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 [ جلد يازدهم]

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

 پيشگفتار

  آفرين كه بر مهر او كرده قلبم عجين( على)بنام خداى : 

اى نوشيده يا از غدير آن  سپاس نا محدود مخصوص پروردگارم كه مرا با نهايت روسياهى پذيرفت كه از درياى ولايت قطره
مرا باين فيض رسانيد كه ششمين جلد الغدير را بفارسى ترجمه نمايم تا مكمّل اجزاء  اى بخود زنم پس يكى از دوستانم رشحه

پيشين و بعد بوده باشد، پس از خداى بزرگ توفيق اين خدمت را طلبيده و خواستم كه با تراكم گرفتاريهاى داخلى و 
ام را زنده نمايم  آن لب را تر و جان مردهخارجى كه مراست ياريم نموده كه بتوانم خودم را بغدير رسانيده و از آب گواراى 

پس چون نزديك شدم ديدم كه غدير نيست دريائى است پر از درّ و گوهر و گنجى است لبريز از جواهر و كانونيست آكنده 
و آنرا در اختيار همگان ( طالب ثراه)هاى گوناگون كه مرحوم علّامه مجاهد آيه اللّه حاج شيخ عبد الحسين امينى  از دانش

 امّا ناگفته نماند. بويژه پژوهشگران گذارده تا هر كس باندازه احساس و فهمش از آن كامياب شود
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  كه محور غدير ما كسى است كه جز خدا و پيامبر او را كسى نشناخته چنانچه حديث

 «ما عرفك الاّ اللّه و انا»

 :اند تهگوياى اين معناست و همان طور است كه بعضى از دانايان گف

 فيك يا اعجوبه الكون غد الفكر كليلا
 

 انت حيّرت ذوى اللب و بلبلت العقولا

 

در عظمت و بزرگى تو اى اعجوبه جهان آفرينش انديشه و فكر كوتاه است تو سرگردان نمودى انديشمندان و سردرگم كردى 
مبر گرامى و فرزندان معصوم و پاكش كسى ندانست و هر عقلها را جدّا قهرمان غدير ما را تاكنون غير از آفريدگار بزرگ و پيا

 .كس چيزى گفت يا سرود باندازه درك و ذوقش بوده نه در خور شأن و مقام وى



را با او ( ص)خواستند بفهمند شخصيّت عظيم او را با آنكه ديدند رفتار پيامبر  عجيب اينست كه معاصرينش نميفهميدند يا نمى
هاى آنان را در كتابهاى خويش  ها و شنيده تر اينكه پيروان آنان ديده كه بايد بشنوند و عجب و شنيدند از آن حضرت آنچه

 .مسندا و مرسلا نقل نموده ولى خود تقليد كوركورانه از آن اسلاف مينمايند

شناخت آنحضرت اند در اثر عدم  امروز هم بيشتر مسلمين در تيه گمراهى سرگردان و گرفتار بدبختى و استعمار ابرقدرتها شده
 .شدند و مسلّما اگر شناخته بودند باين سيه روزى دچار نمى

بر حكومت جمهورى اسلامى و وزارت آموزش لازم است دانشگاهى براى شناخت على عليه السلام تأسيس و گروهى از 
سلام را شناخته و بديگران دانشمندان ولايتى و پژوهشگران راستين را در اين رشته تدريس كنند تا شايد بتوانند على عليه ال

 .بشناسانند

  و اگر چنين قدمى برداشته شود بزرگترين خدمت به نجات
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ميتوانند در آن دانشسرا عنوان درس و محور « و الغدير»مستضعفين از زير ستم جهان خواران و انسان كشان شده است 
كه در دست است با دقت  11و  11صوص جلد ششم همين جزء بالخ. سخن باشد زيرا غالب آنچه دارد از بيگانه گرد آورده

بررسى كن و على عليه السلام را از ديدگاه آنان به بين و تأمل بيشتر درباره رقيب او نموده و از همان منظر مشاهده كن تا 
يگفت همه مردم از بدانى چه تناسب است مشتى خاك را با جهان پاك و بسنج دانش آنكه باب مدينه علم است با آنكه علنا م

  من داناترند حتى پيرزنهاى پرده نشين و بشناس صدف را از خزف آنكه

 «سلونى قبل ان تفقدونى»

 .گفت با آنكه فرياد اقيلونى زد

 .در اينجا كلام خويش را كه زيره به كرمان بردن است بچند بيتى درباره مولايم پايان دهم

  اى چهره تو آيه كبريا على
 

  سر انبياء على خاك ره تو تاج

 تابان ز آستان تو انوار كبريا
 

  بيرون ز آستين تو دست خدا على

  ميريزد از نگاه تو اكسير زندگى
 

  جوشد از دهان تو آب بقا على مى

  كفر است اگر بجاى خدا خوانمت ولى
 

  از تو خدا نبوده و نباشد جدا على

 گردانمت ز خالق يكتا جدا تو را
 

  لامت دو تا علىپشتم شود زبار م
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 در پيشگاه سلطنت بى زوال تو
 

  شاهان خورند غبطه بحال گدا على

  اى تاج ولايتى كه تو بر سر نهاده
 

  خورشيد گوهريست در آن كم بها على

 ها كه در دل دريا يكى شود چون قطره
 

  در تو خلاصه گشته همه ما سوا على

  اى ادهفانوس مهر و مه بكف و ايست
 

  در راه كهكشان كه توئى رهنما على

 اى كه طلا كرده كيميا مس را شنيده
 

  صافى دلان مسند و توئى كيميا على

 جز با تو دردمند تو درمان نميشود
 

  گيرد اگر ز دست مسيحا دوا على

  روزى اگر ولاى تو گردد بلاى جان
 

  من ميخرم بقيمت جان آن بلا على

 ان خدا شنيدلبيّك خويش را زب
 

  هر عاشقى كه از دل و جان گفت يا على

 

  قم

  شريف رازى -محمد
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 سپاس نامحدود

كه خدا او را يارى كند براى بلند »بر دوّمين پادشاهى صاحب عظمت و بزرگى ملك فاروق اولّ سلطان مصر حمايت شده 
كه اعلان ميكرد از رسيدن جزء پنجم ( ه مخصوص عظمت اوستسكرتيّريه ك)ايكه صادر شده از  بنامه« كردن كلمه توحيد

بمقام شامخ، كه توأم و مقرون بقدردانى و شگفتى بكتاب مذبور بود به بزرگوارى سيدّ حسين حسنى سكرتير كه مختص 
 .بصاحب جلالت و شأن بود پس سپاس بصاحب جلالت و براى سيّد بزرگوار سپاس نامحدود

 «امينى»

 اى سودمند نامه



د براى ما از بحث كننده با فضيلت، مفتى مصلح شيخ محمد سعيد عرفى و آن چنانچه ترجمه نموده او را استاد شيخ محمد آم
  از بهترين دانشمندان سوريه و از كسانيست كه: سعيد دحدوح حلبى
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تأليفات بسيارى كه از آنهاست مبتلا شد به بلاء خوبى در جهاد سياسى و شكنجه شدن و تبعيد شدن مكرّر و براى اوست 
مبادى الفقه ( 4)موجر الاخلاق المحمدية ( 3)بما ذا يتقدمّ المسلمون ( 1)سرّ انحلال الامة العربيةّ و وهن المسلمين ( 1)

 .تفسير القرآن( 5)الاسلامى 

يم عين نامه او را مقرون پس ما براى قدردانى كردن از مقام علمى و ادبى عالى او و شگفتى اخلاق پسنديده او منتشر ميكن
 .بسپاس نامحدود

  بسم اللّه الرحمن الرحيم

 شكر و سپاس مخصوص خدا پروردگار جهانيانست و درود و تحيّت بر آقاى پيامبران محمد و خاندان پاك و پاكيزه او

 .و رحمة الله و بركاتهاما بعد سلام عليكم ... علّامه شيخ عبد الحسين احمد امينى نجفى بزرگوار ... جناب حجة الاسلام 

من در پى برگشتم از دمشق از مجلس بزرگ اسلامى بيمار شدم پس بخت يارى كرد مرا بخواندن سه جزء اولّ و دومّ و 
از نظر كتاب و سنت و ادب و جزء سومّ نرسيد اصلا و من نتوانم كه كتمان كنم آنچه كه در قلب من ( الغدير)چهارم از كتاب 

براى آنكه من انكار نميكنم كه اين باب را بسيارى از بزرگان علم . دى پى در پى و خوشبختى متداومخلجان ميكند از خشنو
پس بتحقيق جمع آورى كرده . اند چنانچه حجة الاسلام امينى كرده اند مگر آنكه ايشان وفاء بحق آن نكرده رجال باز كرده
 :پس كار ايشان چنانستكه ابو تمام حبيب طائى گويد. ارندهائى كه پيشينيان توان آوردن مانند آنرا ند آراء و انديشه

  پيوسته شما از سپاس در حلّه و خلعتى هستى كه آنرا صاحب پوشش ارزنده پوشيده است ميگويد هر كس كه بگوشش مى»
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 .«اند رسد چه بسيار مطالبى را كه پيشين براى پسين و ديگران گذارده

 :ى احمد بن سليمان گويديا چنانستكه ابو علاء معرّ

 .«ام چيزى را كه پيشينيان توان آوردن آن را ندارند و من بدرستيكه اگر چه متأخر از زمان و عصر بودم لكن هر آينه آورنده»

كه مؤلف حقيقة در اين سه جزء جمع كرده از دانشها و اشعار .. پس بنابراين ملامت و سرزنشى براى من نيست اگر بگويم 
عيدى كامل شده براى هر مؤمنى براى آنكه آنچه ايده و آرزوى اوست در آن مييابد از دانش فراوان و ( الغدير) چيزى را كه



ها و آرائشان مختلف شود و  ترين مجمع است براى هر داوطلب دانشى هر چند كه انديشه فقه وسيع و ادب بسيار پس آن قوى
دگرگون باشد پس براستيكه هر يك از ايشان گمشده خود را در آن پيدا هايشان  عقايدشان از يكديگر دور و افكار و انديشه

ميكند بطوريكه زبان عاجز و ناتوان است از بيان كردن آنچه كه دور ميزند در دل هر يك از اهل دانش حتّى صلاحيّت دارد 
كه ميتواند هر يك بيابد بطوري. هاى عالى و بزرگ و هدفهاى مختلفه باشد -كه اين كتاب ارزشمند مقصد صاحبان انديشه

گمگشته اعلان شده را تا آنكه رمز حقيقى باشد براى مؤمن راستگو براى آنچه كه يافته است از خوشحالى پياپى و نعمتى را 
كه امكان احاطه بآن نيست احاطه تمامى بوجود خشنودى تمام در موقع خواندن اين موارد بزرگ عالى بطوريكه ممكن باشد 

راى هر داوطلب علم يا دانشمند آگاهى باشد هرگاه آراء انديشه او مختلف و عقايد او دور و جدا باشد براى كه مرجع تامّى ب
 آنكه آنچه كه حاصل ميشود
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اند شايسته است كه دستور هميشگى نزد تمام يكتا  از خرسندى بخواندن آنچه كه فضلاء در اين موضوع بزرگ نوشته
 .پرستان باشد

آورى و مدوّن نكرده و ميان مردم پراكنده ننموده  ت كه بسيارى از بزرگان دانشمندان انديشه و افكار خود را جمعشكّى نيس
و . چيزى را كه شامل شود بر آن آراء آنها و آنچه كه بر آنست از نظام و عمل سزاوار است كه هر كس بآن پيروى و اقتدا كند

ى فراوانى عطا نموده كه ميتواند بيان سازد آنچه را كه سينه او موج ميزند از حقايق لكن استاد امينى خداوند او را فضل و فزون
 .هاى نيكو و بزرگ و انديشه

و من نيستم در مقام سپاس و درود بر او و لكن اين آثار گرانقدر گواهى ميدهد بفضيلت نمايان او و آثار ارزنده او از 
ايكه اهل فضل و دانش باشد من دوست دارم كه سخن بگويم  را نمايند هر اندازهچيزهائيستكه اهل علم نميتواند انكار فضل او 

پس مرا . ام حاصل ميشود يا در قلبم خلجان ميكند و لكن مقام مقام اختصار است نه مقام درازگوئى از هر چه كه در سينه
ايكه جمع كرده علم پيشينيان و  يدهسرزنش نكن اگر چيز اندكى تدوين كردم از آنچه كه از خرسندى برايم باين كتاب پرفا

ام را فشرده كرده و چيز كمى نوشتم خدا او را از ما  اى براى من نيست كه اگر نامه افكار پسينيانرا پس در اين هنگام گله
بر  ها و درود و تحيّت خدا بر آقاى ما محمد و خاندان پاك او و ها را و برساند او را به نكوئى پاداش دهد بالاترين پاداش

 1373/ ربيع الاولّ/ 15. شما باد درود و رحمت و بركات خداوند

 از اين دعاگو

  محمد سعيد عرفى

  مفتى استان دير الزورى و عضو مجمع علمى عربى
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  اى كتابى توام با نامه

در چهار « الامام على»زنده كه لطف فرمود بآن پژوهنده محققى استاد يگانه عبد الفتاح عبد المقصود مصرى نويسنده كتاب ار
مجلّد كه تشريح ميكرد گفتار او از فرهنگى والا و فهمى بلند و روحى شاعرانه و احساسى زنده و انصافى در داورى و برترى 

آوريم نامه او  در انديشه و آگاهى در توحيد كلمه و از خود شكستنى بحقايق تاريخ پس ما ياد ميكنيم گفتار او را و در پى مى
 .و خاطر آزاد و بينش منزّه و پاك او از بدچشمى تقليد... براى سپاس كردن از استاد و قدردانى كردن از قلم محكم را 

 الغدير

ام را بين خطوط اين كتاب و  نزديك بود ادراك من گم شود در عالم وسيعى از دانش در حاليكه زير و رو ميكردم ديده
است بلكه آن درياى ژرفيست كه درّ و مرواريدش را بالا آورده به ( غدير)عا آن يا واق.. كلمات آن آيا آن حقيقة كتابست 

ها و افكار هر چه برخوردم بيكى از صدفهاى اين دريا  اقسام گوناگون و رنگهاى مختلف كه حيران ماند در شمردن آن انديشه
واهد بيننده گمان كند كه فقط همين يك صدف ميخ. ها ديدم كه داراى گنجى است بى نظير در گنجها و بيمانند بود در اندوخته

هاى ديگرى زيباتر و ارزشمندتر در يك صدف ديگر كه پنهان شده است و  است ولى بعد از اندك زمانى برمى خورد به گنج
 پس از آن بصدفهاى ديگرى برميخورد كه رنگارنگ است ولى از نظر معنى يك رنگ است بسيار زياد است عدد آنها و
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 .ايكه ريگهاى كناره دريا را پوشانده باشد فراوانست باندازه آنكه درياى ژرفى داراى قطرات آب باشد و به اندازه

و امينى آن غوّاص و شناوريست كه موكّل و متكفّل شده به پرده برداشتن از گوهرهاى گرانقدر تا آنجا كه ملهم شد كه عارى 
هرشناسى صاحب دست سازنده تأليف و تصنيف ميكند عقد و گردن بند ابديّت را آنگاه گو. و خالى كند از آن ته دريا را

 .گان ماداميكه وانگذارد بعد از آن آشوبها براى بيننده

اش  اين كوششى است كه از توان و طاقت بزرگتر است همّت مؤلف بزرگوار او را خسته نكرد و شكيبائى او را بكمتر خواسته
چگونه توانست كه وقت خود را رام كند از  -و سزاوار است شگفتى من -تعجب و شگفتى هستمقانع ننمود و من پيوسته در 

هائى كه در  براى پژوهش و بحثيكه بيش از هزار و چند صد سال در حاليكه نا اميد و خسته نشد براى پرده بردارى از تحفه
امروز و لكن صبر و شكيبائى او كه زاده ايمان  گان نسل خاطرها كه نزديك بود گرد و غبار روزگار آنرا بپوشاند از ديده

 .اوست ايمانى باندازه عمل او و فوائد عمل او

و ايمان او بشخصيّت با عظمت امير المؤمنين عليه السلام رسيد به بالاترين قلّه و بسيار مشكل است كسيكه غدير را بخواند و 
ميكنم قصور خود را پيش از قدردانى از كتاب غدير و نسبت اين و من اعلام . بتواند در اين مدّت كوتاه حق او را ادا كند

هائى است كه  كتاب كه فقط داراى گلهاى شكوفاى ادبى باشد و نه شعريست كه از گلچين شعرها تنظيم شده باشد و نه صفحه
 .از لابلاى تاريخ انتخاب شده باشد



ردان و قهرمانان تاريخ را منعكس نمايد بلكه تمام اينهاست و ئيست كه زمانهاى گذشته را بياد آورد و م و نه داستانهاى زنده
  چيزهاى
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بسيار دشوار است بر كسيكه عمر طولانى او كفاف ندهد بر مطالعه اين كتاب و بتواند درباره اين كتاب رأى صحيح . ديگر
كه جهانيست وسيع كه گم ميشود در آن ( امينى)و از اينجا ظاهر ميشود بر ما معلومات . خود را كه نزديك بحق باشد بيان كند

پر كه لبريز از ( دائرة المعارفى است)پس هر آينه كتاب او . گيران گان چنانچه گم ميشود آگاهى خرده هوش و حافظه خواننده
ها  ارهمطالب سرگرم كننده و محكمى است كه قابل تأويل نيست و جمع نموده از هر فنّى از فنون معارف را از گوشه و كن

اى از نويسندگان كه مانند آنرا بياورد مگر با احتياط و مواظبت بعد از كاوش و  بطوريكه دشوار است بر نخبه برگزيده
 .كنجكاوى عميق طولانى

. و من واميگذارم اين بحث دقيق را كه نويسنده در كتاب خود گنجانيده و اين مطلب منظم و مرتّب زيباى منظوم و منثور را
براستيكه آن هر آينه رهنمونى ميكند . ر ميشويم با او در آفاقيكه روشن كرده است قلب تا بنده و درخشان اوسپس رهسپا

هاى هدايتيكه تكان داده قلمها اين نسلهاى گذشته از  پس از آن پيگيرى ميكند بعد از آن و اين بخشش. بقرآن آنگاه حديث را
پس هر اندازه ايشان توانسته است كه تمام آنها را ... بما با اين نسل حاضر  راويان و شاعران و نويسندگان را تا آنكه رسيده

موفّق ( علّامه امينى)و حقا كه اين مرد ( حديث غدير)لشگرى قرار دهد كه دفع كنند ارتش بزرگ كفر و انكار و تهمت را از 
هاى او وسائل دروغگويان و ياوه  ر برهانشد در پياده كردن و نشان دادن مطلب و دفاع از حريم آن تا جائيكه گريخت براب

 بلكه او. سرايان و در دفاعش زيادى محبتش بحضرت امير المؤمنين عليه السلام او را وادار نكرده بود كه دفاع كند
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 .تر است كه كدام كفّه سنگين. و بعد از آن مينويسد. مانند دادگر و دادستان منصفى ميسنجد در دو كفّه ترازو

هاى اين كتاب افكنده بويژه آن صفحاتيكه مخصوص احاديث دروغ و  و شايد يك نگاه تنديكه شخص بيطرفى بر صفحه
از براى فشرده نمودن . و آن نظر سريع ضامنست كه علامه امينى را وا نمود كند كه پژوهشگر امينى است. دروغگويان است

ار نمود براستى كه حديث غدير بدون شك حقيقتى است كه باطل بآن رأى خود باريكترين اسلوب مباحثه منزّه صحيح را اختي
اى كه از روان پيامبر بزرگوار موج زده  و بدرستيكه آن يك دمى است از دمهاى الهام. راه ندارد روشن است مانند روشنى روز

گان انتخابى او و آن برهانيست  هگر باشند مقام در پس پرده آن حضرت و برگزيده و برادر او از ميان امتّش و برگزيد كه بيان
اش كه امينى كوتاهى نكرده است در ظاهر كردن آن برهان در خطوط كتابش و كوتاهى  منقول براى امام و حق غصب شده

اى از ياوه  نكرده است براى حفاظت اين برهان بكشيدن حصار محكم استوارى از سندها و مدارك تاريخى مانع شونده
خدشه كند بدروغى . اى نمايد چه ظالم باشد و چه نادان و همچنين براى كسيكه بخواهد خدشه. هاى هوس بازان -سرائى

بيايد بما نشان دهد كيست در ميان اصحاب نيك پيامبر كه پيشى گيرد از حضرت امير المؤمنين در وقتيكه مزيتها و مناقب 



ا مقياس بزرگى انسان قرار ميدهم تا بحال نديدم اخلاق و مواهب و موجبات شخصيّت ر. من در گذشته و در حال. گفته شود
 (.ص)شخصى بعد از پيامبر سزاوار باشد كه شخص دومّ باشد يا هم وزن او باشد قبل از پدر فرزندان پاك پيغمبر 
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حقايق  اى بيافرينم بلكه اين رأئى است كه و من باين مطلب وادار نشدم كه از براى مذهبى يا تشيّع هيجان و حماسه
 .تاريخ گويا اوست

ترين مرديكه ناز است قرنها و زمانها از آوردن مانند آن تا آخر  -اوست برجسته( امير المؤمنين على عليه السلام)البتّه امام 
روزگار و هنگاميكه روانهاى هدايت طلب خواهان راحتى و آرامش از اخبار آنحضرت است روشن ميشود براى روانها از هر 

پس نيست او مگر انسانى كه ريخته شد از كمال پشتيبانى كرد حق را براى خود حق براى ثمراتيكه بر آن . ىخبرى پرتو
پذيرفتن باطل و از روى محبّت در تبرء دادن انسانيّت  مترتّب ميشود و نه براى پاداشى از اين كار و نبرد با باطل كرد براى نه

لام بآن ايمان داشت كه مبادا اين انسانيّت متهّم شود بصبر كردن از آنچه كه از عليه الس( حضرت امير المؤمنين)والا كه خودش 
اش بجهان باز شد به اندازه تنفرش  حق دور ميكند بدون اينكه از حق نهضتى كند هميشه از بديها متنفر بود از روزى كه ديده

امتناع نمود از خضوع كردن در برابر بتهائيكه باين سبب . از فروگذارى و پائين آوردن خداوند از يكتائيش در قدرت نمائى
در حاليكه هنوز كودك بود زيرا ديد بتها را كه شرورى هستند كه برخورد ميكنند . پيشانيهاى عرب براى آنان خضوع ميكردند
 ..و كراهت او در تجاوز نمودن ستمكار بر آزادى مظلوم ناتوان ... به قداست ذات پروردگار در روان انسانها 

( لا اله الاّ الله( )كلمه الله)نبرد نمود آن كارزارى را زيرا كه همگان ديدند در اولّ بعثت براى دفاع پيامبر براى پايدار شدن  پس
  و نشر دادن راه هدايت كه ضامن است براى نجات
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 .بشريت گمراه از داغى گناهان

هاى باطله و نفوس فاسد شده جنگيد با بديهائى كه در  د با بدى در انديشهمتنفّر بود از بديهادر ماديّات و معنويات و ستيز نمو
فقريكه ارزان ميكند بدنها و روانها را باين جهت روان او در امان بود از غائله و بليّه فقر و خود را . فقر و تنگدستى بود

 .واكسن ضدّ نياز نمود به زهد و پارسائى

لها را پس خود را افكند بروى مرگ هر جا كه آنرا ديد تا سرنگون كرد دولت ترس را و جنگيد با بدى هراسيكه ذليل ميكند د
 .ها در شجاعت دليران و جنگيد با بدى نادانى كه ميكشد ادراكات بشر را اى شد از افسانه بالاخره افسانه. و گريزاند هيبت آنرا

تا اينكه شد . هاى هستى ى در آيات قرآن و نشانهباين جهت از سرچشمه خدمت نبوّت آشاميد و انديشه نمود در قدرت اله
او دوستار خوبيها بود . براى اهل زمان خود و زمانهاى بعد چراغى براى معرفت و نورى براى خرد كه مانند آن نور نيست



له وسي. خوبيها براى حضرتش در يك آن هدف بود و وسيله. براى خوبى آن نه بقصد تجارتيكه سود و زيانش را منظور كند
 .بود كه قطع ميكرد وسائل ديگر را هدف بود كه بالاتر از آن هدفى براى خاطر انسان كامل نبود

 .بدرستيكه خوبى خواسته و محبوب انسانست كه سزاوار است در پى او كاوش كند

ن چرا زياد روى پس از آ. جهان بدون على عليه السلام بازار گمراهى است و انسانيّت بى وجود او كانون جاهليّت و نادانى
بدرستيكه فضل و . كنم در سخن و نيست اين مطالب مگر ما حضريكه قلم تقدير او را نوشته نه بقصد ترجيح دادن مقام على

  برترى آنحضرت
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 .معلوم است و مشهور و پيش قدمى و سبقت او بر اهل زمانش قابل انكار نيست

پس بپذيرد نامه چيده شده از چهره امير المؤمنين از . قبول نمايد( امينى)استاد ما  و لكن اين چموشى قلم من است باميّد آنكه
ديدگاه خرد كه زحمت محدود من توانست استخراج كند از لابلاى تاريخ و ازاء اين قصور ما صورت تقليد كامليست كه در 

 .شما ظاهر شده( الغدير)كتاب 

 عبد المقصود -عبد الفتاح: مخلص

 صريح نامه او

 1367اسكندريّه ذى حجه  -

 (.حفظه الله)جناب مستطاب محترم علّامه بزرگوار استاذ عبد الحسين احمد امينى 

 و بعد. السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ام را از شما حس نمايد پس جدّا كه من تقصير كردم در حقّ شما چه  نزديك بود كه شرمندگى من از شما موجب شود كه نامه
و همواره وسائل و اسبابى ميجستم كه تبرئه كند نزد شما قصور مرا پس پناه دهد مرا از آن چيزى كه نزديك كند مرا تقصيرى 

و لكن من الآن استعانت ميجويم به كرم و بخشش شما و آنرا تقديم بشما ميكنم بدون عذريكه مقدمّ بدارم و . به بخشودن شما
 .د شماكفايت كند مرا باين بخشش كه شفيع باشد نز

را و براستيكه آن در حقيقت كتابيست ابدى و كوششى است پيگير يگانه سزاوار ( الغدير)زيارت كردم جزء پنجم از كتاب 
  است كه بر آن حسد بورزد بر تو رقابت كننده و غبطه خورد بر تو دوست مهربان
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جز آنكه . برخى از حق آنرا بر من از قدردانى كردن و حقّا كه قلم من جارى شد بچند كلمه ناچيز از آن كه نميرساند
 .پوزش و عذرخواهى من اينست كه شما از كسانى هستيد كه كناره جوئى ميكند از تعريف

اى بود كه ثبت كردم آنرا  پس بدرستيكه آن خاطره و انديشه. پذيرى آنچه را كه نوشتم از آن و فرستادم اكنون پس ايا نمى
 .شماست از من درود دائمى و آرزوهاى خالصانهبراى ياد بود و براى 

  مخلص

 عبد المقصود -عبد الفتاح

  نامه سوم

ها شاعر دادگران و دادگر شعراء استاذ بولس بيروتى است كه گواهى ميدهد بر او به  برخورد كرديم آنرا از پژوهشگر مسيحى
ى و آگاهى در برترى دادن و قدردانى براى عدالت در قضاوت و داورى و پختگى و رشد در انديشه و انصاف در دادگر

حقايق اسلاميه و تواضع بتاريخ صحيح پس آفرين بر او و به ادراك او و سياسى براى او بر تراوت قلم بخشنده او بدرها و 
 .هاى طلاى انباشته شده گوهرها و شمش

واسته پس ظاهر شد در دوستى خاندان و براى ماست كه او را حساب كنيم از كسانى كه از آبخوار غدير گواراى ما آب خ
پاك پيامبر و بنظم درآورد قصيده عربيّه غرّاء خود و درخشنده كرد چهره تاريخ را به آنچه كه در آنست از حقايق و 

 .هاى مطالب صحيح تاريخى لطافت

 1367/ ذى قعده/ 19
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 (.حفظه الله)مينى نجفى جناب مستطاب صاحب فضيلت شيخ داناى پژوهشگر عبد الحسين احمد ا

را بعد از آن كه كامياب شدم بچهار جزءايكه جلوتر فرستاده بوديد و بر من لازم بود كه  -الغدير -دريافت كردم جزء پنجم از
شتاب كنم در تقدير از شما براى وفا كردن به برخى از حق شما بر من بلكه بر ادبيّات عرب بلكه بر تاريخ پس براستى 

زبانهائى از نور است كه گوياى بحق  -ها ميشود از نيش قلم محكم شما محالست در هنگام تشرفّ بياد فاطمى مداديكه جارى
آل محمد عليهم السلام است از روز امروز تا وقتيكه دور ميزند دولت قلم در آخر روزگار و خدا وارث مى شود زمين و آنچه 

 .بر آنست

از تأخير جواب نامه شما پوزشكيه مسرور كند شما را تا آنكه اختيار نمائى آنرا و جز اين نيست كه من پوزش ميطلبم از شما 
ربودم فرصتهائى را كه آرامش ميداد مرا در آن بيمارى كه  اين جهتش آن بود كه من در اين اوقات اخير مى. بر اداء واجب



از دوران جاهليت تا پايان بلاهاى كربلا و  ايكه فرا گرفتيد من آن خاندان رسالت را را در قصيده« روز غدير»بنظم درآورم 
اى  و بزودى آنرا به چاپخانه« عيد غدير»بتحقيق كه عدد ابياتش افزون بود بر سه هزار و پانصد بيت و قرار دادم عنوان آنرا 

و ( غدير) ام و نزد من اينست كه بالاترين مؤمنين در گفته« حديث غدير»براى چاپ خواهم داد و از آنچه كه در شرح مقطع 
ترين ايشان از جهت بينش آن عالم فاضل شيخ عبد الحسين  ترين ايشان براى جمع كردن مستندهاى صحيحه و وسيع پرتوان

  امينى نجفى و او آيتيست در كاوش و تحقيق
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 .و آگاهى عميق و شكيبائى بسيار

رگوارى شما و برابر آنچه كه افاده نمودى از تأليفاتتان و كمتر از اندك است در جانب فضل و بز... اى شيخ بزرگوار  -و اين
من اشاره كردم در حاشيه بآنچه را كه فرا گرفتم از شما نزد سخن شما بر پسر عاص و اگر من مناسب ميديدم كه فراگيرم از 

فقط مجمع احاديث نيست مصادر شيعيان هر آينه تو را يگانه و تنها مرجع خود قرار ميدادم زيرا كه كتابهاى گرانبهاى شما 
بلكه آن دائرة المعارفى است كه اقرار ميكند بآن بيان و تاريخ را مطمئن ميسازد و آفاق معرفت و شناخت را ميگشايد و سبز 
ميشود شعر تا آنكه فرا ميگيرد خواننده را موجى از غبطه و حسرت پس احساس نميكند مگر آنكه دو لبش بهم مى خورد 

 .م بر زبان و سنگين در سنجش و ميزان الله اكبربدو لفظ سبك و ملاي

گان  و من فرا گرفتم بيشتر آنچه را كه شما فرا گرفتى از افراديكه مورد اعتمادند از مورخّين سنّت تا آنكه براى اعتراض كننده
ود بذكر ابو گويم مگر حق را پس براستى كه كسيكه قلمش مشرف ميش اى نباشد و خدا ميداند كه من نمى حجتّى و بهانه

هاى تاريخى و البته بحث ميكند از قطره آبى يا خار را ميفشارد  ترين مردم است از ساختن افسانه -الحسن هر آينه بينياز
 .تشنه كامى كه سخت تشنه شده در بيابان و لكن همسايه فرات و دجله و نيل هرگز تشنه نشود

ينه بيشتر از آنستكه بحساب آيد و كار كسيكه ميخواهد آنرا بحساب و دليلها به بزرگى امير المؤمنين بلكه امير عرب هر آ
اينكه : آورد كار كسيست كه طلب كند ذرّات اشعّه خورشيد را و من اكتفا ميكنم بيكى از آنها در اين نامه و رسانه و آن

  برخورد ميكنند بر حبّ و دوستى
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زرگوارى كه وقف كرد قلمش را همواره در مدتّ پانزده سال بر خدمت يكى از آنها شيعى ب: خاندان رسالت دو مردى كه
حق و آن تو هستى و دوّمى اين مسيحى ناتوانيكه در اين زمان آخرين آمده و علّت اين اينستكه قلّه حقيقت بر كناره دجلّه 

پيوست دارد به خدا با خلود بى ايست كه  اى از نور آسمانيست و اينكه آن شعله بر ساحل درياى ميانه است و اينكه حق شعله
 .پايان

 1948ايلول سنه  11/ بيروت



  مخلص

  بولس سلامه
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 [ مقدمه مؤلف]

  بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

پروردگارا پاك و منزهّى تو، نيست دانشى براى ما مگر آنچه تو ما را آموختى، تو داناى درست كردارى، و هر آينه بحقيقت »
ا كتابيكه تفصيل داديم آنرا بر دانش كه هدايت و رحمت است و كسانيكه بايشان كتاب فرستاديم ميدانند كه آن آورديم ايشانر

اند و مؤمنان و اختلاف نكردند كسانيكه كتاب داده  فروآمده از پروردگار تو حق است و ترديد نكنند كسانيكه كتاب داده شده
و هر آينه اگر پيروى كنى هواهاى ايشان را . براى عداوتيكه ميان ايشان بود شدند مگر بعد از آنكه علم و دانش پيدا نمودند

بعد از آنچه كه آمد تو را از دانش براستيكه در اين هنگام تو از ستمكاران خواهى بود، و نيست براى ايشان دانشى و آنها 
  كنند مگر پندار را و بدرستيكه پيروى نمى
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كند چيزى را از حق اينست مقدار ايشان از دانش براستى كه پروردگار تو داناتر است به كسيكه گمان و پندار بينياز مي
پس سپاس مخصوص خدائيست كه هدايت نمود ما را باين طريق و نموديم ما كه هدايت شويم اگر خدا ما را . هدايت يابد

ن گروه باد صلوات و رحمتى از پروردگارشان و گان او كسانيكه برگزيد ايشانرا بر آ -هدايت نكرده بود و سلام بر بنده
 .گان ايشانند راه يافته

  شعراء غدير در قرن هشتم

 (947)ابو محمد بن داود حلى متولد ( 65)

 در روز غدير وقتيكه در آنجا منزل فرمود،( حضرت محمد)و هر گاه تأمل كنى بخطابه و سخنرانى پيامبر : 

 .اى ولّى اوست ترديد نكند در آن جوينده( حيدر) هر كس من مولا و ولّى اويم پس اين: 

 .و اگر نظر كنى خواهى دانست تصريح پيامبر را بخلافت على عليه السلام از بعد او كه آشكار و روشن و تأويل بردار نيست

 :و براى اين داود ارجوزه طولانى است درباره امامت و آن منظومه زير است



 .اق افتاده كه داستان عجيبى ثمره و نتيجه آن بودحكايت شگفت انگيزى براى من اتف: 
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 .ئيست كه بينان ميكند از فرو رفتن در دائره ديدگاه پس پند گيريد در آن كه در آن پند قابل ملاحظه: 

 .حاضر شدم در بغداديكه خانه دانش و در آن بود مردان انديشمند و فهميده: 

 .از بحث و مذاكره كه بزرگان نزديك بآن ميشدند در هر روز براى ايشان ميدانى بود: 

مقصود اينستكه افرادى )ناگزير در ان ميدان يا زخمى بود كه بشمشير دليل مجروح شده و يا كشته افتاده و از بين رفته بود : 
 (.در برابر دليل مغلوب ميشدند

حنفى؛ )يا دربر نمودند و مدرّسين چهارگانه هنگاميكه مجلس آرام گرفت بايشان و سواران لباس جنگ را زمين گذاردند : 
 .جمع شدند كه در خلوت آرائشان يكيست( شافعى مالكى، حنبلى

 .من در مجلس ايشان حاضر شدم پس گفتند تو دانشمند هستى و اينجا سئواليست: 

 .تر به پيش افتادنست بعد از فرستاده خدا رهنماى امّتها چه كسى را ميبينى كه شايسته: 

 .تم در اين مسئله تأمّل و دقتّيست كه محتاج به كنار گذاردن لجاجت و سرسختى استپس گف: 

 .اى هستيم و تمام ما صاحبان خرد و بينش و انديشه شايسته و قابل ملاظحه: 

 .اند پس اكنون فرض ميكنيم كه پيامبر در گذشته و مردم دانا و نادان نزديك و دور جمع شده: 

  عقد گشودن و بستن بلكه بالاىو شما در جاى اهل حل و : 
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 .آنها در فحص و تحقيق هستيد

 .پس ملتزم شويد قواعد انصاف و عدالت را كه آن از اخلاق بزرگان و شريفانست: 

 .درگذشت بيشتر مردم گفتند كه ابابكر امير و رهبر مردم است( ص)چون پيامبر : 

 .است و آنها شكست خوردند و بقيه مردم گفتند( عموى پيامبر) و بعضى ديگر گفتند كه امارت مردم براى عباس: 



 .اين على بن ابيطالب است كه شايسته امارت و خلافت است و تمامى مدّعى بودند كه غير از او ادعاء محالى ميكنند: 

 .واگذار كرد پس آيا شما ميبينيد كه چون آنحضرت از دنيا رفت براى خليفه و جانشين بعد از خود وصيتّى فرمود يا: 

 .ترتيب آنرا بعد از خودش بامتش كه بر امامى اجتماع نموده و رأى دهند: 

 .پس يكى از ايشان گفت بلكه در اين موضوع پيامبر ابى بكر را تعيين كرد و تخصيص بامارت فرمود: 

 .ديگران گفتند كه اين مشكل است بآنچه كه ما از عمر نقل مى كنيم: 

 .ام خليفه تعيين كنم پس بابى بكر پيروى كرده و متابعت او را نمودهچونكه او گفت اگر من : 

و اگر من ترك كنم وصيت وظيفه بعد از خودم را پس پيامبر عمل وصيّت را ترك نمود و حق مشترك ميان اين دو مرد : 
  است

 .ما حلال استو عمر گفت بيعت با ابى بكر اشتباه و لغزش بزرگى بود پس هر كس تكرار كند كشتن او بر ش: 
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 .را كنار زديد( ع)و گفته سلمان بايشان كه كرديد و نكرديد زيرا كه خليفه پيامبر على 

 .و انصار گفتند ما طلب خير ميكنيم كه اميرى از ما باشد و اميرى از شما: 

 .ل گرفته و بدگوئى كنيدوصيتّى بود از پيامبر هر آينه لازمست كه بر فاروق اشكا( ابو بكر)پس اگر براى عتيق : 

 .سپس بر سلمان و انصار اعتراض كنيد و حال آنكه اعتراض بر صحابه مورد اختيار شما نيست: 

و اشتباه بودن خلافت او بقول عمر دليل بر اينست كه بيعت او ( اقيلونى، اقيلونى)يا اينكه اقاله خواستن ابو بكر كه ميگفت : 
 .باختيار خودشان بوده

 .ابو بكر بنابر تعيين از پيامبر بود نبايد در عالم ابو بكر اقاله بخواهد و اقيلونى بگويد اگر خلافت: 

 .پس ايشان اتفاق بر انكار وصيّت كرده و قائل باختيار امّت شدند: 

 .چون امر خلافت واگذار بما شد آيا امّت ملزم هستند كه اختيار كنند: پس من گفتم: 

 .قص و فرومايه را كه استحقاق حكومت و اهليت امارت را نداردافضل امّت را يا برگزيند نا: 



 .تر امّت را پس اتفاق كردند كه نيست براى رعيّت و امت مگر آنكه اختيار نمايد فزون: 

 .بايشان گفتم اى قوم بمن خبر دهيد كه آيا بر صفات فضيلت و برترى بايد تعيين رهبر نمود: 
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 .كه سبقت در ايمان و مهاجرت از وطن دارد بر مردميكه فاقد اين دو فضيلت هستندپس مقدمّ داريد كسى را 

 :تا آنجا كه گويد

 .گفتم بايشان مرا از صفات فضيلت و برترى واگذاريد شما از تمام آنها آزاد هستيد: 

 .هستنداند و ايشان گروهى  فرض ميكنيم خلافت را مثل امتّى ميان جماعتيكه اطراف او را احاطه كرده: 

 .و مردم متفرق و پراكنده شده بودند بيشتر بيك نفر گفتند تو بگير خلافت را كه تو سزاوارترى: 

 :.و باقى بشخص دوّمى گفتند غير از تو كسى شايسته امارت و رهبرى نيست: 

 ..سپس ديديم اوّلى را كه ولايت يافته انكار ميكند حكومت را به قولش اقيلونى اقيلونى : 

 .مرا حقّى در خلافت نيست و اين ميگويد آى كنيز من آى برده من ميگويد: 

 .و استغاثه ميكند و براى او تظلّم است بر كسيكه غصب كرد حق او را و باو ستم نمود: 

 .و هر يك از آن دو نفر راستگو هستند كه راهى بتكذيب ايشان نيست: 

 .ى آن بدهيم خلافت راپس دانشمندان درباره آن چه ميگويند شرعا آيا ما بمدّع: 

 .يا واگذاريم بكسيكه خودش ميگويد مرا حقى در آن نيست شما را قسم ميدهم بخدا كه حق محض را بما بگوئيد: 
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 .اندكى بعد از اين آن جماعت گفتند بچشم آنچه را كه يادآور شديد اطاعت ميكنيم: 

 .ت و اوست كه بكمال رسيده و مؤيد استما را در برترى و فزونى على عليه السلام شكّى نيس: 

 .لكن ما اجماع و اتفاق امّت را رها نميكنيم و صلاح نميدانيم جدل و نزاع در اين موضوع را: 



 .و مسلمين هرگز اجتماع بر گمراهى نكردند پس مر ايشان را ما پيروى ميكنيم: 

 .سپس احاديثيكه از پيامبر رسيده گويا و تصريح روشن و آشكاريست:: 

 .بايشان گفتم اما دعواى اجماع شما ممنوع است، زيرا كه ضدّ آن شايع و مشهور است: 

 .و كدام اجماعى در اينجا منعقد شده و حال آنكه هيچ يك از بزرگان و نيكان در ميان آنها نبودند: 

 .مانند على كه برادر پيامبر بود و عباس پس از آن ز پيرى كه ايشان بزرگان مردمند: 

 .ر ميان ايشان سعد بن عباده نبود و نيز براى قيس پسر سعد هم اراده و نظرى نبودو د: 

 .و نه ابوذر بوده نه سلمان و نه ابو سفيان و نه نعمان: 

 .يعنى پسر زيد و نه مقداد بود در ميان آنان بلكه ايشان شكستند و ويران كردند آنچه كه ايشان بنا كرده بودند: 

 .ديكه بر ايشان احترام و بزرگى بود قانع بخلافت آنها نشدند و اختيار هم نكردندو غير ايشان از افرا: 
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 .پس گفته نشود كه آن اجماع است بلكه بيشتر مردم اطاعت و پيروى از او نمودند: 

 .لكن كثرت و اكثريّت حجّت و دليل نيست بلكه چه بسا در عكسش كه اقليّت باشد حجّت و دليل است: 

 .خداوند تعالى در موارد بسيارى تعريف از اقليّت و مذمّت از اكثريّت نموده است پس: 

 .پس يقينا كه اجماع ساقط است مگر وقتيكه در دين مباحثه نموده و اجماع اقامه كنيد: 

 .و چگونه شما ادعاء نصّ نموديد و حال آنكه آنرا از كمى منع نموديد: 

 .دون وصيّت از دنيا رفت و مذهب من چنين نيستآيا نبوديد شما كه گفتيد پيامبر ب: 

 .لكن من براى ملزم كردن شما موافقت كردم و ملتزم باين قول نيستم: 

 .براى آنكه من مانند خورشيد ميدانم نصّ پيامبر را در غدير خم كه بطور وضوح از هر اشتباهى: 

 .آنرا ترك كرديدايد مثل نقل كردن ما لكن  و شما هم نيز حديث غدير را نقل كرده: 



 .ياد نموده است 143ص  11تا آخر ارجوزه كه قسمت مهمّ آنرا در اعيان الشيعه جلد 
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 شاعر كيست؟

تقى الدين ابو محمد حسن بن على بن داود حلّى كه او برترى و نبوغى در فقه و حديث و رجال و عربيّت و در عدوم متفرّقه 
نداشتند كه وى از نوادر و مردان كمياب و بينظير اين طايفه رستگار و از دانشمندان معروف داشت و دو نفر درباره او اختلاف 

اند هر چند كه بعضى از دانشمندان در مقدار كتاب  ايشان بوده و علماء او را در كتب رجال و اجازات خود بهر نكوئى ستوده
( مانند شيخ حسين بن عبد الصمد پدر شيخنا البهائى)پس بعضى : رجال او كه معروف است برجال ابن داود سخنى گفته است

نهايت اعراض را ( مانند شيخ عبد اللّه شوشترى)كه اعتماد كننده بر آن است براى توجيه كردن آن هم حاضر است و بعضيكه 
ر آن از اصول و اند لكن بهترين كارها ميانه رويست و آن نظريّه بيشتر علماء ما ميباشد كه كتاب او هم مانند غي آنان كرده

و امّا شعرا او را پس حقيقتا نظم آنرا بنهايت . هاى علم رجال است كه بر آن اعتماد شده و گاهى هم انتقاد شده است ريشه
 .اند خوبى زمانى بعد ازمان تعريف كرده

فرا  673حلّى متوفى در حلّه بدنيا آمد و دانش را از سيدّ ابو الفضايل احمد بن طاووس  647وى در پنجم جمادى دومّ سال 
 :اى ديگر از بزرگان اماميّه روايت ميكند كه از ايشانست گرفته و از او روايت نموده و از عدهّ

 .و او يكى از اساتيد قرائت اوست 676محقق نجم الدين جعفر بن حسن حلّى متوفى  -1
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 .689اد شده متوفى شيخ نجيب الدين ابو زكريا يحى بن سعيد حلّى پسر عموى محقق ي -1

 .671فيلسوف بزرگ خواجه نصير الدين طوسى متوفى  -3

 .693سيد غياث الدين عبد الكريم بن سيد ابو الفضائل احمد بن طاووس حلّى ياد شده متوفى  -4

 .شيخ سديد الدين يوسف بن على بن مطهر حلى پدر علّامه حلى -5

 .و را ابن داود در رجالش از اساتيدش شمرده استاسدى كه ا( جهم)شيخ مفيد الدين محمد بن جهيم  -6

 شاگردان و راويان از او

 .757شيخ رضى الدين ابو الحسن احمد مزيدى حلّى متوفى  -1



 .776سيد ابو عبد الله محمد بن قاسم ديباجى حلى مشهور به ابن معيّه متوفى  -1

 754شيخ زين الدين على بن طراد مطار آبادى متوفى در حله در سال  -3

 تاليفات ارزنده او

 :نامبرده در كتاب رجالش براى خود تأليفات گرانقدرى ياد كرده كه ما در زير ياد ميكنيم

  عده الناسك در قضاء مناسك منظوم( 1)تحفه سعد ( 1)

 المقتصر از مختصر( 4)تكلمه المعتبر ( 3)
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  كتاب الدرج( 6)اللؤلؤ در خلاف اصحاب اماميه ( 5)

 خريدة الزهراء در عقيده غرّاء( 8)كتاب الرايع ( 7)

  كتابى در فقه( 11)البغية در قضايا ( 9)

  كتاب النكت( 11)الدّر الثعين در اصول دين ( 11)

  ايضاح( 14)مختصر ( 13)

 الغريبة در نحو( 16)مختصر الاسرار ( 15)

 لمعه در نماز( 18)حروف العجم ( 17)

  تحصيل المنافع( 11)ل حل الاشكال در عقد الاشكا( 19)

  الاكليل در عروض( 11)

  خلاف المذاهب( 13)احكام القضيّه در احكام القضيه ( 11)

  الرائض در فرائض( 14)

  الساوى در عروض( 16)شرح قصيده ( 15)



 .قرة عين الخليل در شرح نظم الجليل ابن حاجب در عروض( 18)اصول دين ( 17)

 .الجوهرة در نظم تبصره( 19)

فارغ شده است در حاليكه از  757مطّلع نشدم فقط ميدانم كه از كتاب رجالش در سال ( ابن داود)وفات صاحب ترجمه از 
بخط ( الفصيح)اى از كتاب  نسخه( مرحوم ميرزا عبد الله افندى( )رياض العلماء)عمرش شصت سال گذشته بود و صاحب 

مملوك حقيقى او حسن بن على بن داود كه خدا بيامرزد او را در شاعر ترجمه شده ما ديده كه در آخرش بوده، نوشت آنرا 
زنده  741در حاليكه سپاسگذار و صلوات فرستنده و استغفار كننده بود پس در سال  741سيزدهم ماه رمضان المبارك سال 

 .سال از عمرش گذشته بود 94و 
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 .گذشت 441صفحه  5محفوظ بن و شاح حلى در جلد و از اشعار ترجمه شده ابياتى در مرثيه شيخ شمس الدين 
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  جمال الدين خلعى( 66)

 (751)قرن هشتم متوفاى سال 

 .بوى خوش بوستان و درختان آمد و بيدار كرد هر موجودى كه در سحر بخواب رفته بود -1

 .ها ها و شكوفه و صبح برق خوشحالى و خرسندى زد پس روشن شد در باغها غنچه -1

 .و لبخند زد دهان گل شب بو در حالى كه خندان بود وقتيكه باران بر او گريست -3

  و زمين خودنمائى كرد در پوششهاى خود پس به عطر پاشيش ما را معطّر و خوشبو ساخت -4

 .ها ايستادند و ديگر براى شكار آنها نيازى به تير و كمان نبود ها در شاخه و پرنده -5
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 .اه كرد ما را باد صبا بكشيدن دامن لباس خود هر صبح و شامگاهىو آگ( 6)

 .چه اوقاتى خوبى بود ما را در حاليكه ما در بالكون بلند به سبزيها نگاه ميكرديم( 7)

 هاى زيبائى كه بهاران آنرا به سبزى پوشانيده بود ميباريد از آن ابر بر زمين( 8)



 .«1»  سخنورى تير سخن را پس ميانداخت خرمائى بدامن در ميان جوانانيكه ميافشاند برايشان( 9)

 .از هر كسيكه همنشين او مشرف شده بود ياد خوشبوئى و خبر خوش بود( 11)

 .پس در آن مجلس بزرگى بود كه رياست مجلس را داشت و او جوان سخنورى بود مثل قرص ماه( 11)

 .و آنچه از خاتم پيامبران رسيده استآمده ( غدير)در آن مجلس صحبت ميكرد از آنچه درباره ( 11)

 .از آنچه كه ثقات و مردان موثق در روايات صحيحه نقل كرده و آنچه كه بعسر اسناد داده شده است( 13)

 .بالاى منبرى از جهاز شتران رفت نه بسستى و نه عجز در سخنورى« غدير خم»در ( ص)كه پيامبر ( 14)

 .رين حج بسوى منزلش مدينه طيبه و آن آخرين سفر آنحضرت بودآخ« حجة الوداع»وقتيكه برگشت از ( 15)

______________________________ 
 (مترجم. )هجر تحريف چاپى است و صحيح آن حجر با كسر حاء به معناى دامن است( 1)
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 .و فرمود اى مردم براستيكه پروردگارم تكرار نمود بمن وحى عظيمى را( 16)

 .ام بآن و من از شما مردم بر حذر و احتياط بودم بليغ نكنم و نرسانم آنچه مأمور شدهكه اگر ت( 17)

 .ام نام تو را از دفتر و حكم پيامبران محو ميكنم پس بترس و عبرت گير و فرمود اگر نرسانى آنچه كه گفته( 18)

 .بهترين يارانم و اگر ميترسى از نقشه و مكر ايشان من تو را حفظ ميكنم پس خوش باش كه من( 19)

 .را بر ايشان امير و رهبر قرار بده كه او را از ميان انسانها اختيار كردم« على»( 11)

 .را بر ايشان خواند كه مردم شنيدند و ديدند  بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِليَْكَ  سپس آيه( 11)

 .دهو گفت نزديك شده جدّا كه من اجابت كنم پيك مرگ را و عمر من بپايان رسي( 11)

 .آرى پس حكم فرما و امر كن ما را بآنچه كه ميدانى: آيا من اولى از شما بشما نيستم گفتيم( 13)

 .پس گفت در حاليكه مردم دور او را گرفته بودند ما بين شنونده و تماشاگرى( 14)



 .مولاى اوست بايد پيروى كند باو پس از من« على»هر كس كه من مولاى اويم پس ( 15)

 .گارا يارى كن كسى را كه او را يارى كند و واگذار دشمن او را مثل واگذار كردن توانائىپرورد( 16)

 پس برخاستم چون مقام او را شناختم از خدا و او( 17)
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 .گان بود بهترين برگزيده

 .و گفتم اى بهترين مردم مرحبا آمد تو را خلافت در حاليكه رام تو بر قدر و مقام تو است( 18)

 «1»صبح كردى در حاليكه مولاى مائى و تو برادر ما بودى پس مباهات كن كه حايز گشتى بهترين افتخارها را ( 19)

 و در همين قصيده ميگويد

 .بخدا سوگند كه گناه آنكه قياس كند نعلين تو را با كسانيكه از تو جلو زدند آمرزيده نيست

 .در ميان مؤمنين كسى نيست كه انكار آن نمايد را و حال آنكه( عيد غدير)اى انكار كردند  عدّه

 .گانش حكومت و امامت داد و تو در ميان ايشان به بهترين روش رفتار كردى خداوند تو را در ميان بنده

 . اليَْومَْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكمُْ  دين ايشان را چنانچه آمد براى ما در سوره محكم( غدير خم)و خداوند تكميل نمود در 

 .و در تورات و در صحف نوح و ابراهيم و در زير سماوى است( قرآن مجيد)تعريف تو در كتاب محكم 

 .گان حكم فرما بر هر كس كه خواستى از ايشان بسود و يا زيان او بر تو است حساب بنده

  تشنه ميدارى قومى را در موقع ورود چنانچه سيراب ميكنى

______________________________ 
 (مترجم. )گفت« بخ بخ لك يابن ابيطالب»اين بيت آخر نقل از عمر بن خطاب است كه  (1)
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 .مردمى را در ورود بر آب خوردن و بيرون رفتن



 .ها اى پناهنده هراسناك نالان و اى ذخيره دوستان و بهترين اندوخته

 .بى كه مشهور بكفر استمن ملقّب برفض شدم و حال آنكه آن شريفتر است براى من از لقب ناص

 .گان درخشان امامت و خالص كردم محبتّم را براى ستاره( آن دوبت بزرگ غاصب را)آرى من ترك كردم طاغوت وجبت 

 .بيت است 56اين قصيده 

 و براى او است ابيات زير

 .كه روز عيد و روز خوشحالى و سرور است« غدير»به از روز  آفرين و به: 

 .يده و انتخاب فرمود براى بعد از خودش بهترين امير راوقتيكه پيامبر برگز: 

 .در حاليكه گويا بود كه اين وصّى من است در غياب و حضور من: 

 .و اوست يار من و ناصر من و وزير من و پشتيبان من و مانند من است: 

  و اوست فرمانرواى بعد از من بقرآنيكه روشن كننده دلهاست: 

 .او را بر دانش جهانيان اطّلاع و آگاهى دادهو اوست كسى كه خداوند : 

 و اوست كسى كه اطاعت و پيروى او بر اهل زمانها واجب و: 
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 .لازم است

 .ها پس او را اطاعت كنيد كه خواهيد رسيد بمقصد و هدف از بهترين ذخيره: 

 .اى در دلهايشان پس ظاهرا اجابت كردند او را و حال آنكه پنهان كرده بودند بر او كينه: 

 .به پذيرفتن سخنى از او بخوشى و تبريك و تهنيت: 

  اى پادشاه زنبور عسل اى كسيكه حبّ تو بسته بر قلب و باطن من است: 

 .و اى آنچنان كسى كه مرا نجات ميدهد از سوختن آتش دوزخ: 



 .ام انس من و شب نشين من است و اى آنكسيكه مدح او ماداميكه زنده: 

 .ى كه در روز حشر و قيامت عاقبت بهشت جاودان قرار ميدهدو اى كس: 

 .من براى تو ولايت خود را خالص كردم اى صاحب دانش فراوان: 

 .و براى كسيكه با تو دشمنى كند همواره است از من فحش و نفرين و بدگوئى: 

 .رسيد بخوشوقتى و سرور در روز قيامت( خليعى)غلام و بنده تو : 

 .ن و بيزارى نمودن بسوى خداى بخشنده از هر ناسپاسىبسبب دورى جست: 

 بيت كه در 61و براى او نيز قصيده و چكامه است حدود 
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رياض )سى و شش بيت آن موجود است و تمام آنرا در  464ص ( قاضى شهيد نور الدين شوشترى)مجالس المؤمنين 
 .ارى از مخطوطات ياد شده استسيدّ ما علّامه زنوزى در روضة پنجم و در بسي( الجنة

 .هاى قرآنى از بزرگوارى تو حديث نموده تواريخ و سرگذشتها با توار دانش تو جريان يافته و سوره: 

 .گان غلو كرده و از حدّ گذشته و در تعريف تو مبالغه كردند و عذر خواستند گران خبر دهنده و مدّاحين و ستايش: 

 .ينيان بزرگ داشته و انجيل عيسى و زبور تمجيد و ستايش كرده استزيرا كه تو را تورات و صحف پيش: 

 .و خداوند درباره امامت تو آيات محكمى نازل كرده و زمانها بتو شاداب و خوش بوده است: 

 .و پيامبران بزرگوار وفا كردند بآنچه كه درباره تو پيمان بسته بودند و عهد شكنى نكردند: 

 .ور كرد پس بشنواند كسى را كه براى او گوش شنوا و ياد گيرنده بودو پيامبر برگزيده حق يادآ: 

 .و كوشش كرد در نصيحت و خير خواهى ايشان پس نپذيرفتند و پايدارى نكردند چنانچه مأمور بودند: 

 و نيز در همين قصيده گويد

 .هاى قرآن در هر سوره آشكار و نمايانست نامهاى شريف درخشنده تو در چهره: 



 .گان تو را شير شرزه ناميد از جهتيكه دشمنان گريختند كه گويا ايشان گوره خرانند گار بندهپرورد: 
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 .و هادى و رهنما ناميد در وقتيكه شب تاريك و تيره است( الله)و وجد ( الله)و جنب ( الله)و خدا تو را عين : 

 .گفت( به به)مبر ولىّ قرار داد عمر بخ بخ اى صاحبان امارت و امامت در روز غدير كه وقتى تو را پيا: 

 .نميرسيد( يعنى عمر)اگر تو ميخواستى دست ابو بكر براى خلافت دراز نميشد و حكومت بعد از تو به زفر : 

 .لكن تو در كارها شكيبا بودى و بر ايشان شتاب نكردى و حال آنكه تو توانا بودى: 

  شاعر كيست

موصلى حلّى شاعر و سراينده گرانمايه ( خليعى)عبد العزيز پسر ابى محمد خلعى يا  ابو الحسن جمال الدين على فرزند
خاندان رسالت عليهم السلام كه درباره ايشان اشعار بسيار سروده و ايشان را ستايش نموده و حق مطلب را اداء كرده و نيست 

 .در تمام اشعار موجود او مگر مدح و ستايش و سوگوارى ايشان

ساكن حلّه شد تا از . ل و وارد در تمام فنون علمى و تواناى در معارضه كردن بوده شعرش روان و ساده استوى مردى فاض
 .و در همانجا به خاك رفت و براى او در آنجا قبر معروفيست 751دنيا رفت در حدود سال 

و سيد مازنوزى در : فرموده 463 ص( مجالس المؤمنين)او از پدر و مادر ناصبى بدنيا آمد و قاضى شوشترى او را در كتاب 
  كه مادرش نذر كرد كه اگر خدا باو پسرى: روضه اول رياض الجنة گويد
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پس چون او بدنيا . روزى نمايد او را بفرستد براى راه برى بر زائران امام سبط پيامبر حسين عليه السلام و كشتن ايشان
فرستاد و چون او به نواحى مسيّب كه در نزديكى كربلاء است رسيد در كمين آمد و بحد رشد رسيد او را براى اداء نذرش 

پس در خواب . آمدن زوار نشست پس خواب بر او غلبه كرد و قافله و كاروان زوار گذشت پس بر او گرد و غبار زوار رسيد
سوزاند  غبار پاكى كه بر او رسيده نمىديد كه قيامت برپا شده و فرمان آمده كه او را بآتش اندازند و لكن اتش او را براى آن 

را ( ص)پس از خواب بيدار شد در حاليكه از آن قصد بدش برگشته و همانجا توبه كرد و محبّت و ولايت خاندان پاك پيامبر 
بدل گرفت و ترسناك بكربلا و حاير شريف حسينى فرود آمد و ميگويند در آنوقت دو بيتى سرود كه آنرا شاعر مبتكر حاج 

 :تخميس نمود و آن دو بيت با تخميسش اينست 1357ى فلوجى متوفى مهد

 .اى بينيم تو را سرگردان و حيران كه تو را شك پر كرده و هوى تو را پراكنده و پريشان نمود و تو بين بين قرار گرفته مى



 .زيارت كن حسين راپس دلت را پاك كن و چشمت را باستعانت از خدا روشن نما و اگر نجات و رستگارى ميخواهى پس 

 «تا آنكه خدا را با روشنى چشم ديدار كنى»

 .نويسند تو را جدّا اى مى هرگاه فرشتگان از تو قصد و عزيمتى بدانند كه قصد زيارت او را نموده

  سوزاند جسمى را كه و آتش دوزخ حتما بر تو حرام شود زيرا كه آتش لمس نمى كند و نمى

 «السلام باشد بر او غبار زائرين حسين عليه»
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وى خوى خود را در دوستى خاندان رسالت پاك و خالص كرد تا به عنايت و الطاف خاصه از طرف اهل بيت عليهم 
( حبل المتين در معجزات امير المؤمنين عليه السلام)از كتاب  -187علّامه نورى ص ( دار السلام)پس در كتاب . السلام رسيد

محمد رضوى نقل نموده كه ترجمه شده چون داخل حرم مقدسّ حسينى شده قصيده در مدح تأليف سيد شمس الدين 
هاى درب حرم از طرف آن حضرت بر شانه او افتاد  آنحضرت سروده و براى آنحضرت خواند و در بين خواندن يكى از پرده

 .ىپس از آنروز به خليعى يا خلعى موسوم شد و وى تخلّص ميكرد در شعرش بخليعى يا خلع

از حبل المتين ياد شده از ملا محمد جيلانى نقل نموده كه ميان او و ابن حماد شاعر مفاخرتى  183و در دار السلام صفحه 
جارى شده و هر كدام خيال ميكرد كه مديحه او درباره امير المؤمنين على عليه السلام بهتر از مديحه ديگريست پس هر يك 

دس علوى انداخت تا اينكه امام عليه السلام قضاوت فرمايد درباره اشعار آنها پس اى بنظم آورده و در ضريح مق قصيده
آفرين خوب گفتى و بر قصيده ابن حماد مانند آن « احسنت»قصيده خليعى بيرون آمد در حاليكه بر آن بآب طلا نوشته بود 

سلام نمود كه من دوست قديمى شمايم و بآب نقره نوشته بود، پس ابن حماد ناراحت شد و خطاب به امير المؤمنين عليه ال
 :اين تازه در زمره دوستان شما وارد شده سپس حضرت امير المؤمنين عليه السلام را در خواب ديد كه به او ميفرمود

 .براستيكه تو از ما هستى و او تازه بما رسيده و ولايت ما را پذيرفته پس بر ما لازم است كه او را رعايت كنيم

  در سوگوارى حسين نواده پيامبر سلام الله« خليعى»و از اشعار 
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 :عليه ابيات زير است

 .چه پوزشى براى تخته جگر است كه آب نشود و چه عذرى براى دليست كه در آن آتش زبانه نكشد: 

 .ايست كه اشكش جارى نشود شود و كدام ديده و كدام دليست كه از درد غصّه گرفته نمى: 



 .ه پسر دختر پيامبر در روى زمين سوزان افتاده و پيشانيش خاك آلوده شدهو حال آنك: 

 .در اطراف او از برادرانش و بستگانش جوانانى و پيرانى كه دستهاى مرگ آنها را بزمين افكنده است: 

 .اند و ناموس پيامبر گريان از داغ جوانان و عزيزان خود در حالى كه نقاب و روبندشان را غارت كرده: 

 .دهد اش باز و جواب نمى اين يك صدا ميزند برادر و آن ديگرى ميگويد اى پدر و حال آنكه او ديده: 

 .آه و اندوه قلبم كه كودكش در روى دستش جان ميداد و گلوگاهش از خون رنگين بود: 

 .داد و اشكش جارى بود افسوس دلم براى خواهر او زينب كه يتيمان را پناه مى: 

 .لبم براى فاطمه كه از ترس اسارت بيمناك بود و قلبش ميطپيدو آه اندوه ق: 

 .هاى او كه از گريه زارى مجروح شده بود دلم سوخت براى ام كلثوم و گونه: 

 .و او فرياد ميكرد كه اى يگانه من و اى برادر من و اى فرياد رس من مصائب مرا از پاى درآورد: 
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 .اش در رخسارش سرازير بود در حاليكه اشك ديدهسپس به پيامبر شكوه ميكرد : 

 .ايم در كربلاء و گرفتاريها ما را فرا گرفته اى جدّ بزرگوار ما كاش ميديدى ما را كه اسير گشته: 

 .اى جدّ بزرگوار آن نصايح و سفارشات و اين ترغيب شما فايده نكرد بر مردم: 

 .ذيرفتند و به تنهائى و غربت حسين تو ترحم نكردنداى جدّ بزرگوار سفارش شما را درباره خاندانت نپ: 

 .صبح ميكند منكر دور از حق كه بايشان نزديك ميشود و آنكه بحق نزديك است دور ميگردد: 

 .جدّ بزرگوار كجائى تا ببينى كه حسين تو كشته و على بن الحسين بسته بغلّ و كتك خورده است: 

 .اند بر روى زمين افتاده و ردائش را بغارت برده نميبينى كه پسر دخترت فدا شده و برهنه: 

 .ايكاش ميديدى ما را كه اسير شديم بخوارى بين دشمنان كه دلشان بر ما سنگ شده: 

 .هائيكه محفوظ بود و گريبانهاى چاك شده را ايكاش ميديدى ما را فرسوده و اندوهگين كه نمايان شده از ما چهره: 



 .ان بى جهاز بسته و بين مردم ميگردانيدندپدرم بفداى پاكانيكه بر شتر: 

 .هاى مردم پدرم بفداى سر فرزند فاطمه كه بر نيزه سر او را برداشتند در برابر ديده: 

 ترين مردم از جهت اصالت بر مانند تو نيكو اى پسر پاكيزه: 
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 .است گريه و ناله كردن

 .قلب من براى آنچه مبتلا شدى محزونست هاى چشم من بسبب مصيبت شما زخم است و اين مژه: 

 .كجاست قلب مجروح ريش و آنكه خاطرش فارغ باشد و كجاست حق دار و كجاست شاك و مرددّ: 

 .نيست در اينجا براى من خوشى و حال آنكه لب خندان گوهرين تو مورد اصابت چوب خيزران شد: 

 .مند و اصيل شودايكاش من قربان تو ميشدم اگر ميشد بنده فداى آقاى ارج: 

 .تير ستم آنهائيكه بتو اصابت كرد تير كارگرى بود: 

 .ظاهر كردند درباره تو كينه بدر را و از جلوتر براى هدايت خوانده شدند پس اجابت نكردند: 

 .زنده و بسيار خوش است( خليعى)اى فرزند احمد بمدح و ثناء شما قلب : 

غصب شده ( فدك)خاندان پيامبر را واجب ميبيند و حال آنكه ميراث شما  چگونه است شكيبائى كسيكه دوستى و محبّت: 
 .است

 .شمائيد حجّت خدا بر مردم و شما مطلوب طالبين و محبوب محبيّن هستيد: 

 .بولايت شما و كينه و نفرت از دشمنان شما اعمال قبول و گناهان آمرزيده خواهد شد: 

 .ناصبين شما و دلهايشان از ناراحتى پاره گردد به مدح و ثناء شما سياه و تيره شود چهره: 
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 و براى اوست كه خدايش رحمت كند ابيات زير



 .ها از آنكه از دست داده مر قرين خويش را ناله و فرياد كرد بالاى شاخه: 

 .پس اشك ريخت ابرهاى مژگانهاى من و تكان داد اندوه مرا: 

 .و چون ناله من ناله نكرد نوا خواند نبود اندوه او اندوه من: 

 .نه و نه گفتم به او اى پرنده كمك كن مرا بنوحه سرائى: 

 .نيست اندوه كسيكه از خوشحالى گريه ميكند مثل اندوه كسى كه گريه كننده از غم و غصّه است: 

 .سزاوار است مرا كه بجاى اشك سيل آسا خون گريه كنم: 

 .و ياور بودبراى غريبيكه از خانه آواره بدون يار : 

 .اش خونين و پيشانيش شكسته است ايكه چهره براى خاك آلوده گونه: 

 :و از شعار اوست

 .اى فرزندان طاها و ياسين و حم و نون: 

 .ام از شر حوادثيكه عارض من ميشود بشما پناه آورده: 

 .پس هرگاه ترسيدم پس شما براى نجات من مانند كشتى هستى: 

را در طرف ( خليعى)زان اعمال و شمائيد كه مرا نجات مى دهيد پس محشور نمائيد بنده خود و بر شماست سنگينى مي: 
 .راست و اصحاب يمين
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 .تر از درّ ارزنده است و بپذيريد مدحيكه عالى: 

 .ها اى پرده داران خدا و حمايت شده از بدگمانى: 

 ا بكشنددرباره تو مدارا كردم با مردميكه قصد داشتند كه مر: 

 .و من متحصّن شدم و محكم گشتم بگفته عالم راستگو و امينى: 



 .كه فرمود تقيّه كنيد كه تقيّه دين پدران من و دين منست: 

 .و باوصاف تو قصد كردم سخنم و اشتياقم را: 

 .و بمدح تو آشكار كردم ظاهر و باطنم را: 

 .ن استو كافيست براى من علم تو كه شاهد راز درونى و نهفته م: 

 .و پناه ميبرم بر خدا كه اعتراض كنم از ريسمان محكم خدا: 

 و مساوى و برابر بدانم بين كثير الفضل و فاقد فضل و متّهم را: 

  مرا واگذاريد و كسى كه ميگفت( اقيلونى)يكسان بدانم ميان كسيكه ميگفت : 

 (سلونى)

 .از من بپرسيد

 (سلام اللّه عليه)مسلم بن عقيل  رثاء او درباره قهرمان شجاع بنى هاشم شهيد

 .آيا براى مسلم بن عقيل قاصد مرگ برخاست وقتيكه اشك شيعيان سرازير شد: 

 .آقائيكه ولّى و امامش او را خواند پس اجابت كرد دعوت او را بگوش شنوائى: 

 .حفظ كرد دوستى را براى صاحب خويشاوندى پس برگزيد شرافتى را بر اهل و پيروان خود: 
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 .ايكه داراى عزم راسخ و همواره ساجد و راكع بود بفدا شوم مرد آزاد پاك پاكيزه: 

 .بفداى شجاع دلير بزرگواريكه بسيار وفا داشت: 

 .شد ها او را ناراحت ميكرد و از او بيقرارى و ترسى ديده نمى افسوس و اندوه براى مسلم در حاليكه نيزه: 

 .رد باندهاى بدنام بعد از ميدان كارزار و نزاع طولانىتا آنگاه كه بر او غلبه ك: 

 .ملعون پس بخشم درآورد ابن زياد را بسخنى كه از قلب محكم و شجاع تراوش ميكرد( ابن زياد)آوردند او را نزد : 



 .و وصيّت نمود بابن سعد بآهستگى ولى او به بدجنسى وصيّت او را فاش نمود: 

قصر شوم بزير انداختند در حاليكه روح او به تهليل و تكبير گويا بود كه گوشها ميشنيد ذكر او و بدن بى سر او را از بالاى : 
 .را

 افسوس براى شمشيرى از شمشيرهاى محمد كه شكستگى لبه او از كارش انداخته بود: 

 .افسوس بآميخته شدن آب آشاميدنش بخونش، افسوس به افتادن دندان براق او: 

 .هاى او خورد شده ى خاك افتاده بود در حاليكه پيشانى خونين و دندهافسوس بر او كه بالا: 

 .آقاى من اى پسر عقيل روز تو قرار دهنده دلهاست هدف دردها و المها: 

 .هاى نو و جديد تو هاى خانه تو را و ببارد باران بر خانه ها باقيمانده سيراب كند اشك: 
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 .اى كه او را فرا خواند اران زياد پس گوش فرا داد به صداى خوانندهسيراب كند هانى بن عروه را ب: 

 .اى آقايان از روزيكه دستم رسيد به ايشان نگهدارى و رعايت ميكنم شما را: 

 .كه عقرب صفت و مار صفتند( دشمنان)داستانش را بشما عرض ميكند از زهر ( خلعى)غلام شما : 

كه اگر جمع شود ديوان ( ص)يست كه تمامش در مدح و رثاء خاندان پاك پيامبر قصائد بسيار( خليعى)مطلع شدم كه براى 
هاى مخطوطه نجف اشرف و كاظمين مشرفه يافت ميشود  بزرگى خواهد شد و بر تو است كه فهرست آنرا كه در مجموعه

 .مطالعه نمائى

 ها مطلع قصيده

  عدد قصائد عدد ابيات

  لم ابك عافى دمنه و طلول (1)
 

 (17)ركب آذنت برحيل و شموس 

 

 .ها و چهره درخشان مسافريكه اعلان كوچيدن نمودند گريه نكردم بر ويرانه خانه



  اضرمت نار قلبى المحزون (1)
 

 (56)صادحات الحمام فوق الغصون 

 

 .ها بودند گان كه بالاى شاخه افروخت آتش دل غمگين من را آواز برنده

  قومطلاب العلى بالسمهرى الم (3)
 

 (51)و ضرب الطلى مرمى الى كل مغنم 

 

 .طلب كردن مقام عالى را بشمشير راست برنده و زدن گردنها راهيست براى رسيدن بهر غنيمتى
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  جعلت النوح فى عاشور دأبى (4)
 

 (31)فزاد اليم وجدى و التنائى 

 

 .عادت خودم پس افزود درد حزن و اندوه مراقرار دادم ناله و نوحه سرائى كردن را در عاشوراء 

 يا عين بالدمع الغزير (5)
 

 (31)جودى على الطهر المزور 

 

 اى چشم با شك فراوان ببار بر آقاى پاكى كه زيارت ميشود

  ارقى لابن النبى (6)
 

 (31)لا لبرق حاجرى 

 

  منزل حاجيان بيخوابى من براى فرزند پيامبر است نه براى برقى كه ميزند در

 عرّج على ارض كربلا (7)
 

 (13)و امزج الدمع بالدماء 



 

 .ات را بخون دلت برو بر زمين كربلا و آميخته كن اشك ديده

 ذكرت المصارع فى كربلا (8)
 

 (13)فزاد بقلبى عظيم البلاء 

 

  متذكر شدم گشته گاه در كربلا را پس افزود بقلبم بزرگى مصيبت

 اكنة الخباألحاظ س (9)
 

 (44)فتكتك ام مقل الطفاء 

 

 .آيا نگاه آنزن خيمه نشين تو را كشت يا چشمان آهوان

  فرط وجدى قد حلالى (11)
 

 (51)ما لعذالى و مالى 

 

  زيادى خوشحالى من وقتش رسيد چه ميخواهند سرزنش
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 .گان از من كننده

 ليته زار لماما (11)
 

 (59)مناما فاهتدى جفنى ال

 

 .آمد بديدن من زمانى پس رهنمونى ميكرد مژگان من راه خواب را كاش مى

  زاد همى و شجونى (11)
 

 (66)و جفا نومى جفونى 

 



 .افزود غم و غصّه را و دورى كرد خواب از مژگان من

  طال حزنى و الكتئابى (13)
 

 (35)فجعلت النوح دابى 

 

 .وه من پس قرار دادم نوحه سرائى را عادت خودمطولانى شد غصّه و اند

  هاج لى نوح الحمام (14)
 

 (19)فرط وجدى و غرامى 

 

 .بهيجان آورد نوحه كبوتر زيادى غصّه و عشق مرا

  ما ذا يريد النوى من قلبى العانى (15)
 

 (91)اما تناهت صباباتى و اشجانى 

 

 .م نشد ايام عشق و غصّه منچه ميخواهد فراق از دل خسته من آيا تما

 اكفكف دمعى و هو لا يسام الوكفا (16)
 

 (35)و اخفى غرامى و الصبابه لا تخفى 

 

 .شود هر چه جلوى اشكم را ميگيرم او خسته از ريزش نميشود و پنهان ميكنم عشقم را و عشق مخفى نمى
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  سلام الله ذى الحجب (17)
 

 (37)على زوار فى رجب 

 

 .درود خدائى كه داراى حجابهاست، بر زائرين در ماه رجب



 قل و لا تخش فى المعاد اثاما (18)
 

 (37)لاسقى شانئى علّى غماما 

 

 .در آن« ميگويد»و . بگو نترس در قيامت از گناهى، ابر نبارد بر عيب جوئى على عليه السلام

  و تناسى العهد المؤكد فى خمّ
 

 ذماما و لم ترع للوصّى

 

 .و فراموش كردى پيمان مؤكد را در غدير خم، و رعايت نكردى براى وصى و جانشين پيمان و تعهدّ را

  لم اطل فى عرصه الدّمن (19)
 

 (15)وقفه الباكى على السكن 

 

 .دهم در ميدان و ساحت مزبله ايستان گريه كننده بر ساكنين آن را طول نمى

  ىيا زائرا حرم الوصّ (11)
 

  الطاهر العلم الامام

 

 .اى زيارت كننده حرم جانشين و وصّى پاك پيامبر و آقاى مردم و پيشوا و رهبر آنان

 ينبغى بزورته الرضا
 

 (31)و الا من فى يوم الزحام 

 

 .كه طلب ميكند بزيارتش خشنودى و امنيّت و امان از آتش را در روز قيامت
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 ربعا للاحبه قد خلالم ابك  (11)
 

 (75)و عفى و غيّره الجديد و امحلا 



 

 .گريه نميكنم براى خانه بزرگ دوستان كه خالى و نابود شده و شبانه روز آنرا تغيير داده و بى حاصل شده

ده قصائدى ياد ش( خليعى)يافت ميشود و ما آگاه شديم براى  158صفحه  11علّامه مجلسى ج ( بحار الانوار)اين قصيده در 
است در مرثيه و عزاء امام سبط شهيد صلوات الله عليه در مجموعه بزرگى است در كاظميّه مشرفّه غير آنچه جلوتر ياد 

 .كرديم

  يا عين لا لمرابع و خيّام (11)
 

 (38)اودت بساكنها يد الايّام 

 

 .ست روزگارهائى كه هلاك كرد ساكن آنها را د اى ديده گريه نكن براى خانه و خيمه

  يا عين لا لخلّو الربع و الدمن (13)
 

 (38)باكى الرزايا سوى الباكى على السكن 

 

 .اى چشم گريه كن نه براى خالى شدن منازل و ويرانه گريه كننده براى مصائب غير از گريه كننده بر سكنه است

 سل جيرة القاطنين ما فعلوا (14)
 

 (55)و هل اقاموا بالحّى ام رحلو 

 

 .به پرس همسايگان ساكنين را كه چه كردند و آيا ماندند در قبيله يا كوچ كردند و رفتند

  ألعين عبرى و دمعها مسفوح (15)
 

 (31)و القلب من الم الاسى مقروح 

 

  ديده گريان و اشك آن ريخته شده و دل از درد غصّه و اندوه
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 .مجروح است



  ربلا حزنىذكر ك: أعاذلى (16)
 

 (19)فسح دمعى كالعارض الهتن 

 

 .ياد كربلا را اندوه من سيلاب اشكم مثل آمدن باران شديد است: اى سرزنش كننده من

  الا ما لجفنى بالسهاد موكّل (17)
 

 (39)و قلبى لاعباء الهوى يتحمل 

 

 .قلب من تحمّل ميكند بار سنگين عشق را بدان كه نيست براى بيدار ماندن من بيدار ماندن موكّلى و حال آنكه

  لم ابك ربعا دارس العرصات (18)
 

 (16)اضحت معارفه من النكرات 

 

 .اش را كه از ناشناسانند گريه نكنم منزلى را كه حيات و ساحتش ويران شده نشان داد شناخته شده

  لم ابك من وقفة على الدمن (19)
 

 (51)و لا لخلّ نأى و لا سكن 

 

 .گريه نكنم از ايستادن بر مزبله ويرانى و نه براى دوستى كه دور شده و نه براى منزلى

  هاج حزنى و زاد حرّ لهيبى (31)
 

 (39)و شجانى ذكر القتيل الغريب 

 

 .غصّه من بهيجان آمد و افزود حرارت شعله آتش مرا و اندوهگين كرد مرا ياد شهيد غريب

  همولجفون لا تملّ من ال (31)
 

 (39)و جسم لا يفكّ من التحّول 
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 .مژگانى كه خسته نشود از ريزش اشك و بدنى كه جدا نشود از دگرگونى

  ما هاجنى ذكر مربع خصب (31)
 

 (46)و لا شجانى وجدى و لا طربى 

 

 .ى منبهيجان نياورد مرا ياد شكارگاه سرسبزى و غمگين نساخت مرا اندوه من و نه شاد

  يا لدمعى لم يطف حرّ غليلى (33)
 

 (58)للقتيل الظامى و اىّ قتيل 

 

 .اى كند حرارت جوشش را بر كشته تشنه و چه كشته چيست براى اشك من كه خاموش نمى

  هاج حزنى و غليلى (34)
 

 (18)ذكر عطشان قتيل 

 

 .تحريك كرد غصّه مرا و جوشيدن مرا ياد تشنه كام كشته شده

 هجرت مقلتّى لذيذ كراها (35)
 

 (51)لمصائب الشهيد من آل طاها 

 

 .واگذاشت چشم من خواب لذيذش را براى مصيبت شهيد از آل پيامبر

 .اش اينست و ديدم نزد شيخ علّامه سماوى قصائدى براى خليعى در مرثيه امام سبط عليه السلام كه اولّ

  عذرتك لو تجدى ملامه لوم (36)
 

 (55)وم للمضنى الكئيب المتيّم على اللّ

 

 .بخشيدم تو را اگر يافتى سرزنشى ملامت كن بر نكوهش كردن بر غلام خسته غمگين
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 لست ممّن يبكى رسوما محولا (37)
 

 (53)و طلولا  و ديارا اعفى البلاد

 

 .بلا نابود و ويران كرده است من نيستم از كسانيكه گريه كند بر تصوير دگرگون شده و منازلى را كه

 جعلت النوح ادمانا (38)
 

 (31)لما نال ابن مولانا 

 

 .قرار دادم گريه و نوحه سرائى را عادت مداوم خود براى آنچه كه رسيده بر پسر مولايمان

  هو الحمى و بانه (39)
 

 (37)لا نفرت غزلانه 

 

 .ان آناوست پناه دهنده و نگهداريكه، فرار نكند آهو

 .بيت است( 1656)ياد شده ( خليعى)پس مجموع ابياتيكه ما بر آن آگاه شديم از اشعار 

 :شايان توجه است

شيخ حسن خليعى كه ياد شده پنج بيت از بائيه شاعر : اى تحت عنوان ترجمه 149ص  11ج ( اعيان الشيعه)يافت ميشود در 
 :اينست ما خليعى كه در پيش ما همه آنرا ياد كرديم و مطلعش

  اى عذر لمهجه لا تذوب
 

  وحشى لا يشب فيها لهيب

 

 .ايست براى دلى كه آتش حزن در آن شعله نكشد چه عذرى است براى خون دلى كه آب نشود و چه بهانه
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 :و بيست و شش بيت از قصيده دائيه او در مدح امير المؤمنين كه اولش اينست

 سارت بانوار علمك السير
 

 حدثت من جلالك السور و

 

 .هاى قرآنى از بزرگوارى تو حديث نموده تواريخ و سرگذشتها بانوار دانش تو جريان يافته و سوره

صاحب اعيان ( محسن امين)بيت و احتمال داده سيد  36و گذشت كه قاضى شوشترى در مجالس المؤمنين ياد كرده از آن 
بوده يا آنكه نسخه تحريف شده و صحيح آنست كه شعر نقل شده ( خليعى)يعنى الشيعه كه شيخ حسن فرزند ترجمه شده ما 

 .است و حسن تحريف شده كنيه او ابو الحسن است( خليعى)در اينجا كه عنوان ياد شده از ان منتزع شده تمامش براى 
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  سريجى الاوالى( 67)

 (قمرى 751)قرن هشتم متوفاى 

 .چه اندازه قلب و مژگانم سخت و قسى استاگر نريزم آب مژگانم را : 

 .پس چگونه اشك زياد نريزد جوانمرديكه گرفتار عشق و اندوه شده باشد: 

 .اى بانوى پرده نشين كاش دين خود را ادا كرده بودى و دست برميداشتى از خلف وعده و خشونتت: 

 .ن بن داود عليه السلاماگر در زمان بلقيس بودى هر آينه بلقيس دلربائى نميكرد براى سليما: 

 .اى دل تا كى بخوب رويان مرا گرفتار ميكنى و حال آنكه خرد مرا از اين منع ميكند: 

 .و دوستى امير المؤمنين حيدر مرا باز داشته از لهو طرب: 

 .اى شب نشين من از مناقب او بگو و رها كن صحبت تل و خاك و نعمان را: 
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 .و كشنده سركشان بخشنده عطايا و امان گناهكار ترسو هلاك كننده دليران: 



 .بشمشير او اسلام استوار شد وقتى كه بتها شكسته و فرو ريخت و چه بزرگست ريزنده بتها و بنا كننده اسلام: 

 .و در روز بدر و خيبر اى كسيكه مرا سرزنش ميكنى« 1»  به پرس روز احد و چاه: 

 بيمناك و حيران بود در چنين هنگاميكه دو گروه بهم افتادند و روز صفين در حاليكه دلها همه: 

 .موقعيكه شمشيرى بر شمشير او زد كه نزديك كرد مگر دليران را( روز خندق)و روز عمرو بن عبدود : 

 .اظهار فرمود براى او مناقبى را كه ناراحت كرد كينه توز بدگو را( ص)و در روز غدير كه پيامبر : 

 .كس من مولاى اويم پس تو براى او مولائى كه بتو هدايت ميكند خدا و هم و سرگردانى راوقتيكه گفت هر : 

 .تو براى من بمنزله هارون از موسائى و بعد از من ديگر پيامبرى نخواهد آمد: 

 .اى است كه از آوردن آن هر انسانى عاجز و قاصر است برگشت خورشيد بسرعت نشانه درخشنده: 

  استان افعى و رفتن او در كفش و پاپوشو براستى كه در د: 

______________________________ 
 .قليب چاه عميق و خطرناك بدر است كه آنحضرت شبانه از آنجا آب آورد و هيچكس جرئت اين را نداشت( 1)
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 .«1»  شما راهنمائى براى كينه توز و احمق است

 .كسيكه از روى تعمدّ و دشمنى از خط شما منحرف باشد و داستان مرغ بريان و برهانيت براى هر: 

  و سئوال كن از او روزى كه بالاى منبر بوده مردم ميترسيدند از اژدهائى: 

 .راه را بر او باز گذاريد كه زيانى نخواهيد ديد از آمدن او بسوى من: پس فرمود: 

 .ه همهمه ميكرد بزبان نرم گنهكارىهاى منبرش بالا رفت در حالى ك پس اژدها آمد تا آنكه از پلهّ: 

 .كيست جز او كه درونش پر از دانش نهائى باشد و كيست غير از او كه بگويد از من بپرسيد پيش از مفقود شدن من: 

 .و كيست كه جان خود را فداى جان پيامبر كرد در حاليكه اطراف فراش پيامبر را كفّار و طاغيان گرفته بودند: 



 .ل ركوع تصدّق داد و سجده به بت نكرد چنانچه آن مردم سجده به بتها ميكردندو كيست كه در حا: 

 .كيست كه در خانه خدا زادگاه او بوده و خداوند او را مصون داشت از زيان و دشمنى دشمنان: 

 .كيست جز او كه با خدا سخن گفت و پيامبرى به او تقويت يافت در نهان و آشكارا: 

  باو داده شده هنگاميكه آتش( خيبر)كيست كه پرچم در روز : 

______________________________ 
 .اشاره به رفتن افعى است كه در كفش آنحضرت رفت و كلاغى آن كفش را بهوا برد و مار را از درونش انداخت( 1)
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 .ور گشته و دو لشگر از جنگ پرهيز ميكردند جنگ شعله

 .بريده بجاى خود برگشت و چشم نابينا بينا شد كيست كه به بركت دعاء او دست: 

كيست كه وحى نازل شد در اينكه درب خانه او به مسجد بسته نشود و حال آنكه تمام درهاى خانه ديگران كه بسوى : 
 .مسجد بود بسته شد

 (.مكّه معظمه)و كيست كه به او سوره برائت ابلاغ شد بصاحبان شرك و ناسپاسان : 

 .دكى بر ظلم تحمل نمود و كيست كه بالا رفت بر كتف برگزيده حق بهترين پيران و جوانانو كيست كه ز كو: 

 .اى سيراب ميكند هر تشنه كامى را و كيست كه ميگويد اى آتش بگير اين را و واگذار آنرا و با كاسه: 

 .ترين جان از بهترين بدنها چه كسى غسل داد پيامبر را و كى در دستش روان شد، گرامى: 

 .ها و كيست كه نشست بر پشت باد در حاليكه بفرمان او جارى بود بامر خداى بخشنده آفريده: 

 .تا آنكه آمد پيش اصحاب كهفى كه زمانها و مدتها از خواب آنها گذشته بود: 

 .پس بيدار شدند سپس بعد از بيداريشان گفتند تو وصىّ و جانشين پيامبرى براى داشتن علم و يقين: 
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  آن چه اين شعر متضمن است



اى به جمعى از فضائل مولاى ما امير المؤمنين صلوات الله عليه است و ما بسط كلام داديم در جمله  در اين قصيده اشاره
 :مهمّى از آن در اجزاء پيشين و در اينجا ياد ميكنيم آنچه را كه شاعر ما اشاره بآن نموده در قولش

  همن كان فى حرم الرحمن مولد
 

  و حاطه اللّه من بأس و عدوان

 

قصد نموده بآن حكايت ولادت او صلوات اللّه عليه را در كعبه معظّمه در حاليكه ديوار خانه براى مادرش فاطمه دختر اسد 
خدا  شكافته شد پس او داخل سپس محلّ باز شده بهم آمد پس فاطمه در خانه كعبه بود تا آنكه بدنيا آمد شرافت دهنده خانه

اش مگر آنكه روشن نمود جهان  هاى بهشت خورد و شكافته نشد صدف كعبه از گوهر رخشنده باين مولود مسعود و او از ميوه
و اين يك حقيقت و . هستى را به نور رخسار رخشنده آن و پراكنده و منتشر ساخت در فضا عطر و بوى خوش پيكر اقدسش

دو گروه شيعه و سنى و احاديث باثبات آن كمك نموده و كتابها پر از آن احاديث  اند بر اثبات آن واقعيتيست كه اتفاق كرده
هدف بعد از تصريح كردن جمع زيادى از بزرگان شيعه  است پس ما باكى نداريم به داد و فرياد ياوه سرايان و سخن گويان بى

 .و سنّى بر تواتر اتفاق اين حادثه تاريخى

بتحقيق كه از اخبار متواتر است كه فاطمه دختر اسد زائيد امير المؤمنين على بن  گويد و 483ص  3حاكم در مستدرك ج 
  ابى
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 .طالب كه خدا او را سرفراز كند در دل كعبه

حكايت كرده از طريق ابن نجّار از حاكم نيشابورى كه او گفت بدنيا آمد امير ( الكفاية)و حافظ گنجى شافعى در كتاب 
ام عام الفيل و پيش از او و بعد  ابيطالب به مكّه در بيت الله الحرام در شب جمعه سيزدهم ماه رجب سال سى المؤمنين على بن

 .از او نوزادى در بيت الله الحرام بدنيا نيامد جز او براى بزرگداشت او و براى احترام به مقام او در بزرگى و شرافت

تحفة اثنا عشرية در )مشهور بشاه ولىّ الله پدر عبد العزيز دهلوى نويسنده  و پيروى كرده او را احمد فرزند عبد الرحيم دهلوى
اخبار متواتر است كه فاطمه دختر اسد زائيد امير المؤمنين على عليه السلام را : گفت( ازالة الخفاء)پس در كتابش ( ردّ بر شيعه

عام الفيل متولد شد و بدنيا نيامد جز او در دل كعبه و بدرستيكه او در روز جمعه سيزدهم ماه رجب سى سال بعد از 
 .هيچكسى نه قبل از او و نه بعد از او

عبد ( سرح الجريدة الغيبه في شرح القصيدة العينية)در كتاب : شهاب الدين سيد محمود آلوسى صاحب تفسير بزرگ گويد
 .:در نزد گفته شاعر 5الباقى افندى عمرى ص 



 انت العلى الذى فوق العلى رفعا
 

 مكّه عند البيت اذ وضعا ببطن

 

 .اى چونكه در دل مكّه نزد خانه خدا متولدّ شدى تو آن على هستى كه فوق بلندى بالا رفته

  و بدنيا آمدن امير كه خدا او را سرافراز كند در خانه خدا امر مشهوريست در دنيا و در كتابهاى دو گروه سنّى و شيعه ياد شده
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و مشهور نشده كه ديگرى جز او كه خدا سرافرازش كند در آنجا متولد شده باشد چنانچه ميلاد او : يدتا آنجا كه گو
شهرت گرفته بلكه اتفاق كلمه بر او نشده و چه اندازه سزاوار و شايسته است براى امام امامان پيشواى رهبران كه ولادتش در 

ترين  دائى كه ميگذارد چيزى را در جاى خودش و اوست دادرسو منزهّ است آن خ. جائى باشد كه آنجا قبله مؤمنين است
 .دادرسان

 :نزد گفته عمرى گويد 75و در صفحه 

  و انت انت الذى حطّت له قدم
 

 فى موضع يده الرحمن قد وضعا

 

 :اند گفتهو تو آنچنان كسى هستيد كه گذاردى براى شكستن بتها قدمت را در محليّكه دست خدا بر آن گذارده شده بود و 

كه دوست داشت على كه بر او درود و تحيّت خدا باد كه جبران كند كعبه مكانى را كه تولّد يافته بود در دل آن بريختن بتها را 
از بالاى آن زيرا چنانچه در بعضى از اخبار آمده خانه كعبه شكايت كرد به خداى تعالى پرستش بتها را در اطراف آن و 

تا چه وقت اين بتها پرستيده شوند در اطراف من و خداوند تعالى او را وعده داد كه از اين بتها و  اى پروردگار من: ميگفت
 .بت پرستيدنها پاكسازى كند

  در كعبه« امير المؤمنين عليه السلام»بدنيا آمدن 

 :اش و به اين معنى اشاره كرده علّامه سيد رضاى هندى به گفته
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  لان لمّا دعاك الله قدما
 

  تولد فى البيت فلبيته

  شكرته بين قريش بان
 

  طهّرت من اصنامهم بيته

 

زمانيكه خداوند تو را از قديم دعوت كرد كه هر آينه در خانه خدا بدنيا آئى پس او را اجابت نمودى سپاس گفتى او در ميان 
 .قريش باينكه پاكسازى كردى از بتهاى ايشان خانه او را

از مناقب مسلّمه و قطعيّه از فضائل امير المؤمنين ( بدنيا آمدن او را در خانه خدا)يابد اين منقبت را يعنى  ىو خواننده م
 .صلوات اللّه عليه در بسيارى از مصادر برادران تسنّن كه از آنهاست

  تأليف ابى الحسن على بن حسين مسعودى هذلى 1ص  1مروج الذهب ج  -1

  سبط ابن جوزى حنفى 7تذكرة خواصّ الامة ص  -1

  ابن صباغ مالكى 14فصول المهمة ص  -3

  نور الدين على حلبى شافعى 151ص  1سيرة النبويةّ ج  -4

  شيخ على قارى حنفى 151ص  1شرح الشفاج  -5

  ابى سالم محمد بن طلحة شافعى 11مطالب السئول ص  -6

  شيخ علاء الدين سكتوارى 111محاضرة الاوائل ص  -7

  النجا در مناقب آل العبا ميرزا محمد بدخشىمفتاح  -8

  المناقب امير محمد صالح ترمذى -9

  مدارج النبوة شيخ عبد الحق دهلوى -11

  عبد الرحمن صفورى شافعى 114ص  3نزهة المجالس ج  -11

  شاه محمد حسن چشتى 1311آينه تصوفّ ط ص  -11
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  احمد بردوانى تأليف صدر الدين 11روائح المصطفى ص  -13

  تأليف سيد على جلال الدين 16ص  1كتاب الحسين ج  -14

  تأليف شيخ حبيب الله شنقيطى 37كفاية الطالب ص  -15

  تأليف سيد محمد مؤمن شبلنجى 76نور الابصار ص  -16

 :تو امّا بزرگان شيعه پس بتحقيق كه اين حادثه تاريخى را جمع بزرگى از ايشان ياد كرده كه از آنهاس

و  378حسن فرزند محمد فرزند حسن قمى در تاريخ قم كه آنرا تأليف كرده و پيش كش صاحب بن عبّاد نموده در سال  -1
 .از ترجمه را -191مراجعه كن ص  865شيخ حسن ابن فرزند على فرزند حسن قمى آنرا ترجمه بفارسى كرده در سال 

آنرا در خصايص الائمة ياد نموده و گفته نميدانم ( 111 -181صفحه  4ترجمه شده در ج ) 416شريف رضى متوفّاى  -1
 .مولودى را غير از او در كعبه

طبع مصر و كتاب  51و مسار الشيعه ص ( المقنع)در كتاب  413شيخ الامة معلم البشر ابو عبد الله شيخ مفيد متوفاى  -3
از او در خانه خدا بدنيا نيامده براى احترام كردن خدا  غير از على عليه السلام كسى نه قبل از او و نه بعد: گويد 3ارشاد ص 

 .گى و بزرگ داشتن مقام او در بزرگى كه بزرگ است نام او ويرا باين ويژه

آنرا ياد كرده در شرح قصيده بآئيه حميرى ( 199 -164ص  4در ج )كه ترجمه او گذشت  436شريف مرتضى متوفاى  -4
  نيست در اين فضيلت و برترىمانندى براى او : ط مصر و گويد 51ص 

 مخطوط( المجدى)نجم الدين شريف ابو الحسن على بن ابى الغنائم محمد معروف بابن صوفى كه آنرا ياد كرده در كتابش  -5
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 .115صفحه ( كنز الفوائد)در  449شيخ ابو الفتح كراچكى متوفاى  -6

 .در عيون المعجزاتشيخ حسين فرزند عبد الوهاب معاصر شريف مرتضى  -7

 .81 -81و امالى ص  561و مصباح المتهجد ص  1در تهذيب ج  461شيخ الطائفة محمد فرزند حسن طوسى متوفاى  -8

و گويد  93ص ( اعلام الورى)در كتاب ( مجمع البيان)صاحب  -548امين الاسلام فضل فرزند حسن طبرسى متوفاى  -9
 .امده نه پيش از او و نه بعد از اوهرگز نوزادى جز او در خانه خدا بدنيا ني



 .5ص  1و ج  359ص  1ج ( مناقب)در كتاب  588ابن شهرآشوب ساروى فوت شده سال  -11

نوزادى : و گويد( العمدة)در كتابش  611ابن بطريق شمس الدين ابو الحسين يحيى فرزند حسن حلّى فوت شده سال  -11
 .مده استقبل از او و بعد از او در خانه خدا بدنيا نيا

 .141ص ( اقبال)در كتابش  664رضى الدين على فرزند طاووس متوفاى  -11

در فصل هشتم از باب ( تحفة الابرار)در كتابش  675نوشته شده سال ( كامل)عماد الدين حسن طبرى آملى صاحب  -13
 .چهارم

بدنيا : و گويد 19ص ( ف الغمةّكش)گذشت در كتابش ( 445ص  5اش در ج  ترجمه) 691بهاء الدين اربلى متوفاى  -14
نيامده در خانه خدا هيچكس جز او نه پيش از او و نه بعد از او و آن فضيلتى است كه خدا مخصوص او قرار داده براى 

 تجليل و
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 .بزرگداشت او و براى بلند كردن مقام او و جهت اظهار كردن بزرگوارى او

( روضة الواعظين)ياد شده آنرا در  37ما ص ( كتاب شهداء فضيلت)بيوگرافيش در  ابو على فرزند فتال نيشابورى كه -15
 .نقل نموده است 67ص 

 .37ص ( تجارب السلف)هند و شاه فرزند عبد الله صاحبى نخجوانى در  -16

ه و نقل كرد 5صفحه ( كشف الحق و كشف اليقين)در دو كتابش  716علّامه حسن فرزند يوسف حلّى فوت شده سال  -17
 .تصريح كرده بر اينكه كسى جز او در خانه خدا بدنيا نيامده نه قبل از او و نه بعد از او

 .41ص ( عمدة الطالب)در  818جمال الدين فرزند غيبة متوفاى سال  -18

 (.الصراط المستقيم)در كتاب  877شيخ على فرزند يونس عاملى بياضى متوفّاى  -19

 .طبع مصر 131ص ( المشجر الكشاف للساده، الاشراف)عميد الدين على حسينى در  سيدّ محمد فرزند احمد فرزند -11

 511( المصباح)شيخ تقى الدين كفعمى كه بيوگرافيش در اين جزء خواهد آمد انشاء الله در  -11

 .1145طبع  11ص  949احمد فرزند محمد فرزند عبد الغفّار غفارى قزوينى در تاريخ نگارستان نويسنده سال  -11



 (.احقاق الحق)در كتابش  171ص ( شهداء فضيلت)كه بيوگرافيش در كتاب ما  1119قاضى نور الله مرعشى شهيد  -13
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 (.حاوى الاقوال)در كتاب  1111شيخ عبد النبى جزايرى متوفّاى سال  -14

 (.محبوب القلوب)شيخ محمد فرزند شيخ على لاهيجانى در  -15

 (.تقويم المحسنين)در كتابش  1191متوفّاى  ملّا محسن كاشانى -16

استاد ياد ( تكمله الجامع العباسى)شيخ نظام الدين محمد فرزند حسين تفرشى ساوجى شاگرد شيخ بهائى در تأليفش  -17
 .شده است

نقبت در و گويد اين واقعه و م( ضياء العالمين)اش  در كتاب بزرگ عالى ارزنده 1111شيخ ابو الحسن شريف متوفّاى  -18
 .صدر اولّ مشهور بوده است

اين بحد تواتر رسيده و در : و گويد( غاية المرام)در  1117سيد هاشم توبلى بحرانى صاحب تأليف گرانقدر متوفّاى  -19
 .كتابهاى عامّه اهل سنّت و خاصّه شيعيان معلوم و مسلّم است

چيزى گفته كه معنايش اينست  81جلاء العيون ص  در 1111متوفّاى ( كه روح و روانش شاد باشد)علّامه مجلسى  -31
 .گان و تاريخ نگاران كه آنحضرت در خانه خدا بدنيا آمده مشهور است بين حديث گوينده

 (.انوار نعمانيّه)در  1111سيد نعمّت الله جزايرى متوفاى  -31

 (.الصمديّه حدائق النديه در شرح الفوائد)در  11يا  -1118سيد على خان شيرازى متوفّاى  -31
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هجرى از تأليف بعضى از تأليفاتش فارغ شده در  1116سيد محمد طباطبائى جدّ آية الله بحر العلوم كه در سال  -33
 .ايكه براى تواريخ زاد روز امامان عليهم السلام و وفيات آنها وضع نموده است رساله

 68ص  1ج ( نزهة الجليس)در كتابش  1179ى مكّى متوفّاى سيد عباس فرزند على فرزند نور الدين موسوى حسين -34

 .46ص ( منتهى المقال)در كتاب رجال معروفش  1115ابو على حائرى متوفاى  -35

 (.عمدة الرجال)در  1117سيد محسن اعرجى متوفّاى سال  -36



 .لجنان و بشائر الرضوانموسوم بابواب ا( مزارش)در كتاب  1155شيخ خضر فرزند شلّال عفكاوى نجفى متوفّاى  -37

 .54در عمدة الزائر صفحه  1165سيد حيدر حسنى حسينى كاظمى متوفّاى  -38

 .316صفحه ( فلك النجاة)در  1311سيد مهدى قزوينى متوفّاى  -39

اينست كه : پس چيزى گفت كه معنايش 1ج ( تحفة السلاطين)مولا سيد محمود فرزند محمد على فرزند محمد باقر در  -41
 .ستان تولد امير المؤمنين عليه السلام مشهور است مانند خورشيد در نيم روزدا

 .1174طبع سال  88صفحه ( تحفة المجالس)مولا سلطان محمد فرزند تاج الدين حسن در كتاب  -41

 سيد ميرزا حسن زنوزى ساكن خوى در كتاب بزرگ خود -41
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 (.بحر العلوم)

در مناقب على بن « الشهاب الثاقب»در كتابش ( صاحب رياض)از شاگردان سيد بزرگوار  حاج ملا شريف شيروانى -43
 .ابيطالب عليه السلام

 .1163طبع سال  31ملّا على اصغر بروجردى در عقايد الشيعه ص  -44

 .-71ص  1شرح نهج البلاغة ج  -حاج ميرزا حبيب الله خوئى در كتاب بزرگش -45

 (.مناهل الضرب فى انساب العرب)د محمد فرزند جعفر حسينى اعرجى در كتاب ابو عبد الله جعفر فرزن -46

 .319صفحه  1ج ( سفينة البحار)در  1359حاج شيخ عباس قمى متوفاى  -47

 .3ص  3ج ( اعيان الشيعة)حاج سيد محسن امين حسينى عاملى در  -48

 .8 -1صفحه ( ؤمنين عليه السلامنزهة المحبين فى فضائل امير الم)حاج شيخ جعفر نقدى در كتابش  -49

شيخ ما اردوبادى در اين موضوع كتاب بزرگى تأليف كرده و حقيقة مبالغه كرده در محروم كردن ديگران در تحقيق و در  -51
 :كمانش تيرى را باقى نگذاشت و بر تو است فهرست عناوين كتابش

 .حديث زادگاه شريف آنحضرت و تواتر آن -1



 .آن بزرگوار مشهور ميان امت اسلامىحديث بدنيا آمدن  -1

 .خبر بدنيا آمدنش و محدّثين -3

 .حديث ولادت و دانشمندان علم انساب -4
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 .حديث ولادت و تاريخ نگاران -5

 حديث ولادت و شعراء -6

 .حديث ولادت و اتفاق علماء بر آن -7

عليه السلام چنانچه ياد كرده آنرا نجاشى شيخ الطائفة و روايت قاضى ابو البخترى كتابى تأليف كرده در مولد امير المؤمنين 
كرده آنرا ابو محمد علوى حسن فرزند محمد از حجر فرزند محمد ساقى از رجاء فرزند سهل صنعائى از ابى البخترى چنانچه 

نين عليه السلام ياد كرده، كتاب مولد امير المؤم 179و نجاشى در فهرست خود ص  419ص  7در تاريخ خطيب بغدادى ج 
 .براى شيخ ما ابن بابويه صدوق

 :و بسيارى از بزرگان شيعه و شعراء آنها اين واقعه تاريخى را بنظم درآورده است امثال

 :گويد 178 -131ص  1و بيوگرافى او گذشت در ج  173سيد حميرى متوفاى  -1

  ولدته فى حرم الاله و امنه
 

 و البيت حيث فنآوه و المسجد

 

 .ئيد او را در حرم خدا و محلّ امن او و خانه حق جائيكه حريم خانه و مسجد الحرام بودزا

 بيضاء طاهرة الثياب كريمة
 

 طابت و طاب وليدها و المولد

 

 .بانوى سفيد چهره پاك دامن بزرگواريكه پاك بود و پاك بود نوزاد او زايشگاه او
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 فى ليلة غابت نحوس نجومها
 

 بدت مع القمر المنير الاسعدو 

 

 .اى هاى آنشب و نمايان شد با ماه ستاره روشن فرخنده در شبيكه پنهان شده نحوست ستاره

  مالّف فى خرق القوابل مثله
 

 الّا ابن آمنة النبىّ محمد

 

 .يه و آله و سلمّها مانند او مگر فرزند آمنه محمد پيامبر صلى اللّه عل هاى قابله پيچيده نشده در پارچه

 .361ص  1محمد فرزند منصور سرخسى ياد كرده آنرا در ابياتيكه يافت ميشود در مناقب ابن شهر آشوب ج  -1

 .«1» 631خواجه معين الدين چشتى ازميرى متوفّاى  -3

______________________________ 
د است كه فريقين از راه دور و نزديك بازمير براى هاى معروف هن قبر خواجه معين الدين چشتى از مزارات و زيارتگاه( 1)

زيارت قبر خواجه مذكور ميآيند اشعار بسيارى در مدح و رثاء اهل بيت رسالت عليهم السلام و مثالب مخالفين آنان سروده 
عليه است كه از آنها ابيات زير است كه در ردّ سه ظالم و غاصب حق خليفه بلا فصل رسول خدا حضرت امير المؤمنين 

 :السلام گويد

 دعوى خلافت بسند ميبايد
 

 حديث را مدد ميبايد (من كنت)

  اين جاى نفاق و منكر و خائن نيست
 

 اين مسند شير است اسد ميبايد

برابر  -311ظالم دومّ است كه حساب ابجد آن ( منكر)و از ( 311)مقصود از نفاق ظالم اولست كه حساب ابجد برابر با نام او 
. برابر با نام اوست و اين ابيات كتيبه مزار اوست 661ظالم سوّمى مراد است كه حساب ابجد آن ( خاين)م اوست و از با نا

 «مترجم»
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 .631عارف مشهور متوفّاى ( صاحب مثنوى)ملّاى رومى  -4



 .مؤمنين استكه بيوگرافيش در مجالس ال 889ملّا محمد فرزند عبد الله كاتبى نيشابورى متوفّاى  -5

 .941مولا اهلى شيرازى متوفّاى  -6

ئيست  براى قصيده( 974عهد سلطان سليمان متوفّاى )از شعراء ( صائب)ميرزا محمد على تبريزى متخلّص در شعرش به  -7
ه السلام را كه مدح ميكند كعبه مشرفّه را و در آن ياد ميكند مزاياى آنرا و از آنهائيكه شمرده است ولادت امير المؤمنين علي

 .191در ص ( فزامة العامده)در آن يافت ميشود در كتاب 

 .1141سيد محمد باقر فرزند محمد حسينى استرآبادى مشهور به داماد متوفّاى  -8

كه شعر و بيوگرافيش در شعراء قرن دوازدهم خواهد  1117ملّا محمد مسيح معروف بمسيحاى فسائى شيرازى متوفّاى  -9
 .آمد

 .يكى از شعراء غدير ميآيد در ضمن شعراء قرن دوازدهم 1161الله مدرس حائرى شهيد سال  سيد نصر -11

 .در كتابش مثنوى( محزون)ملا رضاى رشتى متخلّص در شعرش ب  -11

 (.شهاب)ميرزا نصر الله متخلّص به  -11

 56: ص

محلش خواهد آمد حديث ولادت را  شريف محمد فرزند فلاح كاظمى يكى از شعراء غدير شعر و بيوگرافيش در -13
 .در قصيده كراريّه ياد كرده

 .آيد يكى از شعراء بيوگرافيش در محلش مى 1116شيخ محمد رضا نحوى متوفاى  -14

يكى از شعراء غدير بيوگرافى و شعرش در ضمن شعراء قرن سيزدهم خواهد آمد در  1151شيخ حسين نجف متوفاى  -15
 :قصيده بزرگش گويد

  بيته لعلى جعل الله
 

  مولدا ياله علا لا يضاهى

 

 .اش را زادگاه على قرار داد اى چه بلند است مقام او كه مشابهى براى او نيست خداوند خانه

  لم يشاركه فى الولادة فيه
 

 سيّد الرسل لا و لا انبياها



 

 .ديگرشركت نكرده او را در ولادت در خانه خدا نه آقاى رسولان و نه پيامبران 

  علم اللّه شوقها لعلىّ
 

 علمه بالذى به من هواها

 

 .اش دارد دانست خدا اشتياق خانه را به على عليه السلام دانش اوست بكسى كه عشق و علاقه به خانه

ه را وقتى آرزو كرد ديدار او را و او هم آرزوى زيارت بيت را نمود پس بخانه نشان داد حبيبش را و او هم ديدار كرد خان
 ادّعا نكرده هيچ مدّعى براى زائيده شدن در خانه خدا و چه كسى را
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خواهى ديد در جهان كه چنين ادعائى كند پس مكّه براى ميلاد على عليه السلام لباس افتخار پوشيده همينطور مشعر 
چونكه او را در برداشت پس صبح كرد  الحرام و عرفات بعد از مناى آن بلكه زمين مكه بوجود على عليه السلام بلند شد

 .گان را كه شب و روز طواف ميكند اطراف خانه را گاه آسمانيها بود آيا مگر نميبينى ستاره زمين مكّه در حاليكه طواف

 .و تا روز رستاخيز در طواف برآنند و باين طواف بقاء كواكب ادامه دارد

 .1161ريبى متوفاى هزار ج( نشاط)ميرزا عباس دامغانى متخلّص به  -16

 .آيد يكى از شعراء غدير است كه بيوگرافيش در شعراء قرن سيزدهم مى 1171سيد محمد تقى قزوينى متوفاى  -17

 .شيخ حسين فرزند على فتونى همدانى عاملى حايرى از شعراء غدير است ياد او در شعراء قرن سيزدهم خواهد آمد -18

 .در ديوان مطبوعش( دشتى)به متخلّص  1146حاج محمد خان مولود  -19

كه يادش در شعراء ( شيعيان)يكى از شعراء غدير و از حجتهاى گروه حق  1315حاج ميرزا اسماعيل شيرازى متوفاى  -11
 :قرن چهاردهم ميآيد براى او قصيده زيبائى است در ميلاد على عليه السلام و بدان كه آن اينست

 .ايكه بيمارى مرا شفا دهد ترين نوشابهزندگى مرفه شد پس بيافزا آسودگى به به

 بطرب آمد عاشق بر وصال محبوب و گوارا شد زندگى بر دور
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 .بودن نگهبان و رقيب

 .و از جام مى سرشار كن حصّه مرا و بمن دوتا دوتا بده نه يكى يكى

 «پس خوشى تمام در دوتا نوشيدن است»

 .ور باشد هائى كه شعله رفته باشد آتشبده بمن شرابيكه آتش آب شده است كه فرا گ

 .گى است و بنوشان آنرا بمن و همه شب نشينان من كه بجانم قسم آن سيراب كننده تشنه

 «ور شده براى دليكه بسبب عشق شعله»

 .ها آن جانست آن نسيم جانفراست و آن نشاط چه اندازه شيرين است گرفتن باده از دست نمكين چهره

 (.هاى مكه است كه از كوه)بح و شام مثل آفتابيكه تجلّى ميكند بر كوه صرخد پس بگردان آنرا در ص

 «گان مزيّن كرده آنرا حبابها مانند ستاره»

 .آفرين بر اوقات انسيكه پيش آمد كه دلم هر چه ميخواست ادراك نمود

 .جهت پاك نهادى ما در بلند رتبه نهاد آنچه حمل كرده بود كه پاك بود از جهت اصالت و فزونى داشت كه از

 «در حاليكه مالك بود سنگينى زمامدارى امتّها را»

 .جان من از كعبه نورى احساس كرد مانند آنچه موسى دريافت نمود از آتش طور سينا

 .روزيكه عالم بالا را خوشحالى فرا گرفته بود كوبيد گوش را صدائى مثل صدا
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 «كناره صحراى طوى از حريم مكّه معظمه»

 .زائيد خورشيد نيم روز ماه شب چهاردهى كه برطرف كرد از ما سياهى تاريكى را

 .فرياد بزن اين بشارت باد شما را باين پسريكه صورتش پاره ماهى است كه بآن هدايت ميشود



 «بدرخشيدن انور او در تاريكى»

 .كه آمد در حاليكه در بر دارد لاهوت ابد را( بن هاشم)اينست فاطمه دختر اسد 

 .پس سجده كنيد براى او از روى افتادگى با كسانيكه سجده كردند زيرا كه فرشتگان براى او بسجده افتادند

 «آنوقتيكه نورش در آدم تجلى كرد»

 .پرده از روى روشن حق برداشته شد و صورت پروردگار جهانيان نمايان گشت

 .تو ظاهر شد روشنى چراغ يقين و آشكار شد محل اشراق خورشيد هداي

 «پس روشن شد شب سياه تاريك»

 .نسخ شده پس نشان داد بما صورتش را پروردگار جهان( لَنْ تَرانِي)  ابديّت از نفى

 .ايكاش موسى در ميان ما بود و ميديد آنچه را كه در طور با اصرار خواسته بود

 «پس منصرف شد از آن با دست خالى»

 .ان هدايت دانست كه را شير دادهآيا دانست ما در عظمت كه چه زائيده و آيا پست
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 .آيا دست خرد فهميد كه چه كسى را برداشته آيا صاحب خرد فهميد چه بوجود آورده

 «بزرگست معنايش پس وقتى معلوم شود»

 .آقائى كه برترى يافت از جهت بلندى تمام مردم را او بود وقتى كه هيچ موجودى نبود و او امام بود

 .او مشرفّ نمود بيت الله حرام را هنگاميكه براى عظمت او زادگاه شد خداوند بميلاد

 «پس قدم گذاشت بر خاك آن»

 .اگر ميشد كه براى خدا پسرانى باشد و خداوند منزّه است از آنچه كه يهود و نصارى توصيف ميكنند

 .پس زائيده شده در خانه سزاوارتر بود كه بوده باشد براى صاحب خانه حقيقة فرزند



 «"كه نصارى ميگويند "و نه پسر مريم "كه يهود گفتند "نه عزيز»

 .او بعد از پيامبر بهترين ما سواى خداست از بالاى عرض تا زير هفتمين زمين

 .بتحقيق كه پوشانيد بزرگى او مكه معظمه را كه حمايت ميكند همواره اطراف آنرا

 «جائيكه بدون اجرام نزديك نشوند»

 .ان را در وجود و درنورديد عالم نهان و آشكارا راپيشى گرفت تمام جهاني

 .هر چه در جهان است از بركت دست اوست چونكه او دست خدا ميباشد

 «و دست خدا ريزنده نعمتهاست»
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 .واجد فضيلت شد بسبب بزرگى پس برتر شد از هر بشرى( مظر بن عدنان)آقائيكه بسبب او 

 .گان ست پس بسبب او هدايت ميشوند نه بستارهاش در فلك بالا چون ماه ا چهره

 «بطرف منزل او براى رسيدن به سود و غنيمتى»

 .او ماه تمام و فرزندان او ماه هلال كه ما در روزگار از آوردن مانند آنها ناز است

 .كعبه زائرين است در هر ماهى رستگار است كسى كه بطرف ساحت او ورود كند

 «دست رسانيدن بر اوبطواف كردن در گرد او يا »

 .سپس فهر و لوىّ( بن مضرّ)و نزار ( بن لوىّ)بلند مقامى را از قديم وارث شدند از قصى 

 .هايند اى نكند و ايشان از جهت اصالت و پاك سرشتى پاكترين آفريده اى از ايشان رقابت بزنده هرگز زنده

 «و بسوى ايشان هر بزرگى و افتخارى برميگردد»

 .او وقت مرگست هر مرگى كه در آن ديدار تو باشد زندگيستاى كسيكه ديدار 

 .گيم را در مرگ ايكاش شتاب ميكرد مرا مرگيكه آمدنى است كه شايد ببينم زنده



 «در حاليكه برسم از او به بهترين نعمتها»

 .ميرزا ابو القاسم حسينى شيرازى -11

بفدا حسين هندى بنظم درآورده ميلاد مسعود  سراج الدين محمد فرزند حسن قرشى تميمى عدوى اموى معروف -11
 باشرافت را
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 .178 -68ص ( الفتحة القدسية)بيت رسيده بنام  1411در قصيده علويه بزرگ چاپ شده را كه به 

 .در ديوان مطبوعش -1311ميرزا محمد تقى مشهور به حجة الاسلام متوفّاى  -13

 .در ديوان مطبوعش 1318متوفاى حدود ( جيحون)شعرش به  شاعر گرانبها محمد يزدى متخلّص در -14

( والد ماجد مرحوم مجاهد نستوه آية الله حاج سيد ابو القاسم كاشانى)سيد مصطفى فرزند سيد حسين كاشانى نجفى  -15
 .آيد يكى از شعراء غدير است كه شعرش و بيوگرافيش در شعراء قرن چهاردهم مى 1336مدفون در كاظمين متوفّاى 

 .ياد شده است 181ما ص ( شهداء الفضيلة)ميرزا حبيب الله خراسانى كه ترجمه و بيوگرافيش در كتاب  -16

تنبيه الخاطر فى احوال )اش كه موسوم به  در منظومه 1311شيخ على ملقّب بشيخ الرئيس خراسانى متوفّاى حدود  -17
 .4صفحه ( المسافر

 .آيد ى از شعراء غدير است كه مىيك 1353شيخ محمد عباس عاملى متوفّاى  -18

 .از شعراء غدير است كه يادش در شعراء قرن چهاردهم خواهد آمد 1355سيد حسن آل بحر العلوم متوفاى  -19

 .يكى از شعراء غدير است كه شعر و بيوگرافيش ميآيد 1361حاج شيخ محمد حسين اصفهانى متوفّاى  -31

 .اش خواهد آمد يكى از شعراء غدير است كه شعر و ترجمه 1361سيد مير على ابو طبيخ نجفى متوفاى  -31
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 .از شعراء غدير است كه در ضمن شعراء قرن چهاردهم خواهد آمد 1361سيد رضاى هندى نجفى متوفاى  -31

 .سيد محسن امين عاملى يكى از شعراء غدير است يادش خواهد آمد -33



 .آيد شعراء غدير است كه ذكرش مىشيخ محمد صالح مازندرانى يكى از  -34

هايش به  شيخ ميرزا محمد على اوردبادى يكى از شعراء غدير است كه يادش خواهد آمد ميلاد او را در چندين قصيده -35
 .نظم آورده و از آنچه در آن قصيده گفته است قول اوست كه مدح ميكند به آن امير المؤمنين عليه السلام را

 .گان را پس بدان كه ايشان نرسيدند در ميدان مسابقه برتريرا كه خواستند اندازه او را پيشى گرفت بخشنده: 

 .اش اى كه در آن تميز ميدهد زنده او را از مرده زيرا كه مولى او را اختصاص داد بفضل خيره كننده: 

 .فرزندى برنگزيد و نيست او كه فرزندى برگزيند مگر آنكه ولادتش در خانه او بوده است: 

 .در خانه خدا بود زادگاه او و شايسته است او در پيش مردم فتيله باشد در چراغ او: 

 (.معجم ادباء الاطباء)آنرا تخميس نموده نطاسى محنّك ميرزا محمد خليلى صاحب 

 .شيخ محمد سماوى نجفى يكى از شعراء غدير يادش خواهد آمد -36

 ميآيد شيخ محمد على يعقوب نجفى يكى از شعراء غدير -37
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 «1». يادش

______________________________ 
 :گويد( پيروى)اند از جمله  شعراء معاصر ما هم اين منقبت را در قصائد ميلاديه خود آورده( 1)

  بيا كه از افق رحمت خدا امشب
 

 سر زد« مرتضى على»ستاره شرف 

 بيا كه خانه حق از على منوّر شد
 

 اى معطّر زد نافهبيا كه كعبه بخود 

 :و اصطهباناتى در قصيده مفصّلى كه بسيار زيبا سروده ميگويد

  چون صبح فردا آفتاب از كوه حرا سر زدى
 

  بر زدى« الله اكبر»اختيار  روح القدس بى

  اول حصار كعبه را پيراهن ديگر زدى
 

  و آنگه درون خانه را آئين زيباتر زدى

م و بر سر در بر با« يا على»لوحى بشكل 
 

  زدى« پيغمبر»نقشى بشكل جاى پا بر دوش 



  زدى

  بر كافران چشمك زدى لبخند بر خندق زدى
 

  يعنى رسيد آن كوكز او نسل عدو گردد تلف

بانوى عظمى آنكه داشت پوشيده از تقوى 
  جسد

 دور از جناب عفتش چشم عدو دست حسد

 «مسد»تبّت يدا اعدايش را بسته بحبل من 
 

 ز قرب و منزلت بيش از همه زنها رسددارد 

 آنسان كه در تعريف او دست تعقّل نارسد
 

 چون آفتاب آن شيرزن افتاده در برج اسد

 هم شير حق را حامله هم نام او بنت اسد
 

  درّ ولايت را نبود شايسته غير از اين صدف

  روزيكه با عجز و نياز بر طوف كعبه زد قدم
 

  درد زائيدن المدريافت با خود حضرتش از 

  ميجست از فرط حياء خلوت سرائى محترم
 

  بر بارگاه كبريا برداشت دستى لاجرم

  چون لايق شأنش نبود زايشگهى غير از حرم
 

  آمد نداى ادخلى او را زحى ذو الكرم

  يعنى تو مريم نيستى بازا و چون مريم مرم
 

چون خاصه فرزند تو است ركن و مقام 
  مزدلف

  صاحبخانه را از ميهمان اكراه نىچون ديد 
 

شد با اجازت در درون جائى كه كس را راه 
  نى

  از طرف تشريفات او كس جز خدا آگاه نى
 

  جز هيبت يزدان كسى دربان آندرگاه نى

كس را مى در آن محرم سرا جزء باء بسم الله 
   نى

  غير از عنايت خدا با او كسى همراه نى

صحبتى دلخواه  جز طفلك تسبيح خوان هم
   نى

  نازم باين مام و پسر با اين همه وجد و شرف

 چون آرميد آن ميهمان باب حرم مسدود شد
 

 بر عقل و هم آدمى در بسته و مسدود شد

پس هر چه را مايل شدى با امر حق موجود 
  شد

 آرام شد اندام او تا ساعت موعود شد

 آثار هر نامحرمى هر جا كه بود نابود شد
 

 صدا گوئى شب مفقود شد س جهان شد بىاز ب

 ناگه چراغانى حرم زانوار آن مولود شد
 

از شرم خورشيد منكسف و ز بيم مه شد 
  منخسف



 اين خانه را بايد خدا در اصل معمارى كند
 

 آدم بنايش برنهد جبرئيل هم يارى كند

 آيد خليل الله در او يك چند حجّارى كند
 

 گچكارى كندآنرا او العزم ديگر منقوش و 

 اش چندى نگهدارى كند اينسان خدا از خانه
 

 تا ساعتى از دوستى يك ميهمان دارى كند

 وز ميهمان دارى اوامر قوى جارى كند
 

  پس نقشهاى ما سلف بد بهر اين زيبا خلف

  زان صبح روشن تا كنون از كعبه نور آيد برون
 

  نى نى كه آن تابندگى تا نفخ صور آيد برون

حشر از شوق او حور و قصور آيد  تا روز
   برون

و آن بوى مشكين تا ابد از زلف حور آيد 
  برون

شايد ز عشقش مرده هم مست از قبور آيد 
   برون

  هاى يا على از خاك كور آمد برون با نعره

  عين خصوم خيره سر آن روز كور آيد برون
 

  از خشم همچون اشتران اندر دهان آورده كف
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 .شيخ جعفر نقدى يكى از شعراء غدير يادش خواهد آمد -38

 .ميرزا محمد خليلى نجفى يكى از شعراء غدير كه يادش خواهد آمد -39

نى است در ميلاد شريف آنحضرت  آيد براى او قصيده موزه سيد على نقى لكنهوئى هندى يكى از شهراء غدير يادش مى -41
 .قاى ما ميرزا على آقاى شيرازى را و آن اينستكه بآن تبريك ميگويد استاد و آ

 .كسيكه ظاهر شد پس پرتو افكند خانه خدا و او روشن شد از آن شبهاى ماه رجب

  شادى كرد جهان هستى براى بشارتى
 

هنگاميكه ظاهر شد شريفى بنور و 
  گى رخشنده

 

 شما و وحى آمد در حاليكه علنا فرياد ميكرد كه حجت خدا امام آمد براى



 «و پدر خوب رويان رهبران بسيار خوب»

 .گر بود اختصاص داد خدا او را بفضيلت نمايانى و امتيازاتيكه روشن و نمايان

 .در آسمان چهارم پس صبح كرد در حاليكه زادگاهش بهترين جاها بود( كعبه فرشتگان)و بالا رفت مقام او از 

 «و فرود آمدن در آن سرهاى در آن شهابهاى آسمانى»
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 .اى است كه بنيانگذارى شده براى تمام مردم پس همه در برابر او خاضع شدند براستيكه آن اوّل خانه

 .و بر شخص مسافر و حاضر است كه با هم حج نمايند از روى وجوب و لزوم

 «عبادتيكه در پى دارد بالاترين مقام قرب را»

يد نجات است و خداوند آنرا خالص نمود براى پناهندگى كه هر آينه بيايد آنرا و آنست قبله مردم در هر نماز و پناهگاهيكه ام
 .اى عاشق دلباخته

 «اى بود كه اجابت ميشد در پيچيدن بخود در حاليكه خواهنده»

 .اينست فاطمه دختر است كه قصد خانه خانه نموده باندوه و افسردگى

 .ر و افروختگى بودو ميخواند آفريدگار بينيازش را بدلى كه در او از شو

 «هاى آتش كه بالا رفته بود از او شعله»

 .گانى فرياد كرد بار خدايا كه پروردگار جهانيانى برآورنده نيازهاى بيچاره

 .برطرف كننده اندوه و اجابت كننده گدايانى براستيكه من آمدم تو را بدون آنكه بسوى مردم روم

 «خواستارم از تو كه اندوهم را برطرف كنى»

 .اش مينمود ر آن ميان كه با پروردگارش راز و نياز ميكرد و بسوى خداى بخشنده شكايت از غصهّد

 .ناگهان بشارتى سراسر دلش را فرو گرفت از ديوار خانه وقتيكه نمايان شد لبخندى
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 «از برق دندانى براى او كه صاحب موى لب بود»

 .مود صبح بشب منفجر گرديدستاره زهره شكافت يا ماه دو نيمه شد يا ع

 .يا برق روشن كرد پس جهان روشن شد يا در افق شكاف و بهم بستگى شد

 «پس برهان معراج پيامبر گرديد»

 .يا خانه اشاره كرد بدستى كه داخل شو و خاطر جمع باش بخدائيكه بخشنده است

 .او حطيم و مقام من مسرور استعليه السلام كسيكه بسبب ( على)پس در اينجا زائيده شود صاحب مقام بلند 

 «ها ميرسد به بالاترين رتبه( خانه)و ركن »

 .فاطمه داخل شد پس ديوار برگشت مانند اولش شد و پرده برداشته نشد

 .وقتيكه نور تجلى كرد و راز نهانى آشكار شد از نور ماه تماميكه بسبب او تاريكى برطرف ميشود

 «مييابند و همه مردم بوسيله او از تباهى نجات»

 .پاك بدنيا آمد اين پسريكه گذشت از بالاى عرش از جهت بزرگوارى و والا مقامى

 .پس براى او فرشتگان خضوع ميكنند در حال خوارى و مسكنت و بآمدن او پيامبران بزرگ بشارت دادند

 «امّت خودشان را در سالهاى گذشته»

 .ى هفت طبقه سايه افكنده بوداو خدا را شناخت و حال آنكه نه زمينى بود و نه آسمان
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 .پس براى اين بسجده افتاده و تلاوت كرد هر چه كه براى پيامبران بزرگوار آمده بود

 «ها يا از كتابها پيش از او از صحيفه»

 .ها را گاه است براى مردم پس على عليه السلام حقيقة رفت بالاترين بام اگر خانه خدا طواف



 .او طواف ميشود خانه خدا و سعى شود بسوى ركن براى استلام و لمس كردن حجر الاسودزيرا كه به بركت 

 «پس صبح كرد خانه خدا در حاليكه از خوشحالى خود ستائى ميكرد»

 .نبود در خانه خدا نوزادى غير از او اگر بوده بيار مانند او را در والا مقامى

 .بود كه بسيار نوشيد پيش از واگرفتن از شيرباو علم داده شد به آموختن خدا پس غذاى او علم 

 «كه مينوشيد از آن به گواراترين ميل»

 .كوچك است جهان هستى در برابر سيادت و توانائى و خبر داده است وحى به اصالت و پاكى نژاد او

 .را( شيرازى)مژده بده شيعيان را در ميلاد او و قصد كنيد علّامه بزرگ امام شيراز 

 «و مركز ادب و اخلاق راسرچشمه علم »

را به ( ايليا ابى ماضى)و براى اوست قصيده ديگر درباره ميلاد امير المؤمنين عليه السلام كه معارضه كرده بآن قصيده كفريّه 
 .من نميدانم( لست ادرى)قافيه 

 عالم هستى از مژدگانى خوشحال شد و شادمانى همه را: 
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 .فرا گرفت

 .د در حاليكه چهچهه ميزد در لبخند زدن شكوفه گلو قمرى صبح كر: 

 .گان در بالاى درختان جنگلى بغبغو ميكردند و پرنده: 

  اين بشارت بهر چيست و اين خوشى براى چه؟ من نميدانم: 

 .باد ميوزيد و در آن درخت بزرگى بود كه برخاسته بود در حال رقصيدن: 

 .يكردند به بال زدنگانى بود كه خوشحالى م و بآن درخت پرنده: 

 .گى را و بلبل در شاخسار ميزد تارهاى زنده: 



 .من نميدانم. از براى چى اين درخت رقاصى ميكند: 

 .هاى پر از گل و ميوه بار آور جدّا روى زمين پوشيده بود از سندش زيباى بهارى و شاخه: 

 .پس ناز ميكرد در حركت و متبختر بود به پوششها فراوان پربارى: 

 .شروع كرد در حاليكه ميباليد به لباسهايش و حال شگفت آميزى و: 

 ...در حاليكه گويا بود آيا كسى مثل من يافت ميشود 

  من نميدانم

 :نسيم تازه در گوش گلها آهسته آهسته سخن ميگفت: 

 .پس ديده ميشود كه از روى نشاط و خشنودى خندان است: 

 .امش ميكردو تكان خوردن شاخه اظهار خودنمائى و آر: 

 .چيست آنچيزيكه گفت پس با خنده پاسخ داد كه من نميدانم: 

 .پوشانيد نيمى از زمين را شعله آتش سرخ: 
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 .پس بلبل ميطپيد دلش از ترس سوختن: 

  فرياد ميزد آيا براى نجات من راهى هست از سوزش آن: 

  من نميدانم... اين آتشيكه مرا آمده چگونه خاموش كنم : 

 .تابيد سيماى نورى و همه هستى را روشن كرد: 

 .بينم ماهى را بر آسمان و نديدم ستاره رخشانى را نمى: 

 .و جستجو كردم پس ادراك نكردم در اينجا برقى را: 

 پس براى چه روشن كرده نورى اين جهان را: 



  دانم من نمى

 .گى بود اين باغ پيش از اين روز گروگان پژمرده: 

 .ها از قديم براى آخرى. بود كه بالاى آن ارواحى بودندابرهائى : 

 .ميوزيد در آن باد خنكى بر روى جانها: 

 چطور اين روز برگشته و ميتابد در خوش بو كردند: 

  دانم من نمى

 .برخاستم كه از اين و آن پرسيده و پرده از آن بردارم: 

 دپس همه را ديدم كه مانند من در اضطراب و پريشانى هستن: 

 .ها در مخالفت و برخورد بيكديگرند بنابر اين انديشه: 

 .دانم من نمى... و آخر كار ناتوانى همه را گرفت پس گفت : 

 .و در اين هنگام مرا آگاهى داد عاطفه محبّت نهانى: 

 .و من گمان كردم و گمان كرد داناى زيركى بديده يقين: 

 .كه آن ميلاد مولاى ما امير المؤمنين است: 

 .من نميدانم... پس واگذار نادان را و گفتن باينكه : 

 .نبوده در كعبه خداى بخشنده نوزادى غير از او: 
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 .ها از داشتن مانندى در والا مقامى زيرا كه او بالاتر است در ميان آفريده: 

 .و پى در پى يادش در قرآن محكم خدا آمده است: 

 .من نميدانم: ... عد از اينآيا ميگويد فريب و نيرنگ است ب: 



 .آمد فاطمه در حاليكه در برداشت بهترين فرزند را: 

 .نه از آب پستى: نوزادى آمده بنورى پاك: 

 .و ظاهر شد صورت و سيماى خدائى در ميان جهانيان: 

 .من نميدانم.. پس چگونه سپرده شد در پهلو و سينه : 

 .را گرفته بودآمد در حاليكه دعا ميكرد و درد زايمان او : 

 .بطرف شاخه درخت خرما از الطاف صاحب مهر فراوان: 

 .پس خواند پروردگار آفريننده را بدل دردناكى: 

 چطور ناله كرد، چگونه فرياد كرد، و چطور نوحه كرد: 

  دانم من نمى

 .من ندانم جز از اينكه خانه پاسخ داد او را: 

 .باز شدبا لبخندى كه در ديوار خانه كه از آن درى : 

 .داخل شد و ناپديد گشت در آن انسانى از پاكى قلب: 

 جز اين نيست كه ميدانم اين را و غير اين را: 

 .دانم من نمى

 .چگونه بدانم و حال آنكه آن را زيست كه عقلها در آن حيران شده: 

 .اى است در امروز لكن همواره آن اصل اصلها بوده است حادثه: 

  نه يكيست با خدا و نه خدا حلول مظهريست براى خدا لكن: 
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 .كرده در او



 .من نميدانم... نهايت ادراك من آنستكه ميدانم باينكه : 

 .و كيست در والا مقامى برابر با او باشد( على)پاك زائيده شد : 

 .پس گروهى در او هدايت يافتند و گروهى درباره او سرگردان شدند: 

 .گمان كردند كه او حقّا خداست مردمى هم گمراه شدند و: 

  من نميدانم. آيا اين ديوانگى عشق است كيفر نميشود: 

( عيد غدير)ميلاد او را بنظم آورده در اولّ قصيده عربيّه كه موسوم به ( بولس سلامه)و شاعر گرانمايه استاذ مسيحى *** 
 :گويد 56است پس در صفحه 

 اى كه ميناليد ى مانند ناله گمشدها شنيد شب در تاريكى طولانى صداى آهسته: 

 .از دردهاى نهانى و غيظ درونى و از بشارتها و اميد خوشبختى: 

 .بانوى آزادى كه درد زايمان او را ناراحت كرده بود پناه به پرده خانه قديمى استوار: 

 .گانست براى معبود كعبه خدا كه در سختيها مايه اميدواريست پس آن پل بنده: 

 .هائى كه يارى كنند به دختر شرافت و دختر والا مقام و دختر جود و بخشش بودند و نه قابله نه زنانى: 

  ترين مردم را تنها و توانگر هرزه تنگدستى واميگذاشت شريف: 
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 .فاسد تنها نبود

  هر كجا ميگشت پيشانى بخاك ميشود و روئى را كه براى سجده آفريده شده: 

 .اى تشنه شد شب بر او تشنه شدن رنج كشيده... بر درد و ناراحتى تا آنكه فاطمه صبر كرد : 

 .اى ناگهان ستاره از افق بشتاب سر زد كه روشن ميكرد شب را به پرتو تازه: 

 .و نزديك شد فاطمه به حطيم و قرار گرفت و آويخت آويختن عنقود: 



 .يد از خوشبختىميريزد پرتوى در هوا ريختنى پس بر زمين ميبارد باران شد: 

 .گان و كبوتر بيدار شده و بغبغو ميكرد و اركان خوشحالى ميكرد براى آواز پرنده: 

 .لبخند زد مسجد حرام از خوشى و سنگهاى آن به ترانه خوانى فرياد ميكرد: 

 .دو طلوع آن روز بود يكى طلوع براى روز و ديگرى براى نوزادى چون على: 

 .دى كه ميگشت در آن بعضى از هم همه شيران بودبوحشت انداخت مادر را فريا: 

 .فرزند را حيدر خواند يا آرزو كرد و بسجده افتاد بر اميد طولانى: 

 .اسد ناميد پسرش را مثل پدرش نام پدر بزرگ به فرزند زاده اهداء شد

  ناميديم پس آسمان شكافت( على)پدرش گفت بلكه او را : 
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 .براى تأكيد

 .اند آنرا نسلها از نسلها ها و روايت كرده ست كه نقل كرد آنرا زميناين نامي

 .روزگار پير ميشود و او مانند صبح باقيست هر روز ميآيد بطلوع جديدى: 

 شاعر كيست؟

ايشان سيد عبد العزيز فرزند محمد فرزند حسن فرزند ابى نصر حسينى سريجى اوالى علامه سماوى ترجمه و بيوگرافى او را 
او فاضلى بود اديب جامع و شاعرى بود ظريف و ماهر در بصره وفات نمود در : آورده و گويد( الطليعة من شعراء الشيعة)در 

 .تقريبا 751سال 

 77: ص

  صفى الدين حلى[ 68]

 (677)مولود 

 (751)متوفاى 



و فرياد كننده بلرزه درآمد و ( مدائن)آتش براى فضيلت ميلاد تو خاموش شد و شكافت از خوشحالى بولادت تو ايوان 
خواب را تعبير كرد و بشارت داد بظهور تو « 1»( كاهن)احساس ترس نمود از هراس خوابيكه نوشيروان ديده بود و سطيح 

 .رهبان و جادوگران

  و بر تو ارميا و شعياى پيامبر ثنا گفتند و ايشان و حزقيل

______________________________ 
صلى اللّه عليه و آله و )يدن و نوشيروان و تعبير سطيح كاهن در كتابهاى شرح احوال حضرت رسول داستان خواب د( 1)

و سطيح او ربيع بن ربيعة فرزند مسعود فرزند مازن فرزند ذئب فرزند عدى . و دلائل پيامبرى و تواريخ مذكور است( سلم
 .فرزند مازن غسانى است
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محمد )بفضائل كه گواهى ميدهد بآنها صحف ابراهيم و توراة موسى و انجيل عيسى و قرآن « 1»بفضل تو اعتراف نمودند 
 (صلى الله عليه و آله

 پس بدنيا آمدى در حاليكه سجده كننده بودى براى خداى معبود و عوالم هستى بظهور تو ابراز خوشحالى كرد،

 «1»اى اطلاق نشد،  شرافت و بر تو ختنه بدنيا آمدى در حاليكه كامل بودى، نافى از تو بريده نشد از جهت

 «3»پس آمنه ديد قصرهاى شام را و تو را نهاد در حاليكه اركان كعبه از او پنهان نبود، 

 ها از وصف آن حيران بود، آمد و او نگاه ميكرد در روى فرزند آمنه و چنان خوشحال بود كه خاطره( سعديه)حليمه 

 .مؤمن برسالت تو بود در پنهانى تا آنكه گواهى دهد جدّ تو در حاليكه« ذى يزن»صبح كرد، فرزند 

 «4»خداوند سينه تو را در چهار سالگى تشريح كرد پس ديدند برادرانت فرشتگان را در اطراف تو 

______________________________ 
ذى فرزند عجود آنستكه خدا را ارميا فرزند حلقيا از سبط لاوى فرزند يعقوب از پيامبران بنى اسرائيل، حزقيل بن يو( 1)

 .خواند پس خدا زنده كرد آنهائى را كه هزاران نفر بودند و از ترس مرگ فرار كرده پس خدا بايشان گفت بميريد، پس بمردند

اند كه آنحضرت ختنه شده و  در اين بيت اشاره كرده به آنچه را كه حافظ بيهقى او حاكم ابن عساكر و ديگران نقل كرده( 1)
 .بريده بدنيا آمدناف 



ص  1حديث ديدن آمنه مادر پيامبر بزرگوار قصرهاى شام را در هنگامى كه آنحضرت را زائيده بود در تاريخ ابن كثير ج ( 3)
 .موجود است 161

بشارت بعثت پيامبر را داد و حافظ ابو بكر خزائلى در كتابش ( ع)سيف بن ذى يزن حميرى پادشاه يمن بعبد المطلب ( 4)
 .حديث آنرا نقل كرده و جمعى از حفاظ و تاريخ نگاران آنرا در كتابهايشان نقل كردند( الجان هواتف)
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 راه ميرفتى در پنجسالگى در سايه ابرى كه براى تو شدتّ گرما سايه افكنده بود و جرم آن چون سنگ سخت بود،

عظيم كرد و مطران ديرانى اسلام آورد و همچنين در مرور كردى در هفت سالگى به دير راهبى پس ديوار دير خم شد و ت
 راهب كه سوء قصد بتو داشت از تو منصرف شد در حاليكه قلبش پر از رعب بود،( نسطور)بيست و پنجسالگى 

 تا آنكه چهل سالت كامل شد و تابيد خورشيد پيامبرى و قرآن ظاهر شد،

 .ها از ترس تو بزمين افتادند بر روى زمينها و سنگهاى تابنده افكندند شيطانها را و بي پس گلوله

ها را آورده براى تو  و زمين بزبان آمده بسلام كردن بر تو و درختها و سنگها و تلهاى ريگ درود گفتند بر تو و كليد تمام گنج
 ولى زهد و معرفت تو، تو را از آن بازداشت،

ه شك را برطرف ميكند و آن نمايانست و صبح كرد نگاه كردم پشت تو را مانند پيش روى تو ديدم مهرى آشكار است ك
زمين گسترده در حالى كه براى تو مسجد بود پس تمام زمين مكان نماز خواند شد و تو يارى شدى برعب سختى بر 

در حاليكه مسلمان بود « عبد الله بن سلام»دشمنانت و فرشتگان در جنگها براى تو يارانى بودند و آمد بسوى نوجوانى چون 
روى رغبت و سلمان هم مسلمان آمد و صبحگاهى شترها و آهو با تو سخن گفتند و نيز سوسمار و اژدها و شير و گرگ  از

 .با تو حرف زدند
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 :ناله كرد براى منبر رفتن شما در حاليكه درود گوينده بود و در كف دست تو سنگ ريزه تسبيح گفت( حنّانه)و ستون 

 .مائى بسوى تو سپس برگردانيدى او را در نخليكه درخشيد بآن و زينت داده بودو فرود آمد خوشه خر: 

 .هايشان بهم خورد و دو درختيكه خواندى پس آمدند بطرف تو تا آنكه شاخه: 

 .و لشگريان از تشنگى بتو شكايت كردند پس از انگشتان تو آب جارى شد: 



 .ديد بينائى او كه انسانى را با آن نمى و برگردانيدى چشم قتاده را بعد از آنيكه رفته بود: 

 .و دست گوسفندى كه بآن زهر زده بودند خبر داد مثل آنكه عضوى از آن دست زبانست: 

 .و بالا رفتن در پشت براق كه از هفت آسمان گذشتى چنانكه خداى بخشنده ميخواست: 

 .ن نقصانىو ماه شكافت و خورشيد تابيد بعد از غروب كردن و حال آنكه نبود بآ: 

 .اند كه هيچ انسانى توان آنكار آنرا ندارد و فضيلتى كه همه مردم گواهى بحقّ آن داده

  اى براى تو اگر در مكانى قرار ميگرفتى در روى زمين ظلّ اللّه بودى و حال آنكه نبود در آفتاب سايه

 .يان گذشتهنسخ شد بكتاب تو كتابهاى پيشين بعد از آنكه نسخ شد به ملّت و دين تو اد: 
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 و بر پيامبرى تو كه قدرش بزرگ داشته شده اقامه دليل شد و برهان آشكار گرديد،

 و تمام پيامبران در گرفتاريهايشان بوسيله تو استغاثه بخدا ميكردند تا كمكشان نمايد،

 خداوند براى تو پيمانى از پيامبران گرفت از پيش از آنكه زمانى بتو بگذرد،

 ه تو آدم بخدا التماس نمود وقتيكه باو نسبت خلاف و گناه داده شد،و بوسيل

 و بتو پناه برد نوح عليه السلام در حاليكه موج دريا سينه كشتى را شكست بود وقتيكه طوفان طغيان نمود،

 ايل شد،هايش ز و بتو متوسّل شد ايّوب عليه السلام و سؤال ميكرد پروردگارش را كه بلايش را برطرف كند پس غصهّ

 ور شد، و بوسيله تو خليل عليه السلام خواند خدا را پس از نمرود نترسيد وقتيكه آتش براى او شعله

 .در زندان در حاليكه درخواست ميكرد پروردگارش را و قلبش حيران بود( ع)و بتو ملتجى شد يوسف 

هان پذيرش شد پس مشمول احسان خدا و بوسيله تو موسى كليم عليه السلام صبحگاهى سخن گفت با پروردگارش و خوا
 گشت،

 .و بشفاعت تو عيسى مسيح عليه السلام دعا كرد بس خدا مرده را زنده كرد و حال آنكه كفنش پوسيده شده بود



 و بوسيله تو حق آشكار شد بعد از نهان شدنش تا آنكه اطاعت كرد تو را آدميان و پريان،

 ها خن تمام شود و قافيهو اگر من بخواهم ادا كنم حقّ صفات تو را س
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 .به تنگ آيد

 پس بر تو باد از صاحب سلام تحيّت و درود و فضل و بركات و رضوان،

 ها حركت كنند، و بر خاندان تو كه راه حقند هر چند كه نسيم وزيده و شاخه

 ند،و بر پسر عموى تو وارث علم تو آنكسيكه دليران براى قدرت و توان شجاعت او خوار بود

 چيزى همگنان، كه ظاهر شد در آنروز نور هدايت و بى( غدير)و برادر تو در روز 

 و درود بر ياران تو كسانيكه پيروى كردند راه هدايت را پس خداى بخشنده آنها را رهنمائى كرد،

 و خريدند بكوشششان بهشت را و آگاه شدند كه براى فروش جانها بها و قيمتهائى است،

 ران بزرگوار و گشاينده نعمتهائى بزرگ و كسيكه براى او احسان است،اى آخرين پيامب

 .شكايت ميكنم بتو گناهان خود را كه لغزش آن را سرشته است بر آن تركيب كننده انسانى

 ايكه كار او گناه است براستيكه بنده را گناه رسوا و بدنام ميكند، پس شفاعت فرما براى بنده

 ه دوستانتان وقتيكه صراط را گذارده و ترازو را آويزان كنند،پس براى تو است شفاعت دربار

 پس هر آينه حقيقة متعرّض اجازه و قبول شما شد بطمع اينكه پاداش و آمرزش باشد،
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 و براى او است ابيات زير

  و ابنآوه« عليّا»توال 
 

  تفز فى المعاد و اهواله

 



 .هاى آن رستگار خواهى شد ان او را كه روز رستاخيز و هراسدوست بدار على عليه السلام و فرزند

 «يوم الغدير»امام له عقد 
 

  و اقواله( النبّى)بنصّ 

 

 .امام و رهبريكه براى اوست پيمان روز غدير خم به تصريح پيامبر ص و گفتار آنحضرت

  له فى التشهد بعد الصلاه
 

 «1»  مقام يخبر عن حاله

 

______________________________ 
اللهم صل على محمد و آل محمد »يعنى بعد از صلوات بر پيامبر صلوات بر آنحضرت و خاندانش واجب است يعنى گفتن ( 1)

او و فاطمه و حسن و حسين و امامان معصوم عليهم السلام ميباشند و امام شافعى باين مقام در شعرش اشاره « و و آل محمد
  كرده و گفته است

  بيت النبّى حبّكم فرض من يا آل
 

  الله فى القرآن انزله

  يكفيكم فى عظيم القدر انّكم من
 

  لم يصل عليكم لا صلوه له

 .اى است از خدا كه در قران آنرا نازل فرموده است اى خاندان پيامبر محبّت شما فريضه

 .و براى او نمازى نيست كافيست در بزرگى مقام شما كه هر كس بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل
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 .براى او در تشهد بعد از صلوات بر پيامبر مقامى است كه خبر از حال او ميدهد

 فهل بعد ذكر اله السما
 

  و ذكر النبى سوى آله

 

 .پس آيا بعد از ذكر خداى آسمان و ذكر پيامبر جز خاندان او ديگرى هست كه مذكور شود

 شاعر كيست؟



ن عبد العزيز بن سرايا بن على بن ابى القاسم ابن احمد بن نصر بن عبد العزيز ابى سرايا بن باقى بن عبد الله بن صفى الدي
 (اى از طى از اولاد سنبس قبيله)عريض حلى طائى سنبسى 

بى برترى جست شعرش بشيرينى لفظ و باريكى معنى و شفاف است بخو. او از طراز اولّ از شعراء لغت ضادّ بوده است
اسلوب و روانى و بتحقيق كه اختراع كرده بمبادرت كردن محسنّات لفظيه با مراعات كردن بر مزاياى معنّويه پس مقدمّ آمده 
در فنون و اقسام شعر و پيشوائى از پيشوايان ادب چنانچه او از معدودين و شمرده شدگان از علماء شيعه است كه مشاركت 

 .اند در فنون داشته

من در : مجد الدين فيروز آبادى شافعى است كه گويد« قاموس»از برخى از تاليفات صاحب  -471منين ص در مجالس المو
 برخورد كردم با اديب شاعر صفى الدين در شهر بغداد 747سال 
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و ديدم او پس او را استاد بزرگى ديدم كه داراى قدرت و توان تمامى بود بر نظم و نثر شعر گفتن و سخن پراكنى كردن 
 .تر بود از باد سپيده و خرم تر از چهره خوبرو را كه آگاه بود بعلوم عربيّت و شعر، پس شعر او لطيف

 و او شيعى خالص بود و كسيكه صورت او را ميديد گمان نميكرد كه بنظرم آورد اين شعريرا كه آن مانند درّ در صدفهاست،

در ادبيّت رنج كشيد تا استاد شد در تمام اقسام شعر و معانى و بيان را  گويد 369ص  1ج « الورر الكامنه»و ابن حجر در 
آموخت و در آن دو رشته كتابى تصنيف نمود و زحمت بازرگانى كشيد پس بشام و مصر و ماردين و غير آنها براى تجارت و 

 .دبازرگانى مسافرت نمود سپس برگشت بوطنش و در مدحهائى كه كرده بود از ايشان اباطيلى بو

اى و او متهّم برفض و شيعه بودن بود و در شعرش مطالبى است  و ستود الناصر محمد بن قلاون و مويدّ اسماعيل را به قصيده
كه اعلان بآن ميكند و با او اين حال تبرىّ ميجست بزبانيكه گفته است و آن در اشعارش موجود است هر چند كه در آن 

 .چيزيست كه مناقض و مخالف با اين است

بود پس ستود علاء الدين ابن اثير را پس رفت بسوى او و رسانيد او را بسلطان و  717ايكه داخل قاهره شد سنه  و اوّل مرتبه
جمع شد به فرزند آقاى مردم و ابى حيّان و فضلاء آن عصر پس همگى اعتراف كردند بفضائل او و رئيس شمس الدين عبد 

و . و ديوان شعر او مشهور و مشتمل بر فنون بسياريست. لقا مانند او شعر نگفته استو معتقد بود كه هيچ كس مط. اللطيف بود
  عجيب بودن آن معروفست و همچنين شرح آن و در آن ياد نموده كه آن را از صد و چهل كتاب دريافت كرده
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 .است



روايت ( الوافى بالوفيات)كه از او در كتاب  731و از كسانيكه با مترجم اجتماع كرده است صفدى است در سال : امينى گويد
 .ميكند و علم را از استاد ما محقق نجم الدين حلى فرا گرفته و شريف نسابه تاج الدين معيه از او آموخت است

ه او را گرفتيم و پيروى كرد( امل الآمل)اينكه گفتيم علم را از پيشواى ما محقق فرا گرفته تا آخر ما آنرا از كتاب : امينى گويد
حاج شيخ )اند مانند صاحب روضات و اعيان الشيعه و استاد ما محدث قمى  اكثر كسانيكه شاعر ما صفى الدين را ترجمه كرده

وفات نموده و صفى الدين در سال  676و اين جدّا درست نيست براى آنكه پيشواى ما محقق نجم الدين در سال ( عباس
صفى الدّينى كه شاگردى كرده شيخ ما محقّق را او صفى الدين محمد بن شيخ نجيب بدنيا آمده يكسال بعد از وفات و  677

 .الدين يحى است و اوست آنكه از اساتيد و مشايخ سيد تاج الدين بن معيه بوده است چنانچه در كتب تراجم موجود است

ى از اشعار او را ياد نموده و قاضى مبالغه كرده و بسيار 179ص  1در تعريف و درود بر او كتبى در كتاب فوات الوفيات ج 
و پيشواى ما شيخ حرّ عاملى در امل الآمل و ابن ابى شبانه در  471شوشترى هم در كتاب مجالس المؤمنين ص ( شهيد)

 515ص  5و فريد وجدى در دائره المعارف ج  358ص  1تتميم امل و سيد يمانى در نسمه السحر و شوكانى در بدر طالع ج 
و زرگلى در اعلام ج  411صاحب روضات ص ( خونسارى)العلماء و سيد زنوزى در رياض الجنه و سيد و صاحب رياض 

 118ص  3و مولّف تاريخ آداب اللغه عربيه ج  515ص  1
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يف هر يك از آن گروه او را توصيف كرده بآنچه كه او اهل آن بوده از جمع كردن مدح و مبالغه در تعر. اند ويرا ياد نموده
تاليفى جداگانه در  1181متوفّاى در بنارس هند در سال ( حزين)و ستايش گرى و علّامه شيخ محمد على مشهور بشيخ على 

 .اخبار و نوادر شعر او نموده است

 آثار و كارهاى برجسته او

 .آن را براى او ياد كرده( افندى)اى در علم عروض صاحب رياض العلماء  منظومه -1

 (الزجل و الموالى)اى در  رساله -ىالعاطل الحال -1

  اى در صيد با تفنگ شكارى الخدمه الجليله رساله -3

قصيده است، مرتبه بر حروف مجمعه  19است كه شامل « الارتقيات»درر النحور در مدايح ملك منصور و آن قصايد  -4
 .ستبيت ا 19هايم  است و اوّل ابياتش مثل آخر آنست از حروف و هر يك از آن قصيده

و آنچه بطبع . كه او تدوين كرده شعرش در سه مجلدّ و تمامش بسيار خوبست: كتبى در اللغوات گويد: ديوان شعرش -5
گان آنرا بعد از  رسيده يك جلد است و شايد آن برخى از اشعار او يا ديوان كوچك او باشد كه بعضى از متأخّرين از نويسنده

 .ديوان كبير او ياد كرده اند



 .ه الدار از محاورات الفاررسال -6

 .713الرساله المهمله آنرا براى ملك ناصر محمد بن قلاون نوشت در سال  -7

  نوشته است 711الرساله الثوميّه آنرا در ماردين در سال  -8
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در بحر  بيت 145الكافيه آن بديعيّه مشهوره اوست كه شامل يكصد و پنجاه و يك نوع از محاسن بديع است در  -9
 .كه مدح ميكند بآن پيامبر بزرگوار صلّى الله عليه و آله را در ديوان او چاپ شده و اوّل آن اينست( البسيط)

  ان جئت سلعافل عن جيره العلم
 

  و اقر السلام على عرب بذى سلم

 

 .مذى سل( كوه)پرس از ساكنين كوه علم و ابلاغ سلام كن بر عرب  اگر آمدى بكوه سلع پس به

 .1111آنرا شرح كرده ابن ذاكور ابو عبد الله محمد بن قاسم بن زاكور فاسى مالكى متوفاى 

بطبع رسيده و در بسيارى از كتب رجالى است كه براى او فضيلت سبقت  1316شرح كافيه ياد شده كه در مصر در سال  -11
نكه ما ميگوئيم كه ترجمه شده ما و اگر چه ابتكار است در نظم بديعيّه شگفت انگيز بر كسيكه آنرا بنظم آورده است جز اي

اش امّا بدرستيكه پيشقدم بسوى آن امين الدين على بن عثمان بن على بن سليمان اربلى شاعر صوفى  كرده در نظم بديعيّه
در ترجمه شده در الوافى بالوفيات است و براى او فضيلت سبقت است چنانچه آنرا سيد على خان  671متوفاى در سال 

ياد كرده و قصيده او را هم ياد نموده و باقى از كسانيكه بنظم درآورده است محاسن بديع را بشگفتى پيروى ( انوار البديع)
 .«از ايشانست»اند در اين مراين دو شاعر را،  كرده

ين جزء خواهد آمد يادش در ا( الغدير)يكى از شعراء  781شمس الدين ابو عبد الله محمد بن على هوارى مالكى متوفاى  -1
  است كه مدح ميكند بآن( بديعيّه العميان)براى او بديعيّه مشهور به 
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 :پيامبر بزرگوار را و اوّلش اينست

 (بطبيه انزل و يممّ سيّد الامم)

 (پيامبر اسلام را)بمدينه طيبه فرود آى و قصه كن آقاى امتّها 

بديعييّه رفيق شاعرش ابو جعفر احمد بن يوسف بصير البيرى معروف باعمى طليطلى  با مترجم ما معاصر بوده و شرح كرده
 .را 779متوفاى 

بديعييّه دارد كه مطلعش  789شيخ عز الدين على بن حسين بن على بن ابى بكر محمد بن ابى الخير موصلى متوفاى  -1
 :اينست

  براعه تستهل الدمع فى العلم
 

  عباره عن نداء المفرد العلم

 

 .مهارتيكه ميگشايد اشگ ديده را در علم عبارت از صدا كردن سيّد و آقاى مردم است

 (التوصل بالبديع الى التوسّل بالشفيع)و براى اوست شرح آن قصيده كه ناميده است به 

 .144ص  1ايست چنانچه در علم الادب ج  -براى او بديعيه 811شيخ وجيه الدين اليمنى متوفاى سال  -3

براى او بديعييّه است در مدح  817شرف الدين عيسى بن حجاج سعدى مصرى حنبلى معروف بعويس العاليه متوفاى  -4
 :كه مطلعش اينست 71ص  7پيامبر بزرگوار چنانكه در شذرات الذهب ج 

 سل ما حوى القلب فى سلمى من العبر
 

 فكلّما خطرت امسى على خطر

 

 .سلمى از عبرتها پس وقتيكه با ناز قدم برميدارد دل مرا بخطر مياندازدپرس دل مرا چه در بردارد در  به

 (ايضاح المكنون)چنانچه در  811سيد جمال الدين عبد الهادى بن ابراهيم حسينى صنعانى يمانى زيدى متوفاى  -5 -م
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 :اولش اينست -173ص  1ذيل كشف الظنون ج 



 .سرى طيف ليلى فابتهجت به وجدا

  اب ديدم ليلى را پس از خوشحالى بوجد و طرب آمدمشب خو

ج « كشف الظنون»اى است كه براى او ياد كرده صاحب  براى او بديعييّه 818اديب شعبان بن محمد قرشى مصرى متوفاى  -6
 .191ص  1

« كشف الظنون»در اى است و شرح آن چنانچه  براى او بديعييّه 837شرف الدين اسماعيل بن ابى بكر مقرى يمنى متوفاى  -7
 .111ص  7و شذرات الذهب ج  193و بغييه الوعاه ص  191ص  1ج 

اى است كه مدح ميكند با آن  براى او بديعييّه -837تقى الدين ابو بكر على بن عبد الله حموى معروف بابن حجه متوفاى  -8
بيت و شرح كرده آنرا بشرحيكه ناميده  141نوع در  136كه شامل بر « التقديم»پيامبر بزرگ اسلام را كه او را موسوم ب 

 :صفحه طبع شده و مطلعش اينست 571در « خزانة الادب»ميشود ب 

  لى فى ابتداء مدحكم يا عرب ذى سلم
 

  براعه تستهل الدمع فى العلم

 

 .براى من در اولّ مدح شما اى عرب ذى سلم مهارتيست كه جارى ميسازد اشگ را در چهره

براى او بديعييّه و شرح  841ين الدين ابو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن سليمان حموى شافعى متوفاى ابن الخراط ز -9
 «173ص  1ايضاح المكنون ج »آن است 

 :اى است كه اوّلش اينست براى او بديعييّه 849شيخ محمد مقرى ابن شيخ خليل حلبى متوفاى  -11
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  عجبى عراقى فعّج بى نحوذى سلم
 

  و اجنح لسكانهّا بالسلم و السّلم

 

 .خوش آيند من بعراق منست پس كوچ بده مرا بطرف ذى سلم و ميل كن بطرف سكنه ذى سلم بسلامت و مدارا

فرج »شيخ بدر الدين حسن بن مخزون طحّان براى او بديعييّه اى است كه ياد كرده آنرا پيشواى ما كفعمى در كتابش  -11
  تخميسى است براى بديعييّه شيخ صفى الدين ترجمه شده و گويد آن« الكرب



كه ذكرش در اين جزء خواهد آمد، براى او بديعييّه و شرح آن كه ( الغدير)شيخ ابراهيم كنعمى حارثى يكى از شعراء  -11
 :اعلان كننده از تبحّر او در فنون ادب است، اوّل آن اينست

 .ان جئت سلمى فسل من فى خيامهم

 -لمى را پس سئوال كن كيست در خيام ايشاناگر آمدى س

و ( نظم البديع فى مدح خير الشفيع)اى است بنام  براى او بديعييّه 911و متوفاى  849جلال الدين ابو بكر سيوطى متولد  -13
 :براى او شرحيست كه اوّل آن اينست

  من العقيق و من تذكار ذى سلم
 

  براعه العين فى استهلالها بدم

 

 .ادى عقيق و از ياد آورى ذى سلم مهارت چشم است در استهلال و ظاهر شدنش بخون مناز و

براى او بديعييّه است  911با عونيّه عايشه دختر يوسف بن احمد بن ناصر بن خليفه دمشقيه شافعيه فوت شده در سال  -14
 :كه اولش اينست
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  فى حسن مطلع اقمار بذى سلم
 

  لعشاق كالعلماصبحت فى زمرة ا

 

 .ها بذى سلم، صبح كردم در گروه عاشقيى مانند علم و پرچم در زيبائى محلّ طلوع ماه

 .است( خزانه الادب ابن الحجه)گذارده و آن در حاشيه ( الفتح المبين فى مدح الامين)و آنرا شرح كرده و نام آنرا 

شعراء كه ميايد يادش در شعراء قرن يازدهم براى او يكى از  1115شيخ عبد الرحمن بن احمد حميدى متوفاى  -15
 :نموده و اوّل آن اينست« تميلح البديع بمديح الشفيع»اى است كه موسوم ب  بديعييّه

  رد ربع اسما و اسمى ما يرام رم
 

  و حىّ حيّا حواها معدن الكرم



 

 .ايكه دربردارد معدن كرم را قبيلهترين چيزيكه قصد ميشود قصد كن و تحيّت بگو  برو خانه اسماء و عالى

 :ميباشد اشاره كرده بهر يك از اين به قولش 991بيت است و تاريخ نظم آن  141نوع و عدم ابيات  168عدد انواع آن 

 (منن)ابياته ( مصلح)جاء نوعه 
 

  للحاسب النهم( ناظما)ارختّه 

 

 .اى گر زيرك فهميده اريخ آنرا گذاردم در نظم براى حسابنوع آن مصلح و خير انديش آمد و منازل آن احسانهاست من ت

 .صفحه 149در مصر بطبع رسيده در  1311كه در سال ( الدرّ المنظم فى مدح النبى الاعظم»يافت ميشود در ديوانش 

  شمس الدين محمد فرزند عبد الرحمن فرزند محمد حموى -16
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 173ص  1بيت چنانچه در ايضاح ج  148و قصيده شگفت انگيزيست در براى ا 1117مكى حنفى ساكن مصر متوفاى 
 .مذكور است

يكى از شعراء الغدير ياد او خواهد آمد براى او قصيده  11/ 1118متوفاى « سلافه العصر»سيد على خان صاحب  -17
 :ينستمطلع آن ا« انوار الربيع»و براى آن شرح آنست كه دائر و سائر است بنام  148عجيبى است در 

  حسن ابتدائى بذكرى جيرة الحرم
 

  له براعه شوق يستهل دمى

 

 .حوبى اولّ سخنم بيادى از همسايگان خانه خداست كه براى آن نهايت شوق است كه آغاز ميكند ريختن اشكم را

كه آنرا ياد  براى او قصيده بديع شگفت انگيزى است 1131شيخ عبد القادر فرزند محمد طبرى مكى شافعى متوفاى  -18
 :كه اوّل آن بيت زير است 371ص  1ج « البدر الطالع»كرده شوكانى در 

  حسن ابتداء مديحى حى ذى سلم
 

  ابدى براعة الاستهلال فى العلم



 

 .نيكوئى اولّ مديح من قبيله ذى سلم را ظاهر كرد براعة استهلال را در كوه علم

 .و براى اوست شرح آن

 :براى او قصيده بديع عجيبى است كه مطلع آن اينست 1141محمد مقرى تلمسانى متوفاى شيخ احمد فرزند  -19

  شارفت ذرعا فذر عن مائها الشيم
 

  و جزت نملى فنم لا خوف فى الحرم

 

 مشرف شدى بر زمين زرع پس بگذر از آب خنكش و گذشتى از
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 .تزمين مورچگان پس بخواب كه بر تو ترسى در حرم نيس

 1159اى است كه در سال  براى او قصيده بديعييّه( حكيم زاده)شيخ محمد فرزند عبد الحميد بن عبد القادر معروف به  -11
 :بنظم آورده و مطلعش بيت زير است

  حسن ابتدائى بذكر البان و العلم
 

  حلا لمطلع اقمار بذى سلم

 

 .هائى بذى سلم ع ماهبان و علم شد براى طلو خوبى اولّ شعر من بياد كوه

 :كه اوّلش اين بيت است« اللمعه لمحمديه فى مدح خير لبريه»و براى او قصيده بديع ديگريست موسوم به 

  ان رمت صنعا فصن عن مدح غيرهم
 

  يا قلب سرّا و جهرا جوهر الكلم

 

 .وهر سخن رااگر قصد كردى كاريرا پس اى دل نگهدار از ستودن غير ايشان در نهانى و آشكارا ج

 .صفحه كه نزد علامه سيد جعفر بحر العلوم در نجف اشرف موجود است 338و براى اوست شرح كبير مخطوط آن در 



شيخ ابو الفاء عرضى حلبى براى او قصيده بديعى است كه مدح ميكند پيامبر بزرگ را ياد كرده آنرا براى او شيخ قاسم  -11
 :ن اينستبن بكره چى در شرح بديعييّه كه اول آ

  براعتى فى ابتدا مدحى بذى سلم
 

  قفد استهلّت لدمع فاض كالعلم

 

 .مهارت من در ابتداء مدحم بذى سلم بتحقيق كه شروع شد تا اشكيكه فراوان آمد مانند باران
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براى او  1143وفاى و مت 1151شيخ عبد الغنى فرزند اسماعيل فرزند عبد الغنى حنفى نابلسى دمشقى مولود سنه  -11
 :قصيده بديعى است كه مدح ميكند بآن پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله را اوّلش اينست

  يا منزل الرّكب بين البان و العلم
 

  من سفح كاظمه حييت بالديم

 

 .اى محل فرود آمدن قافله ميان كوه بان و علم، از دامنه كوه كاظمه زنده باشى بباران بسيار

 :اريخ گذارد آنرا بقولش و آن آخر قصيده اوستو ت

 و قلت للربع لما الفكر ارخهّا
 

  يا ربع قدتمّ مدحى سيد الامم

 

 .و گفتم بدوستان وقتيكه انديشه تاريخ آنرا گذارد اى رفقا بتحقيق كه پايان يافت مدح من آقاى امتّها را

صفحه بطبع رسيده  348در « ت الاسحار فى مدح النبى المختارنفحات الازهار على نسما»و براى او شرح آنست موسوم ب 
 :و براى او قصيده ديگريست كه بحاشيه شرح ياد شده چاپ شده اوّلش اين است

  يا حسن مطلع من اهوى بذى سلم
 

  براعه الشوق فى استهلالها ألمى

 



 .درد و اندوه من است اى زيبائى منظر و چهره كسيكه عاشق اويم بذى سلم كمال شوق در آغاز آن

براى او قصيده بديعييّه است در مدح پيامبر امين كه اولش  1169شيخ قاسم بن محمد بكره چى حلبى حنفى متوفاى  -13
 :اينست
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  من حسن مطلع اهل البان و العلم
 

  براعتى مستهّل دمعها بدم

 

 .آغاز ميكند اشگ آنرا بخون مناز زيبائى منظر و چهره اهل بان و علم كماليست كه 

 .فارغ از آن شده است 1148در سال « حليه البديع فى مدح النبى الشفيع»و براى اوست شرح چاپ شده آن موسوم ب 

براى او قصيده بديعى است كه بآن مدح ميكند پيامبر و آلش  1156سيد حسين فرزند مير رشيد رضوى هندى متوفاى  -14
 :بيت موجود است و اوّل آن اينست 143در ديوان خطى او در  عليه و عليهم السلام را

  حىّ الحيا عهد احباب بذى سلم
 

  و ملعب الحى بين البان و العلم

 

 .درود بگو بياران عهد و خاطره دوستان ذى سلم و بازيگاه قبيله ميان كوه بان و علم را

« ايضاح»براى او قصيده بديعييّه و شرح آنست چنانچه در  1194شيخ عبد الله فرزند يوسف بن عبد الله حلبى متوفاى  -15
 .174ص  1ج 

براى او قصيده بديعييّه است  1311و متوفاى  1118خورى يوسف بن ارانيوس فرزند ابراهيم مسيحى فاخورى مولود  -16
 :لش اينستكه مدح ميكند بآن مسيح را شامل بر صد و هشتاد نوع است با التزام اسم بردن آن نوع را و اوّ

  براعه المدح فى نجم ضياه سمى
 

  تهدى بمطلعها من سناه عمى
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و آخرش . ايستكه نورش بلند شده كه رهنمونى ميكند بطلوعش كسى را كه از برق آن كور شده كمال مدح در ستاره
 :اينست

 .و اختم ختامى بان احظى بمطلعك الباهى بخدر السنى يا مرشد الامم

 .اى ارشاد كننده امتّها... مند ميشوم بظهور زيباى تو در روز اولّ ميلادت  ام را باينكه بهره ايان ميدهم آخر قصيدهو پ

 145ص  1ج « علم الادب»تمام آن چاپ شده در 

در ( ترجمان الضمير فى مدح الهادى البشير)شيخ عبد القادر حسينى ازهرى طرابلسى براى او قصيده بديعييه است بنام  -17
 .بنظم آورده و در روزنامه بيروت چاپ شده است 1318سال 

الغررنى اسانيد الائمه الاربعه »براى او قصيده بديعييّه موسوم ب  1313شيخ محمد فرزند عبد الله ضرير ازهرى متوفاى  -18
 .چاپ شده صاحب كتابهاى مطبوعه ياد كرده آنرا براى او« عشر

براى او قصيده بديعييّه است كه مدح ميكند بآن  1315و متوفاى  1154ر بحرانى مولود شيخ احمد فرزند صالح بن ناص -19
موجود است و براى اوست شرح ( المراثى الاحمديه)مولاى ما امير المؤمنين عليه السلام را و آن در ديوان چاپ شده او بنام 

 :آن كه اولش اين است

  بديع مدح على مذعلا قلمى
 

  ن كلمىبراعه تستهل الفيض م

 

 .براعت و شگفت انگيزى مدح على عليه السلام از وقتيكه قلم من بكار افتاده براعتيست كه آغاز ميكند فيض را از سخن من

 شيخ محمد فرزند حمزه شوشترى حلى مشهور بابن ملاّ -31
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ييّه است كه مدح ميكند بآن پيامبر براى او قصيده بديع. از شعراء غدير است كه يادش خواهد آمد -1311قوت شده 
 .هاى بديعيّيه را بانواعى از بديع بودن بزرگوار صلوات الله عليه و آله را كه ممتاز است قصيده



ترجمه شده است ( مطلع الشمس)كه در  1315مولى داود بن حاج قاضى خراسانى معروف بملّا باشى متوفاى حدود  -31
نموده ( بازهار الربيع)، آنرا موسوم 1343فرزند او ميرزا فضل الله متوفاى اواخر سال  براى او قصيده بديعيّه و شرح آنست

 .است

و براى او شرح آنست كه در سوريا  1338و متوفاى  1168شيخ طاهر بن صالح بن احمد جزايرى دمشقى متولده سال  -31
 :چاپ شده اولش اينست

  بديع حسن بدور نحوذى سلم
 

  الكلم قد راقنى ذكره فى مطلع

 

 .هاى اطراف كوه ذى سلم، بتحقيق كه خوش آمد مرا كه ياد او كنم در آغاز سخنم زيبائى جمال ماه

يكى از شعراء غدير است يادش خواهد آمد در  1197شيخ محمد صالح بن ميرزا فضل الله مازندرانى حايرى متولد  -33
 :اوست شرح آن كه اوّلش اينست شعراء قرن چهاردهم براى او قصيده بديعييّه است و براى

  من حسن مطلع سلمى مستهل دمى
 

  لله من دم ذى سلم بذى سلم

 

 .از زيبائى چهره سلمى آغاز شد ريختن خون من، سوگند بخدا از خون بيگناهى در ذى سلم
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بآن « 1». ديعييّه است كه مدح ميكندمحمد بن ابى بكر يكى از شعراء عامّه براى او قصيده ب( بن)شيخ عبد الله  -34 -م
 :بيت است كه اوّل آن اينست 139پيامبر بزرگوار صلّى اللّه عليه و آله را عدد ابيات آن 

  يا عامل اليعملات الكوم فى الاكم
 

  بالعيس بالعيس عرّج نحو ذى سلم

 

و آخرين ابيات آن . رخ موى سر دهى در ذى سلمسر دهنده شتران را بر شتران ماده بر تو باد كه شتر سرخ موى را بر شتر س
 :اين است

  صلّى عليه اله العرش ما لمعت
 

  بيض الكواعب فى سود من الظلم



 

 .گان در سياهى تاريكى شب دورد فرستاد بر او خداى عرش ماداميكه برق زند سفيدى ستاره

 .در جزء دومّ« رائقال»ياد كرده تمام آنرا آقاى ما علامه سيد احمد عطّار در كتابش 

 واردى مقرى براى او قصيده بديعييّه است در مدح سيد -35

______________________________ 
مرحوم حجه الاسلام و المسلمين آيه الله علّامه حاج شيخ محمد صالح معروف بعلامه سمنانى حايرى از اساتيد و مشايخ ( 1)

ام آن بزرگوار ديوانى  نگاشته 338 -335پنجم گنجينه دانشمندان از صفحه اجازه اين مترجم است بيوگرافى او را در جلد 
در سن  1391بزرگ دارد كه در آن قصايد عربى و فارسى در مدح و مرتبه خاندان رسالت عليهم السلام ميباشد وى در سال 

 .سالگى برحمت حق پيوسته است عاش سعيد اومات سعيدا 96
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 :بيت است و اوّل آن اينست 145ياد كرده عدد ابياتش « الرائق»ه در جزء دومّ از كتابش احمد عطّار طاب ثرا

  ان زرت سلمى فسل ما حل بالعلم
 

  و حىّ سلعا و سل عن حى ذى سلم

 

 .پرس از مردم ذى سلم اگر سلمى را ديدار كردى پس سئوال كن كى در كوه علم منزل كرده و درود بگو سلع را و به

 :خرش ميگويدو در آ

آمده لطيفه مدح ايشان خاندان پيامبر و ( هل اتى)و آل او و ايشان خاندانى رهنما و رهبر و كسانى هستند كه به سوره 
هاى اصول و اساس اسلام و آرزوهاى رسيدن و اهل حكم و بخشش ميباشد پاكيزگانى هستند  هاى خاندان پيامبر و پايه پايه

 .عاليست بالا رفته است از نور جدّشانشان  كه اصل و فرع بلند مرتبه

 .اند در بلنديشان فداكارى كردند و سير كردند بلند شدند در شرافت پس ايشان ابر بارنده و شاخه پر بار و ستاره

 .ايشان رؤساء مقامهاى بلندند پس براى اين سر فرود آوردم و گرديدم خاك زير كفشهاى ايشان

 يشان شمرده نميشود اگر روزى فضل غيرشان شمرده شود،ايشانند مردان مردان خدا كه فضل ا



 ها و آقايان دينا و شريفترين ايشان طاها پيامبر گرامى و تمامشان در بلندترين نعمتهايند، بهترين آفريده

  فروختند جان خودشان را بيارى كردنشان دين گرانقدر را و چه
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 .ان رابسيار بخشيدند جانشان را و بخشيدند زادش

 اند، شان سفيد است صورتشان صاحبان اخلاق پسنديده سبز است چراگاه ايشان سرخ است شمشيرهاى برنده

گان را از جهت بخشش به تير زدن و رساندن در حمله كردن و در  كفايت كردند سركشانرا چنانچه كفايت كردند قصد كننده
 بخشيدن،

 اى، روز جنگ سينه را و چه بسا كه افكندند در صدمهحمله كردند و چه بسا سوراخ كردند با نيزه در 

 .ها ترين رحم پاكيزه است از پليديها نفسهاى ايشان و از مانند خودشان منتقل شدند در ارزنده

 و صحابه صحابه پيامبر خواست نيست ماه بلند زيباتر از جهت منظر از وقار و سكينه ايشان،

 ن خود را ارزان كردند بسبب پرهيزگارى جانهاى گرانقدر خود را،عيبى نيست در ايشان بصفتى جز اينكه ايشا

 ها در خلقت و در اخلاق و در شرافت و در حكم نمودن و در علم و حكمت، اى نيكوترين آفريده

 و كيست وقتيكه گناه من زياد شد پس مدح كنم او را نجات يابم پس مدح اندوخته من و دوستى شما نگه دارنده من است،

 در فرداى قيامت و نجات بده متمايل و گرفتار هوا را از لغزش قدم،( مصطفى)ع من مالك من اى احمد باش شفي

اين مديحه من است در حاليكه معترف بتقصيرم ميباشم پس به پذير از من و رها كن كسى را كه سرزنش ميكند خود را به 
 پشيمانى،

 بگويد پس يك خانه در بهشت نعمتها براى او بلند ميشود،پس در حديث مندرج است كه كسيكه براى شما يك بيت شعر 
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 پس منّت گذاريد بر من باحسانى كه قبول نمائيد بدون راندن و شما معدن بخشش هستيد،

 و تو ميدانى چه طلب ميكند محبّ تو در فرداء قيامت و مانند شما محتاج نباشد بسخن گفتن،



 ايكه در سايه حمايت شماست، ردانيد و ترحم فرمائيد قربان شما شود بندهپس دست مرا زنهار كه خالى بر نگ

 بيان مدح شما در فن بديع براى او دقيق است از جهت معنى بآن نطق و دهان من گوياست،

 و من قرار دادم بحمد خداوند ساعتى از عمر دنيا را عبادتيكه مدح تو را در آن بنظم در آوردم،

 بخشيدن نيگوئى پس مقام شما نزد خدا در گناه من كم نشود، پس ببخش كه اگر بخشيديد

 .ها را و در راه تو اگر كعب رستگار شد روز خوشى اوست پس در فردا از تو ميبينم بهترين غنيمت

 سيراب كننده تشنه است و آيا جز تو فرياد رسى هست در فرداى قيامت براى نجات از آتش،( واردى مقرى)و مطلب 

 .بديع و شگفتى را كه بلندى مقام تو است از نيكوئى آغز در خوبى پايانپس بپذير مدح 

 ولادت او وفات او

بدنيا آمده و بر اينكه او در  677در پنجم ربيع الاخر سال ( صفى الدين)اتفاق كردند تمام تاريخ نگاران بر اينكه مترجم : 
است پس بهر كدام خواستى تاريخ بگذار و مرددّ  751و  751بغداد وفات كرده مگر اينكه خلاف در تاريخ وفات او بين 

 بگذار جمع بين آن دو را
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بر قول و تاريخ اولّ آن زين الدين طاهر بن حيبب و بنابر ( بنابر آنچه كه من حساب ميكنم)و مصدر و مدرك يكيست 
 .دومّ صفدى است و خدا داناست

ها تاريخ گذارده آن بدر  ه آنچه را كه صفى الدين حلّى از بنى حبيب حلبىدكتر مصطفى جواد بغدادى بما نوشت بدرستيك -م
در وفيات سال « دره الاسلاك فى دوله الاتراك»ياد كرده آنرا در  779الدين حسن بن زين الدين عمر بن حبيب متوفاى سال 

پايان رسانيده و فرزندش زين الدين به  679كه آنرا در سال ( تاريخ الملوك)و شايد او ياد كرده نيز در تاريخ دومش  751
و از معلوم اينكه وفات صفى الدين حلّى داخل در تاريخ بدر الدين . اى بر آن نوشته است تعليقه و حاشيه 818متوفاى سال 

 .ابن حبيب است نه در تعليقه پسرش

و ابن رجب در يكى از دو . در متن زين الدين بن حبيب -1: است بر دو قسم است« الدّرر الكامنه»آنگاه آنكه وارد در كتاب 
براى اينكه زين الدين بن رجب ترجمه كرده دها نفر مثل صفى الدين حلى در . و ممكن است كه دوّمى صحيح باشد. نسخه

 .ها اگر آنها حنبلى باشند استاديش اگر آنها استاد او باشند و در طبقات حنبلى



و صفدى اكتفا و قناعت نكرده بر ترجمه او در ( زيل تاريخ الذهبى)در و ابن قاضى ترجمه كرده شهبه صفى الدين حلّى را 
 .نگاشته است( اعيان العصر و اعوان النصر)الوافى بالوفيات، بلكه نيز در 

نقل كرده است و نجم الدين سعيد بن عبد الله دهلى حافظ ( فوات الوفيات)و از اين دو ترجمه و بيوگرافى ابن شاكر كتبى در 
جزء لطيفى در بيوگرافى صفى الدين حلىّ نوشته و ابن قاضى شبهه از آن در حاشيه تاريخ ذهبى ياد شده نقل  تاريخ نگار

 نموده و در سال وفات او
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 .اى بسيار از اعيان و غير آنها از دنيا رفتند و آن سال وبائى عمومى بود كه عده. وفات نموده است 749

 :اوست كه بآن پاسخ داده قصيده ابن معتزّ عباسى كه مطلع و اوّلش اينستو از اشعار ترجمه شده گفته 

 الا من لعين و تسكابها
 

 تشكّى القذا و بكاها بها

 

 آيا نيست كسى براى ديده و اشك ريختن آن كه شكايت ميكند خار رفتن بچشم و گريستن آنرا بآن،

 ه تيرهايش،انداخت بما حوادث و رويدادهاى زمان انداختن كمانها ب

 و اى چه بسا زيانهائى كه مانند شمشير قطع ميكند گردنهاى يارانش را،

 :و در آن قصيده ميگويد

 و ما هستيم كه وارث شديم لباس پيامبر را پس تا كى دامن آنرا ميكشيد،

 براى شما خويشاوندى است اى فرزندان دختر او و ليكن پسران عمو سزاوارتر بآن هستند،

 :و از آنست

 هاى او، تريم به كندن و بردن لباس اميّه را در منزلش كشتيم و ما شايسته ما

 ها را، هرگاه شما نزديك شديد برخورد كرديد بجنگ سختى كه خوش وقت ساخت برده فروش

 :پس صفى الدين نامبرده ويرا پاسخ داده بقولش
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 وى آن،گ گان خدا و طاغوت قريش و دروغ آهاى بگو به بدترين بنده

 (يعنى پسر معتّز عباسى لعنه الله عليهما)گان و ستمگر لج باز و بدنام كننده بزرگان و غيبت كننده آنان  و ستمكار بنده

 آيا تو مفاخره ميكنى با خاندان پيامبر و انكار ميكنى فضيلت اصالت و پاكزادى آنان را،

 شان پس دشمن را برگردانيد به ناخوشى هميشگيشان،مباهله كرد يا باي( بانصار اى نجران( )ص)آيا بشما پيامبر 

 آيا خدا از شما نفى كرد پليدى را يا از ايشان براى پاك بودن ذاتشان و حقيقتشان،

 آيا پليدى و ميگسارى از عادت و خوى شما نيست و كثرت عبادت از عادت و پايدارى ايشان،

 ن آنرا،وارث شديم لباس پيامبر را پس تا كى ميكشيد دام: و گفتى

 پيامبران ارث نگذارند پس چگونه لباس خلافت را نصيب شما شد،( حديث مجعول)در حاليكه نزد شماست 

 .پس خود را در هر دو حالت تكذيب كرديد و ندانستى عسل را از زهر و درخت تلخ

 راضى است بآنچه كه گفتى و نبود روزى كه او در شك و ترديد باشد،( ابن عباس)آيا جدّ تو 

 .و در صفين از حزب خاندان رسالت و على عليه السلام بود براى جنگ كردن با گردنكشان و احزابشانو ا

 و مرگ از ساق پايش كشيده و جنگ با نوك نيزه و دم شمشيرها
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 او را تهديد ميكرد،

 ن،پس آمد چونكه على عليه السلام او را فرا خوانده بود به تشويق كردن و تهديد نمودن آ

 و اختيار كرد او را اگر مردم راضى ميشدند باو جهت حكميّت براى اسباب آن،

 تا خلافت را بدهد بكسيكه اهليت براى آن دارد پس مردم او را نه پسنديده براى ايجاب حكميت،

 و نماز خواند با مردم در تمام مدت زندگانيش و حال آنكه على عليه السلام در دل محرابش بود،



 لباس خلافت را نپوشيد هرگاه او سزاوارتر بود بآن،( ابن عباس)تان پس چرا جدّ

 واگذار كرد پس آيا جدّ شما بعضى از صاحبان شوراء بود،( شش نفرى)امر خلافت را بشوراى ( عمر)وقتيكه 

 موسس شوراء،( عمر)آيا پنجمى ايشان بود يا ششمى آنان و حال آنكه نمايان بود در جلوى 

 ترند بخلافت، پسران دختر او هستيد و ليكن پسران عمو شايسته كه شما: و گفته تو

 پسران دختر هم نيز پسران عموى اويند و اين نزديكتر است به انساب نبوتّ،

 گانش نيست، پس واگذار در خلافت فصل خلاف را پس آن رام براى سوار شونده

 شنده نيستى لباس خلافت را،و تو اهليت آن را ندارى كه فحص و كاوش از شان خلافت كنى و تو پو
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 و تو را خلافت فرا نگرفت مگر يكساعت پس تو نبودى اهل براى اسباب آن،

 و چگونه روزى اختصاص بتو پيدا كرد و حال آنكه تو مودب بآداب خلافت نبودى،

 ها و و جنگلهايشان، باينكه شما كشنده شيران اميّه هستيد در بيشه: و گفتى

 و زياده روى كردى در آنچه كه ادعا كردى و خودت را را باز نداشتى از عيب جوئى آن،دروغ گفتى 

 هاى شما را پس برگردانيده شدند بر روش اعقابشان، پس چه اندازه چشم انداختند معشوقه

 و اگر نبود شمشيرهاى ابو مسلم هر آينه سنگين ميشد بر كوشش داوطلبان آن،

 .ميّه بود نه براى شما رعايت كرد در درباره شما نزديكى انساب آن راو اين بنده و غلامى براى بنى ا

 .و شما اسيرانى بوديد در ميان زندانها و شما را نازك و ضعيف كرده بود بوسيدن آستانه و درگاه زندانها

 پس شما را بيرون آورد و خلافت را پيش كش شما نمود و بشما پوشانيد زيادى جامه گشاد خلافت را،

 ا پاداش داديد او را به بدترين پاداشها براى بيدادگرى و اعجابتان و غرورتان،پس شم

 پس واگذار ذكر مردمى را كه خشنود شدند بروزى كفاف و آمدند خلافت را از درش،



  گان و ايشانند سجده ايشان پارسايان و ايشانند عبادت كننده
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 گان در محراب، كننده

 گان ايشانند دانايان بآداب خلافت، ايشانند قيام كنندهايشانند روزه داران 

 ايشانند قطب ملّت دين خدا و آسياى دين ميگردد بدور قطب آن،

 ها مشغول بلغو و غفلت باشى و رها كنى كارهاى عالى را براى اهلش، ها و رقاصّه بر تو است كه با خواننده

 لك و زمين با لقبهايش،گان و ميگساران و توصيف م و بر تو است تعريف دوشيزه

 هاى الكل، ها و شيشه و شعر تو است در ستايش بى نمازى و گشتن پياله گردانها با تنگ

 پس اين كار تو است نه كار ايشان و سير نمايند خوبان و نيكان با حساب و نژادشان،
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  امام شيبانى شافعى( 69)

  قرن هشتم

 (713)مولود 

 (777)متوفاى 

 .اى در عقيده به تنهائى يكنم پروردگارم را براى طاعت و پرستش او و نظم ميكنم قلّادهسپاس م

 .گانه خود را دستم و زبانم و قلب مستورم را فدا ميكنم شما را نعمتهاى سه

 و شهادت ميدهم به يكتائى خدا كه پروردگارى جز او نيست از قديم پايدار شد به ابديّت و يگانگى،

 .دون اوّل و آخر كسيكه باقى ميماند هميشه و بطور ابديّت خواهد بوداوست اول ظاهر ب

 شنوا بينا دانا متكلمّ توانا است برميگرداند جنّ و انس را چنانچه ايجاد كرده بود،



 مريد است اراده كرده موجودات را براى وقتش قديم است پس آن چه كه خواست آفريد و بوجود آورد،
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 لم است و قدرت است و اراده است متكلم است و بصير است و گوش است بابقاء،حياة است و ع

 هايش جدائى دارد و يكيست، خدا است كه بر عرش آسمان تسلّط دارد و با آفريده

 پس جهتى نيست كه خدا را دربر داشته باشد و نيست براى او مكانى و برتر و بزرگتر است از آن مكان و جهت،

 آفريده و پروردگار است هر آينه از عرش مولى و آقا بوده است،وقتيكه جهان هستى 

 :تا آنجا كه بعد از ذكر اصول عقايد و مدح سه خليفه گويد

 و فراموش نكن داماد پيامبر و پسر عموى او را كه دريائى از علوم و راهنما و رهبر بود،

 ى پيامبر چون شير خوابيد،و فداء كرد پيامبر خدا را حقيقه بجان خودش در شبيكه در فراش و جا

 و كسيكه مولا و آقاى او پيامبر است پس صبح كرد على عليه السلام براى او براستى مولا و ياور،

 اند، و فراموش نكن باقى اصحاب اهل بيت و انصار و پيروان او را كه بر راه هدايت

 تاكيد نموده است،و تمام آنها را خدا درود بر ايشان فرستاده و نيز پيامبر درود گفته و 

 پس بنده رافضى نباش پس تجاوز كنى پس واى و واى در عالم براى كسيكه تجاوز از قانون كند،

 پس دوستى تمام خاندان و صحابه مذهب منست در فرداى قيامت كه بايشان اميد دارم نعمت ابدى را،
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 ه آن اجتهاد محض بوده است،و از جنگ صحابه با يكديگر ساكت باش پس آنچه بين ايشان شد

 و بتحقيق كه در اخبار صحيح آمد كه قاتل و مقتول آنان در بهشت جاودان جاودانست،

 «1». و اين اعتقاد امام ما شافعى و عقيده مالك و ابو حنيفه و احمد نيز همين است

 :آنچه كه اين شعر در پى دارد



يت كه چاپ شده از امام ابى عبد الله محمد شيبانى شافعى كه صاحب اين ابيات را ما انتخاب كرديم از قصيده بزرگ هزار ب
 .اند كه از ايشانست براى او ياد كرده و جمعى از بزرگان شافعيّه آنرا شرح كرده( كشف الظنون)

و  859ماه رجب سال  11فارغ شده از شرح آن  876نجم الدين محمد بن عبد الله اذرعى عجلونى شافعى متوفاى سال  -1
ا موسوم ببديع المعانى در شرح عقيده شيبانى نموده و آن اولّ شرحى است كه بر آن تاليف شده است چنانچه آنرا در اوّل آنر

  در شعرش اشاره كرده( شيبانى)شاعر  75گويد در ص . شرح ياد كرده

 لقد غدا( النبى)و من كان مولاه 
 

 له بالحق مولا و منجدا( علّى)

 

______________________________ 
امّا عقيده نگارنده بر خلاف اينست و خدا و جميع پيامبران و فرشتگان را گواه ميگيرم كه بيزارم از آنچه شيبانى گفته و از ( 1)

  مترجم. ها و طلحه و زبيرها را تبرء كند ها و عايشه هر كسى كه با او هم عقيده باشد كه بخواهد امثال معاويه
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 براى او براستى كه مولا و راهنماست،( على)مولا و آقاى او پيامبر است هر آينه صبح كرد و كسيكه 

 :تا آنچه كه در حديث صحيح وارد شده كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله گويد

 «من كنت مولاه فعلّى مولاه»

كسيكه من : حقيق آن و امثال آن اينستمعنايش نزد علماء اين موضوع كه مورد اعتماد در ت: شيخ محى الدين نورى گويد
و شايد ناظم اشاره كرده به اين معنى . چنين است پايان سخن او ياور او و مولاى او و دوست و همدم اويم پس على هم

و بتحقيق وارد شده كه عمر بن خطاب وقتى شنيد بيان پيامبر صلىّ : پس عطف تفسير ميباشد( مولاه)بر ( منجدا)بعطف قولش 
هنيئا لك اصبحت مولا : بعلى عليه السلام گفت. عليه و آله را كه فرمود هر كس من مولاى اويم پس على مولاى اوست اللّه

 .گوارا باد بر تو كه صبح كردى در حاليكه مولاى هر مرد مؤمن و زن مؤمنه هستى. كل مؤمن و مؤمنه

صاحب . يع المعانى در شرح قصيده شيبانى نمودهآنرا موسوم بيد 936شيخ علوان على بن عطيه حموى شافعى متوفاى  -1
موسوم نموده آنرا  681ص  1و قاموس الاعلام ج  118ص  8چنين ياد كرده آنرا و در شذرات الذهب ج ( كشف الظنون)

 .ببيان المعانى فى شرح عقيده الشيبانى

 .ه استناميد« المعتقد الايمانى على عقيده الشيبانى»ابو البقاء احمدى شافعى آنرا  -3



 آنرا نيز موسوم نموده به بديع المعانى، 1157شيخ محمد بن على بن علان متوفاى  -4
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 شاعر كيست؟

محمد بن احمد بن ابى بكر بن عرام بن ابراهيم بن ياسين بن ابى القاسم بن محمد ربعى شيبانى اسوانى اسكندرانى شافعى تقى 
 3ج ( الدرر الكامنه)به دنيا آمده و شنيده است چنانچه در  713مفتى در هيجدهم شوال  الدين ابو عبد الله امام محدث و فقيه

و حسن بن عمر كردى ابو على  714از علّامه رشيد الدين اسماعيل بن عثمان معروف بابن معلم حنفى متوفاى  373ص 
و  731د بن ابى طالب متوفاى و حجّار شهاب الدين ابى العباس احم 711ساكن جيزه مصر و فوت شده در آن در سال 

و علم بن دراده و تاج الدين ابن دقيق العيد  715شريف موسى ابن ابى طالب عز الدين ابى القاسم موسوى متوفاى بمصر سال 
و  718و احمد ابن محمد بن كمال الدين متوفاى  713اند متوفاى در قوص سال  احمد بن على متوفاى در قاهره و برخى گفته

و زينب دختر احمد بن عمر بن ابى بكر بن  714زينبى و عمر عتبى ركن الدين بن محمد قرشى متوفاى سنه شريف على 
 .و غير ايشان 711شكر مقدسى متوفاى سال 

و باو اجازه داد مطعم و ابن عبد الدائم و ابن نحاس و يحيى بن سعد و از مكّه رضى الدين ابو اسحق ابراهيم طبرى مكّى 
 .و غير از آنان 711ل شافعى متوفاى سا

شيبانى حديث گفت و فتوا داد و تدريس نمود و تصنيف كرد و بيرون آورد و يگانه است درآوردن : ابن حجر در درر گويد
 .بوده است 777هايش وفاتش در سال  بچيزهائى از مسموعات و شنيده

 151ص  6ج ( شذرات الذهب)و بيوگرافى و شرح حال او در 
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 .718ابن مخلوف على بن ناهض نويرى مالكى قاضى متوفاى : اند است و شمرده است از كسانيكه از او شنيده موجود

مام ابو عبد الله )اند در آنچه كه ما بر آن مطّلع شديم از ترجمه او جز اينكه  و شيبانى را هر چند كه تعريف بشعر گوئى نكرده
اده شده در كتب رجالى باين اوصاف ياد شده منطبق نميشود مگر بر او و خدا كه اين قصيده باو نسبت د( محمد شيبانى شافعى

 .داناست
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  شمس الدين مالكى( 71)

  قرن هشتم



 (781)متوفاى 

 آور او براى شرافت ساخته شده بود، شمشير پيامبر و يار نام( على)و براستيكه 

 ها بودند، سين كه داراى تمام آقائىو داماد پيامبر برگزيده و پسر عموى او پدر حسن و ح

 و تزويج كرد او را خداى آسمان از آسمانش و براى تو كافيست تزويجى كه از عرش ظاهر شده،

 به بهترين بانوان بهشتى كه از جهت قدرت و آقائى تابان است و كافيست تو را اين برترى براى علّى عليه السلام،

ائى بهترين لباس آنان بود و آنها ايثار كردند بر خود بخوراكشان كسى را كه نيازمند پس على و فاطمه خوابيدند و لباس پارس
 بود،

 ها و از زيورها براى رعايت اين پارسائى، پس برگزيدند بهشت را از حلّه
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 و زيان نكرده كسيكه خوابيده و لباسش پشمى بود و در لباس سندس گرانقدر فردا صبح خواهد نمود،

 امبر صلّى اللهّ عليه و آله فرمود من شهر علمم و على درب آن است پس در را قصد كن و از در نزد من آئيد،و پي

 مولاى اوست و مولاى خود را قصد كن محبّت آقايت تو را ارشاد ميكند،( على)و كسيكه من مولاى اويم 

 و را پس سپاس كن خدا را،و تو از من هستى بجز نبوت و پيامبرى مانند هارون از موسى و كافيست ت

 اى، و او از خردسالان اوّل پيشقدم بدين بود پيشى نگرفت از او پذيرنده راه يافته

 «1»و آمد پيامبر خدا در حاليكه خشنود از او بود و او از زهراء عليها السلام پريشان بود، 

 خاست در حاليكه مانوس بآن بود در تنهائى،پس پيامبر خاك را از چهره او زدود چون بدنش را لمس كرده بود و از خاك بر

  و باو گفت گفتن از روى مهر برخيز اى ابو تراب سخن دوست

______________________________ 
باو داده بود كه براى همسرش فاطمه زهراء و فرزندانش غذا تهيّه كند و او آنرا بمقداد « ص»براى اينكه يكدينار پيامبر ( 1)

ستش خالى بود از خجالت زهراء عليها سلام بمنزل نيامده بلكه مانند افراد در بدر و آواره در مسجد داده بود و چون د



و )آلود او را از زمين برداشته و خاك را از چهره نورانى او پاك نمود  خوابيده بود كه پيامبر نزد او آمده و سر و صورت خاك
 (ترجمم. )اشاره باين داستانست( كان عن الزهراء بالمتشرد
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 صميمى راستگو،

 و درباره دو پسرانش پيامبر گفت اين دو آقاى جوانان شمايند در بهشت خانه عزتّ و آقائى،

 و فرستاد او را از طرف خدا پيامبر بعنوان مبلّغ و رساننده و برگزيده شد باين خصوصى به تنهائى،

 ى كسيكه از خاندان من نيست از مردم پس اقتدا كن،آيا تبليغ و رسانيدن از من شايسته است برا: و فرمود

 و حقيقة عبد الله گفت به سائليكه آمده بود و از ايشان سخت سئوال ميكرد،

 .عليه السلام پس بفهم كه منزلش و منزل رسول خدا كجاست پس بشناس آنرا و گواهى بده( على)و امّا 

 گى ميكرد، براى خدا قيام كننده و بسيار بنده دار و رجوع كننده به پروردگارش بود و و پيوسته روزه

 قانع از دنيا بود بآنچه باو ميرسيد معرض از مال دنيا بود در هر وقت كه مال ميآوردند براى او دورى ميكرد،

 دور شو،: هر آينه بتحقيق كه دنيا را سه طلاقه كرده و هر جا كه آنرا ديد كه آمده بود بدنيا ميگفت

 گان بود، ان بحق بود در دنيا و تمام ايشان صاحب حق بودند لكن او نزديكترين هدايت شدهو او نزديكترين ايش

 بشارت بهشت بآنها داده بود پس ياد كرده،( ص)ده نفريرا كه پيامبر ( عشره مبشر)و مدح كرده بآن قصيده 

 بيت كه اوّلش اينست، 14آنچه را كه مخصوص بابى بكر بن ابى قحاقه بود از مناقب در 

 118: ص

 اى كه براى او برترى و تقدم است در هر جائى، پس از ايشانست ابو بكر خليفه

 و صدّيق رهبر مردم آنچنان كسيكه ايثار كننده بود مالش را در راه خدا كه ارشاد شده بود،

 :بيت كه اولش اينست 11سپس ياد كرده آنچه اختصاص بعمر بن خطاب داشت در 



 ر فضيلت عمر آنكسيكه انداخت از كمانها راستى تير محكمى،و پيرو ميشود او را د

 و نيست هر كس قصد سعادت كند كه بآن برسد و ليكن كسى را كه خدا خوشبخت كند نيكبخت ميشود،

 :بيت و اولش اينست 15آنگاه مناقب عثمان را بنظم درآورده در 

 مقصد و مقصود منست، و محبت من به عثمان بن عفان است چونكه بر اوست اعتماد من و او

 او پيشوائى شكيبا بر آزار بود در حاليكه او توانا و بردبار بود از جنايتكار و خوش رفتار بود،

 :و بعد از ذكر مناقب امير المؤمنين عليه السلام ياد نمود دو سبط پيامبر دو امام صلوات الله عليهما را بقولش

  و بالحسنين السيدين توسلّى
 

  ر عند تفرّدىيجدهما فى الحش

 

 و بحسن و حسين دو آقاست توسلّى من بجد آن دو در روز قيامت موقعيكه تنها ماندم،

 هما قرتا عين الرسول و سيدّا
 

 شباب الورى فى جنه و تخلدّ

 

 119: ص

 آن دو روشنائى چشم پيامبر و دو آقاى جوانان مردمند در بهشت جاودان،

  حب منهما ريحانتاى ا: و قال
 

 احبهّما فاصد قهما الحب تسعد

 

آن دو ريحانه منند دوست دارم كسى را كه آنها را دوست دارد پس براستى دوست بدار آنها را كه سعادتمند شوى : و فرمود
 آن دو شباهت به پيامبر را بطور مساوى تقسيم كردند و نيست ممكن كه از ايشان تجاوزى ديده شود،

 ن حسين شباهت داشت و براى حسن از سينه به بالا بود و كافيست تو را پس آماده باش،پس از سينه بپائي

 اوست اين پسرم سيد پسر سيدّ،( پيامبر)و از براى حسن بزرگوار مزايائى بود مانند گفته او 



 گى را، بزودى اصلاح كند پروردگار جهانيان به بركت او عالم را بر گروهى از ايشان و بزرگى پراكنده

 :تا آنجا كه گويد

 و بود حسين قاطع دور انديش چنانيكه هر وقت شجعان و دليران در جنگ كوتاهى ميكردند او سخت ميجنگيد،

 شبيه پيامبر خدا بود در جنگ و بخشش و بهترين شهيدان بود كه چشيد طعم شمشير را،

 اداش آن و بزرگ بدار دوستى او را،ها گريه ميكند و شايسته است كه بگريد پس بر خداست پ براى قتلگاه او ديده

 پس نفرين و غضب خدا باد بريزيد و شمر او و بر كسيكه حركت كرد بسوى اين مقصد پست،
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 و در آن قصيده ياد كرد سيد الشهداء حمزه سلام الله عليه را و گفت،

 هنده غريب آواره را،و كيست مانند شير خدا حمزه صاحب جود و كرم نابود كننده دشمنان و پناه د

 پس چه بسيار از گردنهاى دشمنان كه بشمشير او بريده شد و چه بسيار كه دفاع كرد از پيامبر برگزيده در هر سختى،

 اين را فرمان دادم و براى من شيرژيانى است در هر كار زارى،: پس رسول خدا فرمود

 واست پس لرزيد لرزيدن آقائى،را براى آنچه خ( محمد)به حمزه اجابت كردى : و ابو جهل گفت

 اى، و دست دراز كرد بسوى او با كمانى در ميان خويشان او و بر سر او زد و بار ديگر با شمشير برنده

 و گفت باو كه من بر دين او هستم پس اگر قدرت دارى پس از راه من كنار برو و برگرد،

 ص،( احمد)قباحت بدگوئى در حق پس ابو جهل خوار شد و اظهار مهربانى كرده و اقرار كرد به 

 پس برگشت حمزه و بسعادت نائل شد و ارشاد شد و براى دين خدا بزرگترين ياور شد،

 و در روز بدر اصرار كرد به پيامبر موقعيكه كفار قريش كفّو خود را خواستند وقتيكه ديدند از مردانگى و هوشيارى او،

 ا پراكنده ميكرد مانند شتر مرغ گريزان،براى چه كسى پرچمى از پر شتر مرغ بود كه ما ر

  پس اين بود بخدا قسم كه كرد بر ما كارهائى را در جنگ كه
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 معمول و متداول نبود،

 بشهادت رسيد بعد از آنكه چشانيد هفت نفر را شربت مگر بدترين مورد را،( احد)و در جنگ 

 ميگردد و صبح ميكند،پس رستگار و سيد الشهداء شد در ميان فرشتگان خدا 

 «1»و نماز خواند رسول خدا بر او هفتاد مرتبه تا دو مرتبه در موقع تعددّ شهيدان، 

ايم و اگر روزى براى من پيش آمد كيفر خواهم داد  شهادت حمزه مصيبتى است كه ما هرگز بمثل آن مصيبت نديده: و فرمود
 آنها را كيفر زيادترى،

موهاى ديگرش چونكه او برادر رضاعى او بود همينطور افزون بود شرافت را پس گواهى بده و او افزون بود در فضيلت از ع
و ماداميكه حمزه بود پيامبر محفوظ از اذيّت قريش بود و او صاحب مال و تلف كننده آن بود در بخشيدن بخشنده بود وقتيكه 

كننده و در آن ياد كرده آقاى ما عباس عموى  روشن ميكرد آتشى براى ميهمان مييافت بهترين آتش را نزد بهترين روشن
 :پيامبر را و گويد ابياتيكه اوّلش اينست

 و قد بلغ العباس فى المجد رتبة
 

 تقول لبدر التام قصّرت فابعد

 

 اى را كه ميگوئى بماه تمام كوتاهى تو دور شو، و رسيد عباس در بزرگوارى مرتبه

______________________________ 
 .قصود از نماز تكبير است كه هفتاد مرتبه پيامبر ص بر او گفت در حاليكه در موقع تعددّ شهيدان دو تكبير گفتم( 1)
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نفح الطيب )كافيست ما را اين قصيده در آگاهيدن خواننده بر مذهب و عقيده اين مرد و مقام او از شعر ما آنرا برداشتيم از 
 (617 -613ص  4ج 

 شعر در بردارد آنچه كه اين



اشاره كرده شاعر ما شمس الدين مالكى در اين شعرش بعدّه از مناقب مولاى ما امير المؤمنين عليه السلام از آنچه را كه : 
اند  پيشوايان قوم و حافظين حديثشان در كتب صحيح و مسندشان بطريقشان از پيامبر بزرگ صلّى اللّه عليه و آله نقل كرده

 :زير استبدان كه آن مناقب 

حديث تزويج خداوند سبحان فاطمه عليها سلام را بعلى عليه السلام و افشاندن بهشت زر و زيورش در اين ازدواج و  -1
  زناشوئى مبارك

 .315ص  1كه تفصيل آن گذشت در ج 

 انا مدينة العلم و على بابها»  حديث -1

 «، منم شهر علم على در آنشهرست

 و قال رسول اللّه انّى مدينة
 

  من العلم و هو الباب و الباب فاقصدى

 

 و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله گفت كه من شهرى از علمم و على درب آنشهر است پس در را قصد كن،

 [ راويان حديث أنا مدينة العلم]

در اينجا اختصار كرديم  و 111 -95و ما مقدم داشتيم كلام را در اطراف علم امير المؤمنين عليه السلام در جزء سوم ص 
اند و در اينجا ما  باين كه حديث اين فضيلت را طبرى و ابن معين و حاكم و خطيب و سيوطى تصحيح كرده و صحيح دانسته

 .اند تفصيل ميدهيم سخن را در آن و اينكه آنرا جمع بسيارى از حفاظ و پيشوايان حديث نقل نموده

  را در قرنهاى گذشته ياد نمودهپس بر تو است عدّه زيادى از كسانيكه آن
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 .اند و بآن احتجاج كرده و آنرا بطور قطع و مسلّم نسبت به پيامبر داده و گفته ياوه سرايان و مخالفين را از آن دفع كرده

 از او حكايت 117ص  3حاكم نيشابورى در مستدرك ج  111حافظ ابو بكر عبد الرزاق بن همام صنعانى فوت شده  -1
 .نموده

 چنانچه در مستدرك حاكم و تاريخ خطيب بغدادى آمده، 136حافظ يحيى بن معين ابو زكريا بغدادى فوت شده  -1



 .روايت كرده ابن معين از او 136محمد بن جعفر قيدى فوت شده ( ابو جعفر)ابو عبد الله  -3

 358ص  7ابن كثير در تاريخش ج . ماجهيكى از مشايخ مسلم و ابن  141ابو محمد سويد بن سعيد هروى فوت شده  -4
 .نقل كرده از وى

 .آنرا در مناقبش نقل كرده 141امام حنبلى ما احمد بن حنبل فوت شده  -5

از طريق خطيب از ( كفايه)عباد بن يعقوب رواجنى اسدى يكى از مشايخ بخارى و ترمذى و ابن ماجه حافظ گنجى در  -6
 .او روايت نموده

 .در جامع صحيحش نقل كرده 179حمد ترمذى فوت شده حافظ ابو عيسى م -7

 .از او روايت كرده 117ص  3حاكم در مستدرك ج  189حافظ ابو على حسين بن محمد بن فهم بغدادى فوت شده  -8

 .صاحب مسند كبير 191حافظ ابو بكر احمد بن عمر بصرى بزّاز متوفى  -9

 رد 311حافظ ابو جعفر محمد بن جرير طبرى متوفى  -11
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 .اند تهذيب آلاثار و آنرا صحيح دانسته و بسيارى از بزرگان قوم از او حكايت كرده

ابن مغازلى فقيه در كتاب مناقبش از او روايت  311ابو بكر محمد بن محمد بن باغندى واسطى بغدادى فوت شده  -11
 .نموده

باسنادش از او  177ص  1يب بغدادى در تاريخش ج خط 319ابو طيب محمد بن عبد الصمد دقاق بغوى فوت شده  -11
  نقل نموده

 .از او روايت كرده 116مستدرك ص  3حاكم در ج  346ابو العباس محمد بن يعقوب اموى نيشابورى اصمّ فوت شده  -13

مناقب ابن با پنج طريق نقل كرده چنانچه در  355ابو بكر محمد بن عمر بن محمد تميمى بغدادى ابن جعابى فوت شده  -14
 .شهر آشوب است

 .آنرا در دو معجم كبير و اوسط نقل كرده است( 361)ابو القاسم سليمان بن احمد طبرانى فوت شده  -15



از او  117مستدرك ص  3حاكم در ج  366ابو بكر محمد بن على بن اسماعيل شاشى معروف بقفال فوت شده  -16
  حكايت نموده است

نقل كرده ( اش السته)در كتاب  369بن جعفر بن حيان اصبهانى معروف بابى الشيخ متوفى حافظ ابو محمد عبد الله  -17
 .سخاوى آنرا در مقاصد الحسنه حكايت نموده

ابن مغازلى در مناقبش از او  173حافظ ابو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان معروف بابن سقاء واسطى فوت شده  -18
 .روايت كرده

 .چنانچه در كتاب مجالس خود ياد كرده 379بن محمد سمرقندى حنفى فوت شده  حافظ ابو ليث نصر -19
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 .چنانچه در مناقب ابن مغازلى 379حافظ ابو حسين محمد بن مظفر بزاز بغدادى فوت شده  -11

 .ردهآنرا بچهار طريق بيرون آو 385حافظ ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بغدادى ابن شاهين فوت شده  -11

 .آنرا بشش طريق بيرون آورده. 387حافظ ابو عبد الله عبيد الله فرزند محمد مشهور بابن بطه عكبرى فوت شده  -11

نقل كرده  118 -116ص  3كه در مستدركش ج  415حافظ ابو عبد الله محمد پسر عبد الله حاكم نيشابورى فوت شده  -13
 .است

 .اند كه جمع بسيارى از او حكايت كرده 416يه اصفهانى فوت شده حافظ ابو بكر احمد بن موسى پسر مردو -14

 او( معرفة الصحابه)در كتاب  431حافظ ابو نعيم احمد پسر عبد الله اصفهانى فوت شده  -15

روايت كرده آنرا چنانچه در  434ابن مغازلى فقيه در سال  441فقيه شافعى ابو الحسن احمد بن مظفر عطار فوت شده  -16
 .ياد كرده مناقبش

 -161ص  1ابن شهر آشوب در مناقب ج  -541ابو الحسن على پسر حبيب بصرى شافعى مشهور بماوردى فوت شده  -17
 .از او حكايت نموده است

 .ياد شده 43ص  1چنانچه در مقتل خوارزمى ج  458حافظ ابو بكر احمد پسر حسين پسر على بيهقى فوت شده  -18

 .كه اين مغازلى در مناقب از او روايت كرده 461مشهور بابن بشران فوت شده  ابو غالب محمد پسر احمد -19



  حافظ ابو بكر احمد پسر على خطيب بغدادى فوت شده -31

 116: ص

نقل  114ص  11و ج  173ص  7و ج  377ص  1، و ج 348ص  4و تاريخ بغداد ج ( المتفق و المفترق)كه در  463
 .كرده آنرا

 .461ص  1در استيعاب ج  463ر و يوسف پسر عبد الله پسر عبد البر قرطبى فوت شده حافظ ابو عم -31

 .كه ابن مغازلى در مناقب از او نقل نموده 467ابو محمد حسن پسر احمد پسر موسى غندجانى متوفاى  -31

 .طريق نقل نمودهكه در مناقبش بهفت  483فقيه ابو الحسن على فرزند محمد فرزند طيب جلّابى مغازلى متوفاى  -33

 .چنانچه در مناقب ابن شهرآشوب است 489ابو مظفر منصور فرزند محمد فرزند عبد الجبار سمعانى شافعى متوفاى  -34

كه در بحر الانسانيد در صحيح الاسانيد آنرا نقل نموده پس  491حافظ ابو محمد حسن فرزند احمد سمرقندى متوفاى  -35
 .موجود است 18ص  4ه در تذكره ذهبى ج حديث در نزد او صحيح است چنانچ

 .روايت كرده آنرا از او 49خوارزمى در مناقب ص  517ابو على اسماعيل فرزند احمد فرزند حسين بيهقى متوفاى  -36

 .در فردوس الاخبار آورده 519ابو شجاع شيرويه فرزند شهردار همدانى ديلمى متوفاى  -37

كه در نزد ما موجود است نقل ( زين الفتى شرح سوره هل اتى)على عاصمى آنرا در ابو محمد احمد فرزند محمد فرزند  -38
 .نموده

 .باب مدينه علم ناميده است 18ص  1كه در الفائق ج  538ابو القاسم زمخشرى متوفاى  -39
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 .مسند الفردوس نقل كرده آنرا باسند در كتابش 558حافظ ابو منصور شهردار فرزند شيرويه همدانى ديلمى متوفاى  -41

( شهيد)گويد در ( الانساب)در  561حافظ ابو سعيد عبد الكريم فرزند محمد فرزند منصور تميمى سمعانى متوفاى  -41
اند براى اينكه كشته شدند معروف بشهيد گشتند اولّ ايشان فرزند باب  جمعى از علماء معروف باين اسم شهيد مشهور شده

 .اين كلامش ميرساند كه حديث مذكور از مسلّميات نزد حافظين حديث بوده استمدينه علم تا آخر كه 



و در مقتل امام سبط  49آنرا در مناقب ص  568حافظ اخطب خوارزم ابو المؤيد موفّق فرزند احمد مكّى حنفى متوفاى  -41
 .نقل كرده است 43ص  1ج 

 .با چندين طريق نقل كرده است 571ى متوفاى حافظ ابو القاسم على فرزند حسن مشهور بابن عساكر دمشق -43

الف )آنرا ارسال مسلم در كتابش  615ابو حجاج يوسف فرزند محمد بلوى اندلسى مشهور بابن الشيخ متوفاى حدود  -44
 .نقل نموده است 311ص  1ج ( باء

 .از ترمذى نقل كرده( الاصول جامع)آنرا در  -616ابو السعادات مبارك فرزند محمد فرزند اثير جزرى شافعى متوفاى  -45

 .نقل نموده است 11ص  4در اسد الغايه ج  631حافظ ابو الحسن على فرزند محمد فرزند اثير جزرى متوفاى  -46

( الدر المكنون و الجوهر المصون)در كتاب  638محى الدين محمد فرزند على فرزند عربى طائى اندلسى متوفاى  -47
 .نقل نموده است 419چنانچه در ينابيع الموده ص 

 118: ص

مسندا در ذيل تاريخ بغداد نقل نموده  643حافظ محب الدين محمد فرزند محمود فرزند نجار بغدادى متوفاى  -48
 .است

و الدر المنظم آورده چنانچه در ينابيع  11در مطالب السئوال ص  651ابو سالم محمد فرزند طلحه شافعى متوفاى  -49
 .ود استموج 65الموده ص 

 .ياد كرده 19در تذكره خود ص  654شمس الدين ابو مظفر يوسف فرزند قزاوغلى سبط ابن جوزى حنفى متوفاى  -51

بيرون آورده آنرا و بعد از نقل  111 -98در كفايه ص  658حافظ ابو عبد الله محمد فرزند يوسف گنجى شافعى متوفاى  -51
عاليست تا آنكه گويد و باين جهت پس بتحقيق دانشمندان از صحابه و  گفتم اين حديث خوب. آن به چندين طريق گويد

 .و زيادى علم او و سنگينى آن( ع)پيروان و اهل بيت نبوت قائل بتفضيل و برترى دادن على 

و تيز فهمى او و فراوانى حكمت او و نيكوئى قضاوت و صحت فتواى او شدند و بودند ابو بكر و عمر عثمان و غير ايشان از 
علماء صحابه كه در احكام با او مشورت كرده و عمل بگفته او در نقض و ابرام ميكردند و تمام ايشان اعتراف بعلم او و 
فراوانى فضل او و برترى عقل او و درستى حكمت او داشتند و اين حديث در حق او زياد نيست زيرا كه مقام او نزد خدا و 

  و والاتر از اين است گان خدا بالاتر پيامبر و مومنين از بنده

ياد نمود آنرا در گفتارى كه حكايت  661ابو محمد شيخ عز الدين عبد العزيز فرزند عبد السلام سلّمى شافعى متوفاى  -51
 .نمود آنرا از او شهاب الدين احمد در كتاب توضيح الدلائل بر ترجيح فضائل



و  191ص  1ج ( الرياض النضره)آنرا در . 694متوفاى  حافظ محب الدين احمد فرزند عبد الله طبرى شافعى مكّى -53
 ذخاير)

 119: ص

 .روايت كرده 77ص ( العقبى

 .ياد نمود آنرا در شرح تائيّه ابن فارض عربى در شرح گفته او 699سعيد الدين محمد فرزند احمد فرغانى متوفاى  -54

بود ايشانرا بآن بچيزيكه اختصاص داد ايشان از ارث هر كه امات و بزرگوارى ايشان از بعضى آنچه را كه تخصيص داده 
 .فضيلتى و ياد كرد آنرا در شرح فارسى آن در نزد گفته او

 .و واضح و آسان نمود بسبب تاويل آنچه را كه مشكل بود على عليه السلام بعلميكه بوسيله وصيّت باو رسيده بود

 .78ص  4و ج  175ص  1ج ( بهجت النفوس)در  699اى حافظ ابو محمد فرزند ابى حمزه ازدى اندلسى متوف -55

 .ياد نمود( نزهة الارواح)در  718صدر الدين سيد حسين فرزند محمد هروى فوزى متوفاى  -56

  ، آنرا در فرائد السمطين در فضائل المرتضى و البتول711شيخ الاسلام ابراهيم فرزند محمد حموى جوينى متوفاى  -57

مرات )حكايت كرده از آن شيخ عبد الرحمن چشتى در  715فرزند احمد فرزند على بخارى متوفاى نظام الدين محمد  -58
 (الاسرار عن سيرة الاولياء

در شرح احوال امير المؤمنين عليه ( تهذيب الكمال)در  741حافظ ابو الحجاج يوسف فرزند عبد الرحمن مزى متوفاى  -59
 .السلام آنرا ياد كرده

از صحيح حافظ  18ص  4تذكرة الحفاظ ج )آنرا در  -748ن محمد فرزند احمد ذهبى شافعى متوفاى حافظ شمس الدي -61
 .سمرقندى ياد كرده سپس گفته اين حديث صحيح است

 131: ص

نظم درر السمطين در فضائل )آنرا در  -757حافظ جمال الدين محمد فرزند يوسف زرندى انصارى متوفاى سنه  -61
نزد ( كرمانشاء سابق، باختران جمهورى اسلامى)ياد نموده مطلّع شدم بر آن در قرميسين ( و بتول و سبطينمصطفى و مرتضى 

 .علّامه حجت سردار كابلى



كه از او حكايت نموده بسيارى از بزرگان قوم و  761حافظ صلاح الدين ابو سعيد خليل علائى دمشقى شافعى متوفاى  -61
نسته سپس گويد و چه استبعادى هست در اينكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مثل اين را در آنرا از طريق ابن معين صحيح دا

حق على كه خدا از او راضى باد بگويد هر كسيكه در اين باره حديث سخن گفته و قطع بموضوع بودن آن نموده جوابى ندارد 
 .ست كه ترمذى آنرا در جامع خود روايت كرده تا آخراز اين روايات صحيحه از ابن معين و با اين روايات براى او شاهدى ا

و از : ياد كرده از طريق جابر بن عبد الله سپس گفت( موده القربى)سيد على فرزند شهاب الدين همدانى آنرا در كتاب  -63
 .ابن مسعود و انس مانند آن

حديث در نهايت درجه خوبى است كه بآن اين : و گويد 794بدر الدين محمد باو عبدالله زركشى مصرى شافعى متوفاى  -64
 .47ص  3ج ( فيض القدير)احتجاج و استدلال ميشود و ضعيف نيست تا چه رسد باينكه وضع شده باشد 

 .114ص  9در كتاب مجمع الزوائد ج  817حافظ ابو الحسن على فرزند ابو بكر هيثمى متوفاى  -65

 در 818كمال الدين محمد فرزند موسى دميرى متوفاى  -66

 131: ص

 .55ص  1ج ( حياة الحيوان)كتاب 

و گويد در كلاميكه طولانى ( النقد الصحيح)در كتابش  7يا  816مجد الدين محمد فرزند يعقوب فيروز آبادى متوفاى  -67
و ياوه )ه است در حول حديث ياد شده بعد از روايت او بطريقى از ابن معين، كسى كه درباره حديث انا مدينه العلم حرف زد

جوابى نياورده از اين رواياتيكه ثابت است از يحى بن معين و حكم موضوع بودن بر آن جدّا باطل است تا آنكه ( سرائى كرده
بدرجه خوبى كه بآن ( بمعاويه و شريك)و حاصل اينكه حديث منتهى ميشود بتمام طريق من ابى معاويه و شريك : گويد

 .يست تا چه رسد كه وضع شده باشداستدلال و احتجاج ميشود و ضعيف ن

 (اسماء النبى و خلفاء الاربعه)امام الدين محمد هجروى لايجى حكايت ميشود از كتابش  -68

شده و از ( شيعيان)هاى رافضه  ايكه شيعه را بآن رد كرده آنرا از دليل شيخ يوسف واسطى اعور ياد كرده آنرا در رساله -69
 .رش آن از جهت سند بوجوهيكه در مفاد آنست و بزودى كلمه و سخن او خواهد آمدآن جواب داده بطور تسليم و پذي

ص ( اسنى المطالب فى مناقب على بن ابيطالب)آنرا نقل كرده در  833شمس الدين محمد فرزند محمد جزرى متوفاى  -71
ر و صحيح و حسن را ياد كند از از طريق حاكم و ياد كرده صحت آنرا و در اول كتابش شرط كرد كه در آن احاديث متوات 14

 .مناقب امير المؤمنين عليه السلام



آنرا بطور ارسال ياد كرده و بآن استدلال  838شيخ زين الدين ابو بكر محمد فرزند محمد فرزند على خوافى متوفاى  -71
  نموده
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توضيح )ز او شيخ شهاب الدين احمد در براى اختصاص على عليه السلام به زيادى دانش و حكمت، حكايت كرد آنرا ا
 (الدلائل

نقل كرده و بآن ( هدايه السعداء)آنرا در كتاب  -849شهاب الدين فرزند شمس الدين زاولى دولت آبادى متوفاى  -71
 .احتجاج نمود براى فضيلت امير المؤمنين عليه السلام

ص  7ج ( آنرا در تهذيب التهذيب -851لانى متوفاى شهاب الدين ابو الفضل احمد فرزند على مشهور بابن حجر عسق -73
هاى بسياريست در مستدرك حاكم كه كمترين احوال  اين حديث داراى طرق و راه: گويد( لسان الميزان)ياد كرده و در  337

ه آن اينستكه براى حديث مذكور اصل و ريشه است پس سزاوار نيست كه بر آن اطلاق شود كه وضع شده يعنى گفته شود ك
 .آن مجعول و بى اساس است

ياد كرده و گويد اين فضيلتى است كه اصحاب بآن اقرار كرده و مسرورند و ( توضيح الدلائل)شهاب الدين احمد، آنرا در  -74
 .راه توافق و سازگاريرا پيموده و دنبال كردند

 .18ص ( فصول المهمّه)را در ياد كرده آن 855نور الدين على فرزند محمد فرزند صبّاغ مالكى مكّى متوفاى  -75

ص  7ج ( عمده القارى)در كتاب  855بدر الدين محمود فرزند احمد فرزند موسى حنفى عينى متوفاى در قاهره سال  -76
 .ياد نموده 631

 و( درة المعارف الالهّيه)ياد كرده آنرا در كتابش  858شيخ عبد الرحمن فرزند محمد فرزند على بسطامى حنفى متوفاى  -77
 استدلال بآن كرده براى وارث بودن على عليه السلام علم و دانش پيامبر
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 .411بزرگ صلّى اللّه عليه و آله را مراجعه كن به ينابيع الموده ص 

شرح گلشن راز مولفّ ( مفاتيح الاعجاز)شمس الدين محمد فرزند يحى گيلانى لاهيجانى نور بخش ياد كرده آنرا در  -78
 .هجرى 877سال 

و آنرا ( المقاصد الحسنه)ياد كرده در  911شمس الدين ابو الخير محمد فرزند عبد الرحمن سخاوى مصرى متوفاى  -79
 .حسن و نيكو دانسته



و در  374ص  1ج ( جامع صغير)ياد كرده در  911حافظ جلال الدين عبد الرحمن فرزند كمال الدين سيوطى متوفاى  -81
چنانچه در ( جمع الجوامع)ش و آنرا حسن دانسته در بسيارى از آنها سپس حكم بصحّت آن كرده در چندين كتاب از تاليفات

مدت درازى تا ( يعنى به حسن بودن اين حديث)بودم كه جواب ميدادم باين جواب : پس گويد 411ص  6كتاب ترتيب او ج 
با تصحيح حاكم مر حديث ابن ( تهذيب الاثار)در  اينكه آگاه شدم بر صحيح دانستن ابن جرير مر حديث على عليه السلام را

 .عباس را پس من استخاره كردم با خدا و قطع كردم به بالا بردن اين حديث را از مرتبه حسن بمرتبه صحّت خدا داناتر است

درّ ال)هاى اين حديث نوشته و آنرا از تاليفات خود شمرده و حديث مذكور را در  و بتحقيق يك جزء مستقلى در طريق
 .ابن حجر( فتاوى حديثيّه)حاشيه  49ياد كرده و آنرا از احاديث مشهوره شمرده در ص ( المنثره

 و رديف كرده آنرا( جواهر العقدين)ياد كرده آنرا در  911سيد نور الدين على فرزند عبد الله سمهودى شافعى متوفاى  -81
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 .لسلامبشواهدى از احاديث وارده در علم على عليه ا

اى در  علّامه حلّى در حاليكه آنرا پذيرفته بدون هيچ اشاره( نهج الحق)فضل فرزند روزبهان ياد كرده آنرا در ردّ بر  -81
و انا مدينه العلم . ترين شما عليست قاضى. سندش و در ردّ دليلهاى علّامه با علم بودن امير المومنين بدو حديث اقضاكم على

از طريق ترمذى و امّا آنچه را كه مصنّف ياد كرده آنرا از علم امير المومنين پس ( وازه آنشهر استمن شهر علمم و على در)
شكّى نيست كه او از علماء امّت و مردم همگى محتاج و نيازمند بسوى اويند در علم و چگونه چنين نباشد در حاليكه او 

علم و امانتهاى حقايق معارف پس نزاع وجد الى براى  وصى و جانشين پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله است در رسانيدن
  درباره حديث)هيچكس در او نيست و امّا آنچه كه ياد كرده از صحيح ترمذى 

 انا مدينه العلم و على بابها

 .پس صحيح است( 

امير المؤمنين اشعاريكه بآن مدح ميكند  911حافظ عز الدين عبد العزيز معروف بابن فهد هاشمى مكّى شافعى متوفاى  -83
 .عليه السلام را اشاره كرده و آن اينست

 .شير جنگها و شير دور كننده و كسيكه بشمشير او سياهى و تاريكى ها نادانى و شرك برطرف شد

 .ترين صحابه پيامبر و صاحب شمائل و اخلاق كريمانه بود داماد پيامبر برادر او و درب علوم و دانش او قاضى

 ى سخت شعار او بود و رفتارش دادگسترى بود با بزرگوارى،پارسائى كه پرهيزگار

 در بخشش او دريا چيست جزر كدامست سيلاب چيست و باران مداوم كدامست،
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 هائى، چنين فصاحت و بلاغت و دانش و براى اوست شجاعت و دليرى و آزرم و هم

 و برابر شود وقتيكه جنگ سخت شود،عنتر كيست جز او در نبرد كسى نيست و شير شرزه نتواند با ا

 فرزند ساعده فصيح كيست پيش او سحبان كدامست اگر سخنرانى كند و اگر شعر گويد،

 تمام فضيلتها را واجد شد منزه است خدائيكه از فضلش اين كمالات را از قديم باو عطا نمود،

 از پسر عمش فضليكه همه عالم را فرا گرفته، يارى كرد پيامبر را و چه بسيار كه خود را فداى او نمود پس براى اوست

 تمام مخالفين حقيقه اعتراف بفضل برترى او نموده و اين امريست روشن درباره على نه پنهان،

 پس بر او باد از من هزار هزار تحيّت و درود بر تمام صحابه كه اهل وجدان و شرف باشند،

در نامهاى پيامبر ( مواهب الدينه)در  913ى شافعى متوفاى حافظ شهاب الدين احمد فرزند محمد قسطلانى مصر -84
ص  3شمرده كه از حديث معهود ياد شده گرفته چنانچه زرقانى در شرح آن ج ( مدينه العلم)بزرگوار صلّى اللّه عليه و آله 

 .گفته است 143

 .ساله زوراء، بآن اشاره كرده در شرح ر918مولى جلال الدين محمد فرزند اسعد دوانى متوفاى  -85

قاضى كمال الدين حسين فرزند معين ميبدى متوفاى در اوائل قرن دهم آنرا در شرح ديوان منسوب بامير المومنين عليه  -86
 .السلام ياد كرده و بآن احتجاج و استدلال نموده

 136: ص

قُلْ لا أَسئَْلُكُمْ   ول خداى تعالىدر نزد ق( الانورى)در تفسيرش  931حاج عبد الوهاب فرزند محمد بخارى متوفاى  -87
بگو من از شما سئوال نميكنم براى رسالتم مزدى را مگر دوستى درباره نزديكان من ياد كرده   عَليَْهِ أجَْراً إِلَّا الْمَودََّةَ فِي القُْرْبى

ف آن آورده سپس گفته بدان اى اى از فضائل آنحضرت را در پى و ردي آنرا از طريق جابر كه از ابن مغازلى نقل كرده و عدّه
  فلانى كه اين احاديث از پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله درباره على كه خدا از او خشنود است وارد شده است

 :و گفته( سبل الهدى و الرشاد فى سيره خير العباد)ياد كرده آنرا در  941حافظ شيخ محمد فرزند يوسف شامى متوفاى  -88

 .تا آخر... اند  حديث حسن است چنانچه دو حافظ علائى و ابن حجر گفته صواب آنستكه آن



و ( تنزيه الشريعه عن الاخبار الشيعه)ياد كرده آنرا در  863شيخ ابو الحسن على فرزند محمد فرزند عراق كنانى متوفاى  -89
لائى آنرا و ظاهر ميشود از او آنرا رديف كرده به تصحيح حاكم و ضعيف دانستن ابن جوزى و حسن دانستن ابن حجر و ع

 .اختيار كردن قول ابن حجر و علائى را

و در شرح همزّيه  73ص ( الصواعق)آنرا در  974شهاب الدين احمد فرزند محمد فرزند ابن حجر هيتمى مكّى متوفاى  -91
 .بوصيرى ياد كرده در نزد قول او

 .اش ظاهر شود و در شرح گفته... روف هجاء الف و باء چه بسيار آياتيكه ظاهر شد از علوم او از حروفيكه از آن ح

 و وزير پسر عموى او در فضائل و مناقب و از خاندانيكه وزيران نيكبخت ميشدند،
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 :و در شرح قولش گويد

كرده و حسن ها يقينا باو اضافه و زياد نشود بلكه او خورشيدى استكه بر او پرده و حجابى نيست، آنرا ياد  برداشتن پرده
و آنرا حسن  116ص ( الفتاوى الحديثيه)و روايت كرده آن را  74ص ( الصواعق)حاشيه ( تطهير الجنان)داشته در كتاب 
 .گويد آن حديث حسن بلكه حاكم گويد آن حديث صحيح است 197دانسته و در ص 

در قسمت ( كمال جمع الجوامع سيوطىا)ياد كرده آنرا در  975على فرزند حسام الدين مشهور بمتقى هندى متوفاى  -91
 .ميباشد 156ص  6ج ( كنز الاعمال)گفته هائى از فضائل امير المؤمنين عليه السلام چنانچه در ترتيب آن 

در حاليكه نقل كرده از ابى نعيم در ( الاكتفاء)شيخ ابراهيم فرزند عبد الله وصابّى يمنى شافعى ياد كرده آنرا در كتاب  -91
و از حاكم و خطيب و بآن احتجاج و استدلال نموده به فضل علم على عليه السلام بدون اينكه هيچ اشكالى ( هالمعرف)كتاب 

 .در سند و دلالت آن نمايد

و آنرا حسن دانسته و گفته ( تذكره الموضوعات)ياد كرده آنرا در  986شيخ جمال الدين محمد طاهر هندى متوفاى  -93
 .قطعا غلط و اشتباه كرده است كسى كه حكم بدروغ بودن آن كند

نواقض )ياد كرده آنرا در فصل دوم از  988ميرزا مخدوم عباس فرزند معين الدين جرجانى سپس شيرازى متوفاى  -94
 .و آنرا از فضائل امير المؤمنين عليه السلام شمرده در حاليكه از ترمذى نقل كرده بدون هيچ اشكالى در آن( الروافض

 ياد كرده آنرا 991الله عيد روس متوفاى  شيخ فرزند عبد -95
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در حاليكه نقل از بزّار و طبرانى و حاكم و عقيلى و ابن عدى و ترمذى نموده بدون ( العقد النبوى و السر المصطفوى)در 
 .ايراد و تنقيض ضعف سند آن

و آن حديث شانزدهم ( الاربعين)نرا در كتابش ياد كرده آ 1111جمال الدين محدث عطاء الله فضل الله شيرازى متوفاى  -96
 (.تحفه الاحباء من مناقب آل العبا)از آنست و ياد كرده آنرا در مطلب اول از كتابش 

و احتجاج كرده بآن بر ( الفصول الاربعه)ابو العصمه محمد معصوم بابا سمرقندى ياد كرده آنرا در فصل دومّ از رساله  -97
موده بغصب كردن او فدك را و انكار كرده باين شهاده امير المؤمنين را براى فاطمه سلام الله عليها كسيكه بدگوئى بابى بكر ن

 .بسبب مقام علمى او كه بواسطه حديث معهود ياد شده ثابت است

 .در شرح المشكاه ياد نموده آنرا( المرقاء)كه در كتاب  1114شيخ على قارى هروى حنفى متوفاى  -98

شرح الجامع ( فيض القدير)ياد كرده آنرا در  1131د الروق فرزند تاج العارفين مناوى شافعى متوفاى حافظ شيخ عب -99
 :شرح الجامع الصغير و در اوّلى گويد( التيسير)الصغير و در 

در اى از  پس براستيكه محمد مصطفى صلّى اللّه عليه و آله مدينه جامعه براى معانى تمام دياناتست و مدينه و شهر چاره
پس خبر داد كه درب آن على كه خدا او را سرفراز كند ميباشد پس كسيكه راه او را پيش گيرد و برود داخل آنشهر . ندارد

و بتحقيق كه شهادت باعلميت و داناتر . شده و هر كس كه خطا كند و از راه او نرود راه هدايت را اشتباه رفته و خطا كرده
 بودن او داده است موافق و مخالف و
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 .دوست و دشمن

 :اى پرسيد پس گفت از على سئوال كن كه او از من داناتر است پس گفت كلابادى نقل كرده كه مردى از معاويه از مسئله

واى بر تو مكروه دارى مرديرا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله او را براى علمش عزيز : گفت. من جواب تو را ميخواهم
 .ميداشت

مردى آمد و . زرگان صحابه بودند كه اعتراف ميكردند مقام علمى او را و عمر از او ميپرسيد از آنچه كه بر او مشكل ميشدو ب
على در اينجا است از او سئوال كن پس آنمرد گفت ميخواهم از تو بشنوم اى امير : پس عمر گفت. از عمر سئوال كرد

 .نامت را از دفتر محو و نابود نمايد المومنين گفت برخيز پاهايت را استوار نكند و

هاى صحيح رسيده كه پناه ميبرد بخدا از مردميكه على عليه السلام در بين آنها نباشد تا آنكه نگاه  و از عمر از طرق و راه
 .ميداشت او را نزد خودش و نبيند مر او را چيزى از براى مشورت كردن او در مشكلى



: تر و داناتر از على بود، گفت نقل كرده كه گفت بعطاء گفته شد آيا هيچكس از صحابه فقيهو حافظ عبد الملك فرزند سليمان 
 .نه بخدا سوگند

پيشينيان و متاخرين ميدانند كه فهم كتاب خدا منحصر به علم على عليه السلام است و هر كس كه نداند اين را : حرالى گويد
 .پس گمراه شده از دريكه از پشت سر اوست

 .ها را از دلها بردارد تا محقّق شود يقينى كه به برطرف شدن پرده دگرگون نميشود ردهخداوند پ
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ياد كرده و در دلالت آن بر اعلّميت و افضليت امام عليه السلام « رساله العقائد»مولى يعقوب لاهورى آنرا در  -111
 .سخن گفته

وسيله المال فى عدّ »ياد كرده آنرا در كتابش  1147شافعى متوفاى شيخ احمد فرزند فضل فرزند محمد باكثير مكى  -111
 .نقل كرده بدون هيچ اشكالى در سند و متن و دلالت آن« الاستيعاب»در حاليكه از ابى عمر صاحب « مناقب الآل

« آل النبى الصراط السوى فى مناقب»شيخ محمود فرزند محمد فرزند على شيخانى قادرى ياد كرده آنرا در تأليفش  -111
در حاليكه از احمد و ترمذى بصورت ارسال مسلم و قطعى نقل كرده سپس گفته و براى همين اين عباس ميگفت كسيكه علم 

 .ميخواهد پس بايد از در علم بيآيد و آن على است كه خدا از او خشنود است

اى از حافظين،  و حكايت كرده عده« هاللمعات فى شرح المشكا»ياد كرده آنرا در  1151عبد الحق دهلوى متوفاى  -113
حافظين را در اطراف حديث ياد شده و معهود از جهت نفى و اثبات و اختيار كرده آنچه را كه جمعى از متاخرين حفاظ معتقد 

 اند از لحاظ ثبوت و شده
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شمرده براى پذيرفتن « مدينه العلم»: هاز نامهاى رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آل« مدارج النبوه»حسن بودن آن و نيز در 
 .حديث معهود

پيش ياد نمودن امير المؤمنين و « تذكره الابرار»سيد محمد فرزند سيد جلال فرزند حسن نجارى آنرا در كتابش  -114
 .تصريح كرده بصحت آن

در حاليكه احتجاج و « لاقطابسرّ ا»اللّه ديا فرزند عبد الرحيم فرزند بينا حكيم چشتى عثمانى ياد كرده آنرا در  -115
 .استدلال بآن نموده و آنرا ارسال مسلم و قطعى دانسته



در هنگام ياد كردن مولاى ما امير « مرآت الاسرار»عبد الرحمن فرزند عبد الرسول فرزند قاسم چشتى آنرا در  -116
 .المؤمنين ياد نموده

 .نقل نموده« كنز البراهين الكسبيه»ش در كتاب 1163شيخ فرزند على فرزند محمد خفرى متوفاى  -117

 63ص  1ج « السراج المنير در شرح جامع الصغير»ياد كرده آنرا در  1171حافظ على احمد عزيزى شافعى متوفاى  -118
  و حكايت كرده از استادش حسن بودن آنرا و اشاره
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 :پس گفت. نكرده بچيزى كه مخدوش و مغشوش ميكند آنرا

فته ميشود شايسته و سزاوار است براى عالم و دانا كه مردم را خبر دهد بفضيلت كسيكه فضل او شناخته شده تا آنكه از او گر
 .علم را از او فرا گيرند

المواهب »اش بر  ياد كرده آنرا در حاشيه 1181ابو الضياء نور الدين على فرزند على شبراملسى قاهرى شافعى متوفاى  -119
در شرح نامهاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در « تيسير المطالب السنيّه بكشف اسرار المواهب اللدينه»م به كه موسو« اللدينه

 .پس گفت و صحيح اينستكه آن حديث حسن است چنانچه علائى و ابن حجر گويند« مدينه العلم»نام آنحضرت 

 .كردهنقل « رساله اشغال نقشبنديه»شيخ تاج الدين سنبهلى آنرا در  -111

النبراس لكشف الالتباس الواقع فى »ياد كرده آنرا در  1111شيخ ابراهيم فرزند حسن كردى كورانى شافعى متوفاى  -111
در حاليكه نقل از بزّار و طبرانى از جابر و از طريق ترمذى و حاكم از على عليه السلام بدون هيچ طعن و بدگوئى « الاساس

 .در سندش

اقامه حجت و « جلاء النظر فى شبهاى ابن حجر»سليمان كردى بصرى ياد كرده آن را در كتابش  شيخ اسماعيل فرزند -111
برهان كرده بآن بر كسيكه نسبت خطا و اشتباه بامير المؤمنين عليه السلام در فتوا داده ابن حجر حكايت كرده آنرا در كتاب 

 .از بعضى از معاصرينش« الفتاوى الحديثيه»
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 .«الاشاعه فى اشراط الساعه»اش  در رساله 1113شيخ محمد فرزند عبد الرسول برزنجى مدنى متوفاى  -113

ج « المواهب اللدنيه»ياد كرده آنرا در شرح  1111شيخ محمد فرزند عبد الباقى فرزند يوسف زرقانى مالكى متوفاى  -114
 .و آنرا حسن دانسته 143ص  3



نويسنده و « الامداد بمعرفه الاستاد»اش  زند سالم بصرى شافعى ياد كرده آنرا در رسالهشيخ سالم فرزند عبد اللّه فر -115
 .1111تاليف كننده سال 

ص « نزل الابرار بما صحّ من مناقب اهل البيت الاطهار»ميرزا محمد فرزند معتمد خان بدخشانى نقل كرده آن را در  -116
رانى و حاكم و ابى نعيم نقل كرده و حديث معهود نزد او صحيح است بر در حاليكه از بزّار و عقيلى و ابن عدى و طب 17

 شرط نوشته او

ياد كرده آنچه را كه سيوطى در جمع الجوامع « المعارج العلى فى مناقب المرتضى»شيخ محمد صدر العالم در كتاب  -117
 .نند سيوطىافاده نموده از صحّت حديث پس ظاهر ميشود از او اختيار او صحيح بودن آنرا ما

در چندين موضع در « قره العين»ياد كرده آنرا در كتاب  1176شاه ولى الله احمد فرزند عبد الرحيم دهلوى متوفاى  -118
 (.ازاله الخفا)حاليكه گيرنده آنست گرفتن مسلّم و قطعى و آنرا از فضائل امير المؤمنين عليه السلام شمرده در كتابش 

 .63ص  1اش بر شرح جامع الصغير عزيزى ج  در حاشيه 1181صرى حنفى متوفاى شيخ محمد فرزند سالم م -119

  شيخ محمد فرزند محمد امين سندى در كتابش -111
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 .در لاهور شمرده باب مدينه علم را از نامهاى امير المومنين از باب گرفتن بحديث معهود 1184چاپ شده « دراسات اللبيب»

الروضه النديّه فى شرح التحقه )ياد كرده آنرا در  1181ند اسماعيل فرزند صلاح يمنى صنعانى متوفاى امير محمد فرز -111
و حكم كرده بصحّت حديث براى پيروى كردن بر حاكم و ابن جرير و سيوطى و گويد بعد نقل تصحيح كردن صحيح « العلويه
براى تو ظاهر و روشن شد دعواى بطلان موضوع بودن آن و پس . اند گان و و تحسين كردن كسانيكه آنرا حسن دانسته داننده

 .درستى قول بصحّت آن چنانچه سيوطى آنرا اختيار كرده و آن گفته حاكم و ابن جرير است

آنرا ياد كرده در حاليكه آنرا مسلمّ و مقطوع « الفتوحات الاحمديه بالمنح المحمدّيه»شيخ سليمان جمل در كتاب  -111
 .دانسته

در حاليكه بآن « نور الكريمتين»ياد كرده آنرا در كتاب  1191سيدّ قمر الدين حسينى اورنگ آبادى متوفاى  مولى -113
 .استدلال و اقامه برهان بآن نموده در حاليكه پذيرنده بر اوست



آمد آنرا شهاب الدين احمد بن عبد القادر عجيلى شافعى يكى از شعراء غدير است كه در شعراء قرن دوازدهم خواهد  -114
در چندين موضع مانند ياد كردن حديث ثابت صحيح كه مورد قبول « ذخيره المال فى شرح عقد اللآل»ياد كرده در كتابش 

  اوست

حاشيه نور الابصار كه  -156ص « اسعاف الراغبين»ياد كرده آنرا در كتاب  1115شيخ محمد بن على صبان متوفاى  -115
اكم و عقيلى و ابن عدى و ترمذى و صواب دانسته قول كسى را كه آنرا حسن دانسته خلافا نقل كرده از بزّار و طبرانى و ح

 بكسيكه آنرا
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 .صحيح يا موضوع و مجعول دانسته است

استد لال و احتجاج كرده بآن علم امام عليه السلام را در كتابش  1315شيخ مبين بن محبّ الله سهالوى متوفاى  -116
حسن است و ياد نكرده چيزيرا از : سپس گفته اين حديث صحيح است بر عقيده حاكم و ابن حجر گويد« اهوسيلة النج»

 .سخنانيكه ايراد در آن باشد كه اشاره بفساد و بطلان آن باشد

يح و ياد كرده صح« السيف المسلول»ياد كرده آنرا در چندين موضع از كتابش  1115قاضى ثناء الله پانى پتى متوفاى  -117
دانستن حاكم آنرا و تضعيف كسيكه آنرا ضعيف دانسته و اختيار ابن حجر حسن بودن آنرا سپس گفته چيزيكه معنايش اين 

و امّا از جهت تأمل و انديشه به بسيارى از شواهد پس . كه صواب آنستكه ابن حجر اختيار كرده براى نگرش بسند آن: است
 .امكان دارد كه ما حكم بصحت آن كنيم

ايكه آنرا در عقايد پدرش شاه ولى الله  عبد العزيز بن ولى الله دهلوى ياد كرده آنرا در سئواليكه از او شده و در رساله -118
 .نوشته است

 .«البراهين الساباطيه»شيخ جواد ساباط بن ابراهيم ساباطى حنفى ياد كرده آنرا در كتاب  -119

 :گويد در شرح قول او« الشهده فى شرح قصيده البرده عصيده»عمر بن احمد طرپوتى حنفى در كتاب  -131

  فاق النبيّن فى خلق و فى خلق
 

  و لم يدانوه فى علم و لا كرم

 

 برتر از پيامبران بود در خلقت و در اخلاق و آنان نزديك او
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 .نباشند نه در علم و نه در كرم

و تعليم كرد تو را چيزيكه نبودى كه بتوانى و بقول پيامبر صلىّ اللّه . عالىبدانكه بيان علم آنحضرت ثابت است بقول خداى ت
 .عليه و آله منم شهر علم تا آخر حديث و غير آينها

و « الفوائد الجموعه فى الاحاديث الموضوعه»ياد كرده آنرا در  1151قاضى محمد بن على شوگانى صنعانى متوفاى  -131
 .آنرا حسن دانسته است

 .«ايضاح لطافة المقال»رشيد الدين خان دهلوى در  محمد -131

جمال الدين ابو عبد اللّه محمد بن عبد العلى قرشى معروف ميرزا حسن على لكهنوى آنرا از مناقب امير المؤمنين عليه  -133
 .شمرده و اختيار كرده حسن بودن آنرا« تفريح الاحباب بمناقب الآل و الاصحاب»السلام در 

نقل كرده از ابى نعيم و حاكم و خطيب بدون اين كه طعنى « الدّر اليتيم»ن اسماعيل بن سليمان ياد كرده آنرا در نور الدي -134
 .در آن باشد

آنرا از مناقب امير  -1171ولّى اللهّ بن حبيب الله بن محب الله بن ملا احمد عبد الحق سهاوى لكهنوى متوفاى  -135
سپس گفته چيزيكه معنايش اينست و آنچه كه زياد كردند بر آن در « مرأة المؤمنين»بش المؤمنين عليه السلام شمرده در كتا

 .بعضى از روايات از مناقب صحابه موضوع و افتراء است بنابر آنچه كه در صواعق است

  شهاب الدين سيد محمود بن عبد الله آلوسى -136
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على عليه السلام را باب مدينه علم مينامد در موقع بحث و كاوش « روح المعانى»ه در تفسيرش  1171بغدادى متوفاى 
 .از طبعه منيريّه -3ص  17از ديدن لوح در ج 

ص « ينابيع المودة»هاى بسيارى در  ياد كرده آنرا به راه 1193شيخ سليمان بن ابراهيم حسينى بلخى قندوزى متوفاى  -137
فظين حديث و بزرگانيكه منتهى ميشود اسنادشان به امير المؤمنين عليه نقل كرده از جمعى از حا 419، 411، 73، 71، 65

السلام و ابن عباس، و جابر بن عبد الله، و حذيفة بن يمان، و حسن بن على، و ابن مسعود، و انس بن مالك، و عبد الله بن 
 .عمر

بباب مدينه علم براى « معركه الاراء»بش شيخ سلامه الله بدايونى ناميده است امير المؤمنين عليه السلام را در كتا -138
 .گرفتن بمضمون حديث

 .51ص  1ج « الفتوحات الاسلّاميه»در  1314سيد احمد زينى دحلان مكّى شافعى متوفاى  -139



و آنرا از احاديث مشهور صحيح شمرده و « القول المستحسن فى فخر الحسن»مولوى حسن الزّمان ياد كرده آنرا در  -141
جماعتى از پيشوايان حديث صحيح دانسته و از آنها شمرده ابن معين و خطيب و ابن جريره و حاكم و فيروز آبادى  آنرا: گويد

را در نقد الصحيح سپس گويد و اكتفا كرده بر حسن دانستن علائى و زركشى و ابن حجر در اقوام ديگرى براى ردّ كردن بر 
 .ابن جوزى

 .«نفع قوت المغتدى على صحيح ترمذى»شاذلى ياد كرده آنرا در كتابش شيخ على بن سليمان مغربى مالكى  -141
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مطبوع در قسطنطيّه سنه « قره الاعيان»شيخ عبد الغنى افندى غنيمى حكايت كرده از آن سليم محمد افندى در  -141
1197 

 48ص « الب لمناقب على بن ابيطالبكفايه الط»شيخ محمد حبيب الله بن عبد الله يوسفى مدنى شنقيطى مصرى در  -143

آقاى بزرگ ما حجة « عقبات الانوار»يافت ميشود كلمات بسيارى از اين گروه بزرگان در اطراف حديث در جزء خامس از 
 1316الاسلام مجاهد بزرگوار سيد مير حامد حسين موسوى لكهنوى متوفاى 

  صحت حديث

ت حديث از جهت سند و در اينجا جمعى از ايشان ظاهر ميشود اختيار تصريح كرده است چندين نفر از گروه بزرگان بصحّ
صحّت آن و بسيارى از اين گروه آنرا حسن ميدانند و تصريح ميكنند بفساد و بطلان طعن زدن در آنرا و بطلان قول كسيكه 

 :اند افراد زير است آنرا تضعيف كرده و از كسانيكه آنرا صحيح دانسته

تصريح كرده بر صحّت آن چنانچه خطيب و ابو الحجاج مزىّ و ابن  133يى بن معين بغدادى متوفاى حافظ ابو زكريّا يح -1
 .اند حجر و غير ايشان ياد كرده

 .صحيح دانسته« تهذيب الآثار»آنرا در  311ابو جعفر محمد بن جرير طبرى متوفاى  -1

 .انستهدر مستدرك آنرا صحيح د 415ابو عبد الله حاكم نيشابورى متوفاى  -3

 شمرده است آنرا از 463حافظ خطيب بغدادى متوفاى  -4
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 .كسانيكه مولوى حسن زمان آنرا صحيح دانسته در قول مستحسن



 «بحر الاسانيد»در  491حافظ ابو محمد حسن سمرقندى متوفاى  -5

 .در نقد الصحيح آنرا صحيح دانسته 816مجد الدين فيروز آبادى متوفاى  -6

 .در جمع الجوامع آنرا صحيح دانسته چنانچه گذشت 911ظ جلال الدين سيوطى متوفاى حاف -7

 .تصريح كرده بر صحّت آن« تذكره الابرار»سيد محمد بخارى در  -8

 .«الروضه الندّيه»تصريح كرده به صحّت آن در  1181امير محمد يمانى صنعانى متوفاى  -9

 .رده در قول مستحسن و او از كسانيست كه ظاهر ميشود از آن صحّت آنمولوى حسن زمان آنرا از مشهور صحيح شم -11

 .651ابو سالم محمد بن طلحه قرشى متوفاى  -11

 .654ابو المظفر يوسف بن قزاوغلى متوفاى  -11

 .761حافظ صلاح الدين علائى متوفاى  -13

 .833شمس الدين محمد جزرى متوفاى  -14

 .911شمس الدين محمد سخاوى متوفاى  -15

 .فضل الله بن روزبهان شيرازى -16

 .975متقّى هندى على بن حسام الدين متوفاى  -17

 .ميرزا محمد بدخشانى -18

 .ميرزا محمد صدر العالم -19

 .ثناء الله پانى پتى هندى -11
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  لفظ حديث



را و على را از درختى من اصل و ريشه آن از پيامبر كه فرمود خداوند آفريد م.. از حرث و عاصم از على عليه السلام  -1
 پس آيا بيرون نميايد از پاك مگر پاك،. درختم و على شاخه آن و حسن و حسين ميوه آن و شيعه برگ آنست

 .و انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد المدينه فلياتها من بابها

 .د بايد از دروازه آن وارد شودو من شهر علمم و على دروازه آنست پس كسيكه قصد آن شهر را نماي

 :و در لفظ حذيفه از على عليه السلام

 :انا مدينه العلم و علىّ بابها و لا تؤتى البيوت الا من ابوابها

 .ها مگر از درهاى آن منم شهر علم و تو دروازه آنى و نيايند بخانه

 :و در لفظ ديگرى براى آنحضرت عليه السلام

 .ا كذب من زعم انه يصل الى المدينة الا من قبل البابانا مدينة العلم و انت بابه

 .من شهر علمم و تو دروازه آنى، دروغ گويد كسيكه خيال كند كه ميرسد بشهر مگر از طرف دروازه

 :و در عبارتى كه براى آنحضرت عليه السلام است

  و اتوأ البيوت: لله عزّ و جلّانا مدينة العلم و انت بابها، كذب من زعم انّه يدخل المدينه بغير الباب قال ا
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 .من ابوابها

منم شهر علم و تو دروازه آنشهرى دروغ گويد كسيكه گمان كند كه او داخل ميشود شهر را از غير در خداوند عزّ و جل 
 .ها را از درهاى آن بيائيد خانه: فرمايد

 :از ابن عباس

 .«الباب»فليات بابه انا مدينة العلم و على بابها فمن اراد العلم 

 .من شهر علم هستم و على دروازه آنست پس كسيكه قصد علم دارد پس بيايد از در وارد شود

 :و در عبارتى از سعيد بن جبير از ابن عباس است كه فرمودند



 .يا على انا مدينة العلم و انت بابها و لن تؤتى المدينة الا من قبل الباب

 .دروازه آنشهرى و هرگز وارد شهر نشويد مگر از جانب دراى على من شهر علم هستم و تو 

شنيدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در روز حديبيه در حاليكه دست على عليه السلام را : از جابر بن عبد الله گويد
 :گرفته ميفرمود

انا مدينه العلم و على بابها فمن اراد : الهذا امير البرره و قاتل الفجره منصور من نصره مخذول من خذله ثم مدّ بها صوته فق
 .البيت فليات الباب

آنگاه . اين امام و رهبر نيكان و كشنده تبه كاران است يارى شود كسى كه او را يارى كند و خوار شود كسيكه او را رها كند
 من شهر علم هستم و على دروازه آنشهر: صداى خود را كشيد و فرياد كرد
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 .س كسيكه قصد خانه كند پس از در آيداست پ

 .من شهر علم و على دروازه آنشهر است پس كسيكه قصد علم نمايد پس از در آن وارد شود: و در عبارت ديگرست از او

اند كه تقويت ميكند صحّت اين حديث را كه از  و در اينجا احاديث ديگريست كه بزرگان قوم در تاليفات ارزنده خود نقل كرده
  ستآنها

 .«1»  من خانه حكمتم و على درب آنست. انا دار الحكمه و على بابها -1

 .«1»  من خانه علمم و على در آنست: انا دار العلم و على بابها -1

 .«3»  من ترازوى علمم و على دو كفّه آنست: انا ميزان العلم و على كفتّاه -3

  على من ترازوى حكمتم و: انا ميزان الحكمه و على لسانه -4

______________________________ 
، و بغوى در مصابيح 64ص  1و ابو نعيم در حليه الاولياء ج  114ص  1آنرا ترمذى نقل كرده در جامع صحيح خود ج ( 1)

 .ياد كرده و جمعى كه عددشان به شصت نفر از حفاظّ و امامان حديث ميرسد 175ص  1السنه ج 

 .ياد كرده و ديگران 77رده چنانكه طبرى در ذخاير العقبى ص بغوى در مصابيح السنه نقل ك( 1)



اند از آن مثل عجلونى در كشف  ديلمى در فردوس الاخبار مسندا از ابن عباس و جمعى از او پيروى كرده و نقل كرده( 3)
  و غير آن 114ص  1الخفاء 
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 «1». زبان يعنى شاهين آنست

  لا يوتى المدينه الا من بابها من شهرم و تو دروازه و وارد شهر نشوند مگر از طرف درب آن انا المدينه و انت الباب و -5
«1». 

 .«3»  علمى در حديثى آمده كه او دروازه شهر علم منست« مدينه»فهو باب : فى حديث -6

ى هستم پس او درب علم علىّ اخى و منّى و انا من على فهو باب علمى و وصيّى برادر من است و از منست و من از عل -7
 .«4»  من و وصى منست

على دروازه علم من و بيان كننده براى امّت من است آنچه را كه : على باب علمى و مبيّن لامتى ما ارسلت به من بعدى -8
 .فرستاده بآن شدم از بعد من

على عليه السلام در حديثيكه خركوشى و تو دروازه علم منى فرمود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله اين را ب: انت باب علمى -9
 ابو

______________________________ 
 (.ع)غزالى ياد كرده آنرا در رساله عقليه و ميبدى از او حكايت كرده در شرح ديوان منسوب بامير المؤمنين ( 1)

 .«زين الفتى در شرح سوره هل اتى»عاصمى ابو محمد آنرا نقل كرده در كتابش ( 1)

 .ياد كرده است 71ابن مغازلى و ابو المويد خوارزمى آنرا نقل كرده و قندوزى آنرا در ينابيع ص  فقيه( 3)

 .و القول الجلى در فضائل على عليه السلام آنرا حديث سى و هشتم از كتابش قرار داده است 156ص  6كنز العمال ج ( 4)
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ابو حامد صالحات و ابو عبد اللّه كنجى و سيد شهاب الدين صاحب نعيم و ديلمى و خوارزمى و ابو العلاء همدانى و 
 .اند توضيح الدلائل و قندوزى نقل كرده

  و باب الذّى اوتى منه« وعاء علمى»يا ام سلمه اشهدى و اسمعى هذا على امير المؤمنين و سيد المسلمين و عيبة علمى  -11



و دروازه « و ظرف علم من»و آقاى مسلمانان و كانون علم من اى ام سلمه گواهى بده و بشنو اين على امير مومنان 
 .جنانيستكه از آن وارد ميشوند

ابو نعيم و خوارزمى در مناقب نقل كرده و رافعى در تدوين و گنجى در مناقب و حموى در فرائد السمطين و حسام الدين 
ص  1غير و گفت در حاشيه شرح عزيزى ج محلّى و شهاب الدين در توضيح الدلائل و شيخ محمد حنفى در شرح جامع ص

حديث عيبه يعنى ظرف علم من است كه نگهدار آنست زيرا كه آن شهر علم است و براى اين تمام اصحاب محتاج باو  417
بودند در مشكلات و براى اين معاويه در حادثه جنگ صفيّن از مشكلات از او پرسيد پس جواب ميداد باو پس جماعت او 

و واقع شد براى . آيا كفايت نميكند شما را كه او نيازمند بماست: پس ميفرمود: راى چى جواب دشمن ما را ميدهىب. باو گفتند
او مشكلاتى با عمر پس گفت خدا مرا باقى نگذارد تا اينكه اگر درك كنم مردمى را كه در ميانشان ابو الحسن نباشد يا 

« 1»  السلام زنده نماند سپس ياد كرد قضايائى كه از آنها حديث سيلىچنانچه گفت پس خواست از خدا كه بعد از على عليه 
  و حديث آنكه عمر فرمان

______________________________ 
 197 -196ص  1محب الدين طبرى در الرياض النضره ج ( 1)
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گفت لولا على لهلك عمر اگر على پس عمر « تمامش خواهد آمد»داد زن بدكاريرا كه حامله و آبستن بود سنگسار كنند 
 .نبود هر آينه عمر هلاك شده بود

محل : يعنى. على عيبه علمى، على عليه السلام ظرف كانون عم منست: 356ص  4ج « فيض القدير»در : و مناودى گويد
ياء ارزنده و عيبه ظرفيت كه مردم نفائس و اش. گمان روشن گوئى من و خاصّه من و محل سرّ منست و معدن تفأس منست

 خود را در آن حفظ ميكند

و اين از سخنان موجزيستكه سبقت نگرفته مثل زدنى بآن در قصد كردن اختصاص او بامور باطنى او كه غير : ابن دريد گويد
او كسى بر آن مطّلع نشده است و اين نهايت در مدح على عليه السلام است و دلهاى دشمنانش پر بوده بر اعتقاد بزرگداشت و 

 .حترام اوا

و در شرح قصيده همزيّه است كه معاويه ميفرستاد خدمت على عليه السلام و از مشكلات ميپرسيد و پاسخ ميگرفت پس 
 .آيا كافى نيست ما را كه دشمن محتاج بماست و از ما ميپرسد: يكى از پسرانش گفت بدشمنت پاسخ ميدهى گفت

 19تم و على دروازه آنشهر است، ابو المظفر سبط بن جوزى در تذكره ص من شهر فقه هس: انا مدينه الفقه و على بابها -11
گويد و ابن بطه عكبرى نقل كرده باسنادش از سلمه بن كهيل از عبد الرحمن از على و ابو الحسن على بن محمد مشهور بابن 

 .عراق در تنزيه الشريعه
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 ماداميكه زنده باشى روزگار بتو شگفتى نشان دهد

درباره روشنفكرى كه خود را فقيهى از فقهاء اسلامى حساب ميكند و اين احاديث و مانند آن تمامى از : تحيّرم كه چه بگويمم
و آن چه ما در اينجا و آنجا مقدمّ داشتيم از سخنان صحابه و  111 -95ها و اخبار حسن ياد شده در جزو سوم ص  صحيح

پس او صرف . ن امير المؤمنين عليه السلام علم پيامبر بزرگ صلّى اللّه عليه و آله رااز اجماع تمام امت اسلّاميه بر وارث بود
نظر ميكند از اين نصهّاى صريحه و ميبيند در ميان امت از صحابه و حتى تا امروز كسى را كه او اعلم و داناتر از امير 

 .المؤمنين عليه السلام باشد

( الوشيعه)بى تاليف ميكند از مطالب كهنه و پوسيده ننگين و شرم آور و نام آنرا درباره مرديكه كتا: در تعجبم كه چه بگويم
ميگذارد بدون توجه بعاقبت بد آن و بدون وحشت از ظاهر شدن زبان آن بلكه نزد خويشان و هم مسلكانش خرمّ و مسرور 

ه چهره تاريخ ايشانرا باين بدگوئى و است بر ردّ كردن شيعيان و نميداند احمق كه فاسد كرد خوشنامى آنها را و سياه كرد
ها و تهمتهاى او برميدارد و داغ بدنامى و  گر كنجكاو بزودى پرده از دروغگوئى افتراء بنام و شيعه بدون احساس باينكه كاوش

 .ننگ بر آن گذارده و رسوا مينمايد

جدّا اعرف فقيهان بود بموارد حديث و قران ترين صحابه و داناترين اصحاب بود در زمانش بنابر اطلاق و  عمر فقيه: او گويد
ن »كريم در تمام مدت عمرش در همه كارها عمل بكتاب و سنّت ميكرد و ميشناخت موارد سنت را و ميفهميد معانى قرآن را 

 «ط
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 -راشده از صحيفه و نالخلافة ال»هاى عنوان شده بنام  آورى كرديم و پيدا نموده از ياوه سرائى اين چهار جمله را ما جمع
و ما منكر نيستم فقه و علم عمر بن خطاب را چونكه شان هر مسلمانيكه همزمان با پيامبر بزرگ اسلام باشد و « ه س

گرى در بازار غافل و مشغولش نكرده باشد اين است كه دانا و فقيه باشد و ما  معاشرت با او نموده باشد اگر دلالى و واسطه
معرفّى نمائيم اگر مجال داشتيم بآنچه كه آنمردك توصيف او را نموده بعد از آنكه در بين مردم بخلافه  دوست داريم كه او را

و از حاملين اين بار سنگين جز آنكه آنچه را كه من حفظ كردم از متون كتابها و تواريخ متفّق با اين . راشده معروف شده
 .ادعاء باطل نيست

ه قسمت زياديكه اين مردك صورت خود را از آن گرداننده است و دور ميدارد ما را از و تاريخ صحيح ما را متوجه ميكند ب
 .خيال آن دور داشتن مشرق و مغرب و ميرساند بگوش ما سخن خود خليفه را از پشت پرده نازكى كه

 «كل الناس افقه من عمر حتى ربات الحجال»

 «همه مردم داناتر از عمرند حتى زنان پرده نشين»



يش كش ميكنيم به كنجكاوان و كاوش گران حقيقت آثاريرا كه ميشناساند راه راست را و پرده برميدارد از ظهور پس ما پ
 .حال
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 آثار كمياب در دانش عمر

 عقيده خليفه درباره كسيكه آب ندارد( 1)

پس گفت من : كه مردى آمد نزد عمر امام مسلم در صحيح خود در باب تيممّ بچهار طريق از عبد الرحمن بن انبزى نقل كرده
پس عمار گفت اى پيشواى مومنين آيا يادت ميآيد وقتيكه من و تو در يك . عمر گفت نماز نخوان. جنب شدم و آب نيافتم

شبيخون و حمله بر دشمن بوديم پس جنب شديم و آب نيافتيم پس اما تو نماز نخواندى و امّا من خود را بخاك ماليده و 
 .نماز خواندم

پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود كافيست تو را البته كه دو كف دستت را بر زمين زده و سپس فوت كنى آنگاه بآن مسح 
 .اى عمّار به ترس از خدا عمّار گفت اگر خواستى من حديث نميكنم آنرا: پس عمر گفت. كنى صورت و دو دستت را

اگر خواستى چون خدا بر گردن من از تو حقّى قرار داده اينكه آنرا به هيچكس . عمار گفت اى پيشواى مومنين: و در عبارتى
 بازگو
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 .نكنم و ياد نكرد

سنن  61 -59ص  1سنن نسائى ج  165ص  4مسند احمد ج  111ص  1سنن ابن ماجه ج  -53ص  1سنن ابى داود ج 
 .119ص  1بيهقى ج 

 صورتى ديگر

 :پيش او و گفت اى امير مومنان ما نزد عمر بوديم پس مردى آمد

 :پس عمر گفت. ما البته يك ماه و دو ماه ميشود كه آب پيدا نميكنيم

پس عمّار گفت اى رهبر مسلمين يادت ميآيد وقتيكه ما در فلان مكان بوديم . اما بنده پس نماز نميخوانم تا آنكه آب پيدا كنم
لى گفت پس من خودم را در خاك ماليدم پس خدمت پيامبر صلّى ب: و شتر ميچرانيديم پس ميدانى كه ما جنب شديم گفت



و دست مباركش . خنديد و فرمود خاك پاك براى تو بس است اللّه عليه و آله آمدم و داستان را عرض كردم پس پيامبر مى
 .را بخاك زد سپس خفوت كرد در آن آنگاه با دو كف دستش پيشانى و بعضى از دستش را مسح نمود

 .اى عمار به ترس از خدا: عمر گفت

 .اگر خواستى ماداميكه زندگى كردم يا زنده ماندم آنرا بازگو نكنم: اى امير مومنين: عمار گفت

سنن ابى  -319ص  4نه بخدا سوگند و لكن ما اعراض ميكنيم از اين ماداميكه تو اعراض كردى، مسند احمد ج : عمر گفت
 61ص  1سنن نسائى ج  -53ص  1داود ج 
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  تحريف و دروغ سازى

در باب تيمم نقل كرده آيا فوت كرد در هر دو كف و در بابهاى بعد  45ص  1اين حديث را بخارى در كتاب صحيح خود ج 
را كه نماز  -عمر -از آن جز آنكه او خوشش آمده كه آنرا تحريف كند براى حفظ مقام خليفه پس حذف كرده از آن پاسخ

س نماز نميخوانم، غافل از اينكه سخن عمّار در اين موقع مربوط بچيزى نيست، و شايد اين تحريف پيش نخوان، يا، امّا من پ
  تر بوده از جهت لگد مالى كردن از نقل حديث بنابر آنچه كه آن بر آنست بخارى سبك

خارى و نقل كرده و نقل كرده از صحيح مسلم و صحيح ب 119ص  1و بيهقى آنرا تحريف شده ياد كرده در سنن كبيرش ج 
و بغوى آنرا نقل كرده در . نوشته، پس ندانست كه چه بگويد: و در آن در جاى پاسخ عمر 61ص  1آنرا نسائى در سننش ج 

و آنرا از اخبار صحيح شمرده جز آنكه اول حديث را حذف كرده و ياد كرده آمدن عمّار را  36ص  1كتاب مصابيح ج 
 .ه و آله فقطبخدمت پيامبر خدا صلّى اللّه علي

چطور : كه بعضى از ايشان گفتند: تحريف شده ياد كرده و رديف كرده آنرا بقولش 151ص  3اش ج  و ذهبى آنرا در تذكره
براى عمار جايزه بود كه اينگونه بگويد پس حلال شود بر او كتمان علم و پاسخ اينكه، اين مطلب از كتمان علم نيست چونكه 

نمود و پيوست داد و براى خدا سپاس است بما و آنرا نقل كرد در مجلس امير المؤمنين عليه او آنرا حديث كرد و روايت 
 السلام و عمر مهربانى كرد باو
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براى علمش چونكه او منع كرده بود از زياد حديث گفتن براى ترس از اشتباه و غلط و براى آنكه مبادا مردم مشغول 
 .ندبحديث شده و از قرآن غافل شو



اند براى كور  در اينجا چيز بزرگى است امثال اين سخنان ياوه و باطل و بحثهاى بيهوده و پوچ كه آماده كرده: امينى گويد
گان از آنچه كه در تاريخ صحيح است ايكاش ميدانستم چه چيز ايشانرا از گفته عمر غافل نموده  كردن ساده لوحان از خواننده

اين ( يعنى نماز نميخوانم)امّا بنده پس نيستم كه نماز بخوانم  -نماز نخوان يا -ا فلم اكن لا صلىّامّا ان: او -لا تصل: كه گفت
را ميگفت در حاليكه او رهبر و پيشواء مسلمين بود و مسئله جدّا آسان و مورد ابتلاء همه مردم است، و چه چيز ايشان را 

رس اى عمار، و از نماز نخواندن او روزيكه جنب شده بود در آن شبيخون اتق الله يا عمّار، به ت: غافل نموده از سخن او بعمّار
را آورد و چه چيز ايشانرا غافل نموده از نادانى او بآيه ( دو طهور)و حمله كردن بعد از آنكه اسلام براى مردم آب و خاك 

م و آموختن پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله اند از چشم پوشى عمر از تعلي و كلمه قران كريم و چگونه ايشان غافل شده« 1»  تيممّ
  عمّار را بكيفيت تيممّ چه چيز ايشانرا غافل نموده از اين بدبختى بزرگ و مشغول داشته آنها را بعمّار و سخن

______________________________ 
، اگر با زنهايتان آميزش كرديد 9سوره مائده آيه  43سوره نساء آيه  أَوْ لامَستْمُُ النِّساءَ فَلَمْ تجَدُِوا ماءً فَتيَمََّمُوا صَعِيداً طَيِّباً( 1)

 .پس با خاك پاك تيمّم نمائيد( كه غسل كنيد)و آب نيافتيد 
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دوستى آدمى را كر و كور ميكند و من كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى و اضل ( الحبّ يعمى و يصم)او، بلى 
 .تر خواهد بود جهان نابينا و كور باشد پس او در آخرت و روز قيامت نابينا و گمراهو كسيكه در اين : سبيلا

ثبوت اين دو جمله  351ص  1و ابن حجر در فتح البارى ج  171ص  1ج « عمدة القارى»و ظاهر ميشود از عينى در كتاب 
ظ عمر در حديث و براى همين آنرا مذهب و از لف« و امّا انا فلم اكن لا صلّى حتى اجد الماء -يا -يعنى قول عمر لا تصلّ)

 .اند فتواى او قرار داده

پس امّا تو : است كه عمر براى شخص جنب تيمم را لازم نميديد براى قول عمّار باو( يعنى در حديث)در آن : عينى گويد
 .ه جنب تيمّم نكندكه عمر آيه تيمم را مخصوص حدث اصغر ميدانست و اجتهادش او را واداشت ك: نماز نخواندى و گويد

 .اين فتواى معروفى است از عمر: و ابن حجر گويد

ترين  بيان ميكند اين حديث از اينكه اين اجتهاد خليفه در زمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم بوده و آن عجيب
 .چيزيستكه به گوش روزگار رسيده

ورد ابتلاء عموم مردم است در زمان پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله چگونه خدا دينش را كامل نموده و مانند مسئله تيمّمى كه م
نامعلوم بوده و در آن مجالى براى مثل خليفه بوده كه آنرا نداند يا در آن اجتهاد كند و چگونه باب اجتهاد را گشود بدو 

 .اش بر امّت با وجود آنكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در ميان آنان بود دستگيره

 آيا اين مرد سئوال نكرد پيامبر خدا را بعد از آنكه عمّارپس 
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 .با او مخالفت كرد و او را ديد كه در خاك غلطيد و نماز خواند

و آيا عمّار او را خبر نداد از روزى كه جنب شده بودند و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را ارشاد نموده و آموخت سنّت او را 
  در تيممّ

هاست، هر جا كه جنب شد  ترين فريضه و آيا ندانست پيامبر خدا نماز نخواندن عمر را و حال آنكه مهمترين واجبات و كامل
 .و آب پيدا نكرد و آيا خبر داد او را بآنچه را كه اسلام آورده و در شرع مقدسش مقرّر شده است

يه و اله مردانى را كه مخالف با رأى و عقيده او بودند چون امير و آيا نه پرسيد عمر بعد از آن از پيغمبر خدا صلّى اللّه عل
 .المؤمنين على عليه السلام و ابن عباس و ابو موسى اشعرى و تمام صحابه غير از عبد الله بن مسعود

يده شده از اى شن و آيا عمل اين گروهيكه قائل به تيمم بودند براى جنبيكه آب ندارد از روى تبعيّت و پيروى از سنّت ثابته
 .رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بوده يا تنها رأى و اجتهاد نيز بوده است در پيش اجتهاد خليفه

و آيا خليفه وثوق و اعتماد بعمّار نداشت روزيه او را از سنّت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله خبر داد پس از رأيش برنگشت 
 «1». مّار شده باشدو ابن مسعود نديده كه عمر قانع بقول ع

و آيا بر خليفه مخفى بوده حديثى را كه بخارى در صحيحش از عمران بن حصين نقل كرده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و 
  اله
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 :اى نشسته و نماز نميخواند در مردم پس فرمود كه گوشه مرديرا ديد

بر تو باد : ام و آب نيست، پس فرمود فلانى براى چه در ميان مردم نماز نميخوانى، پس گفت اى پيامبر خدا من جنب شده
 .«1»بخاك كه آن كافيست تو را 

آمد نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و : وده، گويدو آيا از ياد او رفته حديثى را كه سعيد بن مسيب از ابى هريره روايت نم
است پس بر ما چهار ماه ميگذرد كه آب پيدا نميكنم ( زائو)مادر ريگ هستيم و در ميان ما زن حايض و جنب و نفساء : گفت

 :فرمود



اى : ه و آله پس گفتندبر تو باد بخاك يعنى تيمم و در عبارت ديگر است كه عربهائى آمدند خدمت پيامبر صلىّ اللهّ علي
گى ميكنيم و قدرت بر آب نداريم و سه ماه يا چهار ماه ميشود كه آب نميبينيم و در ميان ما  رسول خدا ما در اين ريگها زنده

 .زن زائو و حائض و جنب است

و گفتند ما در ريگ كه عربها آمدند حضور پيامبر صلّى اللّه عليه و آله : بر شما باد بر زمين و در لفظ اعمش است: فرمود
 «1»  پس فرمود بر شما باد بر خاك. هستيم و از آب دوريم دو ماه و سه ماه و در ميان ما جنب و حايض است

و آيا رفته است از خاطر او خبريرا كه ابوذر از سنّت باو داد گفت من دور از آب بودم و با من عيالم بود پس جنب شدم و 
  بدون
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يان جمعى از اصحابش طهارت نماز خواندم پس آمدم خدمت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در موقع ظهر و آنحضرت در م
بلى هلاك شدم اى پيامبر خدا، پس فرمود چى تو را هلاك كرد گفتم من از : گفتم: در سايه مسجد بودند پس فرمود ابوذر

نماز خواندم، پس پيامبر خدا صلىّ اللهّ ( وضو و يا غسل)آب دور بودم و همسرم با من بود پس جنب شدم و بدون طهور 
اى ظرف آبى آورد كه پر بود و تكان ميخورد پس من  اد آبى براى من بياورند، پس كنيز سياه چهرهعليه و آله و سلم دستور د

اى ابو ذر بدرستيكه : رفتم و در پشت شترم غسل كردم پس از آن آمدم خدمت پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله پس پيامبر فرمود
 .«1»ى پس هرگاه آب يافتى پس آنرا بر بدنت بريز خاك پاك طهور و پاك كننده است هر چند كه تا ده سال آب نياب

بودم من كه بار و بنه براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم ميبردم پس جنب : و آيا بگوش او نرسيده حديث اسقع گويد -م
مادرم بفدايت من  پدر و: پس گفتم. اى اسقع بار و بنه ما را بسته حركت كن: شدم پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود

ام و در اين منزل آب نيست پس فرمود بيا اى اسقع بتو تيممّ بياموزم مثل آنچه را كه جبرئيل بمن آموخته پس  جنب شده
 «1»آمدم خدمت آنحضرت پس كمى از راه دور شده و تيممّ را بمن ياد داد 

  و پيش از هر چيزى اينكه آيه تيمّم دو آيه است يكى در سوره
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حتََّى تَعْلَمُوا ما تقَُولوُنَ وَ لا   يا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا لا تقَْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنتْمُْ سُكارى  و آن قول خداى تعالى است 43نساء آيه 
سَفَرٍ أَوْ جاءَ أحَدٌَ منِْكمُْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامسَتُْمُ النِّساءَ فَلمَْ تجَِدُوا   أَوْ عَلى  تَغتْسَِلُوا وَ إِنْ كُنتْمُْ مَرْضى  إِلَّا عابِريِ سبَيِلٍ حتََّىجنُبُاً 

 .لَّهَ كانَ عفَُوًّا غفَُوراًماءً فتَيَمََّمُوا صَعيِداً طيَِّباً فَامْسحَُوا بِوجُُوهِكمُْ وَ أَيدِْيكمُْ إِنَّ ال

ايد نزديك نماز نشويد در حاليكه شما مست هستيد تا بدانيد كه چه ميگوئيد و نزديك نماز نشويد  اى كسانيكه ايمان آورده: 
آمد يا آميزش « توالت»گان راه تا آنكه غسل كنيد و اگر بيمار بوديد يا مسافر يا يكى از شما از  در حال جنابت مگر رونده

با همسرانتان نموديد و آب نيافتيد پس با خاك پاك تيممّ كنيد و مسح نمائيد صورتتان و دستهايتان را بدرستيكه خداوند 
 .بخشنده و آمرزنده است

اين آيه نازل شده وقتيكه جنب شد و آب نيافت تيممّ نمود و نماز خواند تا ادراك آب : و امير المؤمنين عليه السلام فرمود
 .«1»يكه آب پيدا كرد غسل نمود نمود پس وقت

 :است و آن قول اوست 6و آيه دومّ در سوره مائده آيه 

نِ وَ حُوا بِرُؤُسِكمُْ وَ أَرجُْلَكمُْ إِلَى الْكَعبْيَْيا أَيُّهاَ الَّذِينَ آمنَُوا إذِا قُمتْمُْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغسِْلُوا وجُُوهَكمُْ وَ أَيدِْيَكمُْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امسَْ
سفََرٍ أَوْ جاءَ أَحدٌَ منِْكمُْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامسَْتمُُ النِّساءَ فَلمَْ تَجدُِوا ماءً فتَيَمََّمُوا   أَوْ عَلى  إِنْ كنُتُْمْ جُنبُاً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كنُتُْمْ مَرْضى

 «1».  صَعيِداً طيَِّباً فَامْسحَُوا بِوجُُوهِكُمْ وَ أَيدِْيكمُْ منِْهُ
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ايد هرگاه برخاستيد براى نماز پس بشوئيد صورتتان و دستهايتان را تا مرفق و آرنج و  اى كسانيكه ايمان آورده: ترجمه
را تا كعبين و روى پاى، و اگر جنب بوديد پس تطهير كنيد و اگر بيمار بوديد يا مسافر يا يكى از مسح كنيد سر و پاهايتان 

و مستراح آمد يا آميزش با زنانتان نموديد و آب نيافتيد پس تيمّم كنيد با خاك پاك پس مسح كنيد صورت و ( توالت)شما از 
 .دستهايتان را از آن



است چنانچه از امير المؤمنين عليه السلام و ابن عباس و ابو « آميزش»سوره نساء  پس بدرستيكه مقصود از ملامسه در آيه
و عبيده و شعبى و ديگران و اين مذهب و عقيده ( بصرى)موسى اشعرى نقل شده و پيروى كرده ايشان را در اين مسئله حسن 

ف و محمد و زفر و ثورى و اوزاعى و غير هر كسى است كه منع از وضوء كرده در آميزش با زن را مثل ابو حنيفه و ابو يوس
« حتى تغتسلوا»: و اين جهتش اينستكه چون نداى سبحان مقدّم داشت بيان حكم جنب را در موقع وجود آب بقولش. ايشان

سپس شروع كرد در صورت حكم عدم تمكّن از استعمال . پس تطهير كنيد« فاطهّروا»و در قول ديگرش . تا اينكه غسل كنيد
يا « او جاء احد منكم من الغايط»: بيمارى يا مسافرت يا نبود آب و در اينجا گريز زد بذكر حدث اصغر بقولشآب براى 

. يا آميزش و جماع كرديد با زنها« او لامستم النساء»: پس ياد آورى كرد و جنابت را بقولش. «توالت»بيايد يكى از شما از 
 .جدا شده بود از ما قبلشو اگر اراده شده بود بآن غير از جماع هر آينه 

لا : و تعبير كرد از جماع بلمس كه مرادف با مسّ و آميزش است كه به آن جماع قصد ميشود و بس در قول خداى تعالى
  جنُاحَ عَليَْكمُْ
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و . ماداميكه جماع و آميزش نكرديد باكى بر شما نيست اگر طلاقى گفتيد زنانشانرا: «1»  إِنْ طَلَّقْتمُُ النِّساءَ ما لمَْ تَمسَُّوهُنَ
ثمَُّ طَلَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ : و قول او. و اگر طلاق گفتيد پيش از آنكه آميزش كنيد: «1»  وَ إِنْ طَلَّقتُْمُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَ: قول او

 :«3»  قبَْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَ

 .ده باشيدسپس طلاق گفتيد پيش از آنكه جماع و آميزش كر

اى از فقهاء تسنّن و پيشوايانشان كلمات فراوانى است در مقام كه پرده برميدارد از حقيقت حال كه اكتفا ميكنيم از  و براى عدهّ
 :گويد 456 -451ص  1در كتاب احكام القرآن ج  371آن به كلمه و سخن ابى بكر جصاص حنفى متوفّى 

ساءَ فَلمَْ تجَدُِوا ماءً فَتيَمََّمُوا صَعيِداً يا آميزش كرديد زنها را پس آب نيافتيد پس تيممّ كنيد أَوْ لامسَْتمُُ النِّ: اما قول خداى تعالى
 .با خاك

و ابن عباس و ( عليه السلام)پس على . اند در معناى ملامسه ياد شده در اين آيه پس بدرستيكه پيشينيان نزاع و جدال كرده
دانستند براى كسيكه  آن كنايه از جماع و آميزش است و آنها وضوء را واجب نمى: دابو موسى و حسن و عبيده و شعبى گوين

مقصود لمس كردن با دست است و آن دو وضوء را واجب : و عمر و عبد الله بن مسعود ميگفتند. زنش را لمس كرده
 پس كسيكه تأويل كرده از. كردند به لمس كردن زن و براى جنب نميديدند كه تيمّم كند نمى
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واجب نكرده وضوء را از مسّ و آميزش زن و كسيكه حمل كرده آنرا بر لمس ( مخصوص)صحابه بر جماع و آميزش 
 .را براى جنب جايز ندانسته است كردن با دست وضوء را از مسّ زن واجب كرده و تيممّ

سپس ثابت كرده باطل نشدن وضوء را بلمس كردن زن در هر حال چه از روى شهوت و انگيزه غريزه جنسى باشد يا غير 
پس گويد لمس كردن احتمال ميرود جماع و آميزش مخصوص باشد بنابر آنچه را كه على عليه السلام و . شهوت سنّت نبويّه
و احتمال ميرود منظور دست زدن باشد بنابر آنچه را از عمر و عبد الله بن مسعود . اند وسى تأويل كردهابن عباس و ابو م
 .روايت شده است

پس چون روايت شده از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه برخى از همسرانش را بوسيده سپس نماز خواند و وضوء نگرفت 
 .روشن كند اين مقصود خداى تعالى را

ديگرى كه دلالت ميكند كه مقصود از آن جماع است و آن اينكه لمس كردن هر چند كه حقيقت در لمس با دست  و صورت
است پس آن چون اضافه بناء شده است لازم است كه مقصود از آن جماع و آميزش مخصوص باشد چنانچه وطئ حقيقت در 

ير جماع مقصود باشد همينطور اين و مانند آن قول راه رفتن با پاهاست پس وقتى اضافه به نساء شد معقول نيست كه غ
 .يعنى از پيش از آنكه با آنها مجامعت و آميزش كرده باشيد  وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أَنْ تَمسَُّوهُنَ  خداى تعالى است

يحه و وقتى از پيامبر صلّى اللّه عليه و و نيز بدرستيكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله امر فرمود كه جنب تيممّ كند در اخبار صح
 آله حكمى وارد شد كه مرتب ميكند آنرا لفظ آيه واجبست كه فعلش البته از
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كتاب صادر شده باشد چنانچه آنحضرت بريد دست دزد را و در قرآن لفظى است كه اقتضا ميكند كه بريدن دست دزد را 
و مانند ساير شرايع و احكاميكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نمود از آنچه را كه « 1» معقول و از روى حكمت بسبب آيه باشد

 .ظاهر كتاب پرو پيچيده از آن است

إذِا قُمتُْمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغسِْلُوا : و دلالت ميكند بر اينكه مقصود جماع است نه صرف دست زدن اينكه خداى تعالى فرمود
و اگر جنب : تا اينكه گفت. هرگاه براى نماز برخاستيد پس صورتتان را بشويد. وَ إِنْ كنُتُْمْ جنُبُاً فَاطَّهَّرُوا: كه، تا آنجا  وجُُوهَكمُْ

و ان كنتم مرضى او : بوديد پس تطهير كنيد روشن كرد بآن از حكم حدث در حال وجود آب سپس عطف كرد بر آن قولش را
پس اعاده فرمود . فتَيَمََّمُوا صَعيِداً طيَِّباً، پس تيممّ كنيد با خاك پاك: ا آنجا كه گويدو اگر بيمار بوديد يا در سفر ت. على سفر

أَوْ لامسَتْمُُ النِّساءَ حمل بر جنابت باشد تا . ذكر حكم حدث را در حال نبود آب پس لازم و واجبست كه بوده باشد قول او



و اگر مقصود لمس با دست بوده باشد . در حال وجود آب و نبود آنآنكه آيه مرتّب بر هر دو حال و بيان كننده حكم هر دو 
  هر آينه ذكر تيممّ منحصر بود بر حال حدث نه جنابت مفيد براى حكم جنابت در حال نبود آب نباشد و حمل كردن

______________________________ 
مرد دزد و زن . 41سوره مائده آيه   بِما كَسبَا نَكالًا منَِ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقةَُ فَاقْطعَُوا أَيدِْيهَُما جَزاءً( 1)

 .دزد را پس به بريد دستهاى آن دو را بجهت كيفر كردارشان و عقوبت از خدا و خدا غالب و درستكار است
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ده و چون ثابت شد كه مقصود جماع و آميزش مخصوص آيه بر هر دو فايده اولى است از اكتفا كردن بآن بر يك فائ
 .است لمس بدست منتفى شود براى آنچه كه ما بيان كرديم از امتناع قصد كردن آن دو بيك لفظ

هر گاه حمل بر لمس با دست شود مفيد اينستكه لمس حدث باشد و اگر منحصر بر جماع باشد افاده : پس اگر كسى بگويد
قضيه تو در اعتبار دو فايده اينست كه حمل شود بر هر دو پس افاده كند كه لمس حدث است و اين را نكند پس واجب بر 

پس اگر جايز نباشد حمل كردن آنرا بر هر دو امر براى آنچه كه ياد نمودم كه پيشينيان . افاده كند نيز جواز تيممّ را براى جنب
ه لفظ مجاز و حقيقت باشد يا كنايه و صريح باشد پس ما با تو برابر اتفاق دارند بر اينكه هر دو امر اراده نشده و ممتنع است ك

اى بحمل كردن آنرا بر لمس با دست با استعمال ما حقيقت لفظ را در آن تيمم براى جنب اولى  شديم در اثبات فائده تازه
 .نيست از آنكه ثابت كرده فايده آنرا از جهت حدث بودن لمس با دست

إذِا قُمتْمُْ إِلَى الصَّلاةِ مفيد حكم حدثهاست در حال وجود آب و تصريح است با اين بر : داى تعالىكه قول خ: باو گفته شود
أَوْ لامسَْتُمُ : جاءَ أحَدٌَ منِْكمُْ مِنَ الْغائِطِ تا قول او: حكم جنابت پس بهتر آنستكه بوده باشد آنچه در ترتيب آيه است از قول او

جنابت باشد در حال نبود آب چنانچه در اولّ آيه بيان براى حكم هر دو است در حال  بيان براى حكم حدث و -النِّساءَ
ها نيست و فقط آن در بيان حكم جنابت است و تو وقتى حمل كردى لمس  وجود آب و مورد آيه در بيان تفصيل همه حدث

 را بر بيان حدث پس دور كردى آنرا در
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 .چه كه ما ياد كرديم بهتر استمقتضا و ظاهرش پس براى اين آن

 .«لمستم»أَوْ لامسَتُْمُ النِّساءَ و : و دليل ديگرى بر آنچه ما ياد كرديم از معناى آيه اينستكه آن بر دو صورت قرائت شده است

اى پس كسيكه اولا مستم خوانده پس ظاهر آن جماع است نه غير آن براى آنكه مفاعله نميشود مگر از دو نفر، مگر در چيزه
خدا بكشد او را و خدا باو پاداش دهد و عافيت دهد خدا او را و مثل : قاتله الله و جازاه و عافاه الله: بسيار كم مثل قول ايشان

آن و آن چند حرف معدود است كه غير آن بر آن قياس نميشود و اصل در مفاعله آنستكه بين دو نفر باشد مثل قول ايشان 
است بر « لامستم»لحه و مانند آن و هرگاه اين حقيقت لفظ باشد كه پس واجب حمل كردن قاتله و ضاربه و سالمه و صا



و »من لمس كردم مردى را « لامست الرجل»و بر اين دلالت ميكند اينكه تو نميگوئى . جمائيكه از مرد و زن با هم ميشود
پس دلالت ميكند بر اينكه . ها بودن تو بفعلمن لمس كردم پيراهن را هرگاه لمس كردى آنرا با دستت براى تن« لامست الثوب

و هرگاه اين صحيح شد و قرائت كسى بود . است پس حقيقتش جماع ميباشد« او جامعتم النساء»بمعناى « لامستم»قول او 
واجب است كه اين . قرائت كرده بود احتمال دارد كه لمس با دست باشد و احتمال دارد جماع باشد« او لامستم»كه او 
رود مگر يك معنى براى آنكه چيزى كه حمل نميشود مگر بيك معنى پس آن محكم  باشد بر چيزيكه احتمال نمى محمول

 .است و آنچه بر دو معنى مى شود آن متشابه است

  بَ منِْهُهُوَ الَّذيِ أَنْزَلَ عَليَْكَ الْكتِا  و خداوند تعالى امر كرده ما را كه حمل متشابه بر محكم و رد كردن آنرا بآن بقولش
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او چنان خدائى است كه فرو فرستاد بر تو قرآن را كه بعضى از آن آيات : «1»  الآيه  آياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أمُُّ الْكتِابِ
 .محكمات است آنها اصل قرآنست

بر آن كنيم و مذمّت كرده پس چون قرار داد محكم را اصل و امّ قرار داد براى متشابه پس ما را فرمان داده كه آنرا حمل 
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبهِمِْ زَيْغٌ فيَتََّبِعوُنَ ما : پيروان متشابه باكتفا كردن او بر حكم آن بخودش غير رد كردن آنرا بغيرش بقول او

س ثابت شد باين كه قول پ. پس امّا كسانيكه در دلهايشان انحرافى است پس پيروى ميكنند آيات متشابه از آنرا  تشَابَهَ منِْهُ
چون محدود و مختصر است در مفهوم « او لامستم»چون حمل بر دو معنى ميشود متشابه است و قول او « اولمستم»خدا 

 .زبان بر يك معنى محكم است پس واجبست كه معناى متشابه مبيّن بر آن باشد

و اگر زنى مس . شود و زنان در آن مختلف نمى و دلالت ميكند بر اينكه لمس حدث نيست اينكه آنچه كه حدث است مردان
چنين مس مرد بر مرد حدث نيست، پس  -و هم« 1»كند زن ديگر را حدث نيست، همينطور اگر مس كند مردى او را 

 .همينطور مس زن او را

و زنها مختلف ما يافتيم كه در حدثها مردان : يكى از آن دو اينكه: و دلالت اين بر آنچه ما وصف كرديم از دو جهت است
 .نميشوند

پس هر چيزى كه آن حدث از مرد باشد پس آن از زن هم حدث است و همچنين آنچه كه از زن حدث است از مرد هم 
  حدث است پس

______________________________ 
 (6)آيه / آل عمران( 1)

 .يعنى حدث نيست نسبت به زن( 1)
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كه علّت در مسّ زن زنرا و مرد : پس قول او خارج است از اصول، و از جهت ديگرى كسيكه فرق گذارده بين مرد و زن
 .اه. مرد را اينكه آن مباشرت بدون جماع است پس حدث نيست همينطور مرد و زن

بينى بعد از همه اينها كه رأى خليفه خلاف قرآن و سنّت ثابته و اجماع امّت و اجتهاد محض است كه برابر آن نصوص  پس مى
اند بر وجوب تيمّم بر جنبيكه  و اتفّاق كرده. مسلّمه است و براى اين مخالفت كردن با او همه امّت اسلاميّه از روز اوّل تا امروز

 .آب ندارد و پيروى نكرده او را در آنچه كه اجتهاد نموده هيچكسى مگر عبد الله بن مسعود اگر درست باشد نسبت باو

او »از شقيق كه اجتهاد ياد شده در دو آيه تيممّ و تأويل قول او  -بخارى و مسلم -يخو ظاهر ميشود از دو صحيح دو ش
هاى تابعين و كسانيستكه بعد از ايشان آمدند و مفاد دو آيه مورد اتفّاق صحابه بوده  چنانچه ياد شده از ساختگى« لامستم

كراهت داشته تيمّم ( ابن مسعود)و يگانه پيرو او  است و هرگز اختلافى در آن بين ايشان نبوده است و جز اين نيست كه عمر
 .را براى جنب فاقد آب براى مقصد ديگرى

 ...من ميان عبد الله بن مسعود و ابى موسى : شقيق گويد

اى كه اگر مردى جنب شود و آب نيابد يك ماه چگونه نماز بجا آورد؟  اى ابو عبد الرحمن آيا ديده: بودم پس ابو موسى گفت
 :پس گفت

فَلَمْ تَجدُِوا ماءً فتَيََمَّمُوا   چه ميكنى باين آيه در سوره مائده: پس ابو موسى گفت. يمّم نكند هر چند كه تا يك ماه هم آب نيابدت
اگر بايشان در اين آيه اجازه داده شده باشد هر آينه، هر آينه ممكن است كه اگر آب سرد شود بر : صَعيِداً طيَِّباً عبد الله گفت

  ينكهايشان ا
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پس ابو . بلى: جز اين نيست كه تيممّ را براى اين مكروه داريد عبد الله گفت: پس ابو موسى باو گفت. بخاك تيممّ كنند
پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله مرا فرستاد پس من جنب : آيا نشنيدى سخن عمّار را بعمر كه گفت: موسى به عبد الله گفت

كه غسل كنم پس در خاك غلطيدم چنانچه چهارپايان ميغلطند سپس آمدم نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و  شدم و آب نيافتم
و زد دو كفّ دستش را يكمرتبه بر زمين . البته براى تو كافيست كه چنين كنى: پس فرمود. آله پس به آنحضرت بازگو كردم

پشت دست راست را و با دست راستش مسح نمود پشت  سپس خاكش را تكان داد آنگاه بآن كف دست چپش را مسح نمود
 .آيا نديدى كه عمر قانع بقول و گفته عمّار نشد: پس عبد الله گفت. دست چپ را پس از آن مسح نمود با هر دو صورتش را

  صورت ديگر براى بخارى



اى كه هرگاه كسى جنب شد و  آيا ديده اى ابو عبد الله: پس ابو موسى باو گفت. من نزد عبد الله و ابو موسى بودم: شقيق گويد
پس چه ميكنى بگفته عمّار وقتيكه پيامبر : ابو موسى گفت. نماز نخواند تا آب پيدا كند: آب نداشت چه كار كند؟ عبد الله گفت

يدى آيا ند: ؟ گفت(كه دست بخاك بزنى و بر صورت و پشت دستت بكشى»براى تو كافى بود : صلّى الله عليه و آله باو فرمود
 .ما را واگذار از گفته عمّار: پس ابو موسى باو گفت. كه عمر قانع نشد از او باين حديث

 :پس گفت. چه ميكنى باين آيه؟ پس عبد الله ندانست چه بگويد

  بدرستيكه ما اگر اجازه دهيم بايشان در اين موضوع هر آينه ممكن است
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پس گراهت عبد الله براى اين بوده : پس بشقيق گفتم. ا ترك كند و تيممّ نمايدكه آب سرد باشد بر يكى از ايشان غسل ر
 «1». بلى: گفت

چه اندازه اين گوينده مهربانست بجنب فاقد آب و دلسوزى كرده بر او وقتيكه جايز دانسته بر او ترك نماز را و اگر چه يك 
شد و شايد كه تيممّ نمايد پس نهى از تيممّ نموده براى ماه هم آب نيابد و چه قدر سخت دلست بر كسيكه آب برايش سرد با

پس مثل اينكه نماز نخواندن جنب فاقد آب و اعراض كردن او از آنچه كه در كتاب و . سختگيرى بر اين و دلسوزى بر آن
است و مثل تر است از جهت لگد مالى كردن نزد او از تيممّ كسيكه سرما را عذر گرفته و ترك غسل نموده  سنّت است آسان

آنستكه او اعرف است بمصالح مجتمع دينى از تشريع كننده دين بر ايشان و مثل آنستكه ميبيند كه از شارع اقدس فوت شده 
رعايت آنچه كه او آگاه شده است براى جنب از زيان از تيممّ در موقع سردى آب پس اين فقيه نيرومند در فقاهت تدارك 

 .اش و مثل آنكه آن و مثل آنكه آن يل باطل كنندهنموده آنرا برأى نپخته خود و دل

______________________________ 
 3و در تبسير الوصول ج  53ص  1سنن ابى داود ج  111ص  1صحيح مسلم ج  119، 118ص  1صحيح بخارى ج ( 1)

 .116صفحه  1پنج نفر از صاحبان صحاح نقل كرده خبر ترمذى سنن بيهقى ج  97ص 

 178: ص

 خليفه حكم شكها را نميداند( 1)

هرگاه : نقل كرده از مكحول كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلم فرمود 191ص  1ها احمد در مسندش ج  امام حنبلى
و اگر در دو . پس اگر در يكى و دو تا شك كند آنرا ركعت اول قرار دهد. يكى از شما نماز گذارد پس در نمازش شك نمود

كند پس آنرا دومّ قرار دهد و هرگاه در سه و چهار شك كند آنرا سوم قرار دهد تا آنكه وهم و خيال در زياد و سه شك 
و حسين بن عبد الله بمن گفت آيا : محمد بن اسحق گويد. باشد سپس دو سجده كند پيش از آنكه سلام دهد سپس سلام دهد

حديث كرد مرا كه كريب مولاى ابن عباس او را از ابن عباس حديث لكن او : پس گفت. نه: آنرا اسناد داد براى تو پس گفتم



نشسته بودم كنار عمر بن خطاب پس گفت اى پسر عباس هرگاه براى مرد اشتباهى شد در نمازش پس ندانست : كرده گويد
بخدا نميدانم و در لفظ  قسم. اى در اين مسئله چيزيرا پس عمر گفت گفتم اى امير مومنين نميدانم نشنيده. آيا زياد كرده يا كم

پس ما در اين ميان بوديم كه عبد . ام نه بخدا قسم از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در اين مسئله چيزى نشنيده: بيهقى است
ما صحبت ميكرديم كه مردى شك : پس عمر باو گفت. چيست اينكه شما مذاكره ميكنيد: الرحمن بن عوف آمد پس گفت

 .ندميكند در نمازش چه ك

 .شنيدم كه پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله ميفرمود اين حديث را: پس او گفت
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 و در لفظ ديگر در مسند احمد

اى جوان آيا شنيدى از پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله يا يكى از اصحابش هر : از كريب از ابن عباس است كه عمر باو گفت
در چى : ما در اين ميان بوديم كه عبد الرحمن بن عوف آمد پس گفت: گويد: چه بايد بكند گاه مردى شك كند در نمازش

پرسيدم من از اين جوان آيا شنيدى از پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله يا يكى از اصحاب : هستيد شما پس عمر گفت
م رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله انحضرت هرگاه مردى شك كند در نمازش چه بايد بكند پس عبد الرحمن گفت شنيد

  تا آخر حديث... ميفرمود هرگاه يكى از شما شك كند 

ايكه حكم شكيات نمازش را نميشناسد و حال آنكه در شب و روز پنج نوبت مبتلاء بآنست و  آيا تعجب نمكنى از خليفه
ئوال كند تا آنكه كارش بجائى برسد كه از جوانى اهتمام بامر آن نداشت تا آنكه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از آن س

پرسد كه من نميدانم چه كار ميكرد او در اين حال اگر شك ميكرد در نمازيكه امامت كرده مومنين را و طبيعت حال حكم  به
علميّت و من در بهت و حيرتم از حكم قطعى با. ميكند بواقع شدن اين براى هر كسى در عمرش و اگر چه چند دفعه هم باشد

 .مرديكه اين مقدار دانش اوست و اينست وسعت اطلاع او بر احكام
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بزرگست سخنيكه « 1»كبَُرتَْ كَلِمةًَ تَخْرجُُ مِنْ أفَْواههِمِْ إِنْ يقَُولوُنَ إِلَّا كذَِباً . آفرين بر امتّيكه اين شان و مقام اعلم آنهاست
 .وغ رااز دهانشان بيرون ميايد نميگويند مگر در

 نادانى خليفه بكتاب خدا( 3)

اند كه زنى را آوردند پيش عمر بن خطاب كه شش ماه زائيده بود  دو حافظ حديث ابن ابى حاتم و بيهقى از دئلى نقل كرده
پس . بر اين زن حدىّ نيست: پس فرمود: پس اين خبر بگوش على عليه السلام رسيد. پس مصممّ شد كه او را سنگسار كند

 :را فرستاد خدمت آنحضرت و سئوال كرد چرا رجم و سنگسار نشود پس فرمودعمر كسى 



و : مادرها بايد فرزندانشانرا دو سال كامل شير دهد« 1»  خداوند تعالى فرمايد وَ الْوالدِاتُ يُرْضِعنَْ أَولْادهَُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ
 «3»وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثوُنَ شهَْراً : فرمود

 .او و شيرخوارى او سى ماه است( آبستنى)حمل و 

 .گى پس اين سى ماه ميشود پس عمر او را رها ساخت پس شش ماه دوره آبستنى و دو سال هم دوران شيرخواره

و اگر على نبود . لولا على لهلك عمر: و در تعبير و لفظ نيشابورى و حافظ گنجى است پس عمر او را تصديق نموده و گفت
  هر آينه
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اللهّم لا تبقنى لمعضلة ليس »: پس عمر دست از آنزن برداشت و گفت: و در لفظ سبط ابن جوزى. عمر هلاك شده بود
 .آن پسر ابى طالب نباشد ايكه در بار خدا مرا باقى نگذار در مشكله« لها ابن ابيطالب

 صورت ديگر

كه بعرض عمر رسانيدند زنى را كه شش : اند گويد حافظ عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر باسنادشان از دئلى نقل كرده
ماه زائيده بود پس عمر خواست او را سنگسار كند پس خواهر او آمد نزد على بن ابيطالب عليه السلام و گفت كه عمر 

پس شما را بخدا قسم ميدهم اگر براى او عذر و راهى ميدانيد مرا بآن خبر دهيد پس على . واهد خواهر مرا سنگباران كندميخ
 :عليه السلام فرمود

پس آنزن الله اكبرى گفت كه عمر و كسانيكه پيش او بودند شنيدند پس راهى بسوى عمر شد و . بدرستيكه براى او عذريست
: براى خواهر من عذريست پس عمر فرستاد نزد على عليه السلام كه عذر آنزن چيست، فرمودگفت كه گمان ميكند كه 

 :خداوند ميفرمايد

ليَْنِ كامِليَْنِ و حمله و فصاله ثلاثون : مادرها بايد فرزندانشان را دو سال كامل شير دهند و گفت  الْوالدِاتُ يُرْضِعْنَ أَولْادهَُنَّ حَوْ
 گى او در دو و دوره شيرخواره« 1»  و فصاله فى عامين: گى او سى ماه است و نيز گفت وارهو حمل و دوره شيرخ. شهرا



______________________________ 
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سپس بما رسيد كه آنزن فرزند ديگرى هم شش : سال است و حمل در اينجا شش ماه است پس عمر او را رها كرد گويد
 .يا آوردماه بدن

  صورت سوم

اند كه عمر قصد كرد كه زنى را كه شش ماه زائيده بود  حافظ عقيلى و حافظ ابن سمان از ابى حزم بن اسود نقل كرده
و حمل و دوره . وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثوُنَ شهَْراً: خداوند تعالى فرمايد: سنگباران كند پس على عليه السلام باو فرمود

پس حمل شش ماه و فصال در دو سال پس عمر از سنگسار « فصالة فى عامين»: او سى ماه است و گفتگى  شيرخواره
 «1». ، اگر على نبود هر آينه عمر هلاك شده بود«لو لا على لهلك عمر»: كردن او منصرف شد و گفت

______________________________ 
 :مدارك داستان ياد شده( 1)

تفسير الرازى  81، ذخاير العقبى ص 194ص  1، الرّياض النضره ج 151ر جامع العلم ص ، مختص441ص  7سنن كبرى ج 
مناقب، خوارزمى ص  115در سوره احقاف، كفايه الكنجى ص  3، تفسير نيشابورى ج 466، اربعين الرازى 484ص  7ج 
ظين حديث نقل كرده، كنز كه از جمعى از حاف 41ص  6و ج  188ص  1، الدر المنثور ج 87، تذكره سبط بن جوزى ص 57

 .اى از امامان حديث نموده است نقل عده 118ص  3نقل از پنج نفر از حفّاظ نموده و ج  96ص  3العمّال ج 
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 ها ترين شگفتى شگفت

شش  اند كه گفت مردى از ما تزويج كرد زنى از جهنيه را پس آنزن چون حافظين حديث از بعجه بن عبد الله جهنى نقل كرده
ماه از زناشوئيش گذشت زائيد پس شوهرش پيش عثمان رفت و جريان را گفت پس فرمان داد عثمان كه او را سنگسار كند 

چه ميكنى حدىّ و رجمى بر اين زن نيست خداوند تعالى : پس اين خبر به على عليه السلام رسيد پس آمدند و فرمود
پس شير دادن بيست و چهار ماه و   وَ الْوالدِاتُ يُرْضِعْنَ أَولْادهَُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ: راً، و فرمودوَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثوُنَ شهَْ: فرمايد

حمل هم شش ماه پس عثمان گفت قسم بخدا كه من نفهميده بودم اين را پس عثمان امر كرد آنرا بر گردانند پس ديدند كه آن 
زن بخواهرش اين بود كه گفته بود اى خواهر عزيز من غمگين مباش كه بخدا قسم اند و از سخنان آن بيچاره را سنگسار كرده

پس آن طفل بزرگ شد پس آنمرد اقرار كرد كه اين بچهّ : هيچكس جز شوهرم عورت مرا نديده و دست بمن نزده است گويد



زن خود داده بودم تمام اعضاء بدنش پس ديدم آنمرد را كه نسبت ناروا ب: ترين مردم هم باو بود گويد و فرزند من است و شبيه
 «1». پاره پاره شد و بر خوابگاهش ميريخت

______________________________ 
 151ص ( العلم)و ابو عمر در كتاب  441ص  7نقل كرده و بيهقى در سنن كبرى ج  176ص  1مالك در كتاب موطا ج ( 1)

و  641ص  9و عينى در عمده القارى ج  9ص  1ير الوصول ج و ابن الربيع در تيس 157ص  4و ابن كثير در تفسيرش ج 
 اند نقل از ابن المنذر و ابن ابى حاتم نموده 41ص  6سيوطى در الدّر الثور ج 
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آيا ننگ نيست كه مردمى جاى خالى پيامبر بزرگوار را اشغال كنند كه اين مقام آنهاست در قضاوت و داورى آيا اين از 
آيا از انصاف . ه مسلّط شود بر جانها و ناموسها و خونهاى مردم مردانيكه اين است مقدار اطّلاعات علمى ايشانعدالت است ك

مگر نه . است كه واگذارند نواميس اسلاميه و روش آئين امّت و اختيار مسلمين را بدست خليفه هائى كه اين رفتار ايشانست
پروردگار تو آنچه بخواهد ميافريند و آنكس را كه . «1»وَ يَختْارُ ما كانَ لهَمُُ الْخيَِرةَُ  وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يشَاءُ: خداوند فرمايد

وَ ما كُنْتَ لدََيْهِمْ : بخواهد برميگزيند نيست براى ايشان كه كسى را اختيار كنند منزه و بالاتر است از آنچه را كه شرك ميورزند
نبودى پيش ايشان وقتيكه اجماع و اتفاق كردند كارشانرا و ايشان مكر و خدعه ميكردند « 1»  روُنَإذِْ أجَْمعَُوا أَمْرهَمُْ وَ هُمْ يَمْكُ

 .پس چشيدند پايان بدكارشانرا و براى ايشانست عذاب دردناك« 3»  فذَاقُوا وَبالَ أَمْرهِِمْ وَ لهَُمْ عذَابٌ أَليِمٌ

 زن ديگريكه شش ماه زائيد( 4)

  اند كه ابن ز نافع بن جبير نقل كردهعبد الرزاق و ابن المنذر ا

______________________________ 
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و )عباس خبر داد باو گفت براى صاحب زنيكه پيش عمر آورده بودند و شش ماه زائيده بود و مردم آنرا انكار ميكردند 
وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثوُنَ شهَْراً وَ الْوالدِاتُ   گونه است گفتم بخوان آيه چه: پس گفتم بعمر ظلم نكن گفت( اين نميشود ميگفتند

گفتم سال چند ماه است گفت دوازده ماه گفتم پس بيست . حول چه اندازه است گفت يكسال.  يُرْضِعْنَ أَولْادهَُنَّ حَوْليَْنِ كامِليَْنِ



ر ماه دو حول كامل است و خداوند تاخير مياندازد در حمل آنچه بخواهد و جلو مياندازد پس عمر راحت شد بگفته و و چها
 .قول من

 .بآن اشاره نموده است 151و ابن عبد البر در كتاب علم ص  41ص  6الدر المنثور سوره احقاف ج 

 همه مردم از عمر داناترند« كل الناس افقه من عمر»( 5)

عمر بن خطاب بر منبر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بالا رفت سپس گفت اى مردم چه اندازه : وق بن اجدع گويداز مسر
زياد ميكنيد در مهر زنانتان و حال آنكه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و اصحاب او صداق و مهريّه در بينشان چهارصد 

مهر نزد خدا پرهيزگارى يا بزرگوارى بود پيغمبر و اصحابش پيشى ميگرفتند  درهم و كمتر از آن بود و اگر زياد كردن در
بسوى آن پس من البتّه حدّ ميزنم آنچه كه زياد كند مردى در صداق زنى بر چهارصد درهم يا محدود بچهارصد درهم ميكنم 

 گفت اين جمله را و از منبر بزير آمد
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و گفت اى پيشواى مسلمين مردم را منع كردى كه زياد كنند در مهريّه زنها از  پس زنى از قريش بر او اعتراض كرد
 :چهارصد درهم گفت

ئيست اين، پس گفت آيا نشنيدى خدا ميفرمايد وَ  و چه آيه: پس گفت آيا نشنيدى آنچه خدا در قرآن نازل كرده گفت. آرى
همه مردم داناترند از عمر سپس « كل الناس افقه من عمر»دايا ببخش پس عمر گفت بار خ: گويد. «1»آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً 

برگشت و رفت بالاى منبر پس گفت آى مردم من شما را منع كردم از اينكه زياد كنيد در مهر و صداقت زنانتان بر چهارصد 
و هر مقداريكه  درهم پس هر كس بخواهد كه از مالش بدهد، يا، پس كسيكه خوشش ميآيد و دوست دارد كه زياد كند

 .ميخواهد بدهد پس مانعى نيست بكند

و  119ابو يعلى در مسند كبيرش نقل كرده و سعيد بن منصور در سننش و محاملى در اماليش و ابن جوزى در سيره عمر ص 
وائد و هيثمى در مجمع الز. مدارك و اسنادش خوب و نيرومند است: از ابى يعلى و گويد 467ص  1ابن كثير در تفسيرش ج 

، از هفت نفر از حفاظ حديث نقل كرده كه از ايشانست احمد و ابن حبّان و 143و در الدرر المنتثره ص  184ص  4ج 
از ابى يعلى نقل كرده و  169ص  1ياد كرده و عجلونى در كشف الخفاء ج  417ص  1طبرانى و شوكانى در فتح القدير ج 

حديث كل احد علم او افقه من : و گويد 166اسنى المطالب ص  گفته سندش خيلى خوب است و ابن درويش الحوت در
  عمر، آنرا عمر گفت وقتيكه نهى از زياد كردن صداق نمود و زنى گفت
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يت كرده و سندش بسيار خوب است و نزد بيهقى قطعى باو، خداوند ميفرمايد وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً ابو يعلى آنرا روا
 .است

  صورت دوم

هر ( پيمانه عراقى است)گفت زياد نكنيد در مهر زنها بر چهل وقيه ... از عبد الله بن مصعب روايت شده گويد عمر بن خطاب 
رفته در بيت المال قرار باشد پس كسيكه زياد كند من زيادى را گ( يعنى يزيد بن حضين حارثى)چند كه دختر ذى الفضه 

براى چه؟ : ميدهم پس زنى از ميان صف طولانى زنها كه در دماغش پهنى بود برخاست پس گفت اين حقّ را تو ندارى گفت
 .پس عمر گفت زنى بصواب ميرود و مردى اشتباه ميكند... وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً : گفت خداوند تعالى ميفرمايد

، و ابن جوزى در سيره 66ر موفقيّات نقل كرده و آنرا ابن عبد البر در جامع العلم چنانچه در مختصرش ص زبير بن بكار د
و  467ص  1و ابن كثير در تفسيرش ج  99ص  5و قرطبى در تفسيرش ج  161الاذكياء ص : و در كتابش 119عمر ص 

، از ابن بكار و ابن عبد 198ص  8يب آن الكنز ج و در جمع الجوامع چنانچه در ترت 133ص  1سيوطى در الدّر المنثور ج 
 .118ص  1و ج  171ص  1و عجلونى در كشف الخفاء ج  584ص  1البر و سندى در حاشيه سنن ابن ماجه ج 
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  صورت سوم

خدا را اى براى مردم خواند پس سپاس  عمر بن خطاب خطبه: ، از شعبى نقل كرده گويد133ص  7بيهقى در سنن كبرايش ج 
آگاه باشيد و بدانيد و در صداق زنها زيادروى نكنيد پس بدرستيكه نرسد بمن از يكى از شما : بجا آورد و او را ستود و گفت

كه زيادتر كند صداق را از مقداريكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نموده بود يا بآن پيشى گرفته بود مگر آنكه من قرار 
اى پيشواى مسلمين آيا : ت المال سپس از منبر پائين آمد و زنى از قريش بر او اعتراض كرد و گفتميدهم زيادى آنرا در بي

بلكه كتاب خداى تعالى پس چيست آن گفت تو منع : كتاب خداى تعالى سزاوارتر است كه پيروى شود يا گفته تو؟ گفت
وَ آتيَتُْمْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً فَلا تَأخْذُُوا منِْهُ شيَئْاً : ر كتابشكردى همين الان كه زياد نكنند در صداق زنها و خداوند تعالى ميگويد د

هر « كل احد افقه من عمر»: پس عمر گفت. و داديد بعنوان صداق يكى از آن زنانرا قنطارى پس چيزى از آن برنداريد« 1»
 .ن حديثكسى از عمر داناتر است دو مرتبه يا سه مرتبه اين جمله را تكرار نمود تا پايا

نقل كرده از سنن سعيد بن منصور و بيهقى و روايت كرده  198ص  8سيوطى ياد كرده در جمع الجوامع چنانچه در كنز ج 
 و عجلونى در كشف الخفاء 583ص  1سندى در حاشيه سنن ابن ماجه ج 
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 .118 ص 1و ج  169ص  1ج 

  صورت چهارم

اى مردم زياده روى در صداق و مهر زنها نكنيد پس اگر اين كرامتى در دنيا يا : عمر برخاست براى خطبه خواندن پس گفت
تقوائى نزد خدا بود هر آينه سزاوارتر شما بود بآن پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله، هيچكس حق ندارد صداق زنى از زنها را 

اى پيشواى مسلمين براى چه منع ميكنى ما را حقى : قرار دهد پس زنى برخاست بطرف او و باو گفت( وقيه) پيش از دوازده
هر كسى از « كل احد اعلم من عمر»و خدا ميگويد وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً پس عمر گفت . را كه خدا براى ما قرار داده است

د از من كه ميگويم مانند اين را كه گفتم پس انكار بر من نميكنيد تا آنكه زنى ميشنوي: عمر داناتر است سپس باصحابش گفت
 .بر من ايراد كند كه از داناترين زنها نيست

 58ص  8، شرح صحيح بخارى تاليف قسطلانى ج 357ص  1تفسير كشاف ج 

  صورت پنجم

كه عمر بن خطاب گفت زياده : من سلمى گويداند باسناد شان از عبد الرح حافظ عبد الرزاق و حافظ ابن المنذر نقل كرده
  اى عمر حق ندارى تو منع: پس زنى گفت. هاى زنها نكنيد روى در مهريّه
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وَ آتيَتُْمْ إِحدْاهُنَّ قنِْطاراً گويد و همچنين است آن در قرآئت عبد الله بن مسعود پس حلال : كنى زيرا كه خداوند ميفرمايد
 «1». ى از آنرا بگيريد، پس عمر گفت كه زنى با عمر دعوى كرد پس بر عمر پيروز شدنيست بر شما كه چيز

  صورت ششم

هاى زنها نكنيد پس زنى گفت آيا سخن تو را پيروى كنيم يا قول خدا را وَ آتيَْتُمْ  بالاى منبر گفت، زياده روى بمهريّه... عمر 
 .هر كسى داناتر از عمر است هر طوريكه ميخواهيد ازدواج كنيد« مركل احد اعلم من ع»إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً پس عمر گفت 

 388ص  1كشف الخفاء ج  353ص  1تفسير نسفى حاشيه تفسير خازن ج 

  صورت هفتم

 هاى زنانتان نكنيد پس زنى برخاست و گفت اى پسر خطاب خدا بما زياده روى در مهريّه: بدرستيكه عمر بالاى منبر گفت



______________________________ 
كنز  583ص  1، حاشيه سندى بر سنن ابن ماجه ج 57ص  8، ارشاد السارى قسطلانى ج 467ص  1تفسير ابن كثير ج ( 1)

 118ص  1و ج  169ص  1كشف الخفاء ج  -198ص  8العمال ج 
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ترند  همه مردم از تو فقيه« ا عمركل الناس افقه منك ي»ميدهد و تو منع ميكنى ما را و آيه را تلاوت كرد پس عمر گفت 
 .اى عمر

ص  1، الفتوحات الاسلاميه ج 353ص  1ص سوره نساء تفسير خازن ج  1، تفسير نيشابورى ج 99ص  5تفسير قرطبى ج 
 .حتى النسّاء حتى زنها: و در آن زياد كرد 477

  صورت هشتم

شته است مگر آنكه برگردانم آن زيادى از آنرا، پس بمن نرسد كه زنى صداقش از صداق زنان پيغمبر گذ: عمر گفت يكمرتبه
كل »: پس عمر گفت... خدا چنين حقى و ولايتى قرار نداده است خداوند تعالى فرمود وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً : زنى باو گفت

تعجّب نميكنيد از اماميكه اشتباه آيا . تر از عمرند حتى زنان پرده نشين همه مردم فقيه»الناس افقه من عمر حتى ربات الحجال 
 .ميكند و زنى كه درست ميرود پس نزاع ميكند با امام شما و او هم با او نزاع ميكند و در نسخه ديگر پس بر او پيروز ميشود

زنى درست ميرود و اميرى اشتباه ميكند و در عبارت قرطبى زنى راست رفت و عمر خطا و اشتباه كرد و در : و در لفظ خازن
ترند از عمر حتى  تمام مردم فقيه« كل الناس افقه من عمر حتى المخدرات فى البيوت» 467عبير فخر رازى در اربعينش ص ت

 ها گيان در خانه پرده

كل الناس »، زنى بواقع رسيد و مردى خطا كرد و اميرى رقابت كرد پس مغلوب شد 199و در لفظ باقلانى در التمهيد ص 
 .ترند از تو اى عمر ردم فقيههمه م« افقه منك يا عمر
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  صورت نهم

عمر بالاى منبر رفت پس گفت اى مردم زياد نكنيد در صداق زنها بر چهارصد درهم پس هر كس زياد كند زيادى را گرفته و 
ود و باو پس زنى برخاست كه در دستش بلندى ب. در بيت المال مسلمين ميافكنم پس مردم ترسيدند كه با او سخنى بگويد

بايشان گفت چگونه اين كار بر تو حلال است و خداوند ميفرمايد وَ آتيَتْمُْ إحِدْاهُنَّ قنِْطاراً فَلا تَأْخذُُوا منِْهُ شَيئْاً و داديد 
 .زنى بصواب ميرود و مردى خطا ميكند: قنطارى پس چيزى از آن نگيريد پس عمر گفت



هاى اين خطبه عمر بن خطاب را  زى نموده حاكم نيشابورى جمع كرده راهنقل از كتاب منتظم ابن جو 7ص  1المستطرف ج 
اسانيد صحيحه تواتر به اين مطلب دارد و ذهبى آنرا اقرار : گفته و گويد 177ص  1در جزء بزرگى چنانچه در مستدرك ج 

و آنرا صحيح دانسته بچند ين طريق نقل كرده  157ص  3كرده در تلخيص مستدرك و خطيب بغدادى آنرا در تاريخ خود ج 
 .جز اينكه تمام حديث را ياد نكرده بلكه خطبه فقط را ياد كرده سپس ميگويد حديث را بتفصيلش

و شايد خليفه براى زنيكه درست رفته بود گرفت و با ام كلثوم ازدواج كرد و مهر او را چهل هزار قرار داد چنانچه در تاريخ 
 .ياد شده است 471ص  1و الفتوحات الاسلاميه ج  491ص  4و الاصابه ج  139، 81ص  7ابن كثير ج 
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 ندانستن خليفه معناى اب را 6

فَأَنبْتَنْا فِيها حبًَّا وَ عنِبَاً وَ قَضبْاً وَ زَيتُْوناً وَ نَخلًْا وَ حدَائِقَ غُلبْاً وَ فاكهَِةً »: كه عمر بالاى منبر قرائت كرد: از انس بن مالك گويد
پس ما رويانيديم در زمين دانه و انگور و نوعى خرما و زيتون و درخت خرما و باغهاى پر درخت و ميوه و چراگاه را « وَ أَبًّا

گفت همه اينها را شناختيم پس اب چيست سپس عصائى كه در دستش بود انداخت و گفت اين « 31 -18سوره عيس آيه »
رد براى تو اگر ندانستى اب چيست پيروى كنيد آنچه بيان شده بجان خدا قسم آن تكلف و كار دشواريست پس چه عيبى دا

 .ايد پس آنرا واگذار به پروردگارش كنيد براى شما و هدايت و رهنموئى آن از قرآنست پس عمل بآن كنيد و آنچه نشناخته

 و در عبارت ديگر

نبْتَنْا فيِها حبًَّا وَ عنِبَاً وَ قَضبْاً وَ زَيتُْوناً وَ فَأَ»عمر در حاليكه نشسته بود در ميان اصحابش تلاوت كرد اين آيه را : انس گويد
و در دستش عصائى بود كه بزمين : ها را شناختيم پس ابّا چيست گويد نَخْلاً وَ حدَائِقَ غُلبْاً وَ فاكهِةًَ وَ أَبًّا سپس گفت تمام اين

يد آنچه را كه براى شما بيان شده و عمل ميزد پس گفت اين بجان خدا قسم كه كار زور و دشواريست پس آى مردم بگير
 .ايد پس آنرا به پروردگارش واگذاريد كنيد بآن و آنچه را كه نشناخته

 و در لفظ ديگر

  عمر قرائت كرد و فاكهة و ابا پس گفت اين فاكهه را ما شناختيم
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است ما تكليف (: النهايه)ايم و در  نع شدهساكت باشيد كه ما از كار دشوار م: كه ميوه است پس ابا چيست آنگاه گفت
 .ايم نشديم و ما مامور باين نگشته

 و در تعبير ديگر



اين : تمام اينها را شناختيم پس ابّا چيست سپس ول كرد چيزيكه در دستش بود و گفت: خواند اين آيه را پس گفت... عمر 
سپس گفت پيروى و اطاعت . ر اگر ندانى ابّا چيستبجان خدا قسم كه كار دشوارى است و چيست بر تو اى پسر مادر عم

 .كنيد آنچه براى شما از قرآن بيان شده و آنچه بيان نشده پس آنرا واگذاريد

اى عمر اين را تكلّف و كارهاى سخت است و : ايم آرام ما منع از تكلّف و كار دشوار شده: سپس گفت: و در لفظ محب طبرى
 .چيست باكى بر تو نيست اگر ندانستى ابا

اب چيست پس عمر گفت ما نهى : اينكه مردى سئوال كرد از عمر بن خطاب از قول خداى تعالى و فاكهة و اباّ: و از ثابت
 .ايم از كنجكاوى كردن و كارهاى سخت شده

 مدارك اين تحفه خبر

عبد بن حميد و ابن انبارى و و ابن سعد و « المستخرج»اين خبرها را نقل كرده است سعيد بن منصور در سننش و ابو نعيم در 
ص  1و حاكم در مستدرك ج  38ص  3ابن المنذر، و ابن مردويه، و بيهقى در شعب الايمان، و ابن جرير در تفسيرش ج 

 و آنرا صحيح دانسته و ذهبى در تلخيصش آنرا ثبت كرده و خطيب در 514
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ص  1و محب الدين طبرى در الريّاض النضره ج  153ص  3، و زمخشرى در كشّاف ج 468ص  11تاريخ بغدادش ج 
، 111و ابن الجوزى در سيره عمر ص  15 -11ص  1الموافقات ج »نقل از بخارى و بغوى و مخلص ذهبى و شاطبى در  49

و  473ص  4و ابن كثير در تفسيرش ح  31و ابن تيميّه در مقدمه اصول تفسير ص  11ص  1ج « النهايه»و ابن الاثير در 
از جمعى از حافظين ياد  -317ص  6، و سيوطى در الدّر المنثور ج 374ص  4ا صحيح دانسته و خازن در تفسيرش ج آنر

نقل از سعيد بن منصور و ابن ابى شيبه، و ابى عبيده در فضائلش، و ابن سعد در  117ص  1شده، و در كنز العمّال ج 
حف و حاكم و بيهقى در شعب الايمان و ابن مردويه و ابو السعود در طبقاتش، و عبد بن حميد، و ابن المنذر و انبارى در مصا

و روايت شده نظير اين براى ابو بكر بن ابو قحافه نيز و قسطلانى در : و گويد 389ص  8ج  -حاشيه تفسير رازى -تفسيرش
و ابن حجر . 468ص  11ج « عمده القارى»نقل از ابو نعيم نموده و عبد بن حميد و عينى در  198ص  11ارشاد السارى ج 

گفته شده كه اب عربى نيست و تائيد ميكند اين را مخفى بودن آن بر مثل ابو بكر و : و گويد 13ص  13ج « فتح البارى»در 
 .عمر

اند كلمه اب را  ايكه ابن حجر آمده بآن بر همه پيشوايان لغت عربيّه پس داخل كرده چگونه مخفى شده اين گفته: امينى گويد
فرض كن كه اب عربى نيست پس آيا قول خداى تعالى در تفسير آن و . اى بدخيل بودن آن غاتشان بدون هيچ اشارهدر كتب ل

خوراك براى شما و چهار پايان شما هم عربى نيست پس ابو بكر و عمر در اين موقع * «متَاعاً لَكمُْ وَ لِأَنْعامِكمُْ»  ما قبل آن
 چه عذرى دارند در
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ودن آن بر آنها و چطور تائيد ميشود بآن قول گوينده بلى ابن حجر خوشش ميآيد كه دفاع كند از ايشان و اگر مخفى ب
 .بزورگوئى بر لغت عرب و نفى عربى بودن آن باشد

  شايسه تأمل است

حديث را حذف نقل كرده جز اينكه براى پنهان كردن نادانى خليفه به كلمه اب اول « 1»اين حديث را بخارى در صحيح خود 
كرده است و ذيل و آخر آنرا نقل كرده و زورگوئى كرده بعد از نهى از زورگوئى كردن و مهمّ نيست او را نادانى امّت در اين 

 .گويد از قول انس كه ما پيش عمر بوديم پس گفت ما نهى شديم از زورگوئى و كار دشوار. موقع بمفاد گفته عمر

و بزودى بسيارى از . صحيح بخارى از حديثهائى كه دست تحريف بازى با آن نموده استو چه اندازه و چه بسيار است در 
 .آنرا خواهى ديد

  قضاوت خليفه درباره زن 7

اى را آوردند پيش عمر كه زنا داده بود پس درباره آن با چند نفر مشورت كرد و  زن ديوانه: از ابن عباس روايت شده كه گفت
 پس على كه رضوان خدا بر او باد گذر دستور سنكسار كردن آنرا داد

______________________________ 
 .در كتاب اعتصام باب آنچه كه مكروه است از سئوال زياد و تكلّف چيزيكه فايده ندارد( 1)

 197: ص

فرمان داده كه  اين زن ديوانه فلان قبيله است كه زنا داده و عمر: كار اين زن بيچاره چيست گفتند: بآنزن نمود فرمود
اى پيشواى مسلمين آيا ندانستى آيا ياد ندارى كه : پس گفت او را برگردانيد سپس آمدند پيش عمر و گفتند. سنكسار شود

از خواب تا بيدار ( 1)از طفل تا بالغ شود ( 1)قلم تكليف از سه طايفه برداشته شده : پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود
انه تا عاقل شود و اين ديوانه فلان قبيله است شايد اين زنائى كه مرتكب شده در حال ديوانگى بوده پس او از ديو( 3)گردد 

  را آزاد گذارد و عمر شروع كرد به اللّه اكبر گفتن

  صورت ديگرى

او را سنگسار حاضر شدم پيش عمر بن خطاب كه زنى را كه زنا داده بود آورده بودند و او فرمان داد : از ابى ظبيان گويد
بانها اين بيچاره را چه ميشود : كنند پس او را بردند تا سنگباران كنند پس على عليه السلام برخورد كرد بايشان و فرمود

پس على عليه السلام او را از دست ايشان نجات داد و برگردانيد به . زنا داده است پس فرمان داده بسنگسار كردن او: گفتند



على عليه السلام نكرده اين كار را مگر براى چيزى، پس فرستاد بسوى : عمر گفت: ما را على برگردانيد: نزد عمر پس گفتند
آيا نشنيدى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله : پس گفت براى چه برگردانيدى اين گنهكار را فرمود. آنحضرت و آمد نزد او

 :ميفرمايد

 «عن الصغير حتى يكبر، و عن المبتلى حتى يعقلعن النائم حتى يستيقظ، و : رفع القلم عن ثلاثه»
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آرى : قلم برداشته شد از سه نفر، از خواب تا آنكه بيدار شود، و از كودك تا بزرگ شود، و از ديوانه تا عاقل شود فرمود
نميدانم آنحضرت اين ديوانه فلان قبيله است پس شايد او در حال جنون مرتكب آن عمل شده است عمر بآنحضرت گفت من 

 .و منهم نميدانم پس عمر ترك كرد سنگسار كردن او را: فرمود

 .روايت كرده اين حكايت را از ابن عباس 91ابو ظبيان او حصين بن جندب جنبى بفتح جيم كوفى متوفاى سال 

  صورت سوم

ت آقاى ما على كه رضوان خدا بر اى پس گذش فرمان داد بسنگسار كردن زن زنا دهنده... آقاى ما عمر كه خدا از او راضى 
او باد در بين سنگباران كردن پس او را خلاص كرد پس چون به عمر خبر داده شد گفت آنحضرت بدون جهتى اين كار را 

او ديوانه فلان قبيله است پس ممكنست كه او مرتكب اين كار شده در حال ديوانگى : پس چون از او پرسيد فرمود. نميكند
 .اگر على نبود عمر هلاك شده بود« لا على لهلك عمرلو»پس عمر گفت 

  صورت چهارم

كه زنا داده بود پس فرمان داد او را سنگسار كنند پس گذشت بر او على بن ابيطالب عليه ... اى را آوردند نزد عمر  ديوانه
 هائى بودند كه او را دنبال ميكردند پس فرمود السلام و با آن زن بچه
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و . او را برگردانيد و رفتند با آن زن نزد عمر: عمر فرمان داده كه اين را سنگباران كنند فرمود: اين زن را گفتندچيست 
آيا ندانى كه قلم تكليف از ديوانه برداشته شده تا عاقل شود و از مبتلى تا بهبودى يابد و از خواب تا بيدار شود و از : فرمود

 كودك تا محتلم شود

 .ن حديث صحيح است و شعبه آنرا روايت كرده از اعمش با لفاظ بيشترىاي: حاكم گويد

  صورت پنجم



 :بگفته بيهقى

پس على عليه السلام بعمر . على عليه السلام عبور كرد بر ديوانه فلان قبيله كه زنا داده بود و محكوم بسنگسار شده بود
آيا خاطرت نيست فرمايش پيامبر خدا : ند گفت آرى فرموداى پيشواى مسلمين فرمان داده كه فلان زن را سنگسار كن: فرمود

  صلّى اللّه عليه و آله

 «عن النائم حتى يستيقظ و عن الصبى حتى يحتلم، و عن المجنون حتى يفيق: رفع القلم عن ثلاثه»

گفت . انه تا عاقل شودقلم تكليف از سه گروه برداشته شده از خواب تا بيدار نشود، و از كودك تا محتلم و بالغ شود، و از ديو
 پس فرمان داد تا او را آزاد كنند: چرا

  مدارك اين داستان

  ص 1ظابو داود نقل كرده آنرا در سنن خودش بچند طريق ج 
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و آنرا صحيح دانسته، و  389ص  4و ج  59ص  1، و حاكم در مستدرك ج 117ص  1، و ابن ماجه در سننش ج 117
، و 5ص  1بچندين طريق، و ابن اثير در جامع الاصول چنانچه در تيسير وصول ج  164ص  8ج  بيهقى در سنن الكبرى

و ياد كرده آنرا  81بلفظ دوّمى نقل از احمد، و در ذخائر العقبى ص  196ص  1محبّ الدين طبرى در الرياض النضره ج 
 357ص  4حبّان، و مناوى در فيض القدير ج  نقل از بغوى و ابو داود و نسائى و ابن 9ص  11قسطلانى در ارشا السارى ج 

و حفنى در حاشيه شرح عزيزى . بصورت دومّ پس گويد و اتفّاق افتاده براى او و براى على عليه السلام با ابو بكر مانند آن
اش  بلفظ سومّ، و سبط ابن جوزى در تذكره 56ص  1بلفظ سوم، و دمياطى در مصباح ظلام ج  417ص  1بر جامع صغير ج 

و عينى در عمده  111ص  11است و ابن حجر در فتح البارى ج « لولا على لهلك عمر»بلفظيكه در آن قول عمر  57ص 
 .151ص  11القارى ج 

  جالب توجه است

كرده جز اينكه او وقتى ديد كه در آن برخورد بكرامت و بزرگوارى خليفه « 1»  بخارى اين حديث را در صحيح خود نقل
 ن را حذف كرده براى حفظ كردن مقام خلافت و خوشش نيامدميكند اوّل داستا

______________________________ 
 .در كتاب محاربين باب اينكه مرد ديوانه و زن ديوانه سنگسار نميشود( 1)
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ز آن در موقع آگاهى امّت اسلامى را بر حكايتيكه جهل و نادانى او را اعلام ميكند بسنّت مشهوره يا غفلت او را ا
آيا ندانستى كه قلم از ديوانه برداشته شد تا عاقل شود و از كودك تا بالغ : على عليه السلام بعمر فرمود: قضاوت پس گفت

 .گردد و از خواب تا بيدار شود

 نادانى خليفه بتأويل كتاب خدا 8

 ...ما حج نموديم با عمر بن خطاب : از ابى سعيد خدرى گويد

من ميدانم كه تو سنگى هستى كه نه ضرر دارى و نه منفعت و : نمود و گفت( الاسود)شد رو به حجر  پس چون داخل طواف
پس على بن ابيطالب كه . اگر من نديده بودم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تو را ميبوسيد منهم هرگز تو را نميبوسيدم

زند و نفع ميرساند و اگر تو فهميده بودى اين را از تأويل كتاب رضوان خدا بر او باد گفت بلكه اى پيشواى مومنين زيان مي
وَ إذِْ أخَذََ رَبُّكَ مِنْ بنَِي آدمََ مِنْ ظهُُورهِِمْ : خداوند تعالى فرمايد. هر آينه ميدانستى كه آن چنانستكه من ميگويم( قرآن)خدا 

ميكه پرورگار تو گرفت از اولاد آدم از پشت هاى ايشان ذرّيه آنها را و گواه و هنگا« 1»... أَنفْسُِهمِْ   ذُرِّيَّتهَمُْ وَ أَشهَْدهَمُْ عَلى
گان اويند نوشت  گرفت ايشانرا بر خودشان پس چون اقرار و اعتراف كردند كه او پروردگار عزّ و جل است و ايشان بنده

 پيمان و عهد ايشانرا در پارچه نازكى و اين سنگ آنرا

______________________________ 
 171سوره اعراف آيه ( 1)
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بلعيد و او در روز قيامت برانگيخته شود در حاليكه براى او دو چشم و زبان و دو لب است شهادت و گواهى ميدهد 
 لا ابقانى الله»است در اين كتاب پس عمر گفت باو « امين اللّه»درباره كسيكه آمد آنرا در حاليكه وفا كرده به پيمانش بس او 

پناه ميبرم بخدا كه من : خدا مرا نگذارد در زمينكه تو در آنجا نباشى و در عبارة ديگر گفت»بارض لست فيها يا ابا الحسن 
  گى كنم در ميان مردميكه تو در ميان ايشان نباشى زنده

  مدارك اين داستان

ى در تاريخ مكه چنانچه در عمده و ازرق 116، و ابن جوزى در سيره عمر ص 457ص  1حاكم نيشابورى در مستدرك ج 
بدو تعبيرش و سيوطى در جامع  616ص  4و عينى در عمده القارى ج  195ص  3است و قسطلانى در ارشاد السارى ج 

و ابى الحسن قطان در طوالات و حاكم و ابن : نقل از جندى در فضائل مكه آورده 35ص  3كبير چنانچه در ترتيب آن ج 
 .486ص  1و احمد زينى دحلان در الفتوحات الاسلاميه ج  111ص  3در شرح نهج ج  حبّان و ابن ابى الحديد

  شتر مرغ -جهل خليفه بكفاره تخم 9



  داخل شدم بمسجد دمشق پس ناگاه: از محمد بن زبير گويد
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چه كسى را درك كردى  پس گفتم اى پيرمرد. اش از پيرى در آمده بود هاى سينه من به پيرمرديكه برخوردم كه استخوان
اى  يرموك را گفتم براى من تعريف كن از چيزيكه شنيده: گفت: پس چه غزوه و جنگ را شركت كردى: گفت عمر را گفتم

ما بيرون رفتيم با قتيبه بقصد حج پس در راه تخم شتر مرغ يافتيم در حاليكه محرم بوديم آنرا خورديم، پس چون : گفت
مطلب را به پيشواى مسلمين عمر گفتيم پس پشت بما كرد و گفت عقب من بيائيد تا آنكه  مناسك حج را بجا آورديم اين

رسيديم به اطاقهاى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله پس يكى از آن اطاقها را زد پس زنى جواب داد پس گفت آيا ابو 
م تا رسيديم بعلى عليه السلام در حاليكه نه رفت به صحراء پس برگشت و گفت با من بيائيد و رفتي: الحسن اينجا است گفت

آفرين اى پيشواى مسلمين، پس گفت اين جماعت تخم شتر مرغى يافتند در : با دستش خاك را هموار ميكرد پس فرمود
شتران نرى را با : من سزاوارترم كه خدمت شما برسم، فرمود: چرا عقب نفرستاديد تا بيايم، گفت: حاليكه محرم بودند، فرمود

ها جفت كنند پس آنچه ثمر دهد و بچه آورند هديه و پيشكش بيت الله نمايند عمر گفت شتر  ان ماده جوان بعدد تخمشتر
 :گاهى بچه مياندازد على عليه السلام فرمود

بار خدايا يك كار دشوار و سختى براى من پيش نيار مگر آنكه ابو : تخم هم گاهى فاسد ميشود پس چون رفت عمر گفت
 «1»كنار من باشد الحسن در 

______________________________ 
 57، كفايه الشنقيطى ص 81، ذخائر العقبى ص 194و  51ص  1الرياض النضره ج ( 1)
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 همه مردم از عمر داناترند« كل الناس افقه من عمر» 11

ست، پس آن جوان ظرف آبى با عسل عمر روزى گذشت بجوانى از جوانان انصار در حاليكه تشنه بود پس از او آب خوا
، آميخته كرد و باو داد پس عمر ننوشيد و گفت كه خداى تعالى ميفرمايد أَذهْبَْتمُْ طيَِّباتِكمُْ فِي حيَاتِكمُُ الدُّنيْا آتش برديد

نيست بخوان جلوتر گى دنياتان پس جوان بعمر گفت اى رهبر مؤمنين، اين آيه براى تو و يكى از اهل قبله  تانرا در زنده پاكيزه
و روزيكه كفّار را بر آتش « 1»مْ بهِا آنرا وَ يَومَْ يُعْرضَُ الَّذِينَ كفََرُوا عَلَى النَّارِ أذَهْبَتْمُْ طيَِّباتِكمُْ فِي حَياتِكمُُ الدُّنيْا وَ استَْمتَْعتُْ

« كل الناس افقه من عمر»پس عمر گفت . بآنگى دنيا و تعيّش كرديد  هاتان را در زنده مياندازند بآنها ميگويند برديد پاكيزه
 .همه مردم از عمر داناترند

 فرمان خليفه بزدن جوانيكه با مادرش نزاع كرده بود 11

 پس مادرش او را... جوانى از انصار با مادرش نزاع كرد نزد عمر بن خطاب : از محمد بن عبد الله بن ابى رافع از پدرش گفت



______________________________ 
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انكار كرد گفت اين پسر من نيست پس عمر گواه خواست پس نزد او شاهدى نبود كه گواهى دهد و زن چند نفر شاهد 
آورد و گواهى دادند كه او بكر است دختر است و هنوز شوهر نكرده است و جوان افتراء و تهمت زده بآنزن پس عمر دستور 

 .جوان را بزنند داد كه آن

سپس در مسجد پيامبر صلّى اللّه عليه و . پس على عليه السلام را ديد و سئوال كرد از كار آنها پس آنحضرت آنها را طلبيد
تو اين زن را انكار كن چنانچه او تو را انكار كرد پس : آله نشست و از زن پرسيد پس او را انكار كرد پس به جوان گفت

باو انكار كن او را و من پدر تو و حسن و حسين : حضرت فرمود. مبر خدا اين زن مادر من استگفت اى پسر عموى پيا
حكم من درباره اين زن جارى و نافذ : برادران تواند گفت من او را انكار كردم پس على عليه السلام بصاحبان زن فرمود

سانيكه اينجا حاضر هستند گواهى دهند كه من ك: است گفتند آرى و درباره ما هم جاريست، پس على عليه السلام فرمود
ايكه در آن پولست بياور پس آورد پس شمردند چهارصد و  تزويج كردم اين جوان را از اين زن بيگانه از او، قنبر برو كيسه

ما مگر هشتاد درهم بود پس انداختند در دامن زن بعنوان مهريّه او و بجوان فرمودند بگير دست زنت را و به برو نيا پيش 
خدا خدا كه اين آتش است « اللّه اللّه»اينكه بر تو اثر عروسى باشد پس چون آن جوان برگشت زن فرياد زد اى ابو الحسن 

پدرش زنگى بود و برادران من مرا باو تزويج كردند پس : بخدا قسم كه اين پسر منست، فرمود چگونه او را انكار كردى گفت
فت بجنگ و كشته شد و من اين را فرستادم به فلان قبيله پس در ميان آنها بزرگ شد و من باين جوان آبستن شدم و آنمرد ر

 پس على عليه السلام فرمود. انكار كردم كه او پسر من باشد
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 45ص ( الطرق الحكميه)من ابو الحسنم و آن جوان را ملحق به مادرش كرد و نسبش ثابت شد ابن قيم جوزى آنرا در 
 .ياد كرده

  نادانى خليفه بمفاد كلمات 11

از مردمى هستم كه فتنه را دوست دارد و حق را مكروه و بر چيز : عمر بن خطاب از مردى پرسيد تو چطورى؟ گفت -1
مال و : يدهد، پس دستور داد كه او را زندانى كنند پس على عليه السلام فرمان داد او را برگردانند و فرمودنديده گواهى م

جز اين نيست كه اموال و فرزندان شما فتنه « 1»أَنَّما أَمْوالُكمُْ وَ أوَلْادُكمُْ فتِْنةٌَ : فرزند را دوست دارد و خداوند تعالى ميفرمايد
و مرگ را مكروه دارد و حال آنكه آن حق است و شهادت ميدهد كه محمد پيامبر خداست و او را و آزمايش است براى شما 

 «1». اللّه يعلم حيث يجعل رسالته»: دستور داد او را ازاد كنند و گفت... نديده پس عمر 



 46ابن قيم جوزيه ص ( الطريق الحكميه)

لاقات كرد پس عمر گفت باو پسريمان چگونه صبح نمودى، از حذيفه بن يمان روايت شده كه گفت با عمر بن خطاب م -1
پس گفت ميخواهى چطور صبح كنم، بخدا قسم صبح كردم در حاليكه حق را مكروه دارم و فتنه را دوست و شهادت ميدهم 

 ام آنرا بچيزيكه نديده

______________________________ 
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. ارم غير آفريده را و بدون وضو نماز ميخوانم و براى من در روى زمين چيزيستكه براى خدا در آسمان نيستو نگه ميد
پس عمر خشمگين شد براى سخنان حذيفه و فورا برگشت و حال آنكه كار مستعجلى داشت و تصميم گرفت كه حذيفه را 

على بن ابيطالب عليه السلام گذشت پس على عليه السلام  بر. براى اين گفتارش اذيّت كند پس در همان ميان كه در راه بود
گفت برخورد كردم حذيفه بن : اى عمر چه امرى تو را خشمگين نموده: آثار خشم و غضب در چهره او مشاهده كرد فرمود

راست گفت مرگ را : يمان را پس باو گفتم چگونه صبح كردى؟ گفت صبح كردم در حاليكه از حق خوشم نميآيد فرمود
راست گفت مال و فرزند را دوست دارد و خداوند : فتنه را دوست دارم، فرمود: ميگويد: ناخوش دارد و آن حق است گفت

: ام فرمود راست ميگويد و شهادت ميدهم بچيزيكه نديده: أَنَّما أَمْوالُكمُْ وَ أَولْادُكمُْ فتِنْةٌَ گفت يا على ميگويد: تعالى ميفرمايد
اى على : پس گفت. مرگ و بعث و قيامت و بهشت و جهنم و صراط ميدهد و هيچكدام آنها را نديدهشهادت بيكتائى خدا و 

« 1»  حفظ ميكند كتاب خداى تعالى را و او مخلوق نيست: راست ميگويد: ميگويد كه من حفظ ميكنم غير آفريده را فرمود
ميفرستد بر پسر عمويم رسول خدا بدون وضو و  صلوات: راست ميگويد: و ميگويد من بدون وضو نماز ميخوانم فرمود: گفت

 :اى ابو الحسن چيز بزرگتر از همه اينها گويد فرمود: صلوات بر او بدون وضو جايز است پس گفت

______________________________ 
  بودن قرآناين جمله از خرافاتست كه ياران مذهب باطل در حديث دستبرد زده و آنرا اختراع نموده درباره مخلوق ( 1)
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راست گفت زيرا او زن و فرزند : گويد كه من در روى زمين چيزى دارم كه خدا در آسمان ندارد فرمود: چى آن گفت
نزديك بود كه پسر خطاب هلاك شود اگر على بن : پس عمر گفت. دارد و خداوند منزّه و عاليست از داشتن زن و فرزند

 .ابيطالب نبود



كه من گفتم اين ثابت است پيش اهل نقل بسيارى از تاريخ نگاران آنرا ياد : نقل كرده و گفته 96كفايه ص حافظ گنجى در 
 18و ابن صباغ مالكى در فصول المهمه ص . كرده اند

 ...روايت شده كه مردى را آوردند پيش عمر بن خطاب  -3

ود كه باو گفته بودند چگونه صبح كردى گفته بود صبح كه از او كارى سر زده بود و آن اين بود كه بگروهى از مردم گفته ب
ام  كردم در حاليكه فتنه را دوست دارم و حق را دوست ندارم و يهود و نصارى را تصديق ميكنم و ايمان دارم بچيزيكه نديده

: زگو كردندو اقرار ميكنم بچيزيكه خلق نشده پس عمر فرستاد نزد على عليه السلام پس چون آمدند سخنان آنمرد را با
أَنَّما أَمْوالُكمُْ وَ أَولْادُكمُْ فتِْنةٌَ و حق را مكروه دارد يعنى مرگ : فرمود راست گويد، فتنه را دوست دارد و خداوند تعالى فرمايد

ميكند  و آمد سكرات مرگ بحق، و يهود و نصارى را تصديق« 1»  وَ جاءتَْ سَكْرةَُ الْمَوتِْ بِالحَْقِ: را و خداوند تعالى فرمود
يهود گفتند « 1»ءٍ  شيَْ  ليَسَْتِ اليْهَُودُ عَلى  ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى شَيْ  عَلى  وَ قالتَِ اليْهَُودُ ليَسَْتِ النَّصارى: خداوند تعالى فرمود

 نصارى بر چيزى نيستند و نصارى گفتند يهود بر چيزى نيست و ايمان دارد

______________________________ 
 18ه ق آيه سور( 1)

 117سوره بقره آيه ( 1)
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ايمان بخداى عز و جل دارد و اقرار ميكند بچيزيكه خلق نشده يعنى ساعت قيامت پس عمر گفت . بچيزيكه نديده آنرا
 .«1»  ايكه نباشد على براى آن پناه ميبرم بخدا از مشكله« اعوذ بالله من معضلة لا على لها»

مردى پيش عمر گفت بار خدايا مرا از : اند گويد بد بن حميد، و ابن المنذر از ابراهيم تميمى نقل نمودهحافظ ابن شيبه و ع -4
و « 1»وَ قَليِلٌ مِنْ عبِاديَِ الشَّكُورُ : آنمرد گفت من شنيدم كه خدا ميگويد. قليل قرار بده پس عمر گفت اين چه دعاء است

كل الناس افقه من »: پس عمر گفت. ا ميخواهم كه مرا از اين قليل قرار دهدگان من سپاسگذارند و من از خد اندكى از بنده
 .همه مردم از عمر داناترند« عمر

كل »همه مردم داناترند از تو اى عمر، و در تعبير زمخشرى است « كل الناس اعلم منك يا عمر»آمده : و در لفظ قرطبى
 .تمام مردم داناتر از عمرند« الناس اعلم من عمر

  ك اين قضيهمدار

 ،119ص  5، تفسير سيوطى ج 445ص  1تفسير كشّاف ج ( 1) 177ص  14تفسير قرطبى ج ( 1)



 :اى رهبر مسلمين: و گفت... زنى آمد پيش عمر  -5

 بدرستيكه شوهر من روزها را روزه ميدارد و شبها بعبادت ميپردازد

______________________________ 
 79نور الابصار شبلنجى ص ( 1)

 11سوره سبعاء آيه ( 1)

 111: ص

پس عمر گفت بآن زن خوب مرديست شوهر تو و در مجلس عمر مرديكه نامش كعب بود نشسته بود گفت اى پيشواى 
مؤمنين اين زن از كار شوهرش در دورى از او از همخوابگى و آميزش شكايت ميكند پس عمر گفت چنانچه سخن او را 

پس كعب گفت شوهر او را حاضر كنيد پس فورا او را آوردند پس گفت اين زن از تو شكايت . فهميدى قضاوت ميان آنها نما
 :آيا در امر غذا و نوشابه شكايت دارد گفت: گفت. ميكند

 :بلكه در امر دورى تو از آميزش و همخوابگى با او، پس زن اين دو بيت را سرود

  يا ايها القاضى الحكيم انشده
 

  مسجدهالهى خليلى عن فراشى 

 

 .اى قاضى درست كار سوگند بده او را كه آيا رفيق و همسر مرا مسجدش از آميزش من غافل كرده است

  نهاره و ليله لا يرقده
 

  فلست فى امر النساء احمده

 

 :روز و شبش بخواب نميرود پس من نيستم كه در امر زنها او را سپاس كنم پس شوهرش انشاد كرده و گفت

  فى فرشها و فى الحل زهدّنى
 

  انّى امرؤ اذهلنى ما قد نزل

 

  باز داشته مرا در آميزش و همخوابگى او و در زينتها چونكه من مردى هستم كه پريشان كرده مرا آنچه نازل شده



  فى سوره النمل و فى سبع الطول
 

  و فى كتاب الله تخويف يجل

 

  كتاب خدا بيم است كه در سوره نمل و در هفت سوره بزرگ و در
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 :ميترساند پس قاضى باو گفت

  انّ لها عليك حقا لم يزل
 

  فى اربع نصيبها لمن عقل

 

  فعاطها ذاك و دع عنك العلل

پس اين . بدرستيكه براى او بر تو همواره حقى است در چهار شب نصيب و حظ او است براى كسيكه عاقل باشد و بفهمد
خداوند تعالى براى تو حلال كرده از زنها دو تا و سه تا و چهار تا : بده و ترك كن از خودت عذرها را سپس گفت حق را باو

گفت من نميدانم از كدام يك شما تعجّب كنم ... را پس براى تو است سه شبانه روز و براى اوست يكروز و شب پس عمر 
 .برو كه من تو را والى بصره نمودمآيا از سخن زن يا از حكم و قضاوت تو در بين آنها، 

 صورت ديگر

زنى آمد نزد عمر و گفت شوهر من شبها را بعبادت قيام ميكند و روز را روزه ميگيرد، : از قتاده و شعبى روايت شده كه گويند
گفت  هر آينه شكايت از شوهرش دارد عمر: پس كعب بن سوار گفت. هر آينه نيكو گفتى درود بر شوهرت را: پس عمر گفت

گونه فهميدى قضاوت كن ميان آنها پس  پس اگر اين: اى نيست گفت ادعا ميكند كه براى او از شوهرش بهره: چطور، گفت
گفت اى رهبر مسلمين خداوند حلّال كرده براى او از زنها چهار تا پس براى آنزن از هر چهار روز يكروز است و از هر چهار 

 .شب يك شب

 استيعاب است كه زنى شكايت كرد و در تعبير ابى عمر در -م
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كه شوهر من شب قيام ميكند بعبادت و روز را روزه ميدارد و من خوش ندارم كه شكايت از : از شوهرش بعمر پس گفت
 ...او بتو نمايم چونكه او عمل بطاعت خدا ميكند پس عمر نفهميد از آنزن 



لازم كردم بر تو كه بين آنها قضاوت كنى چونكه تو از كار او چيزى : و در لفظ ديگرى براى او عمر بكعب بن سوار گفت
 .فهميدى كه من نفهميدم تا آخر

 .اين مشهور است: ابو عمر گويد

خوابد و روز روزه  كه زنى آمد پيش عمر و گفت اى امير مومنان مرا كمك كن بر شوهرم كه شب نمى: و از شعبى روايت شده
 :ميگيرد گفت

 «1»  ر ميدهى آيا مرا فرمان ميدهى كه منع كنم مرديرا از عبادة پروردگارشپس بمن چه دستو

 اجتهاد خليفه در قرائت نماز 13

از عبد الرحمن بن حنظله بن راهب روايت شده كه عمر بن خطاب نماز مغرب را خواند پس در ركعت اولّ حمد و سوره  -1
 نخواند

______________________________ 
، الاستيعاب در ترجمه كعب بن سوار و جمع الفاظ آن، الاذكياء ابن جوزى ص 191ص  1لالقاب دولابى ج الكنى و ا( 1)

، تاريخ الخلفاء سيوطى ص 115ص  3شرح ابن ابى الحديد ج  -71ص  1المستطرف شهاب الدين ابشيهى ج  -141، 49
 315ص  3الاصابه ج  96
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حمد را دوبار خواند پس چون نماز را تمام كرد و سلام داد دو سجده سهو بجا  پس چون ركعت دوم را مشغول شد سوره
 .آورد

ياد كرده و گويد تمام روايات اين خبر مورد اعتمادند و مثل اينكه آن مذهب و عقيده  69ص  3ابن حجر در فتح البارى ج 
است عمر بن خطاب با ما نماز خواند پس  نقل كرده و عبارتش اين 381ص  1و بيهقى آنرا در سنن كبرى ج . عمر بوده است

در ركعت اولّ چيزى نخواهد پس چون در ركعت دومّ برخاست حمد و سوره را دوبار خواند آنگاه گذشت پس چون از 
 .دو سجده بجا آورد سپس سلام گفت: نمازش خلاص شد بعد از سلام دو سجده بجا آورد و در عبارتى

 .، از جمعى از حفّاظ بلفظ دومّ نقل كرده است113ص  4نچه در كنز العمال ج سيوطى در جمع الجوامع ياد كرده چنا

كه عمر بن خطاب داشت نماز مغرب را با مردم ميخواند پس حمد و سوره را نخواند : از ابى سلمه بن عبد الرحمن گويد -1
چطور بود گفتند خوب بود  چرا قرائت را بجا نياوردى گفت پس ركوع و سجود: پس چون منصرف شد از نماز باو گفتند

 .پس در اين وقت باكى نيست: گفت



  مدارك اين حكايت

نقل كرده و سيوطى از مالك و عبد الرزاق و نسائى در جمع الجموامع حكايت كرده  381، 347ص  1بيهقى در سنن ج 
 ابو: ياد شده و بيهقى گويد شافعى گفت 113ص  4چنانچه در ترتيب آن ج 
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 .ين قصّه را در مدينه پيش خاندان عمر ميگفت و هيچكس آنرا انكار نميكردسلمه ا

 و اسناد صحيح و تمام راويانش مورد اعتمادند

كه عمر بن خطاب نماز مغرب را خواند و چيزى قرائت نكرد تا سلام داد پس چون فارغ شد باو : از ابراهيم نخعى گويد -3
من در نماز كاروانى بشام ميفرستادم پس شروع كردم منزل بمنزل آنرا فرود : پس عمر گفت. گفته شد كه تو چيزى نخواندى

پس نماز را اعاده كرده و . ميآوردم تا وارد شام شدم پس همه شترها و پالان آنها و پلاسهاى آنها و بارهاى آنها را فروختم
 .مردم هم اعاده كردند

آيا در دلت خواندى گفت نه، پس : گفت اى رهبر مسلمين كه ابو موسى اشعرى بعمر بن خطاب: و از شعبى روايت شده
 .ها اذان گويند پس اذان و اقامه گفتند و نماز را با مردم اعاده كرد دستور داد كه مؤذن

 113ص  4، كنز العمال ج 381ص  1سنن كبرى بيهقى ج 

نمازش باصل مسلّمى پس يكبار در ركعت  از اين موارد و تكرار قصّه ظاهر و معلوم ميشود كه خليفه استناد نكرده در اين دو
خواند و در ركعت دومّ آنرا قضا ميكند و سجده سهو بجا ميآورد پيش از سلام يا بعد از سلام و در مرتبه دوّم  اولّ چيزى نمى

كه او باعاده كردن يا اين. بينيم احتياط ميكند اكتفا ميكند بخوبى ركوع و سجده از اعاده كردن و سجده سهو و يكدفعه مى
پس آيا اين اجتهاد هاى وقتيّه است يا آنكه او ملاكى . ميبيند آنچه آورده باطل است پس اعاده ميكند و مردم هم اعاده ميكنند

  و عجيب از اين حجر است كه او مسائل خلاف قاعده از راه. براى مسئله نميشناسد كه بآن رجوع كند
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اى را كه زره و سلاحى در بر كند مانند اين مذهب پس عيب و  د هر مخالف قاعدهمستقيم را مذهب ميداند و جا ميده
 .و در اين احاديث اعلان و آگهى است از مقدار و اندازه خضوع و حضور قلب خليفه در نمازش. نقص خود را مستور دارد

  عقيده خليفه در ميراث 14

. شركت داد برادران پدر و مادريرا با برادران مادرى در ثلثكه ... حاضر بودم پيش عمر بن خطاب : از مسعود ثقفى گويد
 :تو در اوّل اين سال بغير اين قضاوت كردى گفت: پس مردى باو گفت



اين : ثلث را براى برادران مادرى قرار دادى و براى برادران پدر و مادرى چيزى قرار ندادى گفت: چگونه قضاوت كردم گفت
اين بر آنچه ما امروز قضاوت كرديم و آن بر آنچه : و در لفظى. هم بنابر آنچه ما حكم نموديم بنا بر آنچه ما حكم كرديم و آن

  ما در ديروز قضاوت نموديم

بطور اختصار و ابو عمر در  154ص  1، بچند طريق نقل كرده و دارمى در سننش ج 155ص  6بيهقى آنرا در سنن كبرى ج 
 .139ص « العلم»

ام قضاوتها دور ميزند محور آنچه از رأى خليفه صادر شود چه با شريعت درست آيد يا درست مثل آنكه احك: امينى گويد
نيايد و مثل آنكه خليفه برايش هست كه حكم كند بآنچه كه ميخواهد و در اينجا حكمى نيست كه پيروى شود و قانونى نيست 

  كه در اسلام
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 .كه بدليلهاى قطعى باطل و رد شده است« 1»  د از تصويبىتر باش شايع و مشهور باشد و شايد اين زشت

  نادانى خليفه بطلاق كنيز و برده 15

اند كه دو مرد آمدند نزد عمر بن خطاب و از طلاق برده و كنيز پرسيدند پس  حافظ دار قطنى و حافظ ابن عساكر نقل كرده
كه جلوى سرش مو نداشت پس گفت ( اصلع)ها مردى بود برخاست با آنها آمد تا رسيد به جمعيتّى در مسجد كه در ميان آن

و انگشت ( شهادت)اى اصلع چه ميگوئى در طلاق كنيز پس سرش را بلند كرد بسوى او سپس اشاره كرد باو بانگشت سبّابه 
 :ميانه، پس عمر بآنها گفت

لمين هستى پس با ما آمدى تا ما آمديم نزد تو و حال آنكه تو رهبر مس( سبحان الله)دو طلاق، پس يكى از آنها گفت 
 .ايستادى بر اين مرد و از او پرسيدى و راضى شدى از او كه اشاره بسوى تو كند

 نما( الغدير)از اين كتاب ما  199رجوع بجزء دومّ ص 

______________________________ 
 .كتاب و سنّت و حكم الله باشدتصويب يعنى هر چه كه مجتهد بگويد درست و صحيح است هر چند كه مخالف صريح با ( 1)

 117: ص

 نبود عمر هلاك بود( عليه السلام)اگر على « لولا على لهلك عمر» 16

زنى را آوردند نزد عمر كه آبستن بود و اقرار كرد بزنا پس عمر فرمان داد كه او را سنگسار كنند پس على عليه السلام 
، گفتند عمر دستور داده او را سنگسار كنند پس على عليه السلام او را اين زن را چه ميشود: برخورد كرد باو و فرمود



و . اى نيست براى تو بر طفيلى كه در شكم دارد اين تسلّط و حكومت تو است بر او و امّا حكومت و سلطه: برگردانيد و فرمود
 :شايد تو او را شكنجه دادى يا ترسانيدى گفت

حدىّ نيست براى كسيكه بعد از شكنجه : كه پيغمبر خدا صلّى الله عليه و آله فرمود آيا نشنيدى: اش دادم فرمود آرى شكنجه
يا در زندان مجردّ و تك سلولى و غيره حبس كنند يا تهديد ( دست بند قپونى برقى زده يا با كابل بزنند)اقرار كند كه او را 

پس عمر او را ( و اقرار او ارزش و اعتبارى ندارد)كنند كه اگر نگوئى چنين و چنان خواهيم كرد پس اقرارى براى او نيست 
بانوان عاجز و نازا هستند كه « عجزت النساء ان تلدن مثل على بن ابيطالب لولا على لهلك عمر»: آزاد ساخت سپس گفت

 .اگر على عليه السلام نبود عمر هلاك شده بود. مانند على بن ابيطالب بزايند

 :مدارك اين قضيه

  ، مطالب81، ذخاير العقبى ص 196ص  1 الرياض النضرء ج
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 466، اربعين فخر رازى ص 48، مناقب خوارزمى ص 13السئول ص 

  تر است هر كسى از عمر فقيه« كل احد افقه من عمر» 17

زن گفت . كار اين زن چيست: پس فرمود. على عليه السلام وارد بر عمر شد و ديد كه زن آبستنى را ميكشند كه سنگسار كنند
. اى رهبر مسلمين براى چه سنگسار شود، اگر تو سلطنت و دسى بر او دارى: مرا ميبرند كه سنگسارم كنند پس بعمر فرمود

. سه مرتبه گفت هر كسى از من داناتر است« كل احد افقه منى»: اى ندارى پس عمر گفت امّا بر آنچه در شكم اوست سلطه
 .را تا پسرى زائيد پس از آن او را بردند و سنگسار كردند پس على عليه السلام ضمانت نمود او

 :مدارك اين داورى

پس گفت اين غير از آن قضيه گذشته  81، و ذخاير العقبى ص 196ص  1حافظ محبّ الدين طبرى در الرياض النضره ج 
و حافظ . سنگسار شد است براى اينكه اعتراف آن بعد از شكنجه و تهديد بوده پس صحيح نبود و سنگ سار نشد و اين

 .ياد كرده آنرا 115گنجى آنرا در كفايه ص 

 119: ص

  حكم خليفه در حائض بعد از درك كردن عرفات 18

ايم ما  و روايت شده. اند در شهرها كه بر حائضى كه درك عرفات نموده طواف وداع نيست عموم فقهاء گفته: ابن المنذر گويد
اند بتوقف كردن هرگاه حائض بود براى طواف وداع و مثل  كه ايشان امر كرده: يد بن ثابتاز عمر بن خطاب و ابن عمر و ز



اند توقف را بر آن چنانچه واجبست بر او طواف افاضه زيرا اگر پيش از آن حيض شود از او ساقط  اينكه ايشان واجب كرده
نى طواف كرد روز عيد قربان خانه خدا را سپس ز: سپس نسبت داده از عمر بسندهاى صحيح تا نافع از ابن عمر گويد. نشود

حيض شد پس عمر دستور داد كه او را در مكّه نگه دارند بعد از آنكه مردم حركت كردند تا پاك شود و طواف بيت اللّه نمايد 
مخالفت و زيد بن ثابت از اين عقيده و عمر باقى مانده است پس ما با او « 1»و بتحقيق ثابت شده رجوع ابن عمر : گويد

  كرديم براى ثبوت حديث عايشه كه اشاره ميكند باين بچيزيكه متضمّن احاديث

______________________________ 
بخارى در صحيحش در كتاب حج نقل كرده در باب هر گاه زن حائض شود، از ابن عباس كه از رخصت داده براى ( 1)

او نبايد حركت كند سپس شنيدم او را : نيدم از ابن عمر ميگفتحايض كه حركت كند هرگاه درك عرفات را نمود گويد و ش
كه ميگفت بعد از آنكه پيغمبر رخصت داد بايشان و بيهقى نقل كرده از زيد بن ثابت چيزيكه ظاهرش رجوع اوست از 

 .اش عقيده
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ه همه صحابه ميگفتند هرگاه زن ك« 1»  اين بابست و ابن ابى شيبه روايت كرده است از طريق قاسم بن محمد كه« 1»
درك عرفات كند پيش از آنكه حيض شود پس فارغ شده است از حج مگر عمر كه ميگفت بايد آخر عهد آن طواف بيت 

 .«3»باشد 

آمدم پيش عمر بن خطاب و پرسيدم از زنيكه طواف خانه خدا ميكند : و از حارث بن عبد الله بن اوس روايت شده گويد
پس گفتم هم چنين رسول خدا صلّى اللّه عليه : حارث گويد. پس گفت بايد آخر عهد او طواف خانه باشد آنگاه حيض ميشود

 دستت بريده باد يا مادرت بمرگ گريه كند سئوال كردى مرا از: و آله مرا فتوا داد پس عمر گفت

______________________________ 
زنيكه بعد از افاضه عرفات حيض ميشود نقل كرده و در كتاب حج بخارى آنرا در صحيح خود در كتاب حيض در باب ( 1)

و ابو داود  68ص  1باب هر گاه زن حيض شود بعد از آنكه درك عرفات نمود و مسلم در صحيحش و دارمى در سننش ج 
 5و بيهقى در سننش ج  151ص  1و ابن ماجه در سننش ج  177ص  1و ترمذى در صحيحش ج  313ص  1در سننش ج 

 .اند نقل كرده 181ص  1و بغوى در مصبابح السنه ج  161ص 

 «مترجم»او قاسم بن محمد بن ابى بكر يكى از هفت فقيه معروف و پدر ام فروه مادر امام جعفر صادق عليه السلام ( 1)

 461ص  3فتح البارى ج ( 3)
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يعنى بر خلاف آنچه عمر )آنكه مخالفت كنم او را  چيزيكه سئوال كرده بودى از آن رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله تا
 «4»( فتوا بآن داده

نقل كرده در حاليكه پذيرنده آنست بر اعتماد كردن بر او بنسبت دادن راويان آن  117و ابو النضر هاشم بن قاسم متوفاى  -م
مد پيش عمر بن خطاب پس پرسيد كه همگى موثق و مورد اعتمادند از هاشم بن يحى مخزومى كه مردى از قبيله بنى ثقيف آ

عمر گفت نه . از زنيكه حيض شده و در روز عيد خانه را زيارت كرده آيا بر او جايز است كه قبل از آنكه پاك شود كوچ كند
پس عمر برخاست . پس ثقفى گفت كه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله مرا فتوا داد در اين زن بغير آنچه كه تو فتوا دادى بآن

او را بزند به تازيانه و ميگفت براى چه از من استفتا ميكنى در چيزيكه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در آن فتوا داده كه 
 .است

 (9ايقاظ الهمم عمرى فلانى ص )

ند كه عمر خيال ميك... اند و موسى جار الله  من نميدانم چگونه از ياد عمر رفته چيزيكه همه صحابه آنرا دانسته: امينى گويد
و اما زيد و ابن عمر پس او را . اند ايشانرا علماء بلاد اعلم صحابه است پس مخالفت كردند او را در فتوا و پيروى كرده

اش بوده و  اش ترسيده يا بجهت موافقت براى او در عقيده اند مدتّ زيادى از زمانها و نميدانم آيا از تازيانه موافقت كرده
 .ردند از اين آيا بعد از مرگش يا در زمان حياتشنميدانم چه وقت عدول ك

______________________________ 
 .117، مختصر جامع العلم ابى عمر ص 313ص  1سنن ابو داود ج ( 4)
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و ا گر تعجّب كنى پس عجيب آنستكه عمر عدول از رأيش نكرد بعد از آنكه مطلّع و آگاه شد بر سنّت بلكه خشونت كرد 
اش زد وقتيكه او را خبر دادند بآن از فتواى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و مستّمر  حارث بن عبد الله و ثقفى را يا تازيانهب

 .بر مذهب مخصوص خودش ماند خلاف سنّت پيروى شده براى كه من نميدانم

 5فه رفته نيز، بيهقى در سنن كبرايش ج كه براى اين سنّت اصلى در كتاب سودمند خداست كه از ياد خلي: و ابن عباس ديد
پس ابن . نقل كرده از عكرمه كه زيد بن ثابت گفت زن بايد بماند تا پاك شود و آخرين عهدش خانه خدا باشد 163ص 

عباس گفت هرگاه روز عيد طواف خانه كرده بايد حركت كند پس زيد بن ثابت فرستاد بسوى ابن عباس كه من يافتم آنچه را 
پس ابن عباس گفت كه من هر آينه ميدانم گفته رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را براى زنها و : چنانكه گفتى گويدكه گفتى 

ثمَُّ ليْقَضُْوا تفَثَهَمُْ وَ ليُْوفُوا نذُُورهَمُْ وَ : لكن من دوست داشتم كه بگويم بآنچه كه در كتاب خداست سپس اين آيه را خواند
بر طرف كنند و آنچه را بنذر ( بسر تراشيدن و گرفتن ناخن و مانند آن)سپس حركهاى خويش را « 1»  يْتِ الْعتَيِقِليَْطَّوَّفُوا بِالبَْ

پس چرك و كثافت را بر طرف كرد و ( طواف نساء كنند)بر خويشن واجب كردند با تمام برسانند و گرد خانه كهن بگردند 
 .نماند ديگروفاء بنذر نمود و گرد خانه گرديد پس چيزى باقى 



______________________________ 
 31حج آيه ( 1)سوره ( 1)
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  جهل خليفه به سنت 19

بعمر رسيد كه زنى از قريش را مردى از : حديث كرد ما را اشعث از از شعبى از مسروق گويد: ابن المبارك نقل كرد گويد -م
هرگز با او : و بين آنها جدائى انداخت و آنها را هم عقوبت كرد و گفت اش گرفته پس فرستاد بسوى آنها بنى ثقيف در عدهّ

ازدواج نكند و صداق را گرفت و در بيت المال قرار داد و اين قضاوت در ميان مردم شايع شد و بگوش على عليه السلام كه 
با بيت المال، آن مرد و زن  خدا رحم كند پيشواى مسلمين را صداق چه كار دارد: خدا او را سرافراز كند رسيد پس گفت

پس : نميدانستند كه نكاح در عدهّ جايز نيست پس براى پيشواء و رهبر سزاوار است كه آن دو را برگرداند بسنّت بعضى گفتند
صداق و مهريّه مال آنزنست بسبب آنچه كه آميزش با او را حلال دانسته و بين آنها هم : شما چه ميگوئيد درباره آنزن فرمود

ى انداخت و شلّاقى هم بر آنها نيست و نبايد آنها را زد و عقوبت نمود عدّه اوّلى را تكميل كند سپس عدّه دوّمى را جدائ
و . ها را بسنّت اى مردم برگردانيد نادانى: تكميل نمايد سپس او را خطبه نمايد پس چون اين قضاوت بگوش عمر رسيد گفت

 .ده و گويد در آن پس برگشت عمر بگفته على عليه السلامابن ابى زائده از اشعث مثل آنرا روايت كر

 514ص  1احكام القرآن جصّاص ج 

 زنى را آوردند نزد عمر كه در: و در تعبيرى از مسروق
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اش شوهر كرده بود پس بين آنها جدائى انداخت و مهريّه او را گرفت و در بيت المال قرار داد و گفت هرگز بين اين  عدّه
اگر از روى جهل و نادانى بوده پس مهر مال اوست براى آنچه : نفر جمع نشود پس بگوش على عليه السلام رسيد فرمود دو

كه از آميزش او لذتّ برده و آنرا حلال دانسته و ميان آنها جدائى انداخت پس هرگاه عدّه او منقضى شد پس آن مرد 
ها را بسنّت پس برگشت بگفته على  برگردانيد نادانى: ى خواند و گفتا خواستگارى از خواستگاران آنزن است پس عمر خطبه

  عليه السلام

لولا على »: است، پس عمر گفت« تذكره»برگردانيد گفته عمر را بگفته على عليه السلام و در : و در لفظ خوارزمى گفت
اش  عمر درباره زنيكه در عده: كه گفتاگر على نبود عمر هلاك شده بود و بيهقى در سننش از مسروق نقل كرده « لهلك عمر

زناشوئى حرام و مهريّه حرام و مهرّيه را گرفت و در بيت المال قرار داد »: شوهر كرده بوده گفت النكاح حرام و الصادق حرام
 .و گفت اين مرد و زن ماداميكه زنده باشند جمع نميشوند

 :و بيهقى نيز از عبيد بن نضله يا نضيله روايت كرده گويد



نه پس بشوهرش : آيا دانستى كه در عدّه شوهر كردى گفت: اش شوهر كرده پس بآنزن گفت رسانيدند بعمر كه زنى در عدهّ
نه گفت اگر ميدانستيد من هر دو نفر شما را سنگسار ميكردم پس آنها را : گفت آيا تو فهميدى كه اين زن در عدّه است گفت

اجازه نميدهم مهريّه را و اجازه نميدهم زناشوئى : نرا صدقه در راه خدا قرار داد گفتبا تازيانه شلاق زد و مهريّه را گرفت و آ
 .او را و بمرد گفت هرگز بر تو حلال نيست
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 :صورت ديگر از بيهقى

وق اش شوهر كرده بود پس مهريّه او را گرفت و در بيت المال و صند زنى را آوردند نزد عمر بن خطاب كه در عده: گويد
پس على عليه السلام كه رضوان . مسلمين قرار داد و ميان آنها جدائى انداخت و گفت هرگز جمع نشوند و آنها را عقوبت كرد

و ليكن اين نادانى از مردم است بايد ميان آنها تفريق شود سپس زن بقيّه عدّه ( حكم خدا)خدا بر اوست فرمود اينطور نيست 
عدّه از عقد دومّ را تكميل نمايد و على عليه السلام براى آنزن مهريّه قرار داد بسبب آنچه حلال  را تكميل نمايد از اوّلى آنگاه

سپاس خدا را بجا آورد و شكر او را نمود و پس از آن گفت اى مردم برگردانيد ... پس عمر : دانسته بود آميزش با او را گويد
 .«1»  نادانيها را بسنّت

آن دو را شلاق زد و براى چه مهريّه را گرفت و بكدام آيه و يا بكدام روايت صحيح صداق و براى چه خليفه : امينى گويد
مهريّه را در بيت المال قرار داد و آنرا صدقه فى سبيل الله گردانيد و براى چه و بچه سبب آنزن را حرام ابدى نمود بر آنمرد 

از اهل قرآن به پرسيد اگر نميدانيد و ايكاش خليفه خودش را فراموش «  تَعْلَموُنَفسَئَْلُوا أهَْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتْمُْ لا»  من نميدانم
 پيش قضاوت او. كه گفت برگردانيد نادانيها را بسنت. نميكرد و بگفته خودش عمل ميكرد

______________________________ 
ص  1، الرياض النضره ج 187ص  1ى عمر ج ، الموافقات ابن سمان، كتاب العلم اب441، 441ص  7سنن كبرى بيهقى ج ( 1)

 87تذكره سبط ص  57مناقب خوارزمى ص  81، ذخاير العقبى ص 196
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 .بقضاياى نادره از كتاب و سنّت

و اما آنچه روايت شده از عمر كه او  515ص  1و اگر تعجّب كردى پس تعجّب كن از قول جصّاص در احكام القران ج  -م
يت المال قرار داد پس او معتقد شده كه آن مهريّه براى آن زن از طريق نامشروع حاصل شده پس راه آن مهريّه را در ب

اينستكه تصدّق در راه خدا داده شود پس براى اين آنرا در بيت المال قرار داد سپس برگشت بگفته على عليه السلام و مذهب 
ون براى آنزن از طريق ممنوع تحصيل شده بود مثل آنست كه از پيامبر عمر در اينكه قرار داد مهريهّ او را براى بيت المال چ

صلّى اللّه عليه و آله روايت شده در گوسفنديكه بدون اذن مالكش گرفته بودند و آنرا پخته و براى آنحضرت آورده بودند پس 



ين گوسفند مرا خبر ميدهد كه او كه ا: پس فرمود: نزديك نبود كه جايز باشد براى آنحضرت وقتيكه خواست از آن ميل نمايد
و دليل اين نزد ما اينستكه آن . پس فرمود آنرا باسيران دهيد. اند پس بآنحضرت خبر دادند كه چنين است را بدون حق گرفته

گوسفند مال آنها شده بضمان قيمت پس امر كرد ايشانرا بصدقه دادن آن براى آنكه آن گوسفند از طريق ممنوع مال ايشان 
 ه 11د و آنها قيمت آنرا به صاحبانش نداده بودند شده بو

حبّ و دوستى بخليفه جصّاص را كور و نابينا كرده بود پس اراده كرده بود كه دفاع كند از او هر چند كه بچيزى باشد كه او را 
  نشان كند بداغ جهل و نادانى

چه وقت راهى داشته كه تصدق داده شود بآن تا  بدان كه مسائل اين يگانه دفاع كننده از ماليكه از طريق منع حاصل شده
 آنكه آنرا مذهب خود قرار داده و اگر چه موضوع از مصاديق آن نباشد و
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براى چه بصاحبش رد نشود و حال آنكه حلال نيست مال كسى مگر آنكه از طيب و پاكى نفس او باشد آنگاه چه وجه 
كه ولى الله )تن آميزش با آنزن مستحق شده و بين گوسفنديكه دست رسول خدا شباهت است بين ماليكه بسبب حلال دانس

است آنرا حلال نموده و جايز شده براى او تصرف در آنرا مگر اينكه نيكوئيى توقّف در موقع شبهات و اگر چه ( الاعظم
ام از من نخوريد،  دا زند كه من مغصوبهدانسته شود از غير طريق عادى كه گوسفند پخته شده پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله را ص

بدون ترتّب احكام غصب بر آن از برگردانيدن آن به صاحبش شناخته شود يا مجهول باشد پس ربطى بين دو موضوع نيست، 
مضافا اينكه جهل خليفه فقط در مسئله از ناحيه قرار دادن صداق را در بيت المال نيست تا آنكه وصله نشود بلكه جناب 

 .مخالفت با سنّت نموده از چندين جهت چنانكه دانستىخليفه 

 اجتهاد خليفه در جد( 11)

 :نقل كرده از شعبى كه او گفت 354ص  1دارمى در سننش ج 

اين مال تو : پس على عليه السلام و زيد نزد او آمده و گفتند. اوّلين جدّيكه در اسلام وارث شد عمر بود كه مالش را گرفت
 .ى از برادرانىنيست و تو مانند يك

 :و در لفظ بيهقى

 ...بدرستيكه اوّلين جدّيكه در اسلام وارث شد عمر بن خطاب 

  بود پسر فلانى بن عمر مرد پس عمر خواست كه ميراث و مال او را به
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پس عمر . و نيستتنهائى بگيرد و به برادران آن مرده چيزى ندهد پس على عليه السلام و زيد باو گفتند اين كار براى ت
 .اگر راى شما يكى نبود نميديدم كه او پسر من باشد و نه من پدر او باشم: گفت

 147ص  6سنن كبرى ج 

ضربت خورد با يارانش مشورت كرد در ميراث جدّ و . و دارمى نيز از مروان بن حكم روايت كرده كه عمر بن خطاب وقتى
پس عثمان باو گفت اگر ما . ميبينيد كه پيروى كنيد آنرا پس پيروى كنيد كه من درباره جد رائى دارم پس اگر شما هم: گفت

مستدرك . )پيروى كنيم رأى و اجتهاد تو را پس آن صلاح است و اگر پيروى كنيم راى شيخ را پس خوبست صاحب راى
 (341ص  4حاكم ج 

ولى از برادر قرار ميدادند و عمر ناخوش داشت اين بود كه جدّ را در ميراث ا... از اجتهاد و راى ابو بكر و عمر : شعبى گويد
اى براى مردم نيست از شناخت آن  اين كارى بود كه واقع شد چاره: پس چون عمر جدّ شد گفت. كه در آن حرفى زده شود

. يمراى ابى بكر اين بود كه ما جدّ را اولى از برادر قرار ده: پس فرستاد بسوى زيد بن ثابت پس از او پرسيد پس زيد گفت
اى شاخه ديگرى  اى پيشواى مسلمين قرار نده درختى را كه روئيده پس منشعب شد از آن شاخه اى پس از شاخه: پس گفت

پس فرستاد : اى بيرون آمده گويد اى از شاخه درآمده پس شاخه اولّ را اولى از شاخه دومّ قرار داده نميشود چونكه شاخه
د پس آنحضرت همانطورى كه زيد گفته بود فرمود مگر آنكه آنرا سيلى قرار خدمت حضرت على عليه السلام و از او پرسي

آيا ديدى كه اگر : پس فرمود. داد كه جارى شده پس از آن جوئى منشعب گرديده سپس از آن دو رشته جوى منشعب شده
  اين شعبه

 119: ص

 (147ص  6ن كبرى ج سن)تا پايان حديث . وسطى و ميانه برگردد آيا بهر دو شعبه برنميگردد

پرسيدم از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چگونه است سهم جدّ فرمود براى چيست اين سئوال : و از سعيد بن مسيّب از عمر گفت
سعيد بن مسيّب گويد پس عمر مرد پيش از آنكه بداند . تو اى عمر من گمان ميكنم كه تو بميرى پيش از آنكه اين را بدانى

 .آنرا

 :ن قضيهمدارك اي

و گويد تمام راويان آن مردان صحيح هستند و  117ص  4طبرانى آنرا در اوسط نقل كرده و هيثمى در مجمع الزوائد ج 
نقل از عبد الرزاق و بيهقى و ابى الشيخ در فرائض  15ص  6سيوطى آنرا در جمع الجوامع نقل كرده چنانچه در ترتيب آن ج 

روزى اجازه خواست از او ... نقل كرده از زيد بن ثابت كه عمر بن خطاب  147 ص 6نموده است بيهقى آنرا در سننش ج 
پس عمر گفت نه من نيازمند بودم بتو و آمدم . پس اجازه داد باو و گفت اى پيشواى مسلمين اگر ميفرستادى پى من ميآمدم

آن وحى نيست تا آنكه : پس عمر گفت .نه بخدا قسم من درباره آن حرفى نميزنم: نزد تو تا ببينى در امر جدّ پس زيد گفت



در آن زياد كنيم يا كم نمائيم آن البتّه چيزيستكه مادر آن نظر ميدهيم پس اگر تو راى دادى و موافق من بود متابعت ميكنيم 
آنرا و اگر موافق نبود بر تو باكى در آن نيست پس زيد امتناع كرد از گفتن پس عمر در حال خشم بيرون رفت و گفت من 

مدم پيش تو و گمان ميكردم تو نياز مرا بر طرف ميكنى سپس بار ديگر آمد در ساعتيكه دفعه اولّ آمده بود پس مرتّب آ
 اى از تخته جهاز شتر كه من بزودى برايت مينوسم درباره ارث جد پس در قطعه: مزاحم او شد تا آنكه گفت
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اى در آن بيرون ميآيد آنگاه  رختيستكه بر يك ساقه ميرويد پس شاخهمثلش مثل د( جدّ)نوشت و مثلى زد براى او كه 
اى ديگر سبز ميشود پس ساقه سيراب ميكند شاخه را پس اگر شاخه اولّ بريده شود آب برميگردد  در اين شاخه شاخه

اند سپس آن نوشته را اى براى مردم خو بشاخه دومّ و اگر دوّمى جدا شود آب بر ميگردد باوّلى پس با اين مدرك آمد و خطبه
 .كه زيد بن ثابت درباره جد سخنى گفت كه من آنرا امضاء كردم: خواند براى مردم پس از آن گفت

پس . و او يعنى عمر اوّلين جدّ و پدر بزرگى بود كه خواست تمام مال پسرش را بگيرد و به برادران او چيزى ندهد: گويد
 .تقسيم كرد آن مال را بعد از اين

 :نقل از عبيده كرده گويد 145ص  6در سنن كبرى ج و بيهقى 

 .ام كه تمامش با هم مخالفت و بعضى از آنها نقض و باطل ميكند برخى ديگر را من از عمر درباره جدّ صد داستان حفظ كرده

من : گفتكه عمر مي: ام گويد من از عمر صد داستان و قضيّه درباره جد بخاطر سپرده: و از عبيده روايت شده كه ميگفت
اى كه تمام آن از حق كوتاه نيامد و هر آينه اگر من تا تابستان انشاء اللّه زنده ماندم  قضاوت كردم درباره جد قضاياى مختلفه

 .ايكه بان قضاوت كند و حال آنكه او در دنبال و پى آن باشد هر آينه قضاوت خواهم كرد درباره آن بقضيّه

اى گرفت و جمع كرد اصحاب  ل كرده كه گفت عمر بن خطاب كتف يعنى استخوان شانهو بيهقى در سنن از طارق بن شهاب نق
محمد صلّى اللهّ عليه و آله را كه درباره جدّ بنويسند و ايشان ميديدند كه او آنرا پدر قرار ميدهد پس مارى بيرون آمد بر او 

  پس مردم پراكنده
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 .آن بگذرد و مقرّر گردد هر آينه مقرّر ميكردپس عمر گفت اگر خدا ميخواست كه . شدند

 :61ص  1در شرح نهج البلاغه ج : ابن ابى الحديد گويد



عمر بسيار فتوا بحكمى ميداد سپس آنرا باطل ميكرد و بضدّ و خلاف آن فتوا ميداد حكم كرد در جدّ با برادران حكمهاى 
هاى جهنم را تحمّل كند  سئله پس گفت هر كس ميخواهد پايهآنگاه ترسيد از حكم در اين م. زيادى كه مخالف با هم بودند

 .پس درباره جد برايش فتوا دهد

و : من نميدانم كه اين قضاياى ضدّ و نقيضيكه عدد آن بصد ميرسد در يك موضوع آيا تمام آنها موافق واقع است: امينى گويد
ارد بآن رجوع نكرده و آيا همه آنها از اجتهاد خليفه اين معقول نيست يا اينكه بعضى از آن موافق است پس چرا در تمام مو

يا آنها را از پيامبر امين گرفته . و آيا صحابه از عقايد و آراء خودشان اين فتواها را ميدادند. بوده يا آنها را از صحابه گرفته
بعهد پيغمبر صلّى اللّه عليه و  پس اگر شنيده بودند پس فتواى در آن مختلف و مخالف هم نميشود بويژه با نزديك بودن. بودند

آله و اگر اجتهاد از ايشان بوده پس هر كس كه اعتراف كند بايشان اعتراف و اقرار باهليّت ايشان كند براى اجتهاد مضافا بر 
اد اند و در آنچه بآن استن اينكه بعد از پذيرفتن اهليّت ايشان براى ما هست حق تأمل و نظر كردن در آنچه كه اجتهاد كرده

 .اند و مثل اين اجتهاد خالى از دليل حجتّى در آن نيست حتى در شخص خليفه نموده

و آنگاه خليفه مسلمين چگونه جايز است براى او نادانى و جهل بآنچه كه تشريع فرمود آنرا پيامبر اسلام تا آنكه گيج و 
 سردرگم كند
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از موارد بگيرد از زبانهاى مردم و بگذرد بر گمراهى و لغزشش تا  گوئى، پس حق را در بعضى او را نادانى در تناقض
جائيكه مصادف با هيچيك از ايشان نشود و چه اندازه اين مسئله بر خليفه مبهم بوده كه نتوانسته در مدت عمرش آنرا بگيرد، 

پيش از آنكه آن را بياموزد و او هم  و چيست مقام و ارزش او كه پيامبر خدا صلىّ اللّه عليه و آله گمان نمايد كه عمر ميميرد
مرد و ندانست ميراث جدّ را و جايز نبود براى او قضاوت كردن در تمام اين قضايا در حاليكه نميدانست حكم آنرا و پيامبر 

 .بزرگوار هم خبر داده بود او را باين مسئله

بدون آنكه دشوار شود بر هر فقيه و داناى باحكام  و من نميدانم چگونه امتّ حفظ كرده آن قضايا را و قرنهاى گذشته پذيرفته
شرع يا طالب فقهى و حال آنكه مشكل بوده بر خليفه و او با اين كيفيّت داناترين صحابه بوده در زمان خودش مطلقا نزد 

 (الوشيعه)صاحب كتاب 

  رأى خليفه درباره زنيكه با غلامش آميزش كرده( 11)

اى از كتاب خدا أَوْ ما مَلَكتَْ  و غلام خود را بهمسرى اختيار كرد و گفت من تاويل كردم آيهاز قتاده روايت شده كه زنى برده 
پس او را نزد عمر بن خطاب آوردند و بعضى از اصحاب پيامبر صلىّ . يا آنچه را كه دستهاى شما مالك شود« 1»  أَيْمانهُمُْ

  اللّه عليه و آله باو گفتند كه



______________________________ 
 8سوره مومنون آيه ( 1)
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 :اى از كتاب خداى عزّ و جل را بر غير صورت آن گويد تاويل كرده آيه

 .پس آن غلام و برده را زد و سرش را تراشيد و گفت بآنزن تو بعد از غلامت بر هر مسلمانى حرام هستى

 :صورت ديگرى براى قرطبى

بعمر گفتند پس از آن زن پرسيد چه باعث شد كه تو اين كار را كردى گفت من  زنى غلامش را بهمسرى گرفت پس اين را
خيال ميكردم كه او بسبب ملك يمين و خريدارى من حلال ميشود چنانچه بمرد حلال ميشود زنى را كه يملك يمين و 

عليه و آله پس گفتند خريدارى صاحب شده پس مشورت كرد عمر در سنگسار كردن آنزن با اصحاب پيامبر خدا صلىّ اللهّ 
ناچار، بخدا قسم كه او : تاويل كرده كتاب خداى عزّ و جل را بر غير تاويل آن رجم و سنگسارى بر او نيست پس عمر گفت

را هرگز براى هيچ آزادى بعد از آن حلال نميكنم و آنزن را شكنجه نمود و حدّ را از او دور كرد و دستور داد كه آن غلام 
 «1». نزديك باو نشود

هاى سنگين چيست بعد از سقوط حدّ از اين زن و غلام او بسبب  ايكاش من ميدانستم و خويشانم كه اين شكنجه: امينى گويد
نادانى و تاويل كتاب خدا، و چيست معناى شكنجه آنها بعد از عفو خداى سبحان از آنها و بكدام كتاب و يا بكدام سنتّى اين 

د و بچه دليل و مدركى اين زن را بر هر مسلمانى حرام كرد و غلام را از نزديك شدن غلام را زده و سر او را تراشيدن
 پس آيا دين خدا. بمالكش نهى نمود

______________________________ 
، 117ص  11تفسير قرطبى ج  139ص  3تفسير ابن كثير ج  117ص  7سنن بيهقى  68ص  6تفسير ابن جرير طبرى ج ( 1)

 .الدرّ المنشور
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يعنى فاتحه )بخليفه واگذار شده يا اينكه اسلام نيست مگر رأى تنهاى خليفه پس اگر اين يا آنست پس بر اسلام سلام 
 .و اگر نه اين است و نه آن پس آفرين بخلافت راشده و زهى باين آراء آزاد( اسلام را بايد خواند

دور داريد حدود : يشه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه فرمودها كجا است از صحيحه خود عمر و عا آنگاه اين شكنجه
ايكه توان داريد، پس اگر يافتيد مسلمانى راه بيرون رفتنى پس راه او را باز گذاريد زيرا كه اگر امام در  را از مسلمين باندازه

 «1». عفو و بخشودن خطا كند بهتر از انيكه در عقوبت و شكنجه خطا كند



  فه و زن آوازه خوانخلي( 11)

فرستاد عمر بن خطاب عقب زن آوازه خوانى كه داخل شود بر او پس قبول نكرد اين را پس : از حسن روايت شده گفت
اجابت كن عمر را، پس گفت واى بر من مرا بعمر چكار، پس در بين راه كه او را ميآوردند ترسيد : فرستاد پى او و باو گفتند

 اى را انداخت پس بچه دو فرياد اى شد و بچّه ت و داخل خانهو درد زايمان او را گرف

______________________________ 
، تاريخ خطيب بغدادى ج 167ص  1، صحيح ترمذى ج 384ص  4، مستدرك حاكم ج 114ص  7كتاب الام شافعى ج ( 1)
 1جامع مانيد ابى حنيفه ج  ،11ص  1تيسير الوصول ج  331، مشكاه المصابيح ص 138ص  1، سنن بيهقى ج 331ص  5

 114ص 
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پس عمر مشورت كرد اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را پس بعضى از ايشان باو گفتند چيزى بر تو . زد و مرد
 تو: اى و على عليه السلام سكوت كرد پس رو كرد بر على عليه السلام و گفت نيست جز اين نيست كه تو رهبر و ادب كننده

پس خير و : اگر اينها براى خودشان گفتند كه مسلّما خطا و اشتباه كردند، و اگر در هوا و ميل تو گفتند: چه ميگوئى فرمود
صلاح تو را نخواستند من ميبينم كه ديه آن بچّه بر تو است چونكه تو او را ترسانيدى تا سقط جنين كرد و در راه تو بچّه 

 .اند كنند ديه آنرا بر قريش يعنى ديه آنرا از قريش بگيرند براى آنكه خطا كردهپس امر فرمود كه تقسيم . انداخت

 :صورت ديگر

ايكه در رحم داشت انداخت پس  عمر زنى را طلبيد تا از كار او سئوال كند و او آبستن بود پس براى شدتّ هيبت او بچّه
پس گفتند چيزى بر تو نيست چونكه تو . فتاء كردپس عمر از بزرگان صحابه در اين موضوع است. اى سقط نمود جنين مرده
اند، و اگر اين كوشش رأى آنها بوده كه  اند تو را گول زده اگر اينان رعايت كرده: اى پس على عليه السلام فرمود ادب كننده

 .اى پس عمر و صحابه برگشتند بگفته او اند، بر تو است آزاد كردن بنده قطعا خطا كرده

 :مدارك اين قضيّه

و سيوطى در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب  146نقل كرده آنرا، و ابو عمر در العلم ص  117ابن جوزى در سيره عمر ص 
  ياد كرده است 58نقل از عبد الرزاق و بيهقى نموده و ابن ابى الحديد هم آنرا در شرح النهج ج ص  311ص  7آن ج 

 ين خداچه مقامى دارد اين خليفه كه در د: امينى گويد -م
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تحمّل علم سودمندى نميكند كه او را از پرتگاه هلاكت نگه دارد و پناه دهد او را لغزشهاى داورى و چيست نظر و 
خاطره او كه اعتماد ميكند در هر آسان و دشوارى در آئين و روش اسلامى حتّى در مسائل مهمّه فروج و دماء ناموس و 

و ما را مجال نيست كه . گر رعاتيش كنند فريبش ميدهند و نهايت كوشش ايشانهم خطا بودخون بعقايد و آراء مردميكه ا
 .بگوئيم و حال آنكه در جلوى چشم پژوهشگر اين قضاياست

  حكم خليفه بسنگسار كردن زن مضطره( 13)

ه و گذرش بر چوپانى افتاده زنى را آوردند نزد عمر كه تشنگى او را از پا درآورد: از عبد الرحمن سلّمى روايت شده كه گويد
بود و از او آب خواسته بود پس او امتناع كرده بود كه او را آب دهد مگر آنكه خود را در اختيار او گذارد پس آن بيچاره هم 

: پس على عليه السلام فرمود. قبول كرده بود از روى اضطرار پس عمر با مردم درباره رجم و سنگسار كردن او مشورت كرد
 .بيچاره و مضطرّه بود نظرم اينست كه او را آزاد كنيد پس آزادش كردنداين زن 

 ،53، الطرق الحكميه ص 81ذخاير العقبى ص  196ص  1، الرياض النضره ج 136ص  8سنن بيهقى ج 

 :صورت مفصّل قضيه

: على عليه السلام فرمودزنى را نزد عمر آوردند كه زنا داده و اقرار كرده بود پس عمر دستور داد او را سنگسار كنند پس 
 مرا: چه موجب شد كه زنا دادى گفت: شايد او عذرى داشته سپس فرمود
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دوست و همكارى بود كه در ميان شتران او آب و شير بود ولى در ميان شتران من نه آب بود و نه شير پس من تشنه 
مگر آنكه خودم را در اختيار او گذارم پس من سه بار  شدم و از او آب خواستم پس او خوددارى كرد كه مرا سيراب كند

خوددارى و امتناع كردم و چون تشنه شدم و گمان كردم كه جانم بزودى از تشنگى بيرون خواهد آمد و ميميرم پس آنچه 
 خواست باو دادم و او مرا سيراب كرد پس على عليه السلام فرمود

  اثم عليه انّ الله غفور رحيمفمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا . الله اكبر»

 «پس كسيكه مضطر و بيچاره باشد نه سركش و دشمن پس گناهى بر او نيست بدرستيكه خداوند بخشنده مهربانست« 1»

 .نقل از بغوى 96ص  3، كنز العمّال ج 53الطرق الحكيمه ابن قيّم جوزيه ص 

نّت را تا حكم ميكرد بآنچه كه خداوند بر پيامبرش صلّى ايكاش خليفه ياد ميگرفت چيزى از علم كتاب و س: امينى گويد -م
ها و قضاياى  و ايكاش من ميدانستم هدف خليفه چه بود و كجا ميرسيد عاقبت كار داورى. اللّه عليه و آله نازل فرموده است



اين : ه او را بر طرف كند بلىاو اگر امير المؤمنين على عليه السلام در ميان امّت نبود يا نبود كه كچى او را راست كند و يا غصّ
 «لولا على لهلك عمر»: مرد بتحقيق گفت

______________________________ 
 168سوره بقره آيه ( 1)
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 خليفه نميداند چه ميگويد( 14)

ستيكه من اى بود پس گفت اى پيشواى مسلمين بدر مرد سياهى را كه با او زن سياه چهره... آوردند پيش عمر بن خطاب 
كه من : بخدا قسم اى امير مومنين: ميكارم درخت سياهى و اين زن سياهيكه ميبينيد براى من فرزند سرخى آورده، و زن گفت

پس از على بن ابيطالب عليه السلام پرسيد، پس . پس عمر ندانست كه چه بگويد. ام و اين فرزند اوست باو خيانت نكرده
آيا در : آرى به خدا قسم فرمود: زى از تو سئوال كنم آيا مرا تصديق خواهى كرد گفتاگر از چي: حضرت بآن سياه فرمود

بدرستيكه نطفه و آب منى : اللّه اكبر: بلى چنين بوده حضرت على عليه السلام فرمود: حال حيض با او آميزش كردى گفت
س فرزند خود را منكر نشو چونكه تو مخلوط با خون شد خداوند عزّ و جل از آن انسانى سرخ رنگ از آن ايجاد ميكند پ

 .خودت بخودت ستم كردى

 47الطرق الحكميه ص 

 حكايت تجسّس و شبگردى او( 15)

از عمر بن خطاب نقل شده كه او شبى شبگردى ميكرد پس بخانه اى گذشت و صدائى از آن شنيد پس مشكوك شد و از 
  ديوار بالا رفت
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اى دشمن خدا آيا خيال كردى كه خدا تو را ميپوشاند و تو : پس گفت. با ظرف مشروبى پس مردى را ديد در كنار زنى
: اى پيشواى مسلمين خيال نكن اگر من يك گناه و خطا كردم تو مسلّما سه گناه كردى: بر معصيت او هستى پس مردى گفت

. «1»وَ أْتُوا البْيُُوتَ مِنْ أَبْوابهِا  -1و فرمود و تفتيش نكنيد و تو جاسوسى كردى « 1»وَ لا تجَسََّسُوا : خداوند ميفرمايد -1
اى  هر گاه داخل خانه« 3»فَإذِا دخََلتْمُْ بيُُوتاً فسََلِّمُوا  -3: ها را از درهايش وارد شويد و تو از ديوار بالا آمدى و فرمود خانه

 :شديد سلام كنيد، و تو سلام نكردى پس گفت

پس گفت برو كه من از تو . آرى بخدا قسم ديگر برنميگردم: صرف نظر كنم گفتآيا پيش تو خيرى هست اگر من از تو 
 .گذشتم



 :مدارك اين قضيه

الفتوحات  -93ص  6الدرّ المنثور ج  -69ص  3و ج  61ص  1، شرح النهج ابن ابى الحديد ج 46ص  1الرياض النضره ج 
 .477ص  1الاسلاميه ج 

ها روشنى چراغ ديد و صداى سخنى پس ايستاد بر  در برخى از خانه عمر بن خطاب در شب تاريكى بيرون رفت پس -1
درب منزل كه تفتيش كند پس غلام سياهى ديد كه جلويش ظرفيست كه در آن شراب است و با او جماعتى هستند پس 

 كوشش كرد كه از در وارد شود نتوانست درب منزل بسته بود پس از ديوار بالا رفت بر بام خانه و از

______________________________ 
 49سوره حجرات آيه ( 1)

 189سوره بقره آيه ( 1)

 61سوره نور آيه ( 3)
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. پلكان پائين آمد در حاليكه شلاقش دستش بود پس چون او را ديدند برخاسته و در را باز كرده و همگى فرار كردند
طا كرده و پشيمانم پس توبه مرا بپذير گفت من ميخواهم تو را پس غلام سياه ايستاد و گفت باو اى پيشواى مسلمين من خ

وَ »: خداوند تعالى ميفرمايد -1« اگر من گناه كردم تو سه گناه و خطا كردى« پس گفت اى رهبر مسلمين. براى گناهت بزنم
مِنْ أَبْوابهِا از درهاى منازل وارد  وَ أْتُوا البْيُُوتَ -1جاسوسى نكنيد و تو تجسّس و تفتيش كردى و نيز فرموده « لا تجََسَّسُوا

 :و خداوند تعالى فرمود -3شويد و تو از راه بام آمدى 

أهَْلهِا داخل منزلى غير از منازل خودتان نشويد مگر آنكه مانوس   لا تدَخُْلُوا بيُُوتاً غيَْرَ بيُُوتِكمُْ حتََّى تَستَْأْنسُِوا وَ تسَُلِّمُوا عَلى
 .هل آنخانه و تو وارد شدى و سلام نكردىباشيد و سلام كنيد بر ا

 :مدارك اين داستان

ظاهر ميشود از قرائن اين قضيّه غير از حكايت پيشين است و الله  61در باب  115ص  1مستطرف شهاب الدين ابشيهى ج 
 .اعلم

م از آن پى گيرى كرده و و ابن جوزى اين قصّه رسوا خيز زيان آميز را از مناقب عمر شمرده و شاعر نيل حافظ ابراهيم ه -م
  اش تحت عنوان مثال رجوع كردن او بحق بنظم درآورده است در قصيده عمريّه



 و فتية و لعوا بالراح فانتبذوا
 

 لهم مكانا و جدّوا فى تعاطيها

 

گردانيدن و جوانانيكه حريص بودند بميگسارى و براى خود منزلى را اختيار كردند و كوشيدند در شرابخورى و دست بدست 
 .آن
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  ظهرت حائطهم لمّا علمت بهم
 

 و الليل معتكر الارجاء ساجيها

 

 .از ديوارشان بالا رفتى وقتى فهميدى كه ايشان مشغولند در حاليكه تاريكى شب همه جا را فرا گرفته بود

  حتّى تبينتّهم و الخمر قد اخذت
 

 تعلو ذوايه ساقيها و حاسيها

 

 .كه روشن كردى ايشانرا كه شراب بالا برده بود مستى گرداننده و نوش كننده آنراتا آن

 سفهّت آرائهم فيها فما لبثوا
 

 ان او سعوك على ما جئت تسفيها

 

 .تقبيح كردى عقايد آنانرا در آن پس درنگ نكردند كه تو را جا دهند بر آنچه آمدى كه ايشانرا كيفر دهى

 م فاذاو رمت تفقيههم فى دينه
 

 بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها

 

 .و قصد كردى كه ايشانرا در دينشان آگاهى دهى چونكه بشراب خورى معتاد بودند و عمر فهميده بود آنرا



  مكانك قد جئنا بواحده: قالوا
 

 و جئتنا بثلاث لا تباليها

 

 .ه گناه مرتكب شدى و باكى هم ندارىبجاى خودت آرام باش ما اگر يك گناه مرتكب شديم تو س: گفتند

 فائت البيوت من الابواب يا عمر
 

 فقد يزن من الحيطان آيتها

 

  ها شويد از درهاى آن اى عمر پس تو گناه پس وارد خانه
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 .كردى كه از ديوار آن آمدى

  و استاذن الناس لا تغشى بيوتهم
 

 و لا تلّم بدار او تمحيهّا

 

 .اى نكن يا آنرا ناديده بگير مردم اجازه بگير و بدون آن وارد خانه آنها نشو و سركشى بخانهو از 

  و لا تجسسّها فهذى الآى قد نزلت
 

 بالنهى عنه فلم تذكر نواهيها

 

 .و جاسوسى و تفتيش نكن پس اين آيات نازل شده بمنع از آن پس ياد نكردى نهى آنرا

  مفعدت عنهم و قد اكبرت حجتّه
 

 لمّا رايت كتاب الله يمليها

 

 .پس برگشتى از ايشان در حاليكه بزرگ داشتى دليل آنها را وقتى كه ديدى كتاب خدا گوياى آن دليلهاست

  و ما انفت و ان كانوا على حرج
 

 من ان يحجكّ بالايات عاصيها



 

 .قرآن كه عاصى بان بودى محكوم كردندو خشونت نكردى هر چند كه ايشان بر زحمت بودند كه تو را به آيات 

 .ها را تبديل بحسنات ميكند اين چنين حبّ و دوستى كور و كر ميكند و رذايل را كرامات قرار داده و گناه: امينى گويد

كه با عمر بن خطاب شبى را در مدينه پاسدارى ميكردند پس در همان ميان كه ميگشتند : از عبد الرحمن بن عوف گويد -3
اى بر ايشان روشنائى داد پس رفتند بطرف آن تا آنكه نزديك شدند بآن نگاه درى را بسته ديدند بر مردميكه  در خانه چراغى

 در آن صداها بلند
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اين خانه : گفتم نه، گفت. آيا ميدانى خانه كيست: بود پس عمر گفت در حاليكه دست عبد الرحمن را گرفته بود گفت
من ميبينم كه ما مرتكب : ن خلف است و الان ايشان مشغول ميگساريند تو چه ميبينى، عبد الرحمن گفتربيعه بن اميّه ب

تجسّس و تفتيش نكنيد و ما تجسّس كرديم پس عمر از ايشان رو « وَ لا تجََسَّسُوا»: ايم چيزيرا كه خدا نهى كرده و فرمود شده
 .گردانيده و ايشانرا بخود گذارد

، فتوحات 193ص  3، سيره حلبيّه ج 93ص  6الدرّ المنثور ج  531ص  1، الاصابه ج 334ص  8سنن كبرى بيهقى ج 
 .476ص  1اسلاميه ج 

وارد شد بر قوميكه ميگسارى ميكردند و آتش در ميكده كرده بودند پس گفت من شما را منع كردم از ... عمر بن خطاب  -4
اى : آتش روشن كرديد خواست كه آنها را تأديب كند، پس گفتند معتاد شدن بشراب و از آتش روشن كردن در ميكده و شما

رهبر مومنين خداوند تو را نهى كرد از تجسّس پس تو تجسّس كردى و تو را نهى كرد از داخل شدن بدون اذن پس تو وارد 
مه مردم از ه« كل الناس افقه منك يا عمر»: اين دو بآن دو در و برگشت در حاليكه ميگفت: شدى بدون رخصت پس گفت

 .تو داناترند اى عمر

 416ص  3العقد الفريد ج 

آيا ميبينيد : عمر شبى شبگردى ميكرد در مدينه پس مردى را ديد با زنى بر عمل زشت پس چون صبح شد بمردم گفت -5
پس . و امامىشما كه اگر امام مردى و زنى را بر عمل زشت ببيند پس بر آنها حدّ جارى كند چه خواهيد كرد گفتند البتّه ت

 على عليه السلام فرمود اين كار در اين وقت بر تو نيست بلكه در اين موقع بر تو حدّ جارى ميشود،
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 :بدرستيكه خداوند اين كار را بكمتر از چهار شاهد تامين و مقرّر نكرده



كرد پس آنها مانند جواب نخست را  پس عمر آنها را آن اندازه كه خدا ميخواست واگذارد واگذاشت سپس از آنها سئوال
 «1»  پس عمر قول على عليه السلام را گرفت. دادند و على عليه السلام مثل پاسخ اولّ را داد

 :بيهقى در شعب الايمان از شعبى روايت كرده كه گفت -6

آن صد دينار بود پس من اى بوده كه در  من كودكى را پيدا كردم و با او كيسه. زنى پيش عمر آمد و گفت اى رهبر مسلمين
اى گرفتم و بعد ديدم چهار نفر زن ميآيند آن طفل را ميبوسند و نميدانم كدام آنها مادر  آنرا برداشته و براى آن كودك دايه

پس عمر . پس آنزن اين كار را كرد و آن زنها را به عمر معرفّى نمود. عمر باو گفت هر گاه آنها آمدند مرا خبر كن. اوست
آنها گفت كدامين شما مادر اين طفل است پس بعمر گفتند بخدا قسم خوب كارى نكردى اى عمر حمله ميكنى بر بيكى از 

هر : راست گفتى، سپس بزن گفت: گفت. زنيكه خداوند پرده بر روى او كشيده و ميخواهى پرده او را پاره و او را رسوا كنى
 .«1»ه آنها خوبى كن سپس منصرف شد پرس و به بچ وقت آمدند نزد تو پس از چيزى از آنها نه

پس مادر اينجا اطاله كلام . ايكه تامل كند مخفى نيست در هر يك از اين آثار بحثهاى مهمّى است كه از خواننده: امينى گويد
 .نميدهيم

______________________________ 
 481ص  1فتوحات اسلاميّه ج ( 1)

 199ص  1منتخب كنز العمال حاشيه مسند احمد ج ( 1)
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  رأى خليفه در حدّ شراب( 16)

كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را آوردند مرديرا كه شراب خورده بود پس او را شلاق زد بدو شاخه : از انس بن مالك گويد
پس عبد  و ابو بكر هم همينطور كرد، پس چون نوبت بعمر رسيد مشورت كرد با مردم: گويد -خرماء حدود چهل مرتبه

 .حدها هشتاد ضربه است پس عمر دستور بآن داد( سبكترين)كمترين : الرحمن بن عوف گفت

 :صورت ديگر

پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله در شرابخوارى و ميگسارى تازيانه زد با شاخه خرما و نعلين، و ابو بكر چهل تازيانه زد پس 
من : چه ميبينيد در حدّ شراب، پس عبد الرحمن بن عوف گفت: آمدند گفت چون عمر خليفه شد و مردم از شهرها و روستاها

 «1»صلاح ميدانم كه آنرا كمترين حدها قرار دهى پس عمر هشتاد تازيانه زد 



اوائل خلافتش ... در حديثى نقل كرده كه ابو بكر در شراب چهل شلاق زد آنگاه عمر  141ص  1و ابو داود در سننش ح 
 «1»حدّ را بر هشتاد مقرّر كرد ( عليه الهاويه)هشتاد و چهل تا سپس معاويه . انهم هر دو حد را زدچهل شلاق زد و عثم

______________________________ 
، مسند ابى داود 141ص  1، سنن ابى داود ج 175ص  1، سنن دارمى ج 38ص  1صحيح مسلم باب حد شراب ج ( 1)

 319ص  8، سنن بيهقى ج 165طيالسى ص 

 .17ص  1، و ابن ربيع در تيسير الوصول ج 311ص  8بيهقى در سنن كبرى ج ( 1)
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نزد عثمان بن عفّان رفتم در حاليكه وليد بن عقبه را كه شراب خورده بود : و از حضين ابى ساسان رقاشى نقل شده گويد
اقامه حد كن بر وليد، پس : ى عليه السلام گفتآورده بودند و حمران بن ابان و مردى ديگر گواهى داده بودند پس عثمان بعل

پس عبد الله شروع كرد بزدن و على . كه او را شلّاق زند( ذى الجناحين)على عليه السلام دستور داد كه عبد الله بن جعفر طيّار 
د و ابو بكر هم چهل باو فرمود دست نگهدار رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چهل شلّاق ز. عليه السلام ميشمرد تا چهل رسيد

 .تر است هشتاد تازيانه و هر يك سنّت است و اين پيش من محبوب... تازيانه زد ولى عمر 

 و در لفظ ديگر

زيادتر كنم براى شما پس اين خبر : وليد بن عقبه نماز صبح را با مردم چهار ركعت خواند سپس برگشت بسوى ايشان و گفت
در آنست كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چهل شلّاق زد و ابو بكر و عمر در اوّل تا آخر حديث و  -را بعثمان رسانيدند

 .«1»  رياستش نيز چهل ضربه ميزد سپس آنرا عمر بهشتاد ضربه تمام كرد و هر يك سنّت است

______________________________ 
ص  3و در كنز العمال ج  318ص  8يهقى سنن كبرى ب. 141ص  1، سنن ابو داود ج 51ص  1صحيح مسلم در حد ج ( 1)

نقل از طبرانى و عبد الرزاق و احمد و مسلم و ابو داود و نسائى و ابن حرير و ابى عوانه، و طحاوى، و دار قطنى، و  111
 .دارمى

 147: ص

وار مقرّر فرموده و ارزش عبد الرحمن چيست و راى او چه قيمتى دارد كه برابرى كند با آنچه كه شارع بزرگ: امينى گويد
عمر براى چه مدّتى از خلافتش را بر اين منوال گذرانيده سپس آنرا نقض كرده و از آن صرف نظر كرده و او را چه ميشود در 
حاليكه خليفه مسلمين است مشورت ميكند و استفتاء ميكند در حكمى از احكام دين كه ثابت شده بسنّت ثابته از صاحب 

كه ابو بكر مشورت كرد با اصحاب رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله : 435ص  1در بدايه المجتهد ج  :ابن رشد گويد. شريعت
اند چهل تازيانه و روايت شده از ابو  بچند ضربه رسيد شلاق رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شراب خوار را، پس روايت كرده



شراب با دو غلاف شمشير چهل ضربه، پس عمر قرار داد جاى سعيد خدرى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله زدند در 
غلافى تازيانه و روايت شده از طريق ديگرى از ابى سعيد خدرى چيزيكه آن محكم تر است از اين و آن اينست كه رسول 

لّه عليه و آله از خدا صلّى اللّه عليه و آله زدند در شراب چهل شلاق و روايت شده از على عليه السلام از از پيامبر صلّى ال
 :طريقيكه محكمتر است و شافعى هم همين را گويد

و بدرستيكه از امور غريبه در حديث چيزيستكه نسبت به امير المومنين على عليه السلام داده ميشود از قول آنحضرت و هر 
ه بآن رسول خدا صلّى تر است پيش من پس اگر هشتاد سنّت مشروع بوده و هر آينه عمل كرد يك سنّت است و اين محبوب

. اللّه عليه و آله بنابر اقلّ يكمرتبه يا گفته باشد آنرا براى يكنفر و اگر فرموده بودند آنرا هر آينه بر تمام مسلمين مخفى نميشد
 «اخف الحدود ثمانون»و هر آينه عبد الرحمن احتجاج بآن مينمود نه قولش 
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آينه نميشمرد عمر را اولّ كسى كه اقامه حد نموده در شراب هشتاد ضربه را  سبكترين حدها هشتاد ضربه است و هر
 .«1»اند  چنانچه جمعى اين كار را كرده

يعنى طريقه پس چهل ضربه طريقه و روش پيامبر ( و كل سنه)قول او را : گويد 314ص  1حلبى در سيره حلبيّه ج : بلى
د ضربه طريقه و روش عمر بوده آنرا اجتهاد عمر ديده با مشورت كردن او با و هشتا... صلّى اللّه عليه و آله و طريقه صديق 

: گويد 195ص  1و ابن قيمّ در زاد المعاد ج . بعضى از صحابه در اين موضع وقتيكه مقرّر كن آنرا از بسيار ميگسارى مردم
تاى زايد بر آن تعزير است كه  لكسيكه تامل كند احاديث را ميبيند كه دلالت ميكند بر اينكه چهل ضربه حد است و چه

اند  اند چه چيز ممكنست مرا كه بگويم درباره مردميكه برابر سنّت رسول خدا طريقه و روشى گرفته صحابه بر آن اتفاق كرده
ء و آيا بعد از حد تعزير است تا آنكه نتيجه دهد اتفّاق صحابه را بر آن، و آيا براى اين ادعا. باجتهاد كردن و مشورت نمودن

معناى معقولى هست تا آنكه مذهبى گرفته شود من نميدانم چه ارزشى براى اين روش هست در بازار اعتبار و برابر روش 
  و هرگز براى سنّت و روش حق« وَ لَنْ تجَِدَ لسِنَُّتِ اللَّهِ تحَْوِيلًا»  كامل

______________________________ 
، 131ص  7، و ابن كثير در تاريخش ج 113ص  3ابى الحديد در شرح نهج ج  از ايشانست عسكرى در اولياتش، و ابن( 1)

 1، و قرمانى در تاريخ حاشيه كامل ج 169و علاء الدين سكتوارى در محاضره الاوائل  93و سيوطى در تاريخ الخلفاء ص 
 113ص 
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و آنچه كه پيامبر . و هرگز براى آئين حق تبديلى نخواهى يافت «1»تغييرى نخواهى ديد فَلَنْ تجَدَِ لسِنَُّتِ اللَّهِ تبَدِْيلًا 
پس كسيكه . «1»  تر است كه پيروى شود فَمَنْ بدََّلَهُ بَعدَْ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يبَُدِّلُونَهُ بزرگوار آورده است شايسته

دهند و در اينجا سخنانيست بى نمك و بى ارزش در اطراف اين آنرا تغيير دهد پس البتّه گناهش بر كسانيستكه تغيير مي



پس حدّ شرابخوار مخصوص است از ميان ساير . اند از اين كه تمامى را بر آن حدّى قرار داده: اجتهاد مثل قول قسطلانى
حدّ و اندازه فهم و  تمام اين حرفها از. حدهّا باينكه بعضى از آن واجب شده است و برخى از آن هم بسته باجتهاد امام است

  ادراك بيرونست، كه از ساحت دانش آموز دور است تا چه رسد بدانشمند و بر خواننده فساد اين قول مخفى نيست

 خليفه و زنيكه بر جوانى حيله كرده بود( 17)

اه نيامده بود بر آن زنى را آوردند پيش عمر كه بجوانى از انصار آويخته و دلباخته شده و عاشق او گشته بود و چون با او ر
جوان حيله كرده و نقشه كشيده بود باينكه تخم مرغى گرفته و زردى آنرا ريخته و سفيدى آنرا بر لباس و ميان دوران خود 

 ريخته بود و پس از آن فرياد زنان پيش عمر آمده كه اين مرد بزور بر من تجاوز كرده در

______________________________ 
 43 -41آيه سوره فاطر ( 1)

 177سوره بقره آيه ( 1)
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كه آرى ببدن و لباس اين : ميان فاميلم رسوا نموده و اين هم اثر عمل اوست پس عمر از چند زن سئوال كرد گفتند باو
پس عمر تصميم گرفت كه آنجوان را عقوبت و شكنجه كند و آنجوان شروع كرد بكمك خواهى و . زن اثر منى و شهوتست

اى امير مومنان درباره كار من تحقيق كن كه قسم بخدا من هرگز كار زشتى نكرده و خيال آنهم : رسى كردن و ميگفتداد
پس عمر بحضرت امير . ام و اين زن با من مراوده ميكرد و اصرار مينمود كه من باو تجاوز كنم و من خوددارى ميكردم ننموده

ميبينى درباره كار اين دو پس حضرت نگاهى كرد بآنچه بر لباس زن بود سپس  اى ابو الحسن چه: المؤمنين عليه السلام گفت
آب داغى خواستند و بر لباس ريخته پس آن سفيدى بسته شد و گرفت آنرا و بو كرد و چشيد و مزه تخم مرغ ميداد و زن را 

 «1». تهديد كرد تا اعتراف بحيله خود كرد

 نگذاردخدا مرا بعد از على بن ابيطالب باقى ( 18)

بيكى از : از حنش بن معتمر نقل شده گويد كه دو مرد آمدند پيش زنى از قريش و صد دينار پيش او امانت گذاردند و گفتند
كه : پس يكسال با هم ماندند آنگاه يكى از آن دو آمد پيش آنزن و گفت. ما دو نفر بدون ديگرى نده تا با هم مجتمع باشيم

  را بده پس آنزن خود دارى كرد از دادن پسرفيق من مرده پس آن صد دينار 

______________________________ 
 47الطرق الحكميه ابن قيم ص ( 1)

 151: ص



آنمرد سخت گرفت بر آنزن بسبب فاميل او مطالبه ميكرد از آنزن تا آن كه داد آنرا باو سپس يكسال ديگر درنگ كرد 
اى پس من آنرا باو  رفيق تو آمد و خيال كرد كه تو مرده: ا را بمن بده، پس گفتآنزن، پس آنمرد ديگرى آمد و گفت ديناره

پس خواست كه بر آنها داورى كند و به آن زن گفت من نميبينم تو را مگر ضامن اين پول پس . دادم پس نزاع آنها بعمر رسيد
ست او بين ما داورى كند پس خدمت على تو را بخدا قسم كه ميان ما قضاوت نكنى ما را خدمت على بن ابيطالب بفر: گفت

 .اند فرستاد و دانست كه آنها بزن حيله كرده

مال تو پيش ماست برو و رفيقت را : بلى، فرمود: آيا شما نگفتيد كه پول را بيكى از ما بدون ديگرى نده گفت: پس فرمود
 :بياور تا مالت را بشما بدهيم، پس اين قضاوت بگوش عمر رسيد پس گفت

 «1». خداوند مرا بعد از على زنده نگذارد« قانى الله بعد ابن ابيطالبلا اب»

  خليفه و كلاله( 19)

اى خطبه خواند و از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ياد  كه عمر بن خطاب روز جمعه: از معدان بن ابى طلحه يعمرى گويد -1
 كرد و

______________________________ 
، 81، ذخاير العقبى ص 197ص  1الرياض النضره ج  19، اخبار الظراف ابن جوزى ص 18وزى ص كتاب اذكياء ابى ج( 1)

 61، مناقب خوارزمى ص 87تذكره سبط ابن جوزى ص 
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من . پس از آن من، چيزيرا بعد از خودم وانگذاشتم كه پيش من مهمتر از كلاله باشد: ابوبكر هم ياد نمود پس گفت
ر خدا صلّى اللّه عليه و آله ننمودم درباره چيزى باندازه آنچه درباره كلاله مراجعه كردم و سخت نگرفتم من مراجعه به پيامب

كه « 1»  اى عمر آيه تابستان كه: اش و گفت يكه در باره كلاله سخت گرفتم تا آنكه با انگشتش زد بسينه درباره چيزى باندازه
اى كه هر كس قرآن بخواند يا نخواند در آن  نده بمانم قضاوت ميكنم بقضيّهدر آخر سوره نساء است تو را بس نيست اگر ز

 «1»قضاوت كند 

______________________________ 
: آيه كلاله آيه صيف و تابستان ناميده ميشود براى نزول آن در تابستان حجه الوداع و آن قول خداى تعالى است( 1)

كُنْ لهَا وَلدٌَ مْ فِي الْكَلالةَِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ لهَُ وَلدٌَ وَ لَهُ أخُْتٌ فَلهَا نِصفُْ ما تَركََ وَ هُوَ يَرِثهُا إِنْ لمَْ يَيسَتْفَْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يفُتْيِكُ
كَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنثْيَيَْنِ يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكمُْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ فَإِنْ كانتََا اثنْتَيَْنِ فَلهَُمَا الثُّلثُانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إخِْوةًَ رجِالًا وَ نسِاءً فَلِلذَّ

استفتاء ميكنند تو را بگو خدا فتوا ميدهد شما را در كلاله، اگر مردى بميرد كه براى او فرزندى نيست و   ءٍ عَليِمٌ بِكُلِّ شَيْ
ر هم بميرد كه اولادى نداشته باشد برادر وارث او ميشود پس اگر دو خواهرى دارد، براى او نصف مال ميّت است و اگر خواه



خواهر باشند براى آنها دو ثلث ميراث است و اگر خواهران و برادران باشند مردان و زنان پس براى مرد مثل نصيب دو 
 .زنست خداوند بيان ميكند براى شما كه گمراه نشويد و خدا بهر چيزى دانا است

، احكام القران حصاص 163ص  1، سنن ابن ماجد ج 48ص  1، مسند احمد ج 3ص  1تاب فرائض ج صحيح مسلم ك( 1)
 .19ص  6، تفسير قرطبى ج 151ص  8، ج 114ص  6، سنن بيهقى ج 116ص  1ح 
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ئوال كردم است من سئوال نكردم از رسول خدا صلّى الله عليه و آله از چيزى بيشتر از آنچه را كه س: و در لفظ جصاصّ
  از كلاله

. الكلاله: پس گفت. پرسيدم از عمر بن خطاب از نزديكانى كه مراست وارث كلاله ميشود: از مسروق نقل شده كه گويد -1
بخدا قسم هر آينه اگر آنرا ميدانستم بهتر بود پيش من از اينكه هر چه روى زمين : الكلاله و ريشش را گرفت آنگاه گفت

 .هست مال من باشد

نازل شده و اين جمله ( صيف)اى را كه در تابستان  آيا نشنيدى آيه: يدم از كلاله از رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله فرمودپرس
 «1». را سه مرتبه تكرار كرد

آيه تابستان : پرسيدم پيامبر خدا را از كلاله پس فرمود: ، از عمر كه گفت38ص  1در مسند نقل كرده ج ( بن حنبل)احمد  -3
تر بود نزد من از اينكه مرا شتران سرخ  هر آينه اگر سئوال كرده بودم رسول خدا را از آن محبوب: را كافيست پس گفت تو

 .موئى باشد

نقل كرده كه او گفت سه چيز را اگر رسول خدا صلّى اللّه عليه ... ، از عمر بن خطاب 115ص  6بيهقى در سنن كبرى ج  -4
 :محبوبتر بود از شتران سرخ موى و آله بيان فرموده بود پيش من

 .ربا -3كلاله  -1خلافت  -1

 .نقل كرده 11ص  1و ابو داود طيالسى هم در مسندش ج 

______________________________ 
 151ص  1، تفسير الدّر المنثور ج 31ص  6تفسير طبرى ج ( 1)
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تر بود پيش من از  آينه اگر من ميدانستم كلاله را محبوب هر: از عمر نقل كرده كه او گفت 6طبرى در تفسيرش ج  -5
 .اينكه برايم مانند قصرهاى شام باشد



 (11ص  6كنز العمال ج )

. كه او پرسيد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چگونه كلاله ارث ميبرد: اند ابن راهويه و ابن مردويه از عمر نقل كرده -6
تُونَكَ قُلِ اللَّهُ، يفُْتيِكمُْ فِي الْكَلالةَِ، الآيه استفتاء ميكنند تو را بگو خدا بشما فتوا ميدهد در كلاله پس خداوند نازل فرمود يسَْتفَْ

هرگاه از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آرامش خاطر ديدى از كلاله : تا آخر آيه پس عمر نفهميد بدخترش حفصه گفت)
من نميبينم كه : پدرت بتو چنين گفت: شادابى ديدم سئوال كردم پس فرمود سئوال كن پس چون از آنحضرت خوش نفسى و

« 1»پدرت آن را ياد بگيرد، پس عمر هم ميگفت گمان نميكنم كه آنرا ياد بگيرم و حال آنكه پيامبر خدا فرمود آنچه فرمود 
 .آن صحيح است: سيوطى در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن كنز الاعمال است گويد

كه عمر فرمان داد حفصه را كه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از كلاله سئوال كند پس آنرا : ابن مردويه از طاوس نقل كرده -7
كه در )چه كسى تو را باين فرمان داد آيا عمر من نميبينم كه آنرا اقامه كند و آيا آيه تابستان : در كتفى نوشت براى او و فرمود

  آخر سوره

______________________________ 
 1ص  6، كنز العمال ج 149ص  1، الدر المنثور ج 594ص  1، تفسير ابن كثير ج 115ص  1احكام القران جصاص ج ( 1)

 155: ص

 .او را بس نيست( نساء است

 549ص  1تفسير ابن كثير ج 

من : عليه و آله را جمع نمود سپس گفتعمر كتفى را گرفت و اصحاب رسول خدا صلّى اللّه : از طارق بن شهاب گويد -8
پس در اين موقع مارى از خانه درآمد كه همه ترسيده و . قضاوت ميكنم در كلاله قضاوتيكه زنها در پس پرده آنرا بازگو كنند

د ابن كثير گوي« 1»اگر خداوند عزّ و جل ميخواست اين كار تمام شود هر آينه آنرا تمام مينمود : پراكنده شدند، پس گفت
 .اسناد اين صحيح است

عمر بن خطاب گفت سه چيز است كه اگر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بيان فرموده بود نزد : از مره بن شرجيل گويد -9
 «1». خلافت -3رباء  -1كلاله  -1من محبوبتر بود از دنيا و آنچه در آنست 

از عمر بن خطاب كه او گفت هر آينه اگر من بودم كه سئوال حاكم نقل كرده و آنرا صحيح دانسته از محمد بن و طلحه  -11
  كرده بودم



______________________________ 
نظير اين قضيه گذشت از طريق طارق در چند صفحه قبل در  594ص  1، تفسير ابن كثير ج 61ص  6تفسير طبرى ج ( 1)

 .ارث جدّه

 1، مستدرك حاكم ج 115ص  1احكام القرآن جصاص ج  31ص  6، تفسير ابن جرير ج 164ص  1سنن ابن ماجه ج ( 1)
نقل از حاكم نموده و آنرا تصحيح  595ص  1، تفسير ابن كثير ج 19ص  6و آنرا صحيح دانسته، تفسير قرطبى ج  314ص 

 .151ص  1كرده، تفسير سيوطى ج 

 156: ص

از  -1از خليفه بعد از او  -1: از شتران سرخ موى تر بود پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله را از سه چيز مرا محبوب
 «1». قوميكه ميگويند ما اقرار بزكوة داريم در اموالمان ولى بتو نميدهيم آيا جنگ با آنها حلال است، و از كلاله

ل خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا پس رسو... نازل شد يسَتْفَتُْونَكَ قُلِ اللَّهُ يفُتْيِكمُْ فِي الْكَلالةَِ : از حذيفه در حديثى گويد -11
و حذيفه هم آنرا بعمر آموخت پس چون چندى بعد شد عمر از آن از حذيفه پرسيد پس ( آموخت باو)تلقين كرد بحذيفه 

بخدا قسم كه احمق هستى اگر گمان كردى كه آنرا رسول خدا بمن تلقين نمود پس منهم آنرا بتو آموختم : حذيفه باو گفت
 «1». دا آنرا بمن آموخت بخدا قسم چيزى هرگز براى تو بآن زياد نخواهم كردچنانچه رسول خ

وقتى عمر در خلافتش تأمل در كلاله كرد پس حذيفه را خواست و : ابن جرير طبرى در تفسيرش در روايتى نقل كرده -11
بمن آموخت و من هم آنرا بتو آموختم هر آينه كه پيامبر خدا صلىّ اللّه عليه و آله آنرا : از او پرسيد از آن پس حذيفه گفت

چنانچه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تلقين فرموده بود و بخدا قسم كه من راست ميگويم، و بخدا سوگند كه چيزى بر آن 
 بار: اضافه نميكنم هرگز و عمر ميگفت

______________________________ 
 .151ص  1تفسير سيوطى ج  595ص  1، تفسير ابن كثير ج 313ص  1مستدرك ج ( 1)

 .594ص  1تفسير ابن كثير ج  -19ص  6تفسير قرطبى ج ( 1)

 157: ص

 .خدايا اگر تو آنرا براى او بيان كردى پس آن براى من روشن نشده

 (594ص  1تفسير ابن كثير ج )



اگر درست باشد از خداست و اگر  من آنرا براى خودم ميگويم پس: از ابو بكر از كلاله پرسيدند، پس گفت: از شعبى -13
غلط باشد از منست و از شيطان ميبنم آنرا كه غير از فرزند و پدر است پس چون عمر خليفه شد، گفت كه من شرم ميكنم از 

 «1». خدا كه برگردانم چيزيرا كه ابو بكر آنرا گفته است

 :كلاله ما عداى فرزند است گويد ابو بكر گفت :عمر گفت: ، از شعبى نقل كرده گويد114ص  6بيهقى در سنن كبرى ج  -14

گفت كه من حيا ميكنم كه با ابو بكر مخالفت كنم، كلاله ( از ابو لؤلؤ)كلاله ما عداى ولد و والد است پس وقتى ضربت خورد 
 .ما عداى ولد و والد است

 ...است كه عمر بن خطاب : 114ص  6در سنن كبرى ج  -15

 .دانستم كلاله چيست و در اين هنگام ميگويم كه كلاله كسيستكه نه پدر دارد و نه فرزندگفت زمانى بر من آمد كه نمي

بودم آخرين مردم از جهت عهد و خاطر بعمر پس شنيدم او را كه ميگفت سخن همانست كه گفتم، : از ابن عباس گويد -16
 .كلاله آنستكه فرزندى براى او نيست: گفتم و آنچه گفتم، گفت

ه اندازه كلاله بر خليفه مشكل شده و چه مقدار آنرا پيچيده دانسته و سر بسته حكم آن نزد او بوده است در چ: امينى گويد
  حاليكه

______________________________ 
 113ص  6، سنن كبرى ج 365ص  3سنن دارمى ج ( 1)
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ى بسيار سئوال كرد از آن پيامبر خدا صلّى اللّه آن شريعت و احكامى عمومى و آئينى آسان و همگانيست، و آيا او وقت
عليه و آله او را پاسخ داد يا نداد، پس اگر پاسخ داد، چرا حفظ نكرده يا چرا فهم و درك او كوتاه آمده از شناخت آن و حال 

ر بوده از اينكه برايش ت تر بوده نزد او از شتران سرخ موى يا از دنيا و آنچه در آنست يا آنكه براى او محبوب آنكه آن محبوب
 .قصور شام باشد

و اگر پاسخ نداده پس هرگز كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله تاخير بياندازد بيان را از وقت حاجت و او ميداند كه بزودى 
. ه كلاله استها را نزد او ميآورند و اينكه از بيشترين آنها عمومى بودن مسئل تكيه ميزند بر اريكه خلافت پس مسائل و مرافعه

من نميبينم كه پدرت آنرا بياموزد يا : لكن حقيقت آن است كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا ياد نمود بقولش بحفصه
و مطّلع ميگرداند خواننده را بر . نميبينم كه آنرا اقامه كند و حال آنكه آنحضرت اعلام ميفرمود، از آشكارى حال: اش بگفته

 .ل اگر هوا او را گمراه نكندواقع و حقيقت حا



اينكه آن روشن نشد براى من دورى نكرد از حكم دادن در آن و بود كه : و مصيبت بزرگ اينكه بعد از همه اينها و با گفته او
مٌ إِنَّ وَ لا تقَْفُ ما ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلْ  كرد در آن برأى خودش آنچه ميخواست در حاليكه غافل بوده از قول خداى تعالى حكم مى

پيروى نكن چيزيرا كه بآن علم ندارى بدرستيكه گوش و چشم و دل « 1»السَّمْعَ وَ البَْصَرَ وَ الفْؤُادَ كلُُّ أُولئِكَ كانَ عنَْهُ مسَؤُْلًا 
  و نيز از قول خداى تعالى. هر يك از آنها از او پرسيده ميشوند

______________________________ 
 36سوره اسراء آيه ( 1)
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 «1»   مِنْ أحََدٍ عنَْهُ حاجِزِينَوَ لَوْ تقََوَّلَ عَليَنْا بَعْضَ الْأقَاوِيلِ لَأخَذَْنا منِْهُ بِاليَْميِنِ ثُمَّ لقََطَعنْا منِْهُ الوَْتيِنَ فَما منِْكمُْ

سپس البته رگ دل او را قطع خواهيم ها را هر آينه ما او را با دست خود خواهيم گرفت  و اگر بر ما نسبت دهد بعضى از گفته
و ميبينى او را كه پيروى ميكند از ابى بكر و حال آنكه ميداند آنهم مثل . كرد پس نيست از شما كسيكه منع كننده از او باشد

ز اوست و حال آنكه شنيده از او قول او را كه ميگويد من بزودى ميگويم در آن رأى و عقيده خودم را پس اگر درست باشد ا
پيروى و پيگيرى « 1»إِنْ يتََّبِعوُنَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغنِْي مِنَ الحَْقِّ شيَئْاً   خداست و اگر خطا باشد از من و شيطانست

 .نميكنند مگر گمانرا و بدرستيكه گمان بينياز نميكند چيزيرا از حق

انها من سوى  -1من ليس له الوالد و الولد  -1كه آنها چنين است و ابن حجر زيادى خلاف را در كلاله ديده است كه باين
كسيكه براى او پدر و . الكلاله هى المال -6الكلاله الاخوه  -5من سوى الولد  -4من سوى الوالد و والد الوالد  -3الوالد 

كلاله مال . ادر و خواهر استسواى پدر و فرزند فرزند است، سواى فرزند است كلاله، بر. آنها سواى پدر است. فرزند نيست
ها  ايشان عصبه: اند پسران عمو و مثل ايشانست و برخى هم گفته: اند آن فريضه است و بعضى گفته: اند است و بعضى گفته

 .خويشان پدر و مادر ند هر چند كه دور باشند

  و براى كثرت اختلاف در آن صحيح است از عمر كه: آنگاه گفت

______________________________ 
 47 -44سوره الحاقه آيه ( 1)

 19سوره نجم آيه ( 1)

 161: ص



پس مثل آنستكه آنرا عذرى براى خليفه ميبيند در گرفتارى و پريشانى او در « 1»  من در كلاله چيزى نميگويم: او گفته
ن دستهاى اوست و در آنست قول كلاله و او كجاست از آيه كلاله و چگونه آن آيه بر كسى مخفى ميشود و حال آنكه در بي

 يبُيَِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا  خداى تعالى

براى من روشن و بيان نشده، و از كجا خلاف آمد و زياد شده و : پس چگونه خداوند آنرا بيان نموده و مانند خليفه ميگويد
را كافى در بيان ميبيند براى كسيكه كلاله را « صيف»ه حال آن كه بيان شده است و چطور پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله آي

 .نداند

مضافا بر اينكه خليفه امام امت و تنها مرجع امت است در خلاف امّت و باو اقتداء و تاسّى ميشود در خصومتها و نزاعهاى در 
 .مخالفت كند يا نكندآراء و معتقدات پس عذرى براى او بچيزى نيست در جهل و نادانى او بنابر هر حال خواه امّت 

  رأى خليفه درباره خرگوش 31

اگر نبود كه من زياد كنم در حديث يا كم : از موسى بن طلحه روايت شده كه مردى از عمر از خرگوش پرسيد پس عمر گفت
ما با  :كنم از آن ميگفتم و من بزودى ميفرستم براى تو بسوى مردى كه تو را خبر دهد پس عقب عمّار فرستاد و آمد و گفت

 پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بوديم و

______________________________ 
 115ص  8فتح البارى در شرح صحيح بخارى ج ( 1)
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پس اعرابى . در محلى چنين و چنان فرود آمديم پس مردى از اعراب خرگوشى هديه به پيامبر نمود و ما آنرا خورديم
. م آنرا كه خون ميبيند يعنى حيض ميشود پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود عيبى بآن نيستگفت اى رسول خدا من ديد

«1» 

و من نميگويم . معرفتى او بحكم بوده است كه آنچيزيكه خليفه را ترسانيده از زياد و كم كردن در حديث آن بى: من نميگويم
كجا بود اين احتياط از او در غير خرگوش از : و نميگويم. در روايت و نقلتر از او  كه عمار بيناتر از او در قضيّه بوده و امين

آنچه را كه مستبدّ محكم آن شده بدون هيچ توجّه و اعتنائى از صدها مسائل در اموال و نفوس و عقود و ايقاعات و حال 
 .آنكه او ميدانست كه او علمى بآن ندارد لكن من اين را واگذار ميكنم بوجدان آزاد تو

 -3شافعى  -1ابو حنيفه  -1)و در خاطره چيزيست در نفى گناه از خوردن گوشت خرگوش و آن قول چهار امام عامّه 
و همه علماء آنهاست مگر آنچه كه حكايت شده از عبد الله بن عمرو بن العاص و عبد الرحمن بن ( احمد بن حنبل -4مالك 

 .اند نرا مكروه دانستهابى ليلى و عكرمة مولا ابن عباس كه ايشان خوردن آ



 (159ص  6عمدة القارى ج )

______________________________ 
است نقل كرده و ابو يعلى در مسندش و طبرانى در  51ص  8ابن ابى شيبه و ابن جرير طبرى چنانچه در كنز العمال ج ( 1)

نقل از  195ص  3را در مجمع الزوايد ج است و هيثمى آن 159ص  6كبير از روايت ابن حوتكيه چنانچه در عمده القارى ج 
 .احمد از طريق ابن حوتكيه نموده است

 161: ص

  رأى خليفه در قصاص 31

كه مردى سر مردى از اهل ذمّه را شكست پس عمر بن خطاب تصميم گرفت كه قصاص و تلافى : از ابن ابى حسين نقل شده
كار بر تو نيست و اين از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسيده پس عمر بن تو ميدانى كه اين : كند از آن پس معاذ بن جبل گفت

 «1». خطاب در برابر شكست سر او يك دينار باو داد و او راضى شد بآن

 لولا معاذ لهلك عمر اگر معاذ نبود عمر هلاك شده بود 31

او غيبت كرد سپس آمد در حاليكه زنش آبستن كه زنى شوهرش دو سال از : از ابى سفيان از بزرگان و پيران ايشان نقل كرده
اگر براى تو راهى بر آنزن باشد اماّ راهى بر بچّه : بود پس بعمر شكايت كرد عمر دستور سنگسار او را داد پس معاذ باو گفت

  او را حبس كنيد تا وضع حمل: كه در رحم اوست ندارى، پس عمر گفت

______________________________ 
 .موجود است نقل كرده است 314ص  7يوطى آنرا در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن ج حافظ س( 1)

 163: ص

پس زائيد يك پسريكه دندان جلويش درآمده بود و چون پدرش او را ديد از جهت شباهت شناخت كه بچّه . كند و بزايد
د پس گفت زنها عاجزند كه مانند معاذ پس گفت پسر منست پسر منست بخداى كعبه قسم، پس بگوش عمر رسي. اوست
 .اگر معاذ نبود عمر هلاك شده بود. بزايند

  لفظ بيهقى

و گفت اى امير مومنين من دو سال غايب شدم از زنم و وقتى آمدم ديدم كه او آبستن ... مردى آمد پيش عمر بن خطاب 
اى امير مومنان اگر براى تو راهى و : جبل گفت مشورت كرد با چند نفر در سنگسار كردن او پس معاذ بن... پس عمر . است
اى بر آنزن باشد بر طفليكه در رحم اوست راهى براى تو نيست پس او را واگذار تا بزايد پس او را رها كرد پس پسرى  سلطه



ر پس گفت بخدا قسم كه پسر منست، پس عم. زائيد كه دندان جلويش درآمده بود پس آنمرد شناخت شباهت خود را در او
 «1». زنها ناتوانند كه مانند معاذ بزايند اگر نبود معاذ عمر هلاك شده بود: گفت

______________________________ 
و باقلانى نسبت داده شده باو در تمهيد ص  151نقل كرده و ابو عمر در العلم ص  443ص  7بيهقى در سنن كبرى ج ( 1)

ابن ابى شيبه آنرا : و گويد 111ص  11و فتح البارى ابن حجر ج  81ص  7و ابن ابى شيبه چنانچه در كنز العمال ج  199
نقل از فوائد محمد بن فحلد عطار نموده و ابن ابى الحديد  417ص  3نقل كرده و همه رجال آن مورد اعتمادند و الاصابه ج 

 .نقل و تلقّى بقبول كرده 151ص  3در شرح نهيج ج 
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  رأى خليفه در قصاص 33

از مكحول روايت شده كه عباده بن صامت يكنفر نبطى را خواست كه اسب او را در نزديكى بيت المقدس نگهدارد پس آن 
 .امتناع كرد پس او را زد و سرش را شكست پس او شكايت بعمر بن خطاب نمود

ن دادم كه اسب و مركب مرا اى امير مومنان من او را فرما: چه تو را بر اين داشت كه باين چنين كنى گفت: پس باو گفت
بنشين براى قصاص و : نگهدارد پس او امتناع كرد و من مردى هستم كه در من تندى و خشم است پس او را زدم پس گفت

. تلافى، پس زيد بن ثابت گفت آيا قصاص ميكنى غلامت را از برادرت پس عمر قصاص را از او ترك نمود و ديه آنرا داد
«1» 

  ى كشته شدهرأى خليفه در ذم 34

يهود و نصاراى كه در زير لواء اسلام )عمر بن خطاب وارد شام شد و ديد كه مرد مسلمانى مردى از اهل ذمّه : از مجاهد گويد
  را كشته است پس عازم شد كه او را قصاص( با شرايط زندگى ميكند

______________________________ 
 .ياد نموده است 313ص  7و سيوطى در جمع الجوامع چنانچه در كنز ج نقل كرده  31ص  8بيهقى در سنن كبرى ج ( 1)
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 «1». ات را از برادرت قصاص ميكنى پس عمر ديه براى آن قتل قرار داد آيا بنده: كند پس زيد بن ثابت گفت

  قصه ديگرى درباره ذمى مقتول 35



ا در شام كشته شد و عمر بن خطاب در اين موقع در شام بود پس كه مردى از اهل ذمّه عمد: از عمر بن عبد العزيز نقل شده
 .حريص شديد بكشتن اهل ذمه هر آينه البتّه ميكشم او را باو: چون اين خبر باو رسيد، عمر گفت

ابو عبيده بن جراح گفت براى تو نيست كه اين كار را بكنى پس نماز خواند سپس ابو عبيده را طلبيد و گفت چطور گمان 
پس عمر : اى براى او آيا تو قاتل او هستى باو آيا ميبينى اگر كشته شود بنده: كه نكشم او را باو پس ابو عبيده گفتكردى 

 «1». ساكت شد آنگاه قضاوت كرد بر او به ديه دادن بهزار دينار براى سختگيرى بر او

______________________________ 
 .ياد شده است 314ص  7اند چنانچه در كنز العمال ج  عبد الرزاق و ابى جرير طبرى نقل كرده( 1)

ياد كرده  313ص  7نقل كرده و سيوطى در در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن ج  31ص  8بيهقى در سنن كبرى ج ( 1)
  است
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  رأى خليفه در قاتل بخشوده شده 36

. خطاب كه شخصى را عمدا كشته بود پس فرمان داد او را بكشند از ابراهيم نخعى نقل شده كه مردى را آوردند نزد عمر بن
اين نفس مال همه آنهاست : پس بعضى از اولياء مقتول گذشتند عمر دستور داد مجددّا كه او را بكشند پس ابن مسعود گفت

پس چه : بگيرد گفت پس توان ندارد كه حقش را بگيرد مگر آن كه غير او. پس چون اين ولى او را بخشيد نفس را احياء كرد
 «1». منهم چنين ميبينم: ايرا كه بخشيده عمر گفت من ميبينم كه ديه قرار دهى بر او در مالش و بردارى حصّه: ميبينى، گفت

اگر حكم در اين قضايا آنستكه خليفه در اولّ ديده و راى داده پس چرا از آن عدول كرده و اگر آنستكه جلب توجّه و نظره 
و آيا توان هست كه بگوئيم كه حكم از فكر و انديشه . ده پس براى چه تصميم گرفت كه مخالفت با اولّ بكنداو را اخيرا كر

خليفه مسلمين دور بوده در همه اين موارد، يا اينكه اين قضايا تنها رأى و زورگوئى او بوده، يا اينها سيره و روش اعلم امّت 
 (.بگفته صاحب الوشيعه)است 

______________________________ 
 61ص  8سنن بيهقى ج  195ص  7كتاب الام شافعى ج ( 1)

 167: ص

  رأى خليفه در انگشتان 37



قضاوت كرد درباره انگشتان در انگشت ابهام بسيزده دينار و در انگشتيكه ... از سعيد بن مسيب نقل شده كه عمر بن خطاب 
 .و در انگشت كوچك به شش دينار« 9»و در آنكه كنار آنست به  پهلوى آنست دوازده و در انگشت وسط و ميانه بده

 :و در عبارت ديگر

و در پهلوى آن بده و در ميانه بده و در آنكه پهلوى ( 15)بدرستيكه عمر بن خطاب حكم كرد در انگشت ابهام و بزرگ به 
 (6)و در حنضر و انگشت كوچك بشش ( 9)كوچك است به 

در انگشتان ده ده پس مروان فرستاد بسوى او و گفت آيا در انگشتها ده ده تا : ابن عباس ميگفتنقل شده كه : و از ابى عظفان
قول پيغمبر خدا صلّى اللّه : خدا رحم كند بر عمر: فتوا ميدهى و حال آنكه بتو از عمر رسيده در انگشتها، پس ابن عباس گفت

 «1»عليه و آله سزاوارتر است كه پيروى شود از قول عمر 

______________________________ 
و كتاب  141ص  7و اختلاف حديث براى شافعى نيز در حاشيه كتاب الام ج  134، 58ص  1كتاب الام شافعى ج ( 1)

 .93ص  8، سنن بيهقى ج 137الرساله او ص 

 168: ص

شتها ده ده فرمود بنابر آنچه كه ابن در صحاح و مسانيد ثابت شده كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در انگ: امينى گويد
عباس فتوا داده بآن و اينست سنّت مسلّمه آنحضرت صلّى اللهّ عليه و آله و روش اوست در انگشتان و آنچه كه عمر بآن 

تر  كه قول رسول صلّى اللّه عليه و آله شايسته: قضاوت نموده پس از آراء خاصّه اوست و مطلب همانستكه ابن عباس گفت
 .ه پيروى شود از قول عمر، و من نميدانم كه خليفه اين را ميدانست و مخالفت ميكرد يا اينكه نميدانستاست ك

 فان كان لا يدرى فتلك مصيبة
 

  و ان كان يدرى فالمصيبة اعظم

 

 .تپس اگر نميدانست پس اين مصيبتى است كه خليفه جاهل باشد و اگر ميدانست و عمل نميكرد پس مصيبت بزرگتر اس

  رأى خليفه در ديه جنين 38

كردن زن پس مغيره ( كورتاژ)مشورت كرد با مردم در سقط جنين ... عمر بن خطاب : از مسور بن مخرمه نقل شده كه گفت
اى اى غلام يا كنيز پس عمر گفت  شنيدم رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله حكم فرمود در آن بآزاد كردن بنده: بن شعبه گفت

 .«1»ر كه با تو شهادت دهد، پس محمد بن مسلمه شهادت داد شاهدى بياو



______________________________ 
 4، مسند احمد ج 155ص  1، سنن ابى داود ج 41ص  1صحيح بخارى كتاب ديات باب جنين مرأه، صحيح مسلم ج ( 1)

 7ص  1تذكره الحفاظ ج  114ص  8، سنن بيهقى ج 153 -144ص 
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سئوال كرد، يا قسم داد مردم را هر كس شنيده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كه ... كه عمر : وه نقل شدهو از عر
من شنيدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حكم فرمود در آن به : درباره سقط چه حكم فرموده، پس مغيره بن شعبه گفت

: دى بيار كه با تو شهادت دهد بر اين مطلب پس محمد بن مسلمه گفتشاه: اى غلام باشد يا كنيز پس گفت آزاد كردن برده
 .«1»  من شهادت ميدهم بر پيامبر بمانند اين

 «1». اللّه اكبر، اگر نشنيده بودم اين را هر آينه حكم بغير اين ميكردم: پس عمر گفت: و در عبارة ابى داود

كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حكم فرمود در : نابغه گفتعمر از مردم خواست در ديه جنين پس حمل بن : و در حديثى
 .«3»آن به آزاد كردن بنده يا كنيزى، پس عمر حكم بآن نمود 

: و در عبارتى. اگر نشنيده بوديم اين را هر آينه حكم ميگرديم در آن بغير اين: كه پس عمر گفت: و شافعى زياد نموده -م
 .در اين مثل برأى خودمان نزديك بود البتّه كه ما حكم كنيم

 .اند احمد و صاحبان سنن باسناد صحيح از طريق طاوس از ابن عباس نقل كرده: گويد 159ص  1ابن حجر در اصابه ج 

______________________________ 
 115 -114ص  8، سنن كبرى بيهقى 56صحيح بخارى كتاب ديات باب جنين مرأه ( 1)

 156ص  1سنن ابو داود ج ( 1)

، 411ص  5عمده القارى ج  11ص  7اختلاف حديث براى او در حاشيه كتاب ام ج  113كتاب الرساله شافعى ص ( 3)
 .36ص  3تهذيب ج 
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ترين مردم  اى تا اينكه اعتماد كند بمثل مغيره زانى چه اندازه خليفه نيازمند بعقل منفصل است در هر قضيّه: امينى گويد
گوترين آنها در شريعت الهيه و دين خدا و حال آنكه او جايز و روا ندانست شهادت مغيره را براى عباس قبيله ثقيف و دروغ

يا استناد كند بمثل « 1»عموى پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله در ادّعاء او كه آنحضرت بحرين را باو بخشيد و تيول او قرار داد 
 .«3»  اى نزد ايشان غير اين حديثى نيست يا به مانند حمل بن نابغه« 1»  اى كه جز شش حديث از او نيامده محمد بن مسلمه



يا در نزد او شكى باشد يا . مشورة كردن عمر در اين اصلى است در سئوال امام از حكم هرگاه نداند آنرا: ابن دقيق العيد گويد
اى كسيكه جاهل باشد حكمى از احكام لكن ما نميبينيم در روش راست امام آسايشى بر« 4»قصد تحقيق كردن داشته باشد 

يا محتاج به تثبيت كردن باشد در آنچه كه يقين او به آن پيوسته بگفته اين و آن پس او . را يا شك كند در آن چه كه ميداند
ه پس اگر براى او نادانى در چيزى از آنها جايز بوده يا شك يا حاجت و نياز ب. مسلّما مقتدى و مرجع در تمام احكام است

 تثبيت كردن هر آينه جايز است كه اين واقع شود زمانيكه نيابد كسى را كه از او سئوال كند پس گيج شود در پاسخ يا

______________________________ 
 .در ترجمه يزيد بن ربيعه 456ص  1تاريخ ابن خلكان ج ( 1)

 455ص  9تهذيب التهذيب ج ( 1)

 36ص  3تهذيب التهذيب ج ( 3)

 67ص  11د السارى قسطلانى ج ارشا( 4)
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الله : كه ميگفت: آيا نميشنوى قول عمر را. يا حكم الهى معطّل ميماند از كشش اين: صاحبش گرفتار شود در گمراهى
 .اكبر، اگر نشنيده بودم اين را هر آينه حكم بغير اين ميكرديم يا، نزديك بود كه ما حكم كنيم دور مثل اين برأى خودمان

 رأى خليفه درباره دزد 39

... مردى دست و پا بريده را آوردند نزد عمر كه باز دزدى كرده بود، پس عمر : از عبد الرحمن بن عائذ نقل شده كه گفت
ونَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يحُارِبُ: البتّه كه خداوند عز و جل ميفرمايد: فرمان داد كه پايش را قطع كنند پس على عليه السلام فرمود

پس دست و پاى اين مرد بريده ... جز اين نيست كه كيفر كسانيكه محاربه ميكنند با خدا و پيامبر او « 1»... اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 
شده پس سزاوار نيست كه پايش قطع شود پس او را واگذار كه براى او پائى نيست كه بر آن راه رود، يا اينكه او را تعزير كن 

 «1». زندانى نما پس او را زندانى كرد و يا اينكه او را

______________________________ 
 .33سوره مائده آيه ( 1)

 118ص  3، كنز العمال ج 174ص  8سنن كبرى بيهقى ج ( 1)

 171: ص

  اجتهاد خليفه در پيشكشى ملكه روم 41



كلثوم كه همسر عمر بود دينارى قرض كرد و عمر سفيرى فرستاد بسوى پادشاه روم پس ام : از قتاده نقل شده كه گويد
اى قرار داده و با سفير براى زن پادشاه روم فرستاد پس چون عطر باو رسيد براى ام كلثوم  عطرى خريد و آن را در شيشه

مقدارى از جواهرات فرستاد و بسفير گفت اينها را براى همسر عمر ببر پس چون بام كلثوم رسيد آنرا بر روى فرش خالى 
اين چيست پس او را خبر داد پس عمر جواهر را برداشت و آنرا بمسجد آورد و فرياد زد : رد پس عمر وارد شد و گفتك

شما : الصلاه جامعه يعنى همه مردم حاضر شوند پس چون مردم جمع شدند آنها را خبر داد و جواهر را بآنها نشان داد و گفت
ا كه تو مستحق آنى چونكه آن هديّه و پيشكشى از همسر پادشاه روم است براى چه ميبينيد در اين، پس گفتند ما ميبينيم آنر

پس گفت لكن همسر امير : همسر تو نه جزيه است و نه مالياتى بر آنست و نه حكمى از احكام مردان متعلّق بآن ميشود
و اگر مومنين نبودند هيچ يك از مومنين و سفير هم سفير امير المومنين است و مركبى كه بر آن سوار شده مال مؤمنين است 

اش را پس جواهر را فروخت و  پس من ميبينم كه اين مال بيت المال مسلمين است و ما بام كلثوم ميدهيم سرمايه. آنها نميآمد
 .«1»بهمسرش يك دينار داد و ما بقى را در بيت مال مسلمين قرار داد 

______________________________ 
 .413ص  1ميه ج الفتوحات الاسلا( 1)
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اى فرستاد پس او تلافى كرد بجواهرى پس بگوش عمر رسيد  روايت شده كه زن ابو عبيده براى زن پادشاه روم هديّه -1
 «1». اش را باو داد و باقى را به بيت المال مسلمين برگردانيد پس آنرا گرفت و فروخت و پول هديّه

امّا بودن ام كلثوم همسر و زن . ليفه ياد كرده از مالك شدن و يا از مخرجات از ملك نيستتمام اينها را كه خ: امينى گويد
ها و موجبات هديه دادن همسر شاه روم بوده و يا وجود مومنين پس آن از دواعى علتّهاى عظمت خليفه  خليفه از انگيزه

ه است و بودن فرستاده خليفه مباح نميكند است كه از جهت آن همسر او مورد احترام و اعتناء پيش همسران شاهان بود
و مركب مومنين هم بودن نيز مباح نميكند چيزيرا كه . آن بصاحبش -چيزيرا كه فرستاده و سفير بر آن امين شده در رسانيدن

 بلى ممكن و محتمل است اگر براى آن محمول سنگينى زيادى باشد مومنون اجرت آنرا بگيرند. سوار بر آن حمل نموده است
 .براى حمل آن

و من نميدانم چگونه خليفه كرده آنچه كرده است و چطور براى مسلمين اين مال در آخر حلال و جايز شد بعد از آنكه ديدند 
آنگاه دليل دادن قيمت و بهاء هديه در ( چونكه هديه بوده نه جزيه و نه ماليات و نه غير آن)در اول ام كلثوم مستحق آنست 

گر حق دو صاحب آنها در جواهر است پس تمام آن مال آنهاست و اگر نيست پس آنها خود اقدام دو قضيّه چيست پس ا
 .پس دليلى و جهتى براى دادن بدل آن از مال مسلمين نيست. اند بتلف كردن مالشان نموده

______________________________ 
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  در شلاق زدن بمغيرهرأى خليفه  41

و مغيره در پائين خانه بود . اى بودند كه ابا بكره و زياد و نافع و شبل بن معبد در غرفه: از عبد الرحمن بن ابى بكر نقل شده
پس باد وزيده و در باز شد و پرده بالا رفت پس ناگاه ديدند مغيره ميان دو پاى آنزن نشسته پس بعضى از ايشان به برخى 

نميدانم دخول كرد يا نه پس عمر : پس ابو بكر و نافع و شبل شهادت دادند ولى زياد گفت: گويد. ما گرفتار شديم ديگر گفت
و من بخدا : گفت چرا گفت( حدّ افتراء)آيا ما را شلّاق نزدى : ها را تازيانه زد مگر زياد بن ابيه را پس ابو بكر گفت آن

است بار ديگر او را بزند پس على عليه السلام فرموده اگر شهادت ابو بكر پس عمر خو. شهادت ميدهم كه مغيره دخول كرد
يعنى دو مرتبه باعاده كردن تهمت . شهادت دو مرد است پس رفيقت مغيره را سنگسار كن و اگر نيست پس او را شلاق زديد

 .و قذف حدّ و شلّاق نميخورد

ار كند على عليه السلام او را نهى كرد و گفت اگر ميخواهى او پس عمر تصميم گرفت كه حدّ را بر او تكر: و در عبارت ديگر
 .پس او را رها كرد و تازيانه نزد: را شلاق بزنى پس رفيقت مغيره را سنگسار كن

هر آينه اگر بخواهى اين را بزنى پس مغيره را : پس عازم شد عمر بزدن ابو بكر پس على عليه السلام فرمود: و در تعبير سومّ
 «1» .سنگسار كن

______________________________ 
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 :صورت تفصيل قضيه

مغيره بن شعبه وسط روز از دار الاماره و فرماندارى بيرون ميرفت و ابو بكر، نفيع ثقفى، او را : از انس بن مالك نقل شده كه
س باو گفت حاجتت چيست، كارت چى بدرستيكه امير را بايد ديد پس باو گفت امير كجا ميرود، پس گفت كارى دارم، پ

و زنى بود بنام ام جميل دختر افقم كه مغيره بسراغ او ميآيد همسايه ابى : زيارت كنند نه اينكه او بزيارت كسى برود گويد
ديگرى كه او را شبل پس همينطور كه ابو بكره در غرفه منزلش با اصحاب و برادرانش نافع و زياد و مرد : بكره بود، گويد

پس باد وزيد و خورد بدرب . ام جميل هم برابر و روبروى بالاخانه ابو بكر بود ابن معبد ميگفتند نشسته بود و غرفه و بالاخانه
گفت اين مصيبتى : پس ابو بكر -پس ايشان ديدند كه مغيره با ام جميل مشغول آميزش و جماع است. غرفه زن و آنرا باز كرد

پس ابو بكر پائين آمد تا مغيره از خانه . بآن مبتلا شديم پس خوب نگاه كنيد پس نگاه كردند تا آنكه يقين كردنداست كه ما 
پس . گويد و رفت تا با مردم نماز ظهر بخواند. كار تو آن بود كه دانستم پس از ما دور شو: زن بر او بيرون آمد پس باو گفت

 .او بخدا نبايد بما نماز گذارى و حال آنكه كردى آنچه كه كردىابو بكر نگذارد و او را منع كرد و گفت ب



پس پاسخ آمد كه . پس مردم گفتند بگذاريد نماز گذارد كه او فرماندار است و بنويسيد اين قضيّه را بعمر پس نوشتند براى او
 .همه شهود و مغيره بيايند نزد او

ود را خواست پس ابو بكر رفت جلو پس عمر گفت آيا ديدى نشست و مغيره و شه... عمر بن خطاب : مصعب بن سعد گويد
  او را ميان دورانش گفت آرى بخدا قسم مثل اينكه من نگاه ميكردم جاى آبله
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ران او را پس مغيره گفت باو هر آينه خوب با دقت نگاه كردى پس باو گفت آيا نبود كه ثابت شده چيزيكه خدا تو را 
نه بخدا قسم او را حد نميزنم تا شهادت ندهى باينكه ديدى او را كه مانند ميل كه : آن پس عمر باو گفترسوا و خوار كند ب

مغيره برو كه يكچهارم تو رفت سپس نافع را : گفت آرى شهادت ميدهم بر اين پس عمر گفت باو: داخل در سرمه دان ميشود
نه حتى شهادت دهى كه او دخول ميكرد در او : و بكره گفتطلبيد پس باو گفت بر چه شهادت ميدهى گفت همانند شهادت اب

مغيره برو كه نصفت رفت آنگاه سوّمى را : بلى تا آنكه رسيد تا آخرش پس گفت: داخل شدن ميل در سرمه دادن گفت
مغيره برو كه سه چهارمت : همچنانكه دو رفيقم شهادت دادند پس گفت باو: پس گفت بچه شهادت ميدهى گفت. خواست

سپس عمر بزياد نوشت پس وارد بر عمر شد پس چون او را ديد براى او در مسجد نشست و سران مهاجر و انصار دور  رفت
پس چون عمر او را ديد روبرو : گويد. و مرا سخنى است كه آنرا رسانيدم بصابرترين مردم: پس مغيره گفت. او جمع شدند

اى امير مومنين، اما : ند بر زبان او مردى از مهاجرين را پس گفتمن مرديرا ميبينم كه هرگز خدا خوار نك: گفت. ميآيد
بدرستيكه حق همانستكه آنها تحقيق كردند پس پيش من اين نيست و لكن من ديدم مجلس زشتى را و شنيدم صداى ناله و 

 .ل ميكند گفت نهنفس زدن را و ديدم او را كه روى شكم ام جميل است پس گفت آيا ديدى كه مانند ميل در سرمه دان دخو

ديدم او را كه پاهاى ام جميل را بلند كرده و ديدم دو بيضه او ميان ران او رفت و آمد ميكند و ديدم : و در عبارت ديگر، گفت
 .حركت سختى را و شنيدم نفس زدن بلندى را
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را كه بهم ميخورد و دو تا ما تحت ديدم نشسته ميان دو پاى زنى پس ديدم پاهاى خضاب شده : و در تعبير طبرى گويد
 .و مقعد نمايان شده را و شنيدم نفس زدن شديدى را

الله اكبر برخيز : نه عمر گفت: آيا ديدى او را كه دخول ميكند و بيرون ميآيد مثل ميل در سرمه دان، پس گفت: پس باو گفت
باقى را هم زد و گفته زياد او را خوشحال نمود و  و ايشانرا بزن پس بلند شد بطرف ابو بكره و او را هشتاد تازيانه زد و

من شهادت ميدهم بدرستيكه مغيره چنين و : پس ابو بكره بعد از آنكه شلاّق خورد، گفت. سنگسار كردن مغيره را ترك نمود
او را از  اگر زدى او را رجم كردى رفيقت را و: چنان كرد پس عمر خواست او را باز بزند پس على عليه السلام باو فرمود

 «1»اين عمل نهى كرد 



اگر براى خليفه عدالتى بود از حكم اين قضيّه هر آينه عازم نميشد بشلاق زدن ابو بكر دو مرتبه و مخفى نميماند : امينى گويد
 .از او حكم سنكسار كردن مغيره اگر شلاق ميزد

بدرستيكه من : بدهد بكتمان شهادت بقولشو اگر تعجّب ميكنى پس تعجب كن اشاره خليفه را بزياد وقتيكه آمد شهادت 
امّا من ميبينم صورت مرديرا كه اميد : يا بگفته او: ميبينم مرديرا كه هرگز خدا بر زبانش مردى را مهاجرين را خوار نميكند

 دارم كه سنگسار نشود
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يا من ميبينم جوان « 1»ود بشهادت او مردى از اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را بر دست او و خوار نش
يا بگفته او كه من ميبينم جوان زيركى را كه هرگز « 1»زيركى را كه نميگويد مگر حق را و نباشد كه كتمان كند چيزيرا 

ه و او اشاره ميكرد باينكه كسانى را كه مقدم داشتند آنرا مغرورهائى هستند ك« 3»  شهادت نميدهد اگر خدا بخواهد مگر بحقّ
و بنابر هر تقدير پس زياد فهميد ميل خليفه را به سقوط حدّ از مغيره پس يك جملاتى ادا كرد كه . شهادت بباطل ميدهند

قصور از شهادت نكند ولى او زبانش گير كرد از تصريح حقيقت وقتيكه منتهى باو شد و چگونه صدق ميكند در اين و حال 
دو بيضه مغيره ميان رانهاى ام جميل رفت و آمد ميكند و قدمهاى رنگين او بالا آنكه ديده مقعد و ما تحت هر دو نمايان و 

است و شنيد خوش و بش زيادى و نفس زدن بلنديرا و ديده زياد را كه روى شكم ام جميل است و آيا ميبايد در اين اندازه 
غيره سركشى ميكند از فرج ام جميل و يا اينكه آلت م( و آلت بيرون فرج او باشد)راه فرارى كه ميل در خارج سرمه دان 

 .داخل نميشود

در اين قضيّه تاويل و اجتهاديست كه منجر شده باهميّت سقوط حد در مورد خاصّ هر چند كه خليفه خودش قاطع بود  -بلى
ره دروغ بخدا قسم گمان نميكنم كه ابو بك: براست بودن موجب رسوائى و بدبختى چنانچه آگاهى ميدهد از آن قول او بمغيره

 بر تو بسته باشد و

______________________________ 
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اين حرف وقتى باو زد كه ام جميل در موسم حج با . نديدم تو را مگر آنكه ترسيدم از آسمان بر من سنگ باران شود
اين ام كلثوم دختر على است، پس : كرد و مغيره هم آنجا بود پس عمر پرسيد از او از ام جميل، پس مغيره گفتعمر برخورد 
 «1». قسم بخدا گمان نميكنم كه ابو بكره بتو دروغ بسته باشد. آيا تجاهل ميكنى و خود را بنفهمى ميزنى: عمر باو گفت

نگسار شود آيا براى ساقط كردن حدّيكه حق بوده و حاشا اينكه ايكاش ميدانستم براى چى عمر ميترسيد كه از آسمان س
اى را كه از نيكان صحابه  يا براى تعطيل او حكم خدا را، يا براى شلّاق زدن او مثل ابو بكره. اقامه كننده حق سنگباران شود

 .من نميدانم. اند او را و از عبادت مثل چوب تير بود شمرده

ت بر دست عمر ميزد بنابر آنچه گمان كرده يا قطع بآن نموده پس ترسيده كه سنگ بر او بارد و بود كه دس( ع)امير المؤمنين 
 .كه اگر مغيره دست برندارد هر آينه او را سنگسار كنم: ظاهر ميشود از اين قول على عليه السلام

 «1». اگر هر آينه مغيره را بگيرم او را سنگسار كنم: يا قول او

 :در اين قصيده هجو كرده بقولش و حسان بن ثابت او را

 لو انّ اللّوم ينسب كان عبدا
 

  قييح الوجه اعور من ثقيف

 

  اگر نسبت ملامت و سرزنشى داده شود آن بنده زشت چهره لوچ
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 .چشم بنى ثقيف است

 تركت الدّين و الاسلام لماّ
 

  بدت لك غدوه ذات النصيف

 



 .دين و اسلام را واگذاردى وقتيكه ظاهر شد بر تو آمدنى در نيمروزى

 و راجعت الصبا و ذكرت لهوا
 

  من القيناة فى العمر اللطيف

«1» 

 .ها و فواحش را در عمر باريك و كوتاهت فلت يا رقّاصهو بميگسارى گرائيدى و ياد كردى سرگرمى و غ

كه خبر زنا كردن او شايع و مشهور ميان : و ابن ابى الحديد معتزلى شكّى ندارد در اينكه مغيره با ام جميل زنا كرد و گويد
هر آينه براى : قولشمگر آنكه عمر بن خطاب در ساقط كردن حدّ را از او خطا نكرده و دفاع ميكند از او ب« 1»  مردم است

 .امام و رهبر مستحبّ و جايز است كه اسقاط حدّ كند و اگر هر چند كه بر گمانش غلبه كند كه حدّ براى او واجبست

بر ابن ابى الحديد مخفى مانده كه سقوط الحد بشبهات اختصاص بمغيره تنها ندارد بلكه براى امامست كه رعايت حال شهود 
پس كجا براى امامست كه اسقاط حد كند از كسيكه گفته ميشود درباره او كه . ايشانهم ساقط كندهم نيز بكند و حدّ را از 

 ترين مردم در زانى
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ايكه در روزهاى حكومتش  سلام شد اسلام او را مقيدّ نمود و باقى ماند نزد او آنزنا بقيهّجاهليت بوده پس چون داخل ا
و كجا براى او جايز است كه رفع يد كند و دست بردارد از مثل اين مرديكه غالب شده بر گمانش « 1»در بصره ظاهر شد 

تقصير و شك نكند در حدّ بر ايشان در حاليكه در وجوب حدّ بر او و كجا بر اوست حكم كند بحدّ زدن بر سه نفر مبرّاء از 
 .ميان ايشانست كسيكه از عبّاد صحابه محسوب ميشود

و كجا ممكنست احتياط كردن در سقوط حد از يكنفرى مثل مغيره به نسبت دروغ دادن و تهمت زدن بسه نفر و بدنام كردن 
حدّ بر ايشان آنگاه آيا سخنان چهار شهود بنابر آنچه كه آنان در بين مسلمين و مجتمع دينى خوار كردن آنان بجارى كردن 

دان جمع نشد و توافق در گناه مغيره نداشت،  زياد شهادت داد از معاصى و گناهان مغيره غير از دخول كردن ميل در سرمه
ه كه مستوجب تعزير پس براى چه مغيره را تعزير نكرد بر آنچه كه مرتكب شده بود از گناه يا آنكه گناهان او گناهانى نبود

 .خواهد آمد -71 -باشد، يا از خليفه نبوده شلّاق زدن روزه داريكه دست گير شده بود بر شرابخورى چنانچه در نادره

 «1». يا از راى و اجتهاد او نبوده پنجاه شلّاق زدن بر كسيكه يافت شده با زنى در يك لحافى بر رختخواب آنزن



مسعود در مرديكه با زنى يافت شده در يك لحاف پس عبد الله هر يك از آنها را چهل ضربه  يا مقرّر نبوده حكم عبد الله بن
 شلّاق زده و آنها را در برابر مردم نگاه داشته پس كسان زن و فاميل مرد رفتند پيش عمر
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آيا : بلى من آنها را زدم گفت: و شكايت اين حدّ را بعمر كردند، پس عمر بابن مسعود گفت اين مردم چه ميگويند گفت
تا از او اجازه  ما آمديم پيش او: بلى، پس گفت چه خوب است آنچه ديدى و مقرّر كردى، پس گفتند: اين را ديدى گفت

 .«1»بگيريم پس ناگاه ديديم كه عمر از ابن مسعود سئوال ميكند 

براى خواننده است كه فرق بگذارد بين آنچه كه ما در آن هستيم و بين اين موارديكه در آن حكم بتعزير شده است : بلى
بمثل اين از ننگين : حافى نبوده و قولباينكه حكم در اينجا دائر مدار لحاف است ولى بر مغيره و ام جميل در گناهشان ل

 .تر از اين سخن شماست كه در دفاع از خليفه يافت ميشود در اطراف اين قضيّه و نزد آن تر و پست موهون

اين است مغيره و اين است فساد و شرارتهاى او بامثال ام جميل و باين عمل شنيع و فعل قبيح در اسلامش و قبل از آن 
آمد مغيره خدمت امير المؤمنين عليه السلام در موقعيكه متولى امر خلافت بود كه بخيال باطل خودش شناخته شده است، و 

اظهار نصيحت و خير خواهى كند براى آنحضرت به برقرارى معاويه در ولايتش بر شام مدّتى را سپس آنچه ميخواهد انجام 
د و مجامله كند با دشمنان خدا در امر دين و سياست را دهد و چون امير المؤمنين عليه السلام از كسانى نيست كه مداهن

  ترجيح نميدهد بر حكم شريعت و ميبيند كه مفاسد باقى گذاردن معاويه بر حكومت شام جبران نميكند مصلحت

______________________________ 
 :و گويد 171ص  6طبرانى و هيثمى در مجمع الزوائد ج ( 1)

 .تمام راويان آن صحيح است
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غفلت او را از مقاومت زيرا كه او صلاحيّت براى تصدىّ امارت مسلمين را ندارد پس يكروز او برابر يكسال اوست و 
يك ساعت او مثل يكعمر اوست در فساد و تباهى، ترك كرد اين رأى مغيرى را و نبود از افراديكه گمراهان را كمك و 

 :د برخاست و پشت كرد بآنحضرت در حاليكه ميسرودپس اين مغيره ناامي. بازوى خود بگيرد



  نصحت عليا فى ابن هند نصيحه
 

  فردتّ فلم اسمع لها الدهر ثانيه

 

 :من على را نصيحت كردم درباره پسر هند نصيحت كردنى پس صلاح ديد مرا رد كرد پس نشنيد روزگار دوّمى براى او

  او جز عليه بعهده: و قلت له
 

  يستقر معاويهو بالامر حتى 

 

 .و باو گفتم كه تنجيز و تنفيذ كن بر او پيمان و حكومت او را تا آنكه معاويه برقرار باشد

  و تعلم اهل الشام ان قد ملكنه
 

  و ان اذنه صارت لامرك واعيه

 

 .اى و گوش او بفرمان تو است و مردم شام بدانند كه تو او را فرمان داده

  فانّهفتحكم فيه ما تريد 
 

  لداهيه فارفق به اىّ داهيه

 

  پس هر چه را ميخواهى درباره او حكم فرما كه او سياستمداريست
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 .پس مدارا كن با او سياستى باشد

  فلم يقبل النصح الذى قد نصحته
 

  و كانت له تلك النصيحه كافيه

«1» 

 .اين نصيحت و مصلحت بينى كافى بودپس نصيحتى كه او را نمودم نپذيرفت و براى او 

 :و علامه اردوبادى پاسخ او را بقول خودش داده كه ميگويد



  اتيت امام المسلمين بغدره
 

  فلم تلف نفسا منه للغدر صاغيه

 

ه اى پس اعتنا نكرد به كسيكه او براى مكر و خدعه ريخته شده و شنوانيدى پار آمدى خدمت امام مسلمين با نقشه و خدعه
ترغيب كردى او را در امارت پسر هند كه امتناع كند دين : از سخنانرا كه در او اثر نكرد وقتيكه ديد خيانت از آن نمايانست

را و نبينى از او مگر دورى از دين آيا ستمگارى مورد اطمينان است بر امارت رهنمونى كه دو مرتبه دشمنى خود را بر دين 
را شبانى ميكند در حاليكه گرگ شكننده و دشمن گوسفند است و ايمنى از او در بيانها  ابراز كرده آيا گرگ گله گوسفند

معمولى است و آيا گوشهايت شنيد بگو مرا در وقت كوتاهى بطوفانيكه وزيد پس برنگشت گرد و غبارش و آيا ايمنى است از 
 وزاى و حال آنكه از نيش او زهر كشنده جارى است پس يك ر افعى گزنده يك لحظه

______________________________ 
، تاريخ 151ص  1، استيعاب ج 118ص  8، تاريخ ابن كثير ج 161ص  5تاريخ طبرى ج  16ص  1مروج الذهب ج ( 1)
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توله سگ او و هاى او از هر خيرى خالى است و براى بديها و شرور او و گناه  پسر هند نيست مگر يك عمر او و دست
پدرش كه پير گناهكاران بود زبانه آتش است خدا نشناس بنى اميّه كجا و تقوا كجا و براى گناه و خطا از ايشان هر مرد 

هاى از آتش است و براى ستمكارى ايشان هر بدبختى و  زناكار و زن زاينه است و براى دروغگوئى و فحشاء ايشان زبانه
ان هم انداختند فتنه جاهليّت را وقتيكه فرصتى بدست آوردند براى جنگ كردن و جور را مصيبت سختى است ايشانند كه بج

مساعد ديدن، پس چيست براى حليف و هم پيمان با تقوا كه نميبيند سركشى را در امر خلافتش دخالت دهد و چه اندازه در 
ت آيا تلافى ميكنى از او بدرستيكه شريعت احمد عليه السلام غير دين معاويه اس( على)اسلام اين و آن از هم دورند پس دين 

اى  قطع ميكند دست متجاوز پسر سفيان را و خيال ميكنى كه فوت شده راى و عقيده در نزد او مثل اينكه تو ديده« ص»
را كه براى زمامدارى بزرگترين « ص»چيزيرا كه از او پنهان شده و اگر تقوا نبود ميديدى برادر و داماد محمد 

ايم تو را اى زناكارترين و مكارترين ثقيف بر تو باد دو روز ننگين و بدنام تو و بدرستيكه تو در  دارانست ما شناختهسياستم
 .اسلام مثل پيش از اسلامى و ام جميل هم براى بدنامى تو داستان گوست

خطباء آمدند در : ابن جوزى گويد. دانتقاد كرده و جسارت ميكردن( ع)مغيره در مقدمّ و جلوى مردمى بود كه از امير المؤمنين 
او را ببريد و روى سنگى يا نيمكتى : پس مغيره گفت: كوفه پيش مغيره پس صعصعة بن صوحان برخاست و سخن گفت

خدا لعنت كند كسى « لعن الله من لعن الله و لعن ابن ابيطالب»: نگهداريد تا على عليه السلام را لعن كند پس صعصعه فرياد زد
 را لعنت كند و على بن ابيطالب را را كه خدا
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لعنت نمايد، پس او را خبر دادند باين مطلب، پس گفت قسم ميخورم بخدا كه او را البتّه مقيدّ كنند، پس بيرون آمد پس 
بيرون كنيد  او را: گفت كه مغيره نميپذيرد مگر على بن ابيطالب را پس او را لعن كنيد خدا او را لعنت كند، پس مغيره گفت

 «1»خدا جانش را بگيرد 

جسارت و بدگوئى ( لعنه الله)مغيره بن شعبه : نقل كرده از قطبه بن مالك گفت 369ص  4و احمد بن حنبل در مسندش ج 
مسلّما ميدانى كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نهى كرد از فحش دادن به : كرد از على عليه السلام، پس زيد بن ارقم گفت

 .گان پس براى چه سب ميكنى و فحش ميدهى على عليه السلام و حال آنكه مرده است دهمر

 .اش و اعتراض سعيد بن زيد باو نقل كرده احاديث بدگوئى او از امير المومنين عليه السلام در خطبه 188ص  1و نيز در ج 

 تر از عمر است حتى پيرزنها هر كسى فقيه« كل افقه من عمر حتى العجايز» 41

زنى در  وقتى عمر بن خطاب از شام برگشت بمدينه تنها حركت ميكرد تا بشناسد اخبار مردم را پس عبور كرد به پيره
گفت خدا او را از من پاداش . او اينستكه از شام ميآيد: زن گفت فلانى عمر چه شد گفت پس پيره. اش پس قصد او نمود خيمه

 زن گفت براى آنكه بخدا قسم از روزيكه او خليفه شد يرهواى بر تو براى چه، پ: خوبى ندهد، عمر گفت

______________________________ 
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اى زن واى بر تو، عمر از حال تو خبر ندارد و تو در اين خيمه : يك دينار و يا درهم از عطايش بمن نرسيده است گفت
: گمان نميكردم كه كسى بر مردم ولايت كند و نداند ما بين مشرق و مغرب آنرا، گويد( سبحان الله) :هستى پس پيره زن گفت

هر كسى از تو داناتر است اى : كل واحد افقه منك يا عمر»عمر آمد در حاليكه گريه ميكرد و ميگفت وا عمراه وا خصوماه 
 «1». زنها اى عمر تر است حتى پيره و در تعبير ديگرى هر كسى از تو فقيه. عمر

ما از اين قصّه ميآموزيم كه فكر و انديشه احاطه علم امام بتمام چيزها يا اكثر چيزها مخصوصا بشرايع و احكام : امينى گويد
اى است كه مخفى نيست از  فكر و انديشه بسيط همگانى است كه لزوم آنرا مردان و زنان مشترك هستند و آن غريزه و ملكه

 .ترند رى و خليفه آنرا فاقد بود و خود اعتراف داشت باينكه هر يكى از مسلمين از او داناتر و فقيههيچ يك پسر و دخت

 اند مشورت خليفه در دو نفريكه بهم فحش داده( 43)

نقل كرده كه دو نفر در زمان عمر بن خطاب بيكديگر بدگوئى كردند پس يكى از آن دو  151ص  8بيهقى در سنن كبرى ج 
  خدا قسم سوگند من نميبينم كه پدر يا مادرم زناكار باشند پسبديگرى گفت ب



______________________________ 
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است و ديگران گفتند، براى اى گفت پدر و مادر او را تعريف و مدح كرده  عمر با مردم مشورت كرد در اين پس گوينده
 .پس عمر هشتاد شلاق باو زد. پدر و مادرش مدح ديگرى هم غير از اين بود ما ميبينيم كه او را شلاق بزنى

اجْلدُِوهُمْ الَّذِينَ يَرْموُنَ الْمحُْصنَاتِ ثمَُّ لمَْ يَأْتُوا بِأَرْبَعةَِ شهُدَاءَ فَ  و نيشابورى در تفسيرش در سوره نور در ذيل قول خداى تعالى
 .ثَمانيِنَ جَلدَْةً كسانيكه زنان عفيفه و پاكدامن را نسبت ناروا ميدهند و چهار شاهد نميآورند پس آنها را هشتاد شلاق بزنيد

من نميدانم بكدام يك از دو مصيبت بنالم آيا بقصور خليفه حكم مسئله يا بقصور معلمين و آموزگاران او از : امينى گويد
 .اند تر جريان عمل است بنابر آنچه كه گفته و زشت: يك سخن ميگويد برأى ضعيفشحقيقت آن و هر 

وَ الَّذِينَ   اما حدّ پس نيست مگر به قذف و تهمت مسلمّ و آشكار و نفى كردن روشن و آن استفاده ميشود از قول خداى تعالى
ما : گويد« 1»باحسان بوده چنانچه قاسم بن محمد  و بنابر اين عمل صحابه و پيروان ايشان« 1»... يَرْموُنَ الْمحُْصنَاتِ 

 «3»  نميديديم جلد و شلاق زدن را مگر در قذف و تهمت واضح و نفى فرزند كردن صريح و روشن

______________________________ 
 .4سوره نور آيه ( 1)

فروه والده ماجده امام جعفر صادق عليه او قاسم بن محمد بن ابى بكر فقيه مدينه و يكى از هفت فقيه مشهور و پدر ام ( 1)
 .السلام است

 .151ص  8سنن كبرى بيهقى ج ( 3)
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و اما قول باينكه، پدر من زناكار نيست پس اولّا مناقشه و مجادله است در تعريض و كنايه بودن آن چونكه شايد او قصد 
گى در  گى در سخن يا فرومايه ها از هرزه گى آمدن به پستيها و آلودهكرده طهارت و پاكى دامنى را كه باز ميدارد او را از فرود 

طبيعت يا دل سوزى در عمل، پس ممكن است كه او قصد نكرده مگر اين را فقط و آن همانستكه جميع از صحابه آنرا 
و بنابر فرض . ار كردندكه او پدر ويرا ستوده است هر چند كه نديدند گوش شنوائى براى آنچه كه اظه: پس گفتند. اند فهميده

اينكه آن كنايه و گوشه باشد پس البته موجب حدّ ميشود اگر دلالت آن قطعى باشد، يا اينكه كنايه زننده اعتراف كند كه من 
قصد نكردم مگر قذف و تهمت زنا را و گرنه حدود ساقط ميشود بسبب شبهات، آيا نميبينى كه سقوط حكم را از كسيكه 

 .ى اللّه عليه و آله شد ولى تصريح نكرده چنانچه در صحاح استمتعرض سب پيامبر صلّ



بسبب تعريض و كنايه معتقد شده ابو حنيفه و شافعى و ابو يوسف و زفر و محمد بن شبرمه و ثورى ( حد)و بنفى و منع كردن 
كرده از زهرى از سالم و حسن بن صالح و حال آنكه حديث ياد شده در جلوى چشم آنها بوده و نيز حديثيكه اوزاعى روايت 

 «1». عمر در تعريض و كنايه حد ميزد: از ابن عمر گويد

  وَ الَّذِينَ يَرْموُنَ الْمحُْصنَاتِ. آنگاه وقتى ثابت شد كه مقصود بقول خدا: گويد 33ص  3ابو بكر جصّاص در احكام القرآن ج 
  زيرا كه. يدآن نسبت زنا داد نسبت جايز نيست بر عمر كه بر غير او اقامه حد نما

______________________________ 
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 .ها ها و قاعده راهى نيست براى اثبات حدود از طريق قياس

و مشورت كردن عمر با صحابه در حكم تعرض . و البته طريق اثبات آن اتفاق يا توقيف است و اين در تعريض نابود است
ينكه نزد صحابه درباره آن توقيفى نبوده و اينكه او باجتهاد و رأى خودش گفته است و نيز تعريض بمنزله دلالت ميكند بر ا

 .و جايز نيست واجب دانستن حد را باحتمال برأى دو دليل. كنايه است كه چند معنى را در بردارد

ما آنرا بسبب شك تازيانه نميزنيم و اينكه قائل ميگويد كه او ظهر و پشتش از شلاق خوردن مبراء و منزه است پس  -1
آيا نميبينى كه يزيد بن ركانه وقتى زنش را طلاق داد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را قسم داد . محتمل مشكوك فيه است

د ان هاى طلاق گفته پس او گفت من قصد نكردم مگر يكى را پس ملزم سه تا نيست بسبب احتمال و براى همين فقهاء در كنايه
 .ها طلاق نميشود مگر بدلالت صريح كه كنايه

 :و وجه ديگر حديثى است كه از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله روايت شده كه آن حضرت فرمودند

 «ادرءوا الحدود بالشبهات»

آن  اى در سقوط دفع كنيد حدود را بشبهات و كمترين احوال كنايه وقتيكه محتمل براى قذف و غير آن باشد اينست شبهه
 .باشد

وَ لا جنُاحَ عَليَْكمُْ فيِما عَرَّضتْمُْ بهِِ منِْ خِطبَْةِ : و نيز خداوند تعالى فرق گذارده ميان تعريض بنكاح در عدّه و بين تصريح فرمود
و گناهى بر شما نيست در آنچه بكنايه « 1»نَّ سِرًّا النِّساءِ أَوْ أَكنْنَتْمُْ فِي أَنفْسُِكمُْ عَلمَِ اللَّهُ أَنَّكمُْ ستَذَْكُرُونهَُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعدُِوهُ

  خبر داديد بآن از خواستگارى زنان يا پنهان داشتند در نفسهاى خود دانست خدا كه



______________________________ 
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ى يعنى نكاح را پس كنايه را بمنزله پنهان كردن در شما زود ياد خواهيد كرد ايشانرا و ليكن وعده ندهيد ايشانرا پنهان
و معناى جامع بين آنها اينستكه چون تعريض و . چنين بوده باشد بقذف و تهمت باطن قرار داد پس لازمست كه حكم كنايه هم

 ه 11كنايه احتمال است در حكم ضمير و پنهان كردن در نفس است براى وجود احتمال در آن 

اطّلاعى از مقدار علم و دانش خليفه است مگر نبود او كه مشورت با مردم ميكرد در هر  ى از دور بودن و بىتمام اينها ناش -م
آنگاه ميديد در آن رأى خود را چه موافق دين خدا بود يا ( خواه مغيره خبيث بود يا ديگرى)اى هر كس كه بود  مشكله

 .مخالف آن

  رأى خليفه شجره رضوان 44

پس در . مردم ميآمدند نزد درختيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در زير آن بيعت رضوان نمود: ويداز نافع نقل شده گ
 «1». آنجا نماز ميخواندند پس بگوش عمر رسيد، پس مردم را تهديد كرد و دستور داد آنرا قطع كنند

______________________________ 
 3، سيره حلبى ج 111ص  3، شرح ابن ابى الحديد ج 117ن جوزى ص ، سيره عمر اب657طبقات كبرى ابن سعد ص ( 1)

و حكايت كرده تصحيح ابن  337ص  6و آنرا صحيح دانسته، ارشاد السارى ج  361ص  7فتح البارى ابن حجر ج  19ص 
ن اسناد آ: و گويد 184ص  8، عمده القارى ج 73ص  6، الدر المنثور ج 117ص  1حجر را، شرح المواهب زرقانى ج 

 .صحيح است
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مردم بعد از وفات رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ميآمدند نزد : گويد 61ص  1ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ج 
اى مردم ميبينم شما را كه به پرستيدن بت : نماز ميخواندند پس عمر گفت. درختيكه در زير آن بيعت رضوان شده بود

كه هيچكس از امروز حق ندارد نزد اين درخت بيآيد و چنانچه آمد او را با شمشير خواهم كشت همچنانچه ايد بدانيد  برگشته
 .مرتد كشته ميشود و دستور داد آنرا بريدند

  رأى خليفه در آثار پيامبران 45

سوره : براى ما خواند پس در نماز صبح: ما با عمر بن خطاب بيرون رفتيم در حجيّكه او نمود گويد: از معرور نقل شده گويد
الم تر كيف فعل ربّك باصحاب الفيل و سوره لا يلاف قريش را و چون منصرف شد و مردم مسجدى را ديدند بسوى آن 



اين مسجديستكه پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله در آن نماز خوانده : اين چيست، گفتند: مبادرت نمودند پس عمر گفت
گاه گرفتند هر كس نمازى برايش  شدند اهل كتاب پيش از شما، آثار پيامبرانشانرا عبادتهمينطور هلاك : است، پس گفت

 «1»هست بخواند و هر كس نيست نمازى براى او بگذرد 

______________________________ 
ح و در آن عوض معرور مغيره بن سويد است، فت 111ص  3، شرح ابن ابى الحديد ج 117سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)

 451ص  1البارى ج 
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ايكاش ميدانستم چه مانعى است از بزرگداشت آثار پيامبران و در مقدمّ و جلوى ايشان آقاى فرزندان آدم : امينى گويد
حضرت محمد صلّى اللّه عليه و آله هرگاه بيرون از حدود توحيد نباشد مثل سجده كردن در برابر عكسها و تصاوير ايشان و 

و كيست كه بزرگ دارد شعاير خدا را كه آن از تقواى   ار دادن آنها وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تقَْوىَ القُْلُوبِقبله قر
دلهاست، كجا و كى امتّها هلاك شدند باينكه آثار پيامبرانشانرا صومعه و عبادتگاه قرار دادند و كدام مسجدى نماز در آن 

  بتر بسوى خداى سبحان از مسجديستكه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله در آن نماز خوانده استنزديكتر و مقرّ

و چه مكانى شريفتر از مكانيستكه پيامبر اعظم در آن راه رفته و توقف نموده و در آن بيعت رضوان شده و مومنون در آن 
 .اند نائل برضوان خدا شده

 .گان را در سايه آن فضيلتى نميشود كه افزايش دهد تقربّ عبادت كنندهآيا در تمام اين اماكن تحصيل و كسب 

 .و آيا گناه درخت بيچاره چه بوده كه ريشه آنرا از زمين درآورند و نباشد كسيكه باز خواهى كند يا از آن دفاع نمايد

 .ف نموده نيستآيا اينها اهانت بشخص پيغمبر صلّى اللّه عليه و آله كه در آنجا نشسته و آنمكانرا مشرّ

ايد، و حال آنكه  آى مردم من ميبينم كه شما به بت پرستى برگشته: آيا روش و ادب دين تجويز ميكرد براى خليفه كه بگويد
 .آنهائى كه ملاحظه ميكردند و رعايت مينمودند اين آثار را و آنها را بزرگ ميداشتند و در نزد آن نماز ميخواندند

  دين و عدول صحابه و مراجع خليفهايشان همگى از حاملين علم 
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كل الناس »: در احكام و شرايع بودند و خليفه بايشان اعتماد و تكيه ميزد هر كجا كه مسائل بر او مشكل ميشد و ميگفت
 «افقه منك يا عمر



ا در خاطرش نداشته، يا آنكه در اينها مسائل بسياريست كه از خليفه دور مانده علم به پاسخ از آنها يا اينكه پاسخ از آنها ر
 (جهل خليفه را... )همه آنها تاويل كننده است و تو ميبينى 

ديدم سالم : «1»ايكه تبرك باين اماكن مينمود و در آن نماز ميخواند عبد الله ابن عمر بود، موسى بن عقبه گويد  و از صحابه
آن نماز ميخواند و ميگفت كه پدرم در اينجاها نماز ميخواند و اينكه هائى را از راه و در  بن عبد الله را كه جستجو ميكرد مكان

او ديده بود پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله را كه در اين اماكن نماز ميخواند، و از نافع از ابن عمر كه او در اين امكنه نماز 
 .ميخواند

را كه دانسته ميشود بآن كه رأى خليفه فقط و كسيكه رجوع بكتب صحاح و سنن كند مييابد بسيارى از هم دوره اينها 
 .مخصوص و ويژه خودش بوده و پيروى نميشود و نشده و نخواهد شد

 اى از علماء يهود خليفه و عده 46

 اى از علماء متولى امر خلافت شد عدّه... وقتيكه عمر بن خطاب 

______________________________ 
كه بر سر راه مدينه است و مواضعيكه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلم در آن مساجدي: صحيح بخارى كتاب صلوه باب( 1)

 .نماز خوانده است
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اى عمر تو و رفيقت بعد از محمد ولى امرى، و ما ميخواهيم از تو سئوال كنيم از خصالى كه : يهود آمدند نزد او و گفتند
و محمد هم پيامبر و اگر خبر داديد ميفهميم كه اسلام باطل و محمد هم پيامبر اگر خبر دادى بما ميدانيم كه اسلام حق است 

 .نبوده است

 :پس عمر گفت هر چه بخاطرتان ميرسد به پرسيد

 گفتند بما خبر بده كه قفلهاى آسمانها چيست؟ -1

 گفتند بما خبر بده كه كليد آسمانها چيست؟ -1

 قبريكه صاحبش را سير داد چه بود؟ -3

 قومش را ترسانيد نه از جن بود و نه از آدميان كى بود؟ كسيكه -4

 پنج چيزيكه روى زمين راه رفتند و در رحم و شكمى بوجود نيامدند كيا بودند؟ -5



 درّاج در صدايش چه ميگويد؟ -6

 خروس در فريادش چه ميگويد؟ -7

 اش چه ميگويد؟ اسب در شيهه -8

 قورباغه در آوايش چه ميگويد؟ -9

 خر در عرعرض چه ميگويد؟الاغ و  -11

 شانه سر در صورت زدنش چه ميگويد؟ -11

آنگاه گفت عيبى براى عمر نيست وقتى سئوال ميشود از چيزيكه ( گى از شرمنده)گويد پس عمر سرش را بزمين انداخت 
 .من نميدانم و اينكه سئوال شود از چيزيكه نميداند: نميداند اينكه بگويد

 .گفتند ما گواهى ميدهيم كه محمد پيامبر نبوده و اسلام باطل استپس يهوديها از جا پريده و 
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پس سلمان از جا جست و بيهوديها گفت كمى صبر كنيد سپس به سوى على بن ابيطالب عليه السلام كه خدا سرافرازش 
س جريان را گفت، پس فرمايد رفت تا بر آنحضرت داخل شد و گفت اى ابو الحسن بداد اسلام برس فرمود مگر چى، پ

حركت كرد در حاليكه در لباس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ميخراميد تا وارد مسجد شد پس چون عمر نگاهش باو افتاد 
پس آنحضرت . تو براى حلّ مشكلى و شدّتى دعوت ميشوى. از جا بلند شد و دست بگردن او انداخت و گفت اى ابو الحسن

پرسيد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله مرا هزار باب علم آموخت كه از هر بابى  ر چه ميخواهيد بهرو بيهود كرده و فرمود ه
 .هزار باب ديگر منشعب و مفتوح شد پس سئوال كردند از آنحضرت از آن مسائل

ورات شماست پس على عليه السلام كه خدا سرافرازش كند فرمود مرا با شما شرطيست وقتيكه بشما خبر دادم چنانچه در ت
 .شما مسلمان شويد و داخل دين ما گرديد و ايمان آوريد

 بلى،: گفتند

 سئوال كنيد از يكى يكى خصلتها،: فرمود

  مسائل يهود از على عليه السلام و پاسخ آنحضرت

 :گفتند



 قفلهاى آسمانها چيست؟(: 1)س 

 .ودشرك بخدا زيرا وقتى بنده و كنيز مشرك بخدا شدند عملشان بالا نمير: ج

 كليد اين قفلهاى بسته آسمان چيست؟(: 1)س 

  پس بعضى« لا اله الا الله و محمد رسول الله»شهادت : ج
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 .نگاه بديگرى كرده و ميگفتند جوان راست ميگويد

 قبريكه صاحبش را گردش داد چه بود؟(: 3)س 

 .گرديدآن ماهى بود كه يونس بن متى پيامبر را بلعيد پس در هفت دريا : ج

 آنكه قومش را انذار كرد ولى نه از جن بود و نه از آدميزاد؟(: 4)س 

اى « 1»  يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادخُْلُوا مسَاكنَِكمُْ لا يحَْطِمنََّكمُْ سُليَْمانُ وَ جنُُودُهُ وَ همُْ لا يَشْعُروُنَ: مورچه سليمان بن داود بود گفت: ج
 .مان و لشكرش شما را در زير پا نابود نكنند و ايشان نميدانندمورچگان داخل منازلتان شويد كه سلي

 پنج چيزيكه بر زمين راه رفتند و در شكمها بوجود نيامدند؟(: 5)س 

 .عصاى موسى -5قوچ ابراهيم  -4ناقه صالح  -3حواء  -1آدم  -1: ج

 درّاج چه ميگويد در آوازش؟(: 6)س 

 .رش مسلط استميگويد الرحمن على العرش استوى، خدا بر ع: ج

 ، خروس در بانگش چه ميگويد؟(7)س 

 :ميگويد: ج

 «اذكروا للّه يا غافلين»

 .، خدا را ياد كنيد از خدا بيخبران



 اسب در شيهه زدنش چه ميگويد؟(: 8)س 

 .وقتى مؤمنين بجنگ كفّار ميروند، ميگويد بار خدايا مؤمنين را يارى كن بر كافرين: ج

______________________________ 
 19سوره نمل آيه ( 1)
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 الاغ در عرعرش چه ميگويد؟(: 9)س 

 .ميگويد خدا لعنت كند ماليات گيرانرا و در چشم شياطين عرعر ميكند: ج

 قورباغه در قورقورش چه ميگويد؟(: 11)س 

 .ح و تنزيه شده در عمق درياهاسبحان ربى المعبود المسبّح فى لجج البحار، منزه است پروردگار معبود من تسبي: ميگويد: ج

 كاكلى چه ميگويد؟(: 11)س 

 :ميگويد: ج

 «اللهم العن مبغضى محمد و آل محمد»

 .بار خدايا لعن كن دشمنان محمد و آل محمد را

 .و يهوديها سه نفر بودند دو نفر از آنان گفتند شهادت ميدهيم ان لا اله الا اللّه و انّ محمدا رسول اللّه

ز جا پريد و گفت اى على هر آينه واقع شده در دلهاى اصحاب من از ايمان و تصديق آنچه واقع شد ولى يك پس عالم سوم ا
 .پرس خصلت باقى ماند كه من از آن ميپرسم، فرمود هر چه بخاطرت ميرسد به

كرد پس قصّه و  خدا آنها را زنده( 319)پس گفت بمن خبر بده از قوميكه در اولّ زمان مردند و بعد از سيصد و نه سال 
 داستان آنها چه بوده است؟

اى يهودى اينها رفقائى بودند كه خدا بر پيامبر ما قرانى نازل : حضرت على عليه السلام كه خدا از او خشنود است فرمود
يديم قرائت نموده و در آن قصّه آنها را ياد كرده است و اگر خواستى قصّه ايشانرا بر تو بخوانم يهودى گفت چه اندازه زياد شن



قران شما را اگر شما دانا و آگاهى مرا خبر بده بنامهاى ايشان و نامهاى پدرانشان و نام شهرشان و نام پادشاهشان و اسم 
  سگشان و نام كوهشان و نام غارشان
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 و حكايت آنها را از اوّل تا آخرش؟

اى برادر عرب حبيب من محمد صلىّ : خود پيچيد سپس فرمودپس حضرت على رداء پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله را ب
افسوس ميگفتند و ميگويند آن طرطوس بود و اسمش در )اللّه عليه و آله فرمود كه در زمين و كشور روم شهرى بود كه بآن 

ان مرد و و براى ايشان پادشاهى صالح بود پس پادشاهش. بود و چون اسلام آمد آنرا طرطوس ناميدند( افسوس)جاهليت 
ميگفتند و او ستمكارى كافر بود « دقيانوس»اوضاعشان پراكنده و پريشان شد پس شنيد اين را شاهى از شاهان فارس كه باو 

 .شد پس آنجا را پايتخت و مركز كشور خود قرار داد و در آن كاخى بنا كرد( افسوس)پس با لشگريانى آمد تا وارد 

 گاهى آن كاخ را براى من تعريف كن و مجالس و نشيمنگاه آنرا بگو؟پس يهودى از جا جست و گفت اگر شما آ

اى برادر يهودى در آنجا قصرى بنا كرد از سنگ مرمر كه طول و عرض آن يكفرسخ بود و در آن چهار هزار : پس فرمود
هاى خوشبو و براى ستون قرار داد از طلا و هزار قنديل از طلا كه زنجيرهاى آن از نقره بود كه هر شب روشن ميشد بروغن

شرق مجلس صد و هشتاد قوّه و نيرو قرار داد و همينطور براى غرب مجلس و خورشيد از اوّل طلوعش تا هنگام غروبش 
ميگرديد در مجلس هر طوريكه دور ميزد و در آنجا تختى از طلا قرار داد كه طولش هشتاد زرع و عرضش چهل ذرع زينت 

هاى بزرگ نشانيده و نيز هشتاد  تخت هشتاد كرسى از طلا قرار داده و بر آن اسقفشده بجواهر بود و در سمت راست آن 
 .كرسى از طلا از سمت چپ نصب كرده و بر آن پهلوانان و قهرمانانش را نشانيده

  پس يهودى. آنگاه خودش بر تخت نشست و تاجى بر سر گذاشت
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اى برادر يهودى تاجش از طلا : بده كه تاج او از چه بوده فرموده حركتى كرد و گفت اى على اگر تو دانائى مرا خبر
ركن بود و بر هر ركنى لؤلؤئى بود كه ميدرخشيد چنانچه چراغ در شب تاريك ميدرخشد و ( 9)ريخته شده بود كه براى آن 

بريشم سبز بود و بر سر پنجاه غلام از پسران انتخاب كرده بود كه كمربندشان از حرير سرخ و شلوارشان از ا. روشن ميكند
آنان تاج و بر بازويشان بازوبند و بر پايشان خلخال و بهر يك عمودى از طلا داده و آنها بر پشت سر خود گمارده بود و 
انتخاب كرده بود شش نفر از جوانان از فرزندان دانشمندانرا و آنها را وزير خود قرار داده بود هيچ كاريرا بدون آنها انجام 

 سه نفر آنها را از سمت راست و سه نفر را از طرف چپ خود قرار داده بودنميداد، 

 گو هستى پس بمن بگو اسم آنشش نفر چه بود؟ پس يهودى باز جنبشى كرد و گفت اى على اگر راست



كه از طرف  بمن خبر داد حبيب من محمد صلّى اللهّ عليه و آله آنهائى: پس على عليه السلام كه خدا او را سرافراز كند فرمود
مرطليوس  -4محسلمينا و آنهائى كه طرف چپ او بودند  -3مكسلمينا  -1تمليخا  -1راست او بودند نامهايشان چنين بود 

 .سادنيوس بود و دقيانوس در تمام كارها با آنها مشورت ميكرد -6كشطوس  -5

صرش سه نفر خدمتكار وارد ميشد كه در اش مينشست و مردم نزد او جمع ميشدند از در ق و او در هر روزى در صحن خانه
دست يكى از آنها جامى از طلا پر از مشك بود و در دست دوّمى جامى از نقره پر از گلاب و بر دست سوّمى پرنده بود پس 
فرياد ميزد بآن پرنده پس پرواز ميكرد و بر ظرف گلاب مينشست و در آن گلاب پرپر ميزد و با بال و پرش گلاب را بر 

 ن ميافشاند پس از آن دو مرتبه بر آن دادمجلسيا
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ميزد پس ميپريد در ظرف مشگ و در آن نيز پر و بال ميزد و آنچه در آن بود با بال و پرش بر مردم ميافشاند و براى 
نچه از مشك و سومّ بر آن داد ميزد پس پرواز ميكرد و بر تاج پادشاه مينشست پس پر و بالش را تكان ميداد بر سر شاه و آ

 .گلاب مانده بود نثار ميكرد

اى باو  پس پادشاه سى سال در كشورش بدون اينكه هيچ ناراحتى باو برسد از درد سر و تب و آب دهان و تف و خلط سينه
برسد پس چون اين را از خودش ديد ستمگرى و سركشى و تكبر را آغاز و شروع بگناه نموده و ادعاء خدائى كرد از غير 

تعالى و سران و چهره هاى قومش را باين مطلب فرا خواند پس هر كس كه پذيرفت باو بخششها نموده و خلعت داد و خداى 
پس مردم بتمامى او را اجابت كردند پس در كشور او زمانى ماندند و او را از . هر كس كه نپذيرفت و پيروى نكرد او را كشت

يكه بر روى تختش نشسته بود و تاج بر سر داشت كه برخى از اسقفهايش پس در يكى از روزهاى عيد. غير خدا ميپرستيدند
آمده و باو خبر دادند كه سربازان ايرانى برايش نقشه كشيده و ميخواهند او را بكشند پس بشدتّ از اين خبر غمگين شد تا 

ستاده بود و مرد فهميده اينكه تاج از سرش افتاد و خودش هم از تخت سرنگون شد پس يكى از جوانانيكه طرف راستش اي
اگر اين دقيانوس خدا بود چنانچه خيال ميكند هر : و عاقلى بود كه باو تمليخا گفته ميشد در فكر فرو رفت و با خود گفت

آينه محزون نميشد و خواب نميرفت و بول و غايط از او نميآمد زيرا اينها از صفات خدا نيست و اين شش نفر هر روز منزل 
و همقطاران خود بودند و آنروز نوبت تمليخا بود پس آنروز منزل او آمده و خوردند و نوشيدند اما تمليخا هيچ يكى از اقران 

 غذا و آب نخورد پس گفتند، اى تمليخا براى چه نميخورى و
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پس گفتند آن  اى آمده كه مرا از خوردن و نوشيدن باز داشته است اى برادران در قلب من خاطره: نمينوشى پس گفت
چيست اى تمليخا پس گفت من انديشه و فكرم را در اين آسمان بكار انداخته و گفتم چه كسى آنرا سقف محفوظ بلند كرده 
است بدون بستگى از بالايش و يا ستونى از زيرش و كى در آن خورشيد و ماه را بجريان انداخته و كى آنرا بستارگان تزيين 

هاى بلند  مين نموده از گسترش آن بر روى درياى ژرف و كى آنرا حبس نمود و بسته است بكوهكرده سپس فكر درباره اين ز
ام را بجولان آورده و گفتم چه كسى مرا از شكم مادرم كه جنينى بودم  آنگاه درباره خودم انديشه. تا آنكه مضطرب نشود



پس آن . فريدگار و مدبّرى غير از دقيانوس پادشاه استبيرون آورد و كى مرا تغذيه و تربيت نمود بدرستيكه براى همه اينها آ
پنج نفر جوان خود را قدمهاى تمليخا افكنده و بوسيدند و گفتند اى تمليخا در دلهاى ما هم آنچه در قلب تو افتاده واقع شده 

 .است

فرار كردن از اين ستمكار اى جز  اى برادران من نميابم براى خودم و براى شما چاره: پس فرمان بده بر ما چه كنيم، گفت
 .بسوى خداوند آسمانها و زمين

پس تمليخا از جا جست و خرمائى بسه درهم فروخت و آنرا در لباسش نهان ساخت و . پس راى چنانستكه ديدم
ا از اى برادران ملك دني: اسبهايشانرا سوار شدند و از شهر بيرون رفتند و چون باندازه سه ميل از شهر دور شدند تمليخا گفت

پس از اسبهايتان فرود آئيد و بر روى پاهايتان راه رويد شايد خداوند فرج و . دست ما رفت و حكومت آن از ما زايل شد
  پس پياده شدند از مراكبشان و هفت فرسخ پياده رفتند تا از پاهايشان خون. مخرج براى امر شما قرار دهد
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باو گفتند آيا نزد تو شربت . روى نداشتند پس مرد چوپانى جلوى ايشان آمد جارى شد چونكه ايشان عادت به پياده
هاى شما را صورت شاهان ميبينم و  پس گفت پيش من آنچه دوست داريد موجود است و لكن من چهره. آب يا شيرى هست

 .پس بمن خبر دهيد از سرگذشت خودتان. گمان نميكنم شما را مگر فرارى

: خل دينى شديم كه دروغ براى ما حلال و روا نيست آيا صداقت و راستى ما را نجات ميدهد گفتاى مرد ما دا: پس گفتند
در دل منهم افتاد آنچه در : و ميگفت. پس قصّه خود را باو گفتند پس چوپان خود را بقدمهاى آنها انداخت و بوسيد. بلى

انش رد كنم و برگردم نزد شما پس توقف كردند براى دلهاى شما واقع شد پس صبر كنيد در اينجا تا من گوسفندان را بصاحب
 .او تا آنكه گوسفندان را رد كرد و دوان دوان آمد پس سگ او هم عقب او آمد

 اى على اگر تو دانائى پس مرا خبر بده كه سگ او چه رنگى داشت و اسمش چه بود؟: پس يهودى برخاست ايستاد و گفت

و اسمش قطمير ( سفيد و سياه)د صلّى اللهّ عليه و آله مرا خبر داد كه سگ ابلق اى برادر يهودى حبيب من محم: پس فرمود
 .بود

ما ميترسيم اين سگ ما را رسوا كند به پارس : پس چون جوانان آن سگ را ديدند بعضى از ايشان به برخى ديگر گفت: گويد
چون اصرار آنها را ديد كه با سنگ او را دور كردنش پس اصرار كردند كه با سنگ او را طرد كنند و از خود دور نمايند پس 

چرا مرا دور ميكنيد و حال آنكه من شهادت ميدهم : ميكنند سرد و پايش نشست و دراز كشيد و بزبان فصيح و شيرين گفت
  ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مرا واگذاريد تا شما را از دشمنتان پاسبانى كنم و باين كار تقرب به
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خداى سبحان پيدا نمايم پس او را رها كردند و گذشتند پس چوپان آنها را از كوهى بالا برد و به بلندترين غار فرود 
 .آورد

 پس يهودى باز تكانى خورد و گفت اى على اين كوه چه بود و و نام اين غار چيست؟

( خيرم: )بود و بعضى( و صيد)و اسم اين كهف ( ناجلوس) اى برادر يهودى اسم اين كوه: امير المومنين على عليه السلام فرمود
جات آن خورده و از آبش نوشيدند و  دار و چشمه آب گوارائى بود پس از ميوه در جلوى غار درختان ميوه: اند گفت گفته

 .كشيد تاريكى شب آنها را قرار گرفت پس پناه بغار بردند و سگ هم بر درب غار زانو بر زمين زده و دستش را بر آن

فرمان داد كه ارواح آنها را قبض كند و خدا بهر يك از آنها دو فرشته گماشت كه آنها را ( عزرائيل)و خداوند به فرشته مرگ 
 .از اين پهلو بآن پهلو بگرداند از راست بچپ و از چپ براست

( نور خود را)چون فرو رود و  و خداوند تعالى بخورشيد وحى نمود آندم كه برآيد از غارشان بسوى دست راست ميل كند و
پادشاه از عيدش برگشت از ( دقيانوس)از ايشان ببرد بسوى چپ غار بگردد در حاليكه ايشان در وسط غار باشند پس چون 

اند پس با هشتاد هزار نفر جنگنده سوار  ايشان خدائى غير از تو اختيار كرده و از تو فرار نموده: آن جوانان پرسيد گفتند باو
اند گمان كرد  از پى آنها رفت تا بكوه رسيد و از آن بالا رفت و سركشى بغار نمود و ديد كه آنها در كنار هم دراز كشيدهشد و 

اند پس بيارانش گفت اگر ميخواستم آنها را عقوبت و شكنجه بچيزيكه بيشتر باشد از آنچه كه آنها خود را  كه آنها بخواب رفته
 .اند نميشد بآن شكنجه نموده
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بايشان : آنگاه باصحابش گفت. آوردند پس درب غار را برايشان بسنگ و ساروج سد كردند و بستند -برايم بنّا بياوريد
 .بگوئيد كه بخداى خودشان كه در آسمانست بگويند ايشان را بيرون آورد از اين مكان اگر راست ميگويند

در آنها دميد و آنها بيدار شدند از خواب عميقشان چون خورشيد طلوع پس سيصد و نه سال در آنجا بودند پس خدا روح را 
پس ناگاه . كرد پس بعضى بديگرى گفت هر آينه ما در اين شب از عبادت خداى تعالى غافل شديم برخيزيم برويم سرچشمه

مثل اين چشمه  من از اين كارمان در شگفتم كه: پس بعضى بديگرى گفت. اند ديدند چشمه خشك شده و درختان خشگيده
پس خدا برايشان گرسنگى انداخت پس گفتند . چطور در يك شب خشك شد و مثل اين درختها در يك شب خشكيدند

و اين قول . و خمير شده با پيه خوك نباشد( كالباس)كداميك با اين پول بشهر ميرود و طعامى ميآورد و نگاه كند كه غذايش 
پس يكى از شما با اين پول بشهر « 1»طَعاماً   مْ بِوَرقِِكمُْ هذِهِ إِلَى الْمدَِينةَِ فَليْنَْظُرْ أَيُّها أَزْكىفَابْعثَُوا أحَدََكُ: خداى تعالى است

اى برادران من غير از من كسى برايتان طعام نياورد و : پس تمليخا گفت. تر است تر و پاك برود و نگاه كند كه كدام غذا حلال
لباس مرا بپوش پس لباس چوپان را پوشيد و رفت و عبور كرد بجاهائيكه نميشناخت و  بچوپان گفت لباست را بمن بده و

« لا اله الا الله عيسى روح الله»هائيكه نابلد بود تا رسيد بدروازه شهر پس ديد بر آن پرچم سبزى كه بر آن نوشته است  راه
  صلى الله على نبينا و عليه و سلم پس جوان



______________________________ 
 .19سوره كهف آيه ( 1)
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كامياب شد و بآن نگاه كرد و بر چشمانش ماليد و ميگفت آيا من خواب ميبينم پس چون اين بر او طول كشيد داخل 
شهر شد و بر مردمى گذشت كه انجيل تلاوت ميكردند و مردمى با او مواجه شدند كه آنها را نميشناخت تا ببازار رسيد پس 

: گفت اسم شاهتان چيست گفت عبد الرحمن( افسوس)ائى رسيد و باو گفت اى نانوا اسم اين شهرتان چيست گفت بنانو
اگر راست بگوئى پس امر من عجيب است بمن با اين پولها طعام بده و پولهاى آنزمان اولّ سنگين و بزرگ بود : تمليخا گفت

 .پس خباز تعجّب كرد از اين پولها

اى برادر يهودى، مرا : فرمود. قدر بود كرد و گفت اى على اگر عالم هستى بگو وزن يك درهم آنها چه پس يهودى باز حركتى
 .خبر داد حبيب من محمد صلّى اللّه عليه و آله كه وزن هر درهم ده درهم و دو ثلث درهم بود

تمليخا گفت من گنجى پيدا . برمپس نانوا گفت اى مرد تو گنجى پيدا كردى قدرى از آن بمن بده وگرنه تو را نزد شاه مي
ام سه روز قبل و من از اين شهر بيرون رفتم كه مردمش دقيانوس  ائى است كه بسه درهم فروخته ام و اين قيمت ميوه نكرده

اى چيزى به من بدهى و ياد  پادشاه را ميپرستيدند پس نانوا در غضب شد و گفت راضى نميشوى كه از گنجى كه پيدا كرده
ستمگريرا كه ادّعاء خدائى ميكرد و سيصد سال قبل مرد و حالا مرا مسخره ميكنى پس او را نگاه داشت و مردم ميكنى مرد 

جمع شدند سپس او را نزد پادشاه آوردند و او مردى عاقل و عادل بود پس گفت حكايت اين جوان چيست گفتند گنجى پيدا 
السلام است ما را امر فرموده كه از گنج نگيرم مگر خمس آنرا پس  كرده، پس پادشاه باو گفت نترس كه پيامبر ما عيسى عليه

 .خمس آنرا بده و برو بسلامت
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آرى تو اهل اين : پس تمليخا گفت اى پادشاه تحقيق در كار من كن من گنجى پيدا نكردم و من اهل اين شهر هستم گفت
گفت نام آنها را بگو پس براى او حدود هزار مرد را نام برد : لىآيا كسى را در اينجا ميشناسى گفت ب: شهرى گفت آرى گفت

اى مرد ما اين نامها را نميشناسيم و اينها اهل اين زمان ما نيستند ولى بگو آيا در اين : گفتند. كه يكنفر از آنها شناخته نشد
ترين و بلندترين  رستاد تا با او برفيعبلى اى پادشاه كسى را با من بفرست پس شاه با او جماعتى را ف: شهر منزلى دارى گفت
و گفت اين خانه منست سپس درب منزل را زد پس پيرمردى سالخورده كه ابروانش از پيرى بر . منازل آن شهر رسيدند

 .اى مردم چه خبر است شما را: چشمش افتاده بود بيرون آمد و او بيمناك و ترسان بود پس گفت

ارد كه اينخانه، خانه اوست پس آن پيرمرد در غضب شد و توجّه به تمليخا كرد و گفت اين جوان پند: پس فرستاده شاه گفت
 :اسم تو چيست گفت



تمليخا پسر فلسين پس پيرمرد خود را بر دست و پاى او انداخت : تمليخا پسر فلسين پس پيرمرد گفت تكرار كن پس گفت
آن جوانانيست كه از دقيانوس پادشاه ستمكار فرار كردند  بخداى كعبه قسم كه اين جدّ منست و او يكى از: و بوسيد و گفت

 .ما را خبر داد بسرگذشت آنها كه بزودى ايشان زنده ميشوند( ع)بسوى خداى تواناى آسمانها و زمين و عيسى 

ا را پس اين خبر بپادشاه رسيد و آمد بسوى ايشان و حاضر كرد ايشان را و چون تمليخا را ديد از اسبش بزير آمد و تمليخ
 .برگردن خود سوار كرد و مردم شروع كردن ببوسيدن دست و پاى او و ميگفتند اى تمليخا رفقاى تو چه شدند

 پس بايشان خبر داد كه آنها در غار منتظر منند و در اين شهر
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 .مدنددو مرد حكومت داشتند يكى مسلمان و ديگرى نصرانى پس هر دو با لشكر خود سوار و با تمليخا آ

بايشان اى مردم من ميترسم اگر برادران من احساس كنند بصداى سم اسبها و : پس چون نزديك غار شدند تمليخا گفت
پس كمى صبر كنيد تا بر . مركبها و چكاچگ لجامها و سلاحها پس گمان كنند كه دقيانوس آمده پس به ترسند و همه بميرند

م ايستادند و تمليخا داخل غار شد پس جوانان از جا پريده و او را در آغوش پس مرد. ايشان وارد شوم و آنها را خبر دهم
 .گرفتند و گفتند شكر خدا را كه تو را از اين ستمگر نجات داد

: گفتند يكروز يا بعضى از روز گفت: ايد بگوئيد چه قدر در اينجا مانده. پس گفت مرا رها كنيد از خودتان و دقيانوس كيست
گى  ال دقيانوس هلاك شد و قرنى بعد از قرنى گذشته و اهل شهر همه ايمان بخداى بزرگ آورده و همهبلكه سيصد و نه س

 اند بسوى شما آمده

دستت را بلند كن و : پس قصد شما چيست گفتند: باو اى تمليخا ميخواهى ما را فتنه و آزمايش جهانيان كنى گفت: پس گفتند
بار خدايا بحق آنچه كه بما نشان دادى از عجايب و : هايشان بلند كرده و گفتندما هم دستهاى خود را بلند ميكنيم پس دست

 .شگفتيهائى در نفس هاى ما كه جان ما را قبض كن و كسى را بر ما آگاه نكن

پس خدا امر كرد ملك الموت فرشته مرگ را كه ارواح ايشانرا قبض نمود و خدا درب غار را محو و نابود نمود و آمدند و 
اى پيدا نكردند پس يقين كردند در اين  اى و نه سلطه هفت روز اطراف كهف ميگشتند و براى آن نه درى و نه روزنه پادشاه

  موقع كه آن به لطف و باريكى فعل خداى بخشنده است و اينكه احوال ايشان عبرتى بود كه خدا آن
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 .را نشان داده است



بلكه آنها بر دين ما : و نصرانى گفت. اند و من مسجدى درب اين غار بنا ميكنم من مردهپس پادشاه مسلمان گفت آنها بر دين 
اند من ديرى در غار ميسازم پس با هم نزاع كردند و پادشاه مسلمان پيروز شد و بر در غار مسجدى بنا كرد و  از دنيا رفته

گفتند كسانيكه پيروز شدند بر امرشان هر « 1»لنَتََّخذَِنَّ عَليَهْمِْ مسَْجدِاً  أَمْرهِمِْ  قالَ الَّذِينَ غَلبَُوا عَلى. اين قول خداى تعالى است
 .آينه مسجدى بر ايشان بنا ميكنيم و اينست اى يهودى آنچه كه از سرگذشت و قصّه ايشان بود

يهودى آيا اين موافق  من تو را بخدا قسم ميدهم اى: اش را گرامى دارد به يهودى فرمود آنگاه على عليه السلام كه خدا چهره
آرى نه يك حرف زياد و نه يك حرف كم اى ابو الحسن مرا يهودى نخوان كه : بود با آنچه كه در تورات شماست، يهود گفت

 .من شهادت ميدهم باينكه خدائى جز خدا نيست و اينكه محمد بنده و فرستاده او است و تو اعلم اين امّت هستى

 .روش اعلم امّت و در موقع امتحان و آزمايش آدمى گرامى ميشود يا خوار اينست اين سيره و: امينى گويد

 .تمام قصّه را ياد كرده است 139 -131ص « العرائس»در كتابش  37/ 417ابو اسحاق ثعلبى متوفّاى 

______________________________ 
(1.... ) 
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كه ما اموال و اسبها و غلامان و كنيزانى : اى از اهل شام آمدند نزد عمر بن خطاب و گفتند عده: از حارثه نقل شده كه گويد
 :ايم و دوست داريم كه براى ما در آن نكوئى و طهورى باشد گفت بدست آورده

لّه عليه و آله اند پس آنرا ميكنيم و مشورت كرد اصحاب محمد صلّى ال آنچه كرده( يعنى پيامبر و ابو بكر)دو رفيق پيشى من 
 :پس على عليه السلام فرمود. را كه در ميان ايشان على كه خدا از او راضى است بود

 .اين كار خوبى است اگر جزيه هميشگى و معتاده نشود كه بعد از تو بآن متوسل شده و مال مردم را بگيرند

هاى ما صدقه بگير پس  از اسب و برده: و از سليمان بن يسار حكايت شده كه گفت مردم شام بابى عبيده جرّاح گفتند
پس دو مرتبه با او سخن گفتند، پس عمر بن خطاب باو . خوددارى كرد و بعمر بن خطاب نوشت، پس او هم امتناع كرد

 «1»شانرا روزى و مقرّرى بده، مالك گويد  نوشت اگر دوست دارند بگير از ايشان و بآنها رد كن و برده

______________________________ 
، حديث 411ص  1، مستدرك حاكم ج 118ص  4، سنن بيهقى ج 14ص  1، مسند احمد ج 116ص  1موطا مالك ج ( 1)



كه آنرا احمد و : حديث اول را ياد كرده و گفته 69ص  3اولّ را ياد كرده و آنرا صحيح دانسته با ذهبى مجمع الزوايد ج 
 .طيرانى در كبير روايت كرده و راويانش موثقند
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 .يعنى بفقر ايشان رد كن

 .گويند كه عمر اوّل كسى بود كه از اسب زكوة گرفت 93عسكرى در اوليانش و سيوطى در تاريخ الخلفاء ص 

ظاهر روايت اولّ ميرساند كه خليفه نميدانست كه زكاة باسب و برده تعلق نميگيرد و براى همين حكم را معلقّ : امينى گويد
پس مولاى ما . اند كه با صحابه مشورت كرد صاحب قبلى او كرده بودند و نيز نميدانست كه آنها چه كرده كرد بآنچه كه دو

امير المؤمنين عليه السلام اشاره فرمود كه زكاة ندارد و فرمود خوبست كه از ايشان از باب برّو احسان گرفته شود اگر بدعت 
لكن خليفه گوش باين حكمت بالغه نداد و پيروى از سابقين خود . ه شودمداوم نشود بعد از او كه چون جزيه و ماليات گرفت

 .پس دستور داد بگيرند و برگردانند بايشان و يا بفقرائشان. هم نكرد

و در روايت دومّ ندانست كه حبّ صاحب مال حكم شرعى ثابت نميكند و امام عليه السلام او را متنبّه نمود باينكه مبادا جزيه 
خليفه در عملش پيشى گرفت تا آنكه قومى بعد از او آمدند و او را اولّ كسى قرار دادند كه از اسب زكوة  باشد همين طور

گرفت و اعتماد بر عمل او كردند پس ميان آنها و كسانيكه پيروى از سنّت پيامبر كردند در عدم تعلق زكاة باسب نزاع و زد و 
 .خورد واقع شد
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  عمر بن خطاب: ابن عباس گفت: نقل شده كه گفت از عكرمه
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اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را خواست و از شب قدر پرسيد، پس آنها اتفاق كردند كه در ده شب آخر ماه 
آن چه  رمضان است، پس من بعمر گفتم كه من هر آينه ميدانم و بدرستيكه من گمان دارم كه چه شبى ميباشد گويد، و

 :گفت: گفت و از كجا دانستى. شب هفتم كه گذشته باشد يا شب هفتم كه از ده شب آخر باقى مانده باشد: شبيست گفتم

خدا آسمانرا هفت خلق كرده و زمين را هم هفت و روزها را هم هفت و اينكه روزگار بهفت دور ميزند و انسان را : گفتم
هر : ها هم هفت است پس عمر گفت ند و طواف هم هفت مرتبه است و كوهآفريد، پس ميخورد و بر هفت عضو سجده ميك

 .آينه تو امريرا فهميدى و درك كردى كه ما نكرديم



آيا شما ديديد سخن : من پيش عمر بودم و نزد او اصحاب او بود پس از ايشان پرسيد: از ابن عباس روايت شده كه گويد
آيا چه شبى ميبينيد . شب قدر، كه فرمود آنرا در شب طاق ده شب آخر طلب كنيدرسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را درباره 

پس بعضى گفتند شب بيست و يكم و برخى گفتند بيست و سومّ و بعضى بيست و پنجم و برخى هم شب بيست و هفتم . آنرا
 .گفتند و من ساكت بودم

پس گفت من نفرستادم . نگويم تا آنكه آنها تكلّم كنندچرا تو حرف نميزنى، پس گفتم تو مرا فرمان دادى كه سخن : پس گفت
من شنيدم كه خدا ياد ميكرد هفت را پس ياد نمود هفت آسمان و از زمين هم مانند : پى تو مگر آنكه سخن بگوئى، پس گفتم

 :گفت... آن هفت زمين، و انسان را از هفت چيز آفريد و از زمين رويانيد هفت چيز، پس عمر 

خداوند عز و : گفت( كه زمين رويانيد هفت چيز)را چيزيرا كه ميدانستم آيا ديدى چيزيرا كه ندانستم قول تو را اين خبر داد م
 :جل فرمود

 313: ص

ما شكافتيم زمين را « 1»كهِةًَ وَ أبًَّا وَ فا ثمَُّ شقَقَنَْا الْأَرضَْ شقًَّا فَأَنبْتَنْا فيِها حبًَّا وَ عنِبَاً وَ قَضبْاً وَ زَيتُْوناً وَ نخَْلًا وَ حدَائِقَ غُلبْاً
شكافتنى پس رويانيديم در آن گندم و انگور و خرما نوعى و زيتون و خرما و باغ هاى پر درخت و ميوه و چراگاه را، پس 

آنست كه از زمين رويد از ( آب)پس : باغهاى پر درخت آن چهار ديوارى از خرما و درخت و ميوه و چراگاه است گويد
 .و مردم آنرا نميخورند« 1»كه چهار پايان و گوسفند و گاو و شتر ميخورند آنچه 

قسم بخدا : آيا شما ناتوانيد كه بگوئيد چنان چه اين جوانيكه جمع نشده شئون سرش گفت: پس عمر باصحابش گفت: گويد
 «3»  كه من ميبينم سخن را چنانچه تو گفتى

( اب)توانست از شناخت آنچه كه گفت جوانيكه شئون سرش جمع نشده و آرى، هر آينه بتحقيق كه خليفه نيز عاجز و نا
و من نميدانم آن  193همانستكه خليفه را خسته كرد و علم آنرا تكلّف و زور دانست چنانچه گذشت در حديث سابق ص 

 .جوان چه گفت و براى چه خليفه قول او را پسنديد

______________________________ 
 .31 -16ه سوره عبس آي( 1)

 .خوراكى شما و حيوانات شما. خداى سبحان آنرا در كتاب عزيزش در ذيل بيان كرد متاعا لكم و لانعامكم( 1)

 4، تفسير ابن كثير ج 313ص  4سنن بيهقى ج . و آنرا صحيح دانسته 438ص  1، مستدرك حاكم ج 87مسند عمر ص ( 3)
 .111 ص 4، فتح البارى ج 374ص  6، الدر المنثور ج 531ص 
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پسرى از عمر بن خطاب داخل بر او شد و او خود را بصورت مردها : ابن عساكر از عكرمه بن خالد نقل كرده كه گفت
 .اش تا بگريه درآمد درآورده و لباس خوبى پوشيده بود پس عمر او را زد با تازيانه

ديدم كه مغرور بخود شده پس دوست داشتم كه او را كوچك كنم در پيش : ه او را زدى، گفتپس حفصه باو گفت براى چ
 .خودش

من مناقشه و مجادله نميكنم خليفه را در شناخت خود بينى پسرش را و آن يك خصلتيست كه قائم بشخص : امينى گويد
ان منع كردن فرزند از عجب و خودبينيش تا آنجا است، و بحث هم نميكنم در اجتهاد او در تعزير فرزند و بحث نميكنم از امك

كه مسلمّ است براههاى عقلى غير از تعزير و زدن به تازيانه، بلكه سئوال ميكنم از دو حافظ حديث چگونه جايز و روا شده 
 .«1»اند  بر ايشان كه مثل اين قصّه را از مناقب خليفه و از شواهد روش خوب او شمرده

كه عمر نشسته بود و تازيانه هم با او بود و : جارود بزرگ ربيعه است و ابن جوزى نقل كرده آنرا گويد تر از اين قصّه و لطيف
اين بزرگ قبيله ربيعه است، پس عمر و اطرافيانش و : مردم در اطرافش نشسته بودند كه جارود عامرى آمد پس مردى گفت

: چيست مرا براى تو اى امير المؤمنين، گفت: پس گفت. زد اش جارود شنيدند، پس چون نزديك عمر رسيد او را با تازيانه
  چيست براى من و براى تو كه شنيدم او گفت اين

______________________________ 
 .96تاريخ الخلفاء ص ( 1)
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ه اين امير است و در ك: و منهم شنيدم، پس چى، گفت ترسيدم اينكه تو با مردم آميزش كنى و بگوئيد: بزرگ ربيعه است گفت
 «1». عبارت ديگر، ترسيدم كه در دلت از آن چيزى وارد شود، پس دوست داشتم كه نفست را سركوب كنم

معاويه بر عمر بن خطاب وارد شد و دوش او حلّه سبزى بود پس صحابه نگاه بر او : و ابن سعد از سعيد نقل كرده گويد -م
اللّه اللّه اى امير : اش بود و شروع كرد بزدن معاويه و معاويه ميگفت با او تازيانهكردند پس چون عمر اين را ديد برخاست و 

المؤمنين براى چى براى چى و او سخنى نميگفت تا برگشت و در جايش نشست پس باو گفتند براى چه اين جوان را زدى و 
سيد مرا از او مگر خير لكن من ديدم او را و من نديدم از او مگر خوبى و نر: حال آنكه در فاميل تو مانند او نيست پس گفت

 «1». اشاره كرد با دستش بحلّه سبز پس خواستم پست كنم از او آنچه كه بخود باليده و بآن تكبّر نموده است

 چى ممكنست كه بگويم، چه بگويم، چه بگويم،



  جهل خليفه بسنّت مشهوره 51

  و موسى سهكه اب: مسلم در صحيح خود از عبيد بن عمير نقل كرده

______________________________ 
 .167ص  1، كنز العمال ج 111ص  3، شرح ابن ابى الحديد ج 178سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)

 .434ص  3، اصابه ج 115ص  8تاريخ ابن كثير ج ( 1)
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آيا نشنيديد صداى عبد الله بن  :بار اجازه گرفت از عمر، پس مثل اينكه او را مشغول يافت پس برگشت پس عمر گفت
 .قيس را باو اجازه دهيد پس او را طلبيدند

ما مامور باين شديم كه سه بار اجازه بگيرم اگر رخصت نشد : پس گفت چه موجب شد كه چنان كردى يعنى رفتى، گفت
 :برگرديم گفت

 :و راهى مجلسى از انصار شد پس گفتندپس بيرون رفت « 1»  بايد البتّه بر اين اقامه بينّه كنى يا من البتّه ميكنم

: پس عمر گفت. گواهى بر تو نميدهد بر اين مطلب مگر كوچكتر ما، پس ابو سعيد برخاست و گفت آرى ما مامور باين شديم
 «1». بر من پوشيده بود كه اين از امر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است مرا غافل از او كرد دست زدن در بازارها

: اى پسر خطاب شگنجه گر بر اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مباش گفت: ابى بن كعب گويد: صحيح ديگرو در 
 .سبحان الله چيزى شنيدم البتّه دوست داشتم كه تحقيق كنم

 .گفتم من كوچكترين مردم هستم: ابو سعيد گفت: و در لفظى

 ما مشهور معنايش اينست كه اين حديث ميان: نورى در شرح آن گويد

______________________________ 
پس قسم بخدا هر آينه پشت و شكمت را به درد ميآورم و در تعبير طحاوى قسم بخدا كه ميزنم شكم و : و در عبارتى( 1)

 .پشت تو را يا بياورى كسى را كه شهادت دهد براى تو

، سنن 19ص  3بع هند، مسند احمد ج ط 837ص  3در كتاب آداب، صحيح بخارى ج  134ص  1صحيح مسلم ج ( 1)
 .499ص  1، مشكل آلاثار ج 341ص  1، سنن ابى داود ج 174ص  1دارمى ج 
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است و براى بزرگ و كوچك ما معروف حتى كوچكترين ما آنرا از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شنيده و حفظ كرده 
 .است

سيكه دست زدن در بازارها او را مشغول و غافل كرده از دين و قانون و حديث كيست كه مرا خبر دهد از آنك: امينى گويد
اند و آنرا  و تمام صحابه از بزرگ و كوچك شناخته( پيامبر بزرگوار اسلام)مشهوريكه فرياد زده بآن صاحب رسالت بزرگ 

 .قرآن حكيم هم تائيد ميكند

 .چنانچه صاحب الوشيعه پنداشته استچگونه ميشود كه اعلم صحابه در زمانش بنابر اطلاق باشد 

 .آنگاه موجب و باعث اين ارهاب و تهديد چيست كه بمجرد اينكه مردى روايت كرده كه كاريرا كه كرده است سنّت بوده است

هاى شديد، يا موجب اينكه را وى آن مستحق اين باشد كه در حضور مردم باو  و آيا تحقيق مستدعى اين تهديد است به قسم
گر و عذاب  شود چيست، يا مجردّ كنجكاوى و تحقيق و طلب رضايت بخش و كافى است و نيست بر خليفه كه شكنجهاهانت 

 .كننده باشد بر امّت اسلام چنانكه ابى بن كعب ديده است او را

  اجتهاد خليفه در گريستن به ميّت 51

  دختر رسول خدا صلّى الله« 1»  وقتى زينب: از ابن عباس گويد

______________________________ 
 .زينب سلام الله عليها در سال هشتم از هجرت وفات كرد و پيامبر خدا ص بر او محزون و غمگين شد شديدا( 1)
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او را ملحق نمائيد به پيشين نيكوكار ما عثمان بن مظعون : عليه و آله از دنيا رفت پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود
اش، پس پيامبر خدا صلىّ اللهّ عليه و آله دست او را گرفت و  نها گريستند پس عمر شروع كردن بزدن زنها بتازيانهپس ز
و نشست رسول : عمر صبر كن بگذار آنها را گريه كنند و بر زنانست كه از فرياد زدن شيطانى حذر كنند تا آنكه فرمود: فرمود

و فاطمه سلام الله عليها در كنارش گريه ميكرد پس شروع كرد پيغمبر صلّى اللّه عليه و خدا صلّى اللّه عليه و آله بر كنار قبر 
 .«1»  آله بپاك كردن اشك چشمان او بدامنش براى محبّت و مرحمتى كه باو داشت

 عليها رضوان الله( دختر رسول خدا)، از ابن عباس نقل كرده گويد زنها گريستند بر رقيّه 71ص  4و بيهقى در سنن كبرى ج 
بر شما : سپس فرمود: آرام اى عمر، گويد: پس عمر شروع كرد بمنع كردن ايشان پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود

باد كه از داد زدن شيطانى دورى كنيد، پس بدرستيكه هر چه كه از چشم و دل باشد از ترحمّ و مهربانى و عاطفه است و هر 



و شروع : ترحمّ و مهربانى و عاطفه است و هر چه كه از زبان و دست باشد از شيطانست گويدچه كه از زبان و دست باشد از 
كرد فاطمه كه رضوان خدا بر او باد بگريه كردن بر كنار قبر رقيّه پس شروع كرد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بزدودن 

  بلباسش: اش با دست، يا گويد اشكهاى او را از چهره و گونه

______________________________ 
: و آنرا صحيح دانسته و ذهبى در تلخيص مستدرك گويد 191ص  3، مستدرك حاكم ج 137ص  1مسند احمد ج ( 1)

، مجمع الزوائد ج 481ص  1، الاستيعاب در ترجمه عثمان بن مظعون ج 351سندش صالح است، مسند ابى داود طيالسى ص 
 .17ص  3
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شخصى در خاندان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از دنيا رفت : اند كه گفت ن ماجه از ابى هريريه نقل كردهو نسائى و اب
پس زنها جمع شدند و بر او گريه ميكردند، پس عمر برخاست بمنع كردن ايشان از گريه و دور كردن آنها پس رسول خدا 

 :صلّى اللّه عليه و آله فرمود

 «1». زيرا كه چشم گريانست و دل مصيبت زده و عهد هم نزديك است :واگذار آنها را اى عمر

نميدانم چه باعث شد كه عمر شتاب كرد بزدن اين زنان گريه كننده و حال آنكه صاحب شريعت نگاه ميكرد بآنها : امينى گويد
ز كجا ميدانست منع را در گريه از غم و اندوه و اگر گريه آنها ممنوع بود آنحضرت اولى بود بمنع كردن و رد نمودن آنها و ا

و براى چه رجوع نكرد در امر آن بانوان وقتى عازم . كردن آنها و حال آنكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مخالف او بود
شد آنها را بعنوان تاديب بزند و چيست اين شدتّ و سختگيرى منع كننده او براى آن كارى كه كرده، و چگونه دستش را دراز 

باين زنها تا آنكه پيامبر بزرگ صلّى اللهّ عليه و آله آنرا گرفت و دفاع كرد از آنها و حال آنكه زنانيكه در اينجا گرد  كرد
ايكه از گريه  آمدند بطبع حال خويشاوندى رسول خدا و ارحام و زنان او بوده جز آنكه من نميدانم صديقه طاهره فاطمه

ين زنان كتك خورده بود يا نه، و بنابر هر حال پس آن بى بى در كنار پدرش نشسته و گان بود در اين روز آيا ميان ا كننده
 .گريان بود

و براى خليفه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در برابر چشم آنحضرت و حضور آن بزرگوار مواردى نزد اين قضايا 
 بوده كه هرگز

______________________________ 
 .87ص  4رى ج عمده القا( 1)
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 .در آن مصاب نبوده



اى آوردند كه زنها بر  و از آن موارد آنستكه سلمه بن ازرق بازگو كرده كه من نشسته بودم در بازار پيش پسر عمر كه جنازه
 .آن گريه ميكردند

الرحمن اين را نگو، پس اى ابا عبد : پس پسر عمر اين را عيب دانست و آنها را زجر كرد گويد، پس سلمه گفت: گويد
اى را بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله عبور دادند كه من و عمر  جنازه: گواهى ميدهم بر ابو هريره بچيزيكه او شنيده بود ميگفت

ه با آنحضرت بودم و زنها گريه ميكردند بر آنها پس عمر آنها را زد و زجر و منع نمود پس پيامبر صلىّ اللهّ علي... بن خطاب 
اى  اى عمر آنها را واگذار چونكه چشم ريزننده اشگ و قلب مصيبت زده و عهد تازه است گفتند تو آنرا شنيده: و آله فرمود

 .و خدا و پيامبر او داناترند. بلى، اين عمر دو مرتبه گفت و اللّه و رسوله اعلم: كه اين را ميگفت، گفت

پيامبر صلّى اللّه عليه و آله : را و ذهبى آنرا از ابى هريره تقرير كرده گويدباسناديكه تصحيح نموده آن« 1»  و حاكم نقل كرده
اى و عمر بن خطاب با آنحضرت بود پس شنيد زنانى را كه گريه ميكردند، پس عمر آنها را زجر كرد و  بيرون رفت بر جنازه

را كه چشم گريان و دل مصيبت زده و عهد اى عمر واگذار آنها را زي: پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود. كتك زد
 .نزديك است

پس داد ( در پى آن)پس عمر زنى را ديد . اى بود كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در تشييع جنازه: و از ابى هريره روايت شده
 اى عمر او را: زد سر آنزن، پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود

______________________________ 
 .381ص  1مستدرك حاكم ج ( 1)
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 «1»  واگذار، چونكه چشم گريان و دل مصيبت زده و عهد تازه است

پس مردم بجنازه او حاضر شدند و ابو هريره هم . برخى از عروسهاى مروان فوت شدند: و از عمرو بن ازرق نقل شده گويد
ول : ردند پس مروان بآنها دستور داد كه سكوت كنند، پس ابو هريره گفتشركت كرد و با آن جنازه زنانى بودند كه گريه ميك

گانى بود، پس عمر آنها را شديدا منع  اى گذشت كه با آن گريه كننده كن آنها را زيرا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بجنازه
طاب چونكه دل مصيبت زده و مجروح و چشم ول كن آنها را اى پسر خ: كرد پس رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله باو فرمود

 «1». گريان و خاطره هم تازه است

پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و . عمر نگاهش افتاد بزنيكه بر قبرى گريه ميكرد پس او را بسختى منع كرد: و ابو هريره گويد
 :آله فرمود

 «3». استواگذار او را اى ابا حفص كه ديده گريان و دل مجروح و خاطره نزديك 



اينكه خليفه را اين بيانات صريحه و نصوص واضحه قانع نكرده و بر اجتهاد خودش باقى بوده و )و تاريخ بما آگاهى ميدهد 
با تازيانه دستش منع ميكرده و ميزده است باستناد اينكه دست تهمت زن بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله دروغى آفريده و 

  كه: كه مخالف عقل و عدل و طبيعت است از اينكه آنحضرت فرمودهبوجود آورده از چيز هائي

______________________________ 
 .481ص  1سنن ابن ماجه ج ( 1)

 .333ص  3مسند احمد ج ( 1)

 .ميباشد ياد كرده است 117ص  8طبرى آنرا در تهذيبش چنانچه در كنز العمال ج ( 3)
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 (ندهميّت عذاب ميشود بگريه ز)

كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله : وقتيكه ابو بكر از دنيا رفت مردم بر او گريستند پس عمر گفت: سعيد بن مسيّب گويد
برخيز و : كه مرده عذاب ميشود بگريستن زنده، پس مردم اعتنا نكرده و گريه ميكردند پس عمر بهشام بن وليد گفت: فرمود

داخل شو من بتو اجازه دادم پس هشام داخل شد، : بيرون ميكنم تو را پس عمر گفت: زنها را بيرون كن، پس عايشه گفت
پس شروع كرد بزدن يكى يكى آنها و او . امّا بتو اجازه دادم: آيا اى پسر من مرا بيرون ميكنى، پس گفت: پس عايشه گفت

 «1». ق كردميزد آنها را با شلاق تا آنكه ام فروه بيرون آمد و آنها را پراكنده و متفرّ

گويد اولّ كسى را كه عمر با شلاق خود زد ام فروه دختر ابو قحافه  61ص  1و ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه ج 
 .مرد« 1»وقتيكه ابو بكر ( خواهر ابو بكر بود)

زنده عذاب كه مرده بگريه )چگونه عايشه از قول پيامبر بخشيده شد، اگر خبر صحيح باشد و چطور از خليفه نپذيرفت 
و براى چه خليفه مسامحه كرد با عايشه باجازه دادن گريستن بر پدرش غير از ديگران و براى چه دست از تعميم اين ( ميشود

  حكم قطعى برداشت، و براى

______________________________ 
، و ابن حجر آنرا در اصابه 119ص  8ابن را هويه آنرا نقل كرده و سيوطى آنرا صحيح دانسته رجوع كن به كنز العمال ج ( 1)

 .نقل كرده است 616ص  3ج 

 .يعنى دوران خلافتش و چه بسيارى از مردم را قبلا بشلاقش زده و امّا بعد از آن پس از آن نقل شده و حرجى نيست( 1)
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و براى چه راضى شدند كه مرده چه صحابه امتناع كردند از منع عمر و بر ابو بكر گريستند بعد از نهى و منع خليفه، 
ايشان بگريه آنها عذاب شود و براى چه حكم شلاق زدن داده به يكى يكى از زنها و از مردها صرف نظر كرده نيست اينها 

 .گر ماهر و استادى مگر مشكلاتى جز اينكه آنها مخفى و پنهان نيست بر كاوش

ار نواخته شده آنستكه حافظ عبد الرزاق از عمرو بن دينار نقل كرده كه و از موارد اين شلاقيكه بر سر و بدن زنان گريان عزاد
چون خالد بن وليد مرد زنها در خانه ميمونه جمع شدند و شروع كردند بگريه كردن پس عمر آمد و بنا كرد بزدن آنها با 

ول كنيد او را كه برايش شلّاقش پس روسرى يكى از آنها افتاد، پس گفتند اى رهبر مسلمين روسرى او افتاد، پس گفت 
 «1». احترامى براى او نيست( لا حرمه لها)احترامى نيست و او تعجب ميكرد از گفته او 

آور است اگر  و ما نيز تعجب ميكنيم از سخن او، لا حرمه لها، و روش و رفتار خليفه اكثرش از جهت گفتار و كردار تعجب
 همه آنها نباشد

ص  1ميشود بگريه زنده، پس آنرا عايشه تكذيب كرده در آنچه را كه حاكم در مستدرك ج كه مرده عذاب : و اما حديث عمر
اند بر صحّت حديث ايّوب سختيانى از عبد اللّه ابن ابى مليكه مناظره عبد  مسلم و بخارى اتفاق كرده: نقل كرده و گويد 381

كه : آن در اين موضوع به ام المومنين عايشه و سخن اواللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس را در گريه كردن بر ميّت و رجوع 
  قسم بخدا رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله چنين سخنى نفرموده كه مرده عذاب ميشود بگريه كردن كسى، و لكن رسول

______________________________ 
 .118ص  8كنز العمال ج ( 1)
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وَ أَنَّهُ هُوَ   كه عذاب كافر زياد ميشود نزد خدا موقع گريستن كسانش سخترين عذابى: خدا صلّى اللهّ عليه و آله فرمود
و هيچكس را بگناه « 1»  و بدرستيكه خداست كه ميخنداند و ميگرياند وَ لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرى« 1»  أَضحَْكَ وَ أَبْكى

 .ديگرى عذاب نميكنند

  صورت مفصل قضيه

ام ابان دختر عثمان از دنيا رفت در مكّه و ما آمديم براى تشييع جنازه او و ابن عمر و ابن عباس : مليكه گويد عبد اللّه بن ابى
هم آمدند و من ميان ايشان نشسته بودم پس عبد اللّه بن عمر بعمر و بن عثمان گفت آيا زنها را از گريه منع نميكنى چونكه 

عمر بود كه : رده از گريه خويشانش بر او عذاب ميشود پس عبد اللّه بن عباس گويدم: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود
من با عمر از مكّه بيرون رفتم تا رسيديم به بيداء در اين هنگام سوار : بعضى از اين حرفها را ميزد و سپس حديث كرد گويد

و من نگاه كردم پس ديدم كه : ان را به بين گويدبرو و اين گروه سوار: گندم گونى ديديم كه در زير سايه ميرود پس عمر گفت
كوچ كن و بامير مومنين ملحق : او صهيب است پس او را خبر دادم گفت او را بطلب براى من پس برگشتم نزد صهيب گفتم



صهيب وارد بر او شد در حاليكه ميگريست و ميگفت وا اخاه وا صباحاه واى برادرم واى . شد( ترور)پس چون عمر . شو
  كه ميّت: اى صهيب گريه ميكنى بر من و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: يقم پس عمر گفترف

______________________________ 
 .45سوره نجم آيه ( 1)

 .41سوره نجم آيه ( 1)
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 :هاى خويشانش بر او ابن عباس گويد عذاب ميشود به بعضى از گريه

ايشه گفتم آن حديث را، پس عايشه گفت خدا رحم كند بر عمر بخدا كه پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و پس چون عمر مرد، بع
كه خدا عذاب كافر : آله نفرمود كه خدا عذاب ميكند مرده را بگريه اهلش بر او، بلكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود

كه بر ندارد   وَ لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزرَْ أخُْرى  يشه گفت قران براى شما كافيستو عا: را زياد ميكند به گريه كردن اهل او بر او گويد
 .خداست كه ميخنداند و ميگرياند« و الله اضحك و ابكى»بردارنده گناه ديگريرا گويد و ابن عباس در اين موقع گفت 

 «1»: بخدا قسم كه ابن عمر چيزى نگفت: ابن ابى مليكه گويد

مرده عذاب ميشود بگريه زنده، : كه او شنيد از عايشه كه برايش يادآور شدند كه عبد اللّه ابن عمر ميگفت نقل شده: و از عمر
اماّ او دروغ نگفته و ليكن اشتباه كرده يا فراموش نموده، و جز اين نيست كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و : پس عايشه گفت

ايشان گريه ميكنند بر آن مرده و او در : بر او گريه ميكردند پس فرمودندآله گذشت بر زن يهودّيه كه مرده بود و خويشانش 
 «1». قبرش عذاب ميشود

 است كه خدا رحمت كند ابو عبد الرحمن را: و در لفظ مسلم

______________________________ 
، 341ص  1سلم ج ، صحيح بخارى در ابواب جنايز، صحيح م166ص  7اختلاف حديث شافعى در حاشيه كتاب ام ج ( 1)

ص  1مختصر مزنى حاشيه كتاب ام ج  73ص  4، سنن بيهقى ج 18ص  4، سنن نسائى ج 41ص  1، مسند احمد ج 343
187. 

، سنن 17ص  4، سنن نسائى ج 344ص  1صحيح مسلم ج  96ص  1صحيح بخارى ابواب جنايز، موطاء مالك ج ( 1)
 .71ص  4بيهقى ج 
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 .نكرده استچيزى شنيده ولى حفظ 

 .ابو عبد الرحمن خيال كرد يا اشتباه كرده يا فراموش نموده: و در لفظ ابى عمر

كه مرده عذاب ميشود بگريه كردن اهلش بر او : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود: و از عروه از عبد اللهّ بن عمر گويد
كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بر قبر يهودى گذشت، : ستكه مقصود ابن عمر اين: پس اين را براى عايشه گفتند، پس گفت

  وَ لا تَزِرُ وازِرةٌَ وِزْرَ أخُْرى: كه صاحب اين قبر هر آينه عذاب ميشود و اهلش بر او گريه ميكنند سپس قرائت كرد: پس فرمود
«1» 

ا حديث ميكنيد از غير دروغگويان و بدرستيكه شم: وقتيكه بعايشه رسيد گفته عمر و پسرش گفت: و از قاسم بن محمد گويد
 «1». گان و ليكن گوش اشتباه ميكند غير تكذيب شده

تر است از اينكه  و آنچه عايشه روايت كرده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله شبيه« 3»و شافعى در اختلاف حديث گويد 
 .آن سنّت از آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله محفوظ بوده باشد بدلالت كتاب پس از

______________________________ 
 .71ص  4، سنن بيهقى ج 17ص  4، سنن نسائى ج 59ص  1سنن ابى داود ج ( 1)

 .73ص  4، سنن كبرى ج 41ص  1، مسند احمد ج 343ص  1صحيح مسلم ج ( 1)

 .چاپ شده است 167ص  7در حاشيه كتاب ام شافعى ج ( 3)
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 .ت كتاب كجاستدلال: پس اگر گفته شود

وَ أَنْ . و لا تزر وازرة وزر اخرى، و اينكه گناه هيچكس را بر ديگرى تحميل نميكنند: گفته شود در قول خداى عز و جل
رهَُ وَ منَْ و اينكه نيست بر انسانى مگر آنچه را كه كوشش نمايد، فَمَنْ يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ خيَْراً يَ« 1»  ليَْسَ لِلإِْنسْانِ إِلَّا ما سعَى
اى كار بد انجام دهد  اى كار خير كند آنرا ميبيند و كسيكه باندازه ذره پس هر كس باندازه ذره« 1»  يعَْمَلْ مثِقْالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
 .تا پاداش داده شود هر كسيكه بآنچه ميكوشد« 3»  كُلُّ نفَْسٍ بِما تسَعْى  لتِجُْزى: آنرا خواهد ديد و قول او

حفظ كرده از عايشه از ابن ابى مليكه و حديث او شبيه ترين دو حديث است كه محفوظ باشد، پس اگر حديث بر غير : رو عم
. كه ايشان گريه ميكنند بر آن و بدرستيكه او عذاب ميشود در قبرش: آنچيزى استكه ابن ابى مليكه روايت كرده از قول پيامبر

آنكه او عذاب ميشود بسبب كفرش، و اينها گريه ميكنند و نميدانند او در قبر پس آن واضح و نياز به تفسير ندارد براى 
و اگر حديث چنانستكه ابن ابى مليكه روايت كرده پس آن صحيح است براى آنكه بر كافر عذابى بلند است . چگونه است



كافر ميرسد از عذاب كمتر پس اگر كمتر از آن عذاب شود پس عذابش افزايش يابد در آنچه كه مستوجب شده و آنچه كه ب
 .از بالاتر از او و آنچه كه بر او از عذاب زياد ميشود، پس باستحقاق اوست نه بگناه غير او در گريستن بر او

______________________________ 
 .41سوره نجم آيه ( 1)

 .8و  7سوره زلزال آيه ( 1)

 .16سوره طه آيه ( 3)
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زياد ميشود او را بآنچه كه مستحق شده : اد ميشود او را عذابى بگريستن اهل او بر او، گفته ميشودزي: پس اگر گفته شود
 .دلالت سنّت كجاست: بعملش و گريه ايشان هم سبب افزايش شود نه آنكه او را بگريه آنها عذاب كنند پس اگر گفته شود

بدانكه او بر تو جنايت نكند و : پسر تو است، گفت آرى، فرموداين : رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بمردى فرمود: گفته شود
تو هم بر او جنايتى نكنى، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود مثل آن چه كه خدا اعلام فرمود از اينكه جنايت هر 

 .كسيكه بر اوست چنانچه عمل او براى اوست نه براى غيرش و نه بر زبان ديگرى

خليفه را گريستن او بر نعمان بن مقرن وقتيكه خبر مرگش باو رسيد، پس بيرون آمد و بر منبر رفت و  و تكذيب ميكند -م
و تكذيب ميكند او را توقف او بر قبر آقائى و بغل كردن « 1»  اين خبر را بمردم داد و دستش را بر سرش گذارده و ميگريست

 .بسيار است براى او از مواردى نزد آنچه كه ياد شد و چه اندازه و چه« 1»  او آن قبر را و گريستن او بر آن

گانشان، پس اين رسول خدا  و پيش از همه اينها گريه پيامبر بزرگوار و صحابه و تابعين است بر ايشان به نيكى كردن بر مرده
 :صلّى الله عليه و آله است كه گريه ميكند بر فرزند عزيزش، ابراهيم، و ميفرمايد

و ما ( و انا بك يا ابراهيم لمحزونون)دل ميسوزد و نميگوئيم مگر آنچه را كه پروردگارمان خشنود باشد چشم اشگ ميريزد و 
  بتو اى ابراهيم

______________________________ 
 .197ص  1استيعاب در ترجمه نعمان ج ( 1)

 .155مراجعه كن آنچه در جلد پنجم گذشت ص ( 1)
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 «1». ون هستيمهر آينه غمگينم و محز

چشم ميگريد و اشك غالب و : و اين آن پيامبر بزرگوار صلّى اللّه عليه و آله است كه بر فرزندش طاهر گريه ميكند و ميگويد
 «1». سرازير ميشود و دل محزون و غمگين ميشود ولى ما خداى عز و جل را گناه نميكنيم

كه وقتى جناب حمزه رضى اللّه عنه شهيد شد و صفيّه دختر عبد المطلب و اين همان پيامبر گرامى صلّى اللّه عليه و آله است 
رضى الله عنها آمد بسراغ او پس ميان او و حمزه انصار مانع شدند، پيامبر صلّى الله عليه و آله فرمود او را واگذاريد پس آمد 

صلّى اللّه عليه و آله هم  و نشست كنار برادرش حمزه و شروع كرد بگريه كردن و هر وقت او ميگريست رسول خدا
ميگريست و هرگاه ناله و هق و هق ميكرد پيامبر هم با او موافقت كرده و ناله ميكرد، و فاطمه سلام الله عليها هم گريه ميكرد 

 «3». ام و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هم بگريه او ميگريست و ميفرمود هرگز من بمصيبتى مانند تو مبتلا نشده

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از احد مراجعت كرد زنان انصار بر شهيدان خويش گريه ميكردند پس اين خبر و چون 
: لكن حمزه گريه كن ندارد، پس انصار بمنازلشان رفته و بزنانشان گفتند: بگوش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله رسيد، پس فرمود

  پس اين تا امروز مرسوم و معمول: گويد: ى حمزه بگريدهيچكس بر شهيد خود نگريد مگر آنكه اوّل برا

______________________________ 
 .481ص  1، سنن ابن ماجه ج 58ص  3سنن ابى داود ج ( 1)

 .18ص  3مجمع الزوائد ج ( 1)

 .154امتاع مقريزى ص ( 3)
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 «1». ينداى نميكنند مگر آنكه اوّل براى حمزه ميگر شده كه گريه بر مرده

را ميدهد ( شهداء موته)و اين آن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است كه خبر شهادت جعفر و زيد بن حارثه و عبد اللّه بن رواحه 
 .«1»  در حاليكه چشمانش گريانست

 «3». را زيارت ميكند و بر او ميگريد و اطرافيان او ميگريند( آمنه)و اين همان پيامبر عزيز است كه قبر مادرش 

ميبوسد در حاليكه او مرده و سيل ( برادر رضائى خود را)و اين آن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است كه عثمان بن مظعون 
 .«4»  اشگ بر گونه مباركش سرازير است



اين : و اين آن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است كه گريه ميكند بر پسر بعضى از دخترانش پس عباده بن صامت ميگويد
اى است كه خدا در بنى آدم قرار داده و جز اين نيست كه خدا  اين آن رحمت و عاطفه: چيست اى رسول خدا، ميفرمايد

 .«5»اش را ترحم ميكند  گان مهربان و با عاطفه بنده

پدريكه به اى : و اين صديقه طاهره سلام الله عليهاست كه بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله گريه ميكند و ميگويد
  پروردگارت نزديك

______________________________ 
 .111ص  6مجمع الزوائد ج ( 1)

 .71ص  4صحيح بخارى كتاب مناقب در علامات نبوه در اسلام، سنن بيهقى ج ( 1)

 189ص  7، تاريخ خطيب بغدادى ج 71ص  4سنن بيهقى ج ( 3)

 .445ص  1، سنن ابن ماجه ج 63ص  1سنن ابى داود ج ( 4)

 .481ص  1، سنن ابى ماجه ج 58ص  1سنن ابى داود ج ( 5)
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 شدى، اى پدرايكه اجابت كردى دعوت پروردگارت را،

 .«1»  اى پدريكه بجبرئيل ما شكايت ميكنيم فقدان تو را، اى پدريكه جنت فردوس جايگاه تو است

ايستاده و مشتى از خاك قبرش را برداشته و بر چشم خود  و اين آن بانو سلام الله عليهاست كه بر كنار قبر پاك پدرش
 .گذارده و گريه ميكند و ميسرايد و ميگويد

 ما ذا على من شم تربة احمد
 

 ان لا يشم مدى الزمان غواليا

 صبّت على مصائب لو انهّا
 

 صبّت على الايام صرن لياليا

 

ر مدتّ عمرش عطرى را نبويد بر من مصيبتهائى ريخته شده كه اگر چيست بر كسيكه تربت و خاك قبر پيامبر را بوئيده كه د
 .«1»آن بر روزها ريخته شده بود همه شام تار ميشدند 



 :و اين ابو بكر بن ابى قحافه است كه بر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله گريه ميكند و مرثيه و نوحه ميخواند بقول خودش

  يا عين فابكى و لا تسامى
 

 ء على السيدو حق البكا

 

  اى ديده گريه كن و خسته نشو و شايسته است گريستن بر آقاى

______________________________ 
، مستدرك 13ص  4، سنن نسائى ج 197ص  1مرض نبى و وفات آنحضرت، مسند ابى داود ج : صحيح بخارى باب( 1)

 .161ص  6، تاريخ خطيب ج 163ص  3حاكم ج 

 .جم الغدير نمارجوع به جزء پن( 1)
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 .انبياء

 :و اين حسان بن ثابت است كه بر پيامبر گريه ميكند و ميگويد

  ظلات بها ابكى الرسول فاسعدت
 

 عيون و مثلاها من الجغن اسعد

 

 .ام گريه ميكنم بر رسول خدا پس كمك كند ديده هائى و مانند آن از مژگانها كمك نمايد همواره با آن ديده

 :ميگفت و

  يبكوّن من تبكى السماوات يومه
 

 و من قد بكته الارض فالناس اكمد

 

 .ترند گريه ميكنند براى كسيكه آسمانها در روز او گريه كردند و كسيكه زمين براى او گريست پس مردم غمگين

 :و ميگفت



  يا عين جودى بدمع منك اسبال
 

  و لا تملّن من سحّ و اعوال

 

 .گ بريز از خودت اشگ ريختنى و ملول نشو از اشك ريختن و شيون كردناى ديده اش

 :و اين اروى دختر عبد المطلب است كه بر آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله ميگريد و نوحه سرائى ميكند براى او بقولش

  الا يا عين و يحك اسعد ينى
 

  بدمعك ما بقيت و طاوعينى

 

 .ارى كن بأشكت ماداميكه من زنده باشم و اجابت كن مراآهاى اى چشم واى بر تو مرا ي
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  الا يا عين ويحك و استهلّى
 

  على نور البلاد و اسعدينى

 

 .آهاى اى ديده اشك بريز بر روشنائى شهرها و كمك كن مرا

 :و اين عاتكه دختر عبد المطلب است كه نوحه سرائى نموده براى او و ميگويد

 ود اطوال الدهر و انهمراعينيّى ج
 

 سكبا و سحا بدمع غير تعذير

 

 .اى چشمان من اشك بريزيد درازى روزگار را و بسيار اشك بريزيد بدون هيچ عذر و بهانه

  يا عين فاسحنفرى بالدمع و احتفلى
 

 حتى الممات بسجل غير منذور

 



 .هم كارى كردن بدون توقفّىاى ديده گود شوى باشك ريختن و اهتمام كن بآن تا مردنم ب

  يا عين فانهملى بالدمع و اجتهدى
 

 للمصطفى دون خلق الله بالنور

 

 .اى ديده بسيار اشگ بريز و كوشش كن براى برگزيده بنورانيت از خلق خدا

 :و اين صفيّه دختر عبد المطلب است كه گريه ميكند و بر آنحضرت نوحه ميخواند و ميگويد

  تسأمى افاطم بكّى و لا
 

  بصحبك ما طلع الكوكب

 

 .اى فاطمه گريه كن و خسته نشو به همدمت ماداميكه ستاره طلوع ميكند
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 هو المر يبكى و حق البكاء
 

  هو الماجد السيد الطيب

 

 .او مرديستكه گريسته ميشود و سزاوار گريه هم هست چونكه او بزرگوارى و آقائى پاك نژاد است

 :ميگويد و

  أعينّى جودا بدمع سجم
 

  يبادر غربا بما منهدم

 

  گان من بريزيد اشگ روانى كه مبادرت كند مجراى اشك را به مصيبتيكه ويران كننده است اى ديده

 فاسحنفرا و اسكبا: أعينى
 

  بوجد و حزن شديد الالم



 

 .ت دردناكىگان من پس گود شويد و اشگ بريزيد بشور و غصّه سخ اى ديده

 :و اين هند دختر حارث بن عبد المطلب است كه بر آنحضرت گريه نموده و نوحه سرائى كرده و ميگويد

  يا عين جودى بدمع منك و ابتدرى
 

 كما تنزل ماء الغيث فاشعبا

 

 .اى ديده اشكى جارى ساز از خود و مبادرت كن چنانچه آب باران فرو آيد و جارى شود

 :اثاثه است كه نوحه ميسرايد و ميگويد و اين هند دختر

  بكّى لا تملّى: الا يا عين
 

  فقد بكر النعى بمن هويت

 

 آهاى اى ديده گريه كن و خسته نشو كه ناگهان خبر مرگ آوردند
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 .براى من بكسيكه دلباخته اويم

 :و اين عاتكه دختر زيد است كه براى او مرثيه خوانده و ميگويد

  مست مراكبه او حشتو ا
 

 و قد كان يركبها زينها

 

 .و شام كرد مركبهاى او كه وحشى شده بودند و حال آنكه سوار ميشد براى آنكه زينت آنها بود

 و امست تبكّى على سيدّ
 

 ترددّ عبرتها عينها

 



 .و شام نمود در حاليكه گريه ميكرد بر آقائى و اشكش از چشمش روان بود

 :ايمن است كه نوحه سرائى ميكند بر آنحضرت و ميگويدو اين ام 

 عين جودى فان بذلك للد
 

 مع شفاء فاكثرى من بكاء

 

 .اى ديده اشگ بريز كه باين اشك ريختن شفاء است پس بسيار گريه كن

  بدموع غزيرة منك حتى
 

 «1» يقضى الله فيك خير القضاء

 

 .ند درباره تو بهترين حكم راباشگ فراوانى از تو تا آنكه خدا حكم ك

 و اين عمّه جابر بن عبد اللّه است كه روز احد آمد و بر -م

______________________________ 
 .346ص  4، مراجعه كن سيره ابن هشام ج 855 -839بطيقات ابن سعد ص ( 1)
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بگريه كردن و مردم مرا منع ميكردند و رسول  پس من شروع كردم: جابر گويد. برادرش عبد اللّه بن عمر گريه ميكرد
خدا منعم نميكرد، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود او را بگريانيد يا نگريانيد پس بخدا قسم كه فرشتگان همواره 

 .او را با بال خود سايبانى كردند تا آنكه او را دفن نموديد

 (368ص  1استيعاب در ترجمه عبد اللّه ج )

انّ الميت يعذب »: سنّت پيامبر بزرگوار است كه ميان صحابه معمول بوده و پيروى ميشده معارضه ميكند حديث خليفه رااين 
تر است كه پيروى  ببكاء الحى كه ميّت بگريه زنده عذاب ميشود، پس قول مخصوص او و پسر او عبد اللّه است و حق شايسته

 .شود

  اجتهاد خليفه در قربانى 51

 ...ديدم ابو بكر و عمر : بن اسيد نقل شده كه گويد از حذيفه



كه قربانى نميكردند از اهلشان از ترس آنكه مبادا مردم بآنها پيروى كنند پس اهل من مرا وادار كرد بر پذيرائى كردن بعد از 
 .آنكه دانست سنّت بودن آنرا حتّى اينكه من از هر يك قربانى ميكنم

، از طريق طبرانى و گويد 18ص  4نقل كرده و طبرانى در كبير و هيثمى در مجمع ج  165ص  9بيهقى در سنن كبرى ج 
نقل از ابن ابى الدنيا در  45ص  3راويان آن مردان درست و سيوطى ياد كرده آنرا در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن ج 

  ابن كثير گفت: زيادات سپس گويدقربانى ياد كرده و حاكم در كنى، و ابو بكر عبد اللّه بن محمد نيشابورى در 
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بما رسيده كه ابو بكر و عمر قربانى نميكردند كراهت از اينكه مبادا مردم بآنها : گويد 189ص  1شافعى در كتاب ام ج 
 .اقتداء و پيروى كنند پس هر كس كه آنها را ببيند گمان كند كه آن واجبست

در )بما رسيده كه ابو بكر و عمر قربانى نميكردند : ، شافعى گويد111ص  5ج ( الام)و در مختصر كتاب المزنى حاشيه كتاب 
 .كراهت از اينكه خيال نشود كه آن واجبست( روز عيد قربان

 .45ص  3كنز العمال ج . نقل شده كه ابو بكر و عمر در موسم حج حاضر شدند و قربانى نكردند: و از شعبى

آيا اين دو مردك از حكمت بر چيزى مطلع شدند كه رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله بر (: دقدس الله سرّه الشريف گوي)امينى 
آن نشد، پس قربانى كرد و امر بآن نمود و تحريص و تاكيد بر آن فرمود و ترك آنرا سنّت پيروى شده قرار داد و بر آنحضرت 

ا از آئين و روش واجبه يا اينكه اين دو مردك بر امّت پوشيده ماند چيزيكه آن دو نفر آنرا شناختند از گرفتن امّت اين ر
 .ها تر از آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله بودند پس دوست داشتند كه امّت گرانبار نشود بنفقه و پول قربانى اسلامى مهربان

كه رسول خدا صلّى يا اينكه آنها ترسيدند كه اين بدعت در دين شود بگمان و مظنّه وجوب لكن آن دليل باطليست براى آن
اللّه عليه و آله هنگاميكه قربانى كرد و امر فرمود اين دستور توأم بود ببيان عدم وجوب آن و صحابه هم اين را از آنحضرت 
شناختند و بنابر اين عمل ايشان بود و تابعين و پيروان هم از ايشان تلقّى كردند و همينطور كشيده شده و جارى گرديده تا 

 .، و اگر آنچه آن دو نفر خيال كرده بودند شايع بود لازم بود ترك همه مستحباتزمان حاضر ما

 338: ص

و آنگاه احتمال خيال وجوب بهتر بود كه از فعل و قول پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ناشى شود چونكه سنّت اوست و دين 
براى آنكه توام و جفت نمود آنرا ببيان، پس چرا همانطور آنستكه آنحضرت بيان آنرا نموده است، لكن آن احتمال داده نشده 

 .كه آنحضرت نمود نكردند آن دو نفر و حال آنكه دو خليفه آنحضرت بودند



ترين عجيبها اينكه خليفه دومّ در اينجا نقض كرده سنّت ثابته شارع بزرگوار را از ترس اينكه مبادا امّت احتمال  و عجيب -م
ميدهد چيزهائى را كه اصلى براى آن در دين نيست مثل زكاة اسب و نماز تراويح و بدعتهاى وجوب دهند و سنّت قرار 

 .بسيارى ديگر و او در تمام اينها نميترسد و غمگين نميشود و توجهى نميكند

  خليفه در ارث زن از ديه 53

شوهرش چيزى ارث نميبرد تا آنكه ديه براى عاقله است و زن از ديه : از سعيد بن مسّب نقل شده كه عمر بن خطاب ميگفت
ضحّاك بن سفيان باو خبر داد كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله باو نوشت كه زن اشيم ضبابى را از ديه شوهرش ارث بدهد پس 

 .عمر برگشت بقول ضحاك

 :و در لفظ ديگر

پرداخت از او ميكنند، پس آيا كسى  من ديه را نميبينم مگر براى عصبه فاميل پدرى براى آنكه آنها: كه عمر بن خطاب گفت
پس ضحاك كلابى از عامل و فرماندار رسول خدا . از شما شنيده از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در اين باره چيزى را

 صلّى اللّه عليه و آله بر
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ا ارث بدهم از ديه شوهرش، پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر من نوشت كه زن اشيم ضبابى ر: اعراب بود گفت
 «1». عمر بن خطاب اين قول را گرفت

 خليفه غافل بود از يكى سه تا يا از تمام آنها،: گويد( روح الله روحه)امينى 

نُنجَِّينََّهُ لَ: و زوجه از اهل است بتصريح قول خداى تعالى« 1»  أهَْلِهِ  فدَِيَةٌ مسَُلَّمَةٌ إِلى: آيه كريمه از قرآن و آن قول خداى تعالى
 .31هر آينه البته تو را و اهلت را نجات ميدهيم مگر زن تو را، سوره عنكبوت آيه   وَ أهَْلَهُ إِلَّا امْرأََتهَُ

ايم مگر  بدرستيكه ما تو را و اهلت را نجات دهنده. 33عنكبوت آيه   إِنَّا منُجَُّوكَ وَ أهَْلكََ إِلَّا امْرأََتكََ: و قول خداى تعالى
 .ت رازن

پس نجات داديم او را و اهلش را مگر همسرش را و استثناء در اين « 3»* فَأَنجْيَنْاهُ وَ أهَْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ  و قول خداى تعالى
مقامات دلالت ميكند بر دخول او از آنچه از آن خارج شده است و همگان ميدانند كه استثناء بدون ترديد متّصل است چنانچه 

  ر فتح البارىابن حجر د

______________________________ 
، سنن ابى داود 11ص  7، اختلاف حديث او حاشيه كتاب ام ج 113، كتاب الرساله او ص 77ص  6كتاب ام شافعى ج ( 1)



، 141ص  1و آنرا صحيح دانسته سنن ابن ماجه ج  156ص  1، صحيح ترمذى ج 451ص  3، مسند احمد ج 11ص  1ج 
 .343ص  8، تاريخ خطيب ج 8ص  4تيسير الوصول ج  134ص  8سنن بيهقى ج 

 .91سوره نساء آيه ( 1)

 .57سوره نمل آيه ( 3)
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 .تصريح بآن نموده است

چيست كيفر آنكه نسبت باهل تو سوء « 1»ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأهَْلِكَ سُوءاً : از زليخا همسر عزيز مصر: و قول خداى تعالى
 .قصد كند

 .هنگاميكه موسى باهلش گفت من آتشى پيدا كردم 8لِأهَْلِهِ إِنِّي آنسَْتُ ناراً سوره نمل آيه   إذِْ قالَ مُوسى: قول خداى تعالى و

قصص )ي آنسَْتُ ناراً مُوسَى الْأجََلَ وَ سارَ بِأهَْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأهَْلِهِ امْكثُُوا إِنِّ  فَلَمَّا قَضى: و قول خداى تعالى
پس چون مدّت و قرارداد موسى با شعيب بسر رسيد و با اهلش براه افتاد آتشى از طرف كوه طور مشاهده كرد باهلش  9

و نبود با آنحضرت عليه السلام مگر همسرش و او آبستن بود يا او چند لحظه جلوتر . گفت توقف كنيد كه من آتشى پيدا كردم
 .زائيده بود

و آن اينستكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بحاكمش بر اعراب ضحاك بن سفيان نوشته است كه بزن ( ت پيامبرسنّ) -1
 .اشيم ضبابى از ديه شوهرش ارث بده

لغت عرب و بزرگترين چيزيكه استفاده از آن ميشود استقراء آنست بر اطلاق اهل بر زوجه آيات كريمه ياد شده پس از  -3
شته رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بعاملش و آنچه كه از آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله آمده كه آنحضرت آن مكاتبه و نو

پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله بمن دو : ها يك بهره و صفوان بن عمرو گويد بمتأهّل وزن داد دو بهره داد و به مجرد و عرب
 ر رابهره داد و براى من اهل و همسر بود و عمّا

______________________________ 
 .15سوره يوسف آيه ( 1)
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 «1». طلبيد و باو يك بهره داد



و محمد بن حسن فتوا ميدهد درباره كسيكه وصيّت كرد براى اهل فلان كه قاعده استدعا ميكند محصور بودن وصيّت به 
 «1»  هر كس كه در تحت سرپرستى او بوده است زنهاى او لكن او ترك قاعده نموده و آنرا تعميم داده بر

يعنى هر كس كه در )اهل ناميست كه بر همسر اطلاق ميشود و بر تمام كسانيكه شامل ميشود بر او منزل او : و ابو بكر گويد
 (.خانه او و زير پوشش اوست

 .بدرستيكه ما نجات دهنده هستيم تو را و اهلت را مگر زنت را« 3»  إِنَّا منُجَُّوكَ وَ أهَْلَكَ إِلَّا امرَْأَتكََ: خداوند تعالى ميفرمايد

: يعنى رفت با زنش و اولادش، و اهّل الرجل و تأهّل( و سار باهله)آهل آنستكه برايش همسر و عيال باشد : و در كتب لغت
يعنى خدا تو : «4»ايها لا  زناشوئى و تزويج است و در دعاء آمده آهلك الله فى الجنه: يعنى ازدواج و زناشوئى كرد، و تأهّل

 .را در بهشت همسر و عيالى بدهد، و هر آينه اگر رجوع بكتب لغات كنى اطمينان و اعتمادت باين بيشتر ميشود

______________________________ 
 .64ص  4، النهايه ج 153ص  1تيسير الوصول ج  346ص  6، سنن بيهقى ج 15ص  1سنن ابو داود ج ( 1)

 .177ص  1لقران جصاص ج احكام ا( 1)

 .177ص  1احكام القران جصاص ج ( 3)

 .117ص  7تاج العروس ج  31ص  13لسان العرب ج  331ص  3، قاموس اللغه ج 64ص  1نهايه ابن اثير ج ( 4)
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معانى ديگرى هرگاه اين را شناختى و دانستى پس بر تو نرود كه اطلاق اهل بر زن بقرينه اضافه آن برجل منافى وجود 
ايكه از معناى اهل منصرف كند پس أهل مرد فاميل او  هاى معيّن يا صارفه براى آن نيست كه در آن استعمال شود بقرينه

فاَبْعثَُوا حَكَماً مِنْ أهَْلِهِ وَ حَكَماً منِْ أهَْلهِا پس برانگيزند حاكمى از : خويشان نزديك اوست، و از آنست قول خداى تعالى
 .و حكمى از خويشان زن خويشان مرد

و اهل امر واليان امرند و اهل خانه سكنه آنست و اهل مذهب كسانى هستند كه معتقد بآنند و از آنست سخن خداى تعالى در 
رد پس ما او را اجابت كرده و وقتيكه از پيش ندا ك  مِنْ قبَْلُ فَاستْجَبَنْا لَهُ فنَجََّينْاهُ وَ أهَْلَهُ مِنَ الْكرَبِْ الْعَظيِمِ  إذِْ نادى: قصّه نوح

 .نجاتش داديم با اهلش از اندوه بزرگ

اى از يكى از نواحى باشد بسبب اضافه باو پس قرائن موجوده پيچيده  اينكه موضوع اهل هر جا كه براى او صله: خلاصه كلام
حسن و حسين صلوات الله  پس مراد بآن محمد و على و فاطمه و. بآن مقصود را تعيين ميكند چنانچه در آيه تطهير است

عليهم اجمعين است و آنها مجتمع شدند در زير عبا پس رسول صلّى اللّه عليه و آله دعا كرد پروردگارش كه بآنها عطاء 



لَ البْيَْتِ وَ إِنَّما يرُِيدُ اللَّهُ ليِذُهِْبَ عنَْكمُُ الرِّجسَْ أهَْ: ملوكانه بخشد و ايشانرا اهل بيت خود ناميد پس نازل شد قول خداى تعالى
 جز اين نيست كه خدا ميخواهد هر آينه به برد از شما اهل بيت پليدى را و پاك نمايد شما را« 1»يُطهَِّرَكُمْ تَطهْيِراً 

______________________________ 
 .34سوره احزاب آيه ( 1)
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است در اينكه داخل شود با ايشان پس اذن دهد باو اجازه خو( همسر خوب پيامبر ص)پاك كردنى، حتّى اينكه ام سلمه 
 :بعد از نزول آيه و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله او را خوش آمد گفت از دخول او در مفاد آيه كريمه و باو فرمود

 «انّك على خير»

فصيل اين جمله در اشاره به منحصر و مقصور بودن اين عطيّه و بخشش بايشان و ت. بدرستيكه تو بر نيكى و خوبى هستى
 .كتب صحاح و مسانيد ياد شده است

  رأى خليفه در تحقق بلوغ( 54)

كه عمر نوشت درباره جوانى از اهل عراق كه دزدى كرده بود پس نوشت كه او را وجب كنيد اگر : از ابن ابى مليكه نقل شده
 .كم شد پس او را رها ساختندشش وجب بود قدش پس دستش را قطع كنيد، پس وجب كردند شش وجب يك بند انگشت 

و از سليمان بن يسار نقل شده كه جوانى را آوردند نزد عمر كه دزدى كرده بود پس فرمان داد تا او را وجب كنند پس وجب 
 «1». كردند از شش وجب يك بند انگشت كوتاه بود او را ول كردند

ثابت شده آن احتلام است كه ثابت شده بحديث صحيح  آنچه را كه از شريعت در تحقق بلوغ: گويد( قدس الله روحه)امينى 
 قول آن حضرت درباره كسانيكه از او رفع قلم شده، و الغلام حتى يحتلم، و

______________________________ 
ده ياد ش 116ص  3ابن ابى شيبه نقل كرده و عبد الرزاق و مسددّ و ابن المنذر در اوسط آورده چنانچه در كنز العمال ج ( 1)

 .است
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ايكه ثابت شده بصحاح يا  در عانه و زير نافش روئيده باشد آنچنان موى عانه( زهار)پسر تا آنكه محتلم شود يا موى 
. سنيكه محدود شده چنانچه در صحيحه عبد اللّه بن عمر است و علامت چهارمى براى آن نيست كه حدّ شايع و معمول باشد

 .ن از فقه خليفه و بدعتهاى او فقط است و شايد او بيناتر باشد بمواقع فقاهتشو امّا مساحت بوجب پس آ



 كم كردن خليفه از حدّ 55

هر آينه تو را ميفرستم پيش مرديكه او را : كه شرابخواريرا آوردند نزد عمر بن خطاب پس باو گفت: از ابى رافع نقل شده
وقتيكه فردا را صبح كردم پس : طيع بن اسود عدوى فرستاد پس گفتملايمت و ترحّمى درباره تو نميگيرد، پس او را پيش م

 .او را حدّ ميزنم پس عمر آمد و او ميزد او را زدن سختى

 :اين مرد را كشتى چند ضربه او را زدى گفت: پس عمر گفت

 .شصت ضربه، گفت من قصاص ميكنم از او به بيست ضربه

ر ميدهم سختى اين زدن را قصاص به بيست شلاقيكه باقيمانده است از حدّ عمر ميگفت من قرا: ابو عبيده در معناى آن گويد
 .پس آنرا نزن باو

 133ص  3ج : ، شرح ابن ابى الحديد317ص  8سنن كبرى ج )

نگاهى باين مرد بكن چگونه در حكم خدا رنگ برنگ ميشود پس يكروز دو برابر ميكند حدّ شرابخوار را و آن : امينى گويد
  يش اهل سنت پس هشتاد شلاق ميزند پس از آن در روز ديگر دلشچهل شلاق است پ
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بحال متهّم ميسوزد و بيست ضربه شلاق كم ميكند و تلافى ميكند شدة زدن را بكم كردن مقدارى بعد از سپردن شرابخوار 
و در حديث . منزّه آنرا آورده است بمرديكه او را به خشونت و شدة ميشناخت و تمام آن زايد است بر قانون خدائيكه پيامبر
 :است كه فرداى قيامت مرديرا ميآورند كه بيش از مقدار حدّ زده است پس خداوند ميفرمايد

آيا : اى پروردگار براى تو غضب كردم و بيشتر زدم پس ميفرمايد: براى چه زيادتر از آنچه كه دستور دادم زدى، پس ميگويد
بنده من چرا تقصير : و كسى را ميآورند كه تقصير كرده در حدّ پس باو ميفرمايد. ن بودهر آينه غضب تو شديدتر از غضب م

 «1». من بر او ترحم كردم، پس ميفرمايد، آيا رحم تو بيشتر از رحمت من بود: كردى ميگويد

 .كن 196ص  3اند رجوع بكنز العمال ج  و چه بسيار براى اين حديث نظائريستكه حافظين آنرا نقل كرده

  ابو الحسن خدا مرا باقى نگذارد براى مشكلى كه تو در آن نباشى 56

اى پيش آمد كه برخاست از آن و نشست و دگرگون شد و سياه شد  بر عمر بن خطاب قضيه: از ابن عباس نقل شده كه گفت،
چه بايد بكنم، پس همگى  و جمع كرد بر آن اصحاب پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله را و بر آنها عرضه كرد و گفت بگوئيد بمن

 :اى، پس عمر غضب كرد و گفت گفتند اى امير مومنان تو پناهگاه و برطرف كننده



______________________________ 
 .11ص  1البيان و التبين ج ( 1)
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از خدا و بگوئيد گفتنى صواب و درست كه اصلاح كند  ترسيد به« 1»  اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْلًا سدَِيداً يُصْلِحْ لَكمُْ أَعمْالَكمُْ
 .اى امير مومنان از آنچه پرسيدى چيزى از آن نزد ما نيست: اعمال شما را، پس گفتند

اماّ قسم بخدا كه من ميشناسم كسى را كه اصل سرچشمه آن و كاملا بآن آشناست و ميداند پناهگاه كجاست و : پس گفت
 .برطرف كننده كجا است

به خدا قسم اوست تنها پناه و دادرس و آيا هيچ زن آزادى مانند : گويا منظورت على بن ابيطالب است، عمر گفت: تندپس گف
 .او را در پرى و مهارت آورده برخيزيد برويم نزد او

 .اى امير مومنان آيا شما نزد او ميرويد بفرستيد كسى را كه او را بياورد پيش شما: پس گفتند

اى از پيامبر و باقيمانده از علم و دانش است كه بايد  اى از بنى هاشم و شاخه اينجا شاخه( كجا و ما كجااو )هيهات : گفت
 -خدمتش رسيد نه آنكه او بيايد

أَ يَحسَْبُ : اى يافتند كه ميخواند در خانه او حكم ميآيد، پس همه متوجّه بآنحضرت شده و او را در چهار ديوارى و خانه
آيا انسانى خيال ميكند كه او را وا ميگذارند مهمل و بيحساب و آنرا تكرار ميكرد و ميگريست « 1»  يتُْركََ سدُىًالْإِنسْانُ أَنْ 

 .بگو بابى الحسن آنچه را كه براى ما گفتى: پس عمر بشريح گفت

  پس شريح گفت من در مجلس قضاوت و داورى نشسته بودم پس

______________________________ 
 .71احزاب آيه سوره ( 1)

 .36سوره قيامه آيه ( 1)
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اين مرد آمد و گفت كه مردى دو زن را باو سپرده يكى آزاد سنگين مهر و ديگرى كنيز ام ولد، پس باو گفت مخارج آنها 
 .را بده تا من بيايم



كه پسر از من است و دختر پس چون شب گذشته شد هر دو با هم زائيدند يكى پسر و ديگرى دختر و هر دو مدعى هستند 
 .را براى ميراث از خود نفى ميكنند

اگر نزد من چيزى بود كه بآن ميان ايشان قضاوت كنم نزد شما : پس فرمود بچه حكم كردى ميان آنها، پس شريح گفت
ست از برداشتن تر ا نميآوردم آنها را، پس على عليه السلام كاهى را از زمين برداشت و فرمود بدرستيكه حكم در اين آسان

شير بدوش، پس دوشيد و حضرت آنرا كشيد و سنجيد سپس : اين كاه از زمين، آنگاه قدحى خواست و بيكى از دو زن فرمود
تو دخترت را بگير : تو بدوش شيرت را پس دوشيد و كشيد پس آنرا نصف از شير اولّ ديدند پس باو فرمود: بديگرى فرمود

 .گيرو بديگرى فرمود تو هم پسرت را ب

آيا نميدانى كه شير دختر نصف شير پسر است و اينكه ميراث دختر نصف ميراث پسر است و اينكه عقل : آنگاه بشريح فرمود
او نصف عقل مرد و شهادت او نصف شهادت او است و اينكه ديه او نصف ديه پسر است و آن بنابر نصف است در هر چيزى، 

ابو الحسن خدا من را باقى نگذارد در شدّتيكه تو براى آن نباشى و خدا مرا : پس عمر تعجب كرد تعجّب سختى آنگاه گفت
 .در شهرى نگذارد كه تو در آن نباشى

 .56ص  1مصباح الظلام جردانى ج  -179ص  3كنز العمال ج 
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  خليفه و نوزاد عجيب 57

دى زائيده بود كه از نصف بالا داراى دو بدن و دو از سعيد بن جبير نقل شده كه زنى را آوردند نزد عمر بن خطاب كه فرزن
شكم و دو سر و چهار دست و دو عورت بود و در نيمه پائين داراى دو ران و دو ساق و دو پا مثل ساير مردم بود، پس زن 

للّه عليه از شوهرش مطالبه ميراث آن نوزاد را ميكرد و آنمرد پدر اين آفريده عجيب بود، پس عمر اصحاب رسول خدا صلّى ا
 .و آله را خواست و درباره آن با ايشان مشورت كرد، پس چيزى در پاسخ او نگفتند

 :پس على بن ابيطالب عليه السلام را طلبيد

بدرستيكه اين امريستكه برايش خبر و آزمايش است، اين زن را حبس كن و فرزندش را هم : پس على عليه السلام فرمود
ر كه آنها را خدمت كند و مخارج آنها را هم بطور معروف و متعارف بده، پس عمر بفرموده حبس كن و براى او كسى را بگما

على عليه السلام عمل كرد پس آنزن مرد و آن طفل عجيب بزرگ شد و مطالبه ميراث كرد، پس على عليه السلام فرمان داد 
كند و متصدى شود از او آنچه مادران متصدى  اى براى او قرار داده شود كه عورتين او را خدمت باينكه خدمت گذار خواجه

ميشوند از چيزهائيكه حلال نيست براى كسى جز خادم سپس يكى از بدنها خواستار ازدواج شد، پس عمر فرستاد خدمت 
اى ابو الحسن چه ميبينى در امر اين دو بدن اگر يكى از آن چيزيرا كه ميل كرد كه ديگرى : على عليه السلام، پس گفت

 با آن بود ومخالف 
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اگر ديگرى طلب كرد حالتى را كه آن كه پهلوى اوست ضدّ آنرا خواست حتى آنكه در اين ساعت يكى از آنها جماع و 
 .آميزش خواست است

لش اش برادرش را كه با اه تر است از اينكه ببيند بنده الله اكبر، بدرستيكه خدا صابرتر و كريم: پس على عليه السلام فرمود
اميزش و جماع ميكند، و لكن او را سه روز بتاخير بياندازيد كه خداوند بزودى حكمى را جارى ميفرمايد درباره او كه طلب 

 .نكند در نزد مردن

پس بعد از سه روز مرد پس عمر اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را جمع كرد و مشاورت كرد با ايشان درباره او، 
 .كن او را تا زنده از مرده جدا شود و كفن كن و دفن نمابعضى گفتند قطع 

اى بكشيم و بدن زنده فرياد و ناله  اينكه شما اشاره كرديد هر آينه عجيب است كه ما زنده را براى حال مرده: پس عمر گفت
الله و ان محمدا رسول الله  كرد و گفت اللّه خدا براى شما كافيست مرا ميكشيد و حال آنكه من شهادت ميدهم باينكه لا اله الّا

 .صلّى اللّه عليه و آله و قران ميخوانم

امر : اى ابو الحسن شما حكم فرما بين اين دو بدن، پس على عليه السلام فرمود: پس فرستاد بسوى على عليه السلام و گفت
نمائيد و او را با پسر مادرش تر است از اين، حكم اينست، كه او را غسل دهيد و كفن  تر و ساده تر و آسان در آن واضح

واگذاريد كه او را خدمت كند هرگاه راه ميرود پس برادرش او را كمك نمايد پس هرگاه سه روز گذشت بدن مرده خشك 
ميشود پس آنرا جدا كنيد در حال خشكيدن و موضع آنكه زنده است دردناك نميشود پس من بتحقيق ميدانم كه خدا بدن 

  از سه روز باقى نميگذارد زيرا متاذى ميشود ببوى عفونى و گند و مرده او پس اين كار را كردند پسزنده را بعد از آن بيش 
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اى پسر ابيطالب همواره تو برطرف كننده هر شبهه و آشكار كننده هر : ديگرى سه روز زنده بود و بعد مرد پس عمر گفت
 .حكمى هستى

 (179ص  3كنز العمال ج )

 ليفه در حد كنيزاجتهاد خ 58

گانيكه نماز خوانده و روزه گرفته بودند و براى او  حاطب از دنيا رفت پس آزاد كرد برده: از يحيى بن حاطب نقل شده گويد
كنيزى بود اهل نوبه زنگبار كه نماز خوانده و روزه گرفته بود و او اعجميه بيسوادى بود پس رعايت نكرد او را مگر آنكه او 

او بيوه بود، پس رفت نزد عمر و باو بازگو كرد، پس عمر گفت هر آينه تو مردى هستى كار خوبى نكردى  را آبستن كرد و
از مرغوشى بدو درهم، : آيا آبستن شدى، گفت بلى: پس اين جمله او را ترسانيد، پس عمر فرستاد بسوى آن كنيز و گفت



پس ... لى عليه السلام و عثمان و عبد الرحمن بن عوف و برخورد كرد با ع: پس هرگاه آن ظاهر شد آنرا كتمان نكن گويد
گفت بگوئيد بمن چه كنم و عثمان نشسته بود پس دراز كشيد، پس على عليه السلام و عبد الرحمن گفتند حدّ بر او واقع شده 

آن مثل آنكه گفت ميبينم او را كه شروع كرد ب: پس گفت اى عثمان تو بگو، پس گفت برادران تو بتو گفتند، گفت تو بگو
 .نميداند آنرا و حدىّ نيست مگر بر كسيكه بداند آنرا

راست گفتى، راست گفتى، قسم بآنكسيكه جانم در دست اوست حد نيست مگر بر كسيكه بداند حدّ را پس عمر او : پس گفت
 را صد
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 «1». شلّاق زد و يكسال تبعيد كرد

سنگسار بود پس مثل آنكه عمر، آنرا دفع كرد از او براى شبهه جهالت و نادانى و حدّ آن : شيخ رحمه الله گفته: بيهقى گويد
 .شلاقش زد و تبعيدش نمود بعنوان تعزير و تأديب

من نميگويم، كه امر در مسئله دائر بين دو امر است يا ثبوت حد و آن سنگسار است و يا دفع حد : امينى قدس الله سره گويد
ايست كه خارج از لسان و منطق شرع است، و جز اين نيست كه  ه زن آبستن و قول بفصل عقيدهبسبب شبهه و باز گذاردن را

ميگويم، كه آنچه را بيهقى ديده است از اينكه شلاق زدن و تبعيد تعزير و تاديب است تصحيح راى نميكند بلكه موجب مزيد 
آله ثابت شده كه هيچكس را بيشتر از ده شلّاق اشكال ميشود زيرا كه در روايت صحيح از رسول خدا صلّى اللّه عليه و 

 «1». نميزنند مگر در حدىّ از حدود خدا

 «3». شلّاق زده نميشود بيشتر از ده تازيانه در كمترين حدّ از حدود خدا: و در صحيح ديگر است قول آنحضرت

 حلال نيست براى كسيكه بزند كسى را بيش از: و قول آنحضرت

______________________________ 
و ابو عمر  138ص  8، سنن بيهقى ج 144ص  7، اختلاف حديث شافعى حاشيه ام ج 135ص  1شافعى ج ( ام)كتاب ( 1)

 .148قسمتى از آنرا در علم 

 .51ص  1، صحيح مسلم در حدود ج 141ص  1صحيح بخارى در جزء اخير باب مقدار تعزير و ادب، سنن ابى داود ج ( 1)

 .381 ص 4مستدرك حاكم ج ( 3)
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 «1». ده شلّاق مگر در حدىّ از حدود خدا



 «1»بيش از ده ضربه شلّاق تعزير نكنيد : و قول او صلّى اللّه عليه و آله

 «3». كسيكه برساند حدىّ را در غير حدّ او از متجاوزين است: و قول او صلّى اللّه عليه و آله

 «4». ز ده شلّاق مگر در حدىّ از حدود خدانزند بيش ا: و قول او صلّى اللّه عليه و آله

 «5». نيست عقوبتى بيش از ده ضربه مگر در حدىّ از حدود خدا: و قول او صلّى اللّه عليه و آله

 .پس آيا بر خليفه تمام اين احاديث مخفى مانده يا تعهّد دارد در صرف نظر كردن از آن و قرار داد آنها پشت گوشش

 امر بآن نموده بود( ص)سول خدا نهى خليفه از آن چه ر 59

  ما در اطراف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله: از ابى هريره گويد

______________________________ 
 .176ص  1سنن دارمى ج ( 1)

 .119ص  1سنن ابن ماجه ج ( 1)

 .317ص  8سنن كبرى بيهقى ج ( 3)

 .نقل كرده 413ص  1و نعيم چنان چه در اصابه ج آنرا و ابن منده و اب 318ص  8سنن كبرى بيهقى ج ( 4)

 .صحيح بخارى در باب مقدار تعزير و ادب در جزء آخر( 5)
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نشسته بوديم و ابو بكر و عمر هم با چند نفرى با ما بودند پس از ميان ما برخاست و رفت و بطول انجاميد آمدنش و 
من اولّ كسى بودم كه ترسيدم پس بيرون رفتم بطلب آنحضرت تا آنكه آمدم ترسيديم اينكه قطع كند ما را پس برخاستيم و 

بباغى در بسته از انصار از مردم بنى النجّار پس براى آن درى نيافتم مگر راه آبى پس داخل شدم در ميان آن محدوده بعد از 
چه كار دارى، گفتم، شما : م بلى، فرمودابو هريره، گفت: را ديدم پس فرمود( ص)آنكه گود كردم آنرا را پس ناگاه رسول خدا 

در ميان ما بودى پس برخاستى و تأخير كردى پس ما ترسيديم اينكه براى شما پيش آمد بدى كند پس ترسيديم و من اولّ 
كسى بودم كه ترسيدم پس آمدم اين محدوده را و سوراخ كردم آنرا چنانچه روباه سوراخ ميكند و مردم پشست سر من 

 .هستند



بر پس هر كس را كه پشت اين ديوار ديدى كه يقينا بقلبش شهادت ميدهد  اى ابو هريره اين دو نعلين مرا به: رمودپس ف
باينكه لا اله الا الله، خدائى جز خداى يكتا نيست پس او را بشارت بده ببهشت پس من بيرون رفتم و اوّل كسى را كه برخورد 

 :كردم عمر بود، پس گفت

هر كس را كه : اين نعلين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله است مرا با اين نعلين فرستاد و فرمود: گفتم اين دو نعلين چيست
ملاقات كردى كه شهادت بوحدانيت و يكتائى خدا از روى يقين ميدهد او را بشارت ببهشت بده پس عمر زد بسينه من و من 

، پس (ص)ليه و آله پس من گريه كنان برگشتم نزد رسول خدا برگرد پيش رسول خدا صلّى اللّه ع: افتادم از پشت و گفت
عمر را ملاقات كردم او را خبر دادم بآنچه كه مرا بآن فرستادى، پس : چيست تو را، گفتم: پيامبر صلىّ اللهّ عليه و آله فرمود

  عمر چنان بسينه من زد كه از پشت بزمين افتادم و گفت
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اى عمر : لّى اللهّ عليه و آله، پس رسول خدا بيرون رفتند پس ناگهان عمر آمد، پس فرمودبرگرد بسوى رسول خدا ص
پس : بلى گفت: تو ابو هريره را بچنين پيامى فرستادى فرمود: چه چيز تو را بر آن داشت بر آنچه كه كردى، پس عمر گفت

اله الا الله، و عمل را ترك كنند واگذار ايشانرا عمل  اين كار را نكن چونكه من ترسيدم كه مردم اتّكال كنند فقط به شهادت لا
 .«1»پس واگذار ايشان را : كنند پس رسول خدا فرمود

كه بشارت و ترسانيدن از وظائف پيامبرى است از لحاظ كتاب و سنّت و اعتبار و خداوند پيامبران را بشارت : امينى گويد
انعى از عمل بود هر آينه بر رسول خدا واجب بود كه هرگز بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاد، و اگر در بشارت دادن م

اللَّهِ فَضْلًا بچيزى ندهند و حال آنكه قطعا در قران كريم بشارت داده شده بمانند قول خداى تعالى، وَ بشَِّرِ الْمُؤْمِنيِنَ بِأَنَّ لهَمُْ مِنَ 
وَ بشَِّرِ الَّذِينَ آمنَُوا أَنَّ : نست از خدا فضل و رحمت بزرگى و قول اومژده و بشارت بده مومنين را باينكه براى ايشا« 1»كبَيِراً 

گانى بده كسانى را كه ايمان آوردند كه براى ايشان قدم راست است نزد  و بشارت و مژده« 3»  لهَمُْ قدَمََ صِدْقٍ عنِدَْ رَبِّهمِْ
 .پروردگارشان

  ب در شهادتو در سنّت نبويّه روايات بسيارى وارد شده در ترغي

______________________________ 
 .184، فتح البارى ج ص 116، 118ص  3، شرح ابن ابى الحديد ج 38سيره عمر ابن جوزى ص ( 1)

 .47سوره احزاب آيه ( 1)

 .1سوره يونس آيه ( 3)
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 «1»بخدا و ذكر لا اله الّا اللّه، 

ه عبد اللّه بن عمر را كه در ميان مردم ندا كند كه هر كس شهادت دهد باينكه و فرمان داد آنحضرت صلّى اللّه عليه و آل
 .خدائى جز خداى يكتا نيست داخل بهشت شود، و چه مانعى در اينجا هست

و لازمه توحيد صحيح عمل بهر چيزيستكه خداى يكتا آنرا تشريع نموده است و مخصوصا فرياد و نداى رسالت را در هر 
هاى كريمه براى كسيكه عمل صالح  گان را تهديد ناراحت كننده و عذاب سخت را توام بوعده ستخفاف كنندهوقتى كه بشنوند ا

 .و بهشت مشتاق يكتا پرستان است: نمايد

حديث كرد مرا شخص موثقى كه مرد سياهى از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله از تسبيح و : احمد از ابن مطرف نقل كرده گويد
: بس كن زياد كردى بر رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، پس پيامبر فرمود: كرد، پس عمر بن خطاب گفتتهليل سئوال مي

عَلىَ الْإِنسْانِ حيِنٌ مِنَ الدَّهْرِ، آيا بر آدمى   هَلْ أَتى  آرام اى عمر، و نازل شد بر رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله و سلم سوره
 .يادى از بهشت شده آن مرد سياه فريادى كشيد كه روحش بيرون آمد آمده زمانى از روزگار تا آنجا كه

 «1»از شوق بهشت مرد : پس پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود

چنين واجبست كه امّت سير الى اللّه كنند بين خوف و رجاء ترس و اميد، پس نه تهديديكه او را واگذارد كه سهل  و هم
 وعده و بشارتيكه او را ايمن از عقوبت نمايد اگر واگذار انگارى و سستى از عمل كند و نه

______________________________ 
 165 -161ص  1مراجعه كن ترغيب و ترهيب حافظ منذرى ج ( 1)

 .197ص  6الدر المنثور ج ( 1)
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آشكار سنّت خدا در كسانيكه  شود و اين آن روش ميانه است در اصلاح مجتمع و اقتداء بايشان در سنتهاى و روشهاى
گذشتند و هرگز نبينى تبديلى براى سنّت و آئين خدائى جز، اينكه خليفه قطعا خيال كرده كه روش او از اين بهتر است، پس 

 اش بر ابو هريره را زد تا اينكه از مقعدش بزمين افتاد و نهى نمود رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله را از روش و عادت كريمانه
آنچه كه فرمود و امر بآن نمود و حال آنكه آنحضرت هرگز از روى هوا سخن نگويد و نيست منطق او مگر وحى خدائى كه 

 .باو ميشود

و نميتوانيم ما بپذيريم كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله پذيرفته باشد سخن نادرست او را بعد از آنكه خبر داد بآنچه كه خبر از 
واگذار ايشانرا و من نميدانم آيا دوسى دروغ گفته يا اينكه اين مقدار علم : بو هريره دوسى ميگويد فرمودوحى الهى داد لكن ا

  خليفه و نمونه رفتار اوست



  اجتهاد خليفه در زيور كعبه 61

«1» 

 پيش عمر بن خطاب در دوران خلافتش يادى از زر و زيور -1

______________________________ 
ص  1در كتاب حج باب پوشش كعبه و در اعتصام نيز اخبار مكّه ازرقى، سنن ابى داود ج  81ص  3ج  صحيح بخارى( 1)

، 111ص  1، نهج البلاغه ج 55، فتوح البلدان بلاذرى ص 159ص  5، سنن بيهقى ج 169ص  1، سنن ابن ماجه ج 317
 7، كنز العمال ج 358ص  3ج  -تح البارى، تيسير الوصول، ف75ربيع الابرار زمخشرى در باب  11ص  1الرياض النضره ج 

 .145ص 
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اى گفتند اگر آنرا بگيرى و مصرف در ارتش مسلمين نمائى بزرگتر است براى پاداش و  كعبه و فراوانى آن شد، پس عده
سئوال كرد پس فرمود پس عمر تصميم گرفت كه اين كار را كند و از امير المومنين عليه السلام . كعبه را بزر و زيور چه كار

 .بدرستيكه اين قران بر محمد صلّى اللّه عليه و آله نازل شده و اموال چهار بخش است

  اموال مسلمين پس آنرا تقسيم ميان ورثه كرده است در فرائض -1

 .و فئى آنرا تقسيم بر مستحقين آن نموده است -1

 .و خمس آنرا در آنجا كه بايد بگذارد گذاشته است -3

صدقات پس خدا قرار داده است آنرا جائيكه قرار داده و زر و زيور كعبه در آنروز در كعبه بوده پس خدا آنرا بر حال و  -4
ترسيده است مكانى را از آن پس آنرا قرار بده جائيكه  خود باقى گذارده و از روى فراموشى و نسيان وانگذارده است و نه

 .خدا و رسول او آنرا قرار داده است

 .و زر و زيور را بحال خود گذارد. اگر تو نبودى هر آينه ما رسوا شده بوديم: ر گفتپس عم

اى، پس گفت من بيرون نميروم تا  عمر بن خطاب نشست در مكانيكه تو در آن نشسته: از شقيق از شيبة بن عثمان گويد -1
: ار نيستى، گفت آرى البتّه خواهم كرد، گويد گفتمتو كننده اين ك: آنكه تقسيم كنم مال كعبه را ميان فقراء مسلمين، گويد گفتم

براى اينكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر ديدند جاى آنرا و آنها از تو : نيستى تو كننده گفت براى چه، گفتم
  نيازمندتر بمال بودند ولى آنرا از جايش
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 .بردند پس برخاست و بيرون رفت بيرون نه

نشسته بود كنار من عمر بن خطاب : من نشستم در مسجد الحرام در كنار شيبه بن عثمان پس گفت: شقيق گويد: يگرلفظ د
اى را مگر  من تصميم گرفتم كه در آن چيزى باقى نگذارم، يعنى در كعبه نه طلا و نه نقره: اى، پس گفت همين جا كه تو نشسته

دو رفيق بود پيش از اين رسول خدا صلّى اللّه عليه و اله و ابو بكر پس اين بدرستيكه براى تو : آنكه تقسيم كنم، پس گفتم
 .آن دو مردانى بودند كه من بآنها اقتدا و تأسى ميكنم: كار را نكردند، پس عمر گفت

 اى را باقى نگذارم هر آينه من تصميم گرفتم كه در كعبه هيچ طلا و نقره: كه عمر بن خطاب گفت: و از حسن نقل شده -3
بدرستيكه : قسم بخدا كه اين براى تو نيست، پس عمر گفت چرا؟ گفت: مگر آنكه آنرا تقسيم كنم، پس ابى بن كعب باو گفت

 .راست گفتى: خدا جاى هر مال را بيان كرده و پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و اله هم آنرا تقرير كرده، پس عمر گفت

كننده حكم قضيّه را جز اينكه اين روايات بما خبرى ميدهد كه همه اين مردان ما مناقشه در حساب نميكنيم در تعيين تلقين 
اند، پس كجاست ادّعاء دروغين صاحب و شيعه كه عمر بن خطاب افقه و اعلم  تر از خليفه بوده در اين مسئله داناتر و فقيه

 .صحابه بوده است در عصرش بنابر اطلاق

 359: ص

  قاجتهاد خليفه در سه طلا 61

از ابن عباس روايت شده كه طلاق در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر و دو سال و سه سال از خلافت  -1
 (.يعنى انت طالق ثلاثه، تو سه طلاقه هستى يك طلاق حساب ميشد)عمر طلاق سه يك طلاق محسوب ميشد 

ارى كه بر ايشان در آن مهلت است اگر ما آنرا امضاء كنيم بدرستيكه مردم گاهى عجله و شتاب ميكنند در ك: پس عمر گفت
 «1». برايشان پس آنرا امضاء كرد بر آنها

كه ابو الصهباء بابن عباس گفت آيا ميدانى كه طلاق ثلاث يك طلاق قرار داده ميشد در : از طاوس نقل شده كه گويد -1
 «1»  بلى: ابن عباس گفت... ر حكومت عمر زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر و سه سال د

______________________________ 
، تفسير 196ص  1مستدرك حاكم ج  336ص  7، سنن بيهقى ج 574ص  1، صحيح مسلم ج 314ص  1مسند احمد ج ( 1)

 .179ص  1، الدر المنثور ج 117ص  8، تصحيح كرده آنرا ارشاد سارى ج 131ص  3قرطبى ج 

ص  6، سنن نسائى ج 459ص  1احكام القران جصّاص ج  344ص  1، سنن ابو داود ج 574ص  1م ج صحيح مسل( 1)
 .179ص  1، الدرّ المنثور ج 336ص  7، سنن بيهقى ج 145
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بيار از پيش خودت كه آيا طلاق ثلاث در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و ابو بكر : ابو الصهباء بابن عباس گفت
يك طلاق نبود گفت چرا اينطور بود پس چون در عصر عمر شد مردم پيگيرى كردند در طلاق پس عمر امضاء كرد آنرا بر 

 «1»  ايشان، يا پس اجازه داد بر ايشان

 :صورت ديگر

از آنكه باو آيا ميدانى كه مرد هرگاه زنش را سه طلاقه ميكرد پيش : ابو الصهباء بود كه بسيار سئوال ميكرد از ابن عباس گفت
: دخول كند آنرا يكى قرار ميداد در زمان رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله و ابو بكر و اوائل از حكومت عمر، ابن عباس گفت

آرى بر عهد پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله و اوائل از اماره عمر آنرا يكى قرار ميدادند، پس چون عمر ديد كه مردم را كه در آن 
 «1». آنرا اجازه داد بر ايشان: اند يا پشت سر هم طلاق ميدهند گفت دهدرپى نمو پى

آى مردم براى شما در طلاق مهلت بود و : چون زمان عمر شد گفت: طحاوى از طريق ابن عباس نقل كرده كه او گفت -3
 .بدرستيكه كسيكه شتاب كند مهلت خدا را در طلاق ما او را ملزم بآن خواهيم كرد

 .ياد كرده و گفته كه اسناد آن صحيح است 537ص  9ر عمده القارى ج و عينى آنرا د

______________________________ 
 .336ص  7، سنن بيهقى ج 574ص  1صحيح مسلم ج ( 1)

 .179ص  1الدر المنثور ج  161ص  1تيسير الوصول ج  339ص  7، سنن بيهقى ج 344ص  1سنن ابى داود ج ( 1)
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عمر بن خطاب گفت براى شما در طلاق مهلت بود پس شما تعجيل كرديد مهلت خود : س نقل شده كه گفتاز طاو -4
 «1». را و ما رخصت داديم بر ايشان آنچه را كه تعجيل كرديد از اين

از حسن نقل شده كه عمر بن خطاب به ابو موسى اشعرى نوشت كه من تصميم گرفتم هرگاه مردى زنش را در يك  -5
اند پس ملزم كن هر كس را بآنچه كه بر  طلاق داد يك طلاق قرار دهم و لكن مردمانى آنرا بر خودشان لازم كرده مجلس سه

خودش لازم كرده، كسيكه بزنش گفت تو بر من حرام هستى پس آنزن حرام است بر او و كسيكه بزنش گويد تو بائنه و 
 .آن سه طلاقه استجدائى پس آن بائنه و جداست و كسيكه طلاق ثلاثه دهد پس 

 (نقل از ابى نعيم 63ص  5كنز العمال ج )



بدرستيكه از شگفتيهاست كه استعجال مردم مجوّز باشد كه انسانى كتاب خدا را پشت سر خود : گويد( قدس الله سره)امينى 
الطَّلاقُ مَرَّتانِ : يگويداندازد و ملزم كند ايشانرا بآنچه را كه ميبيند، در حاليكه اين كتاب محكم خداست كه بصراحت تمام م

طلاق دو نوبت است پس يا بطور خوبى و متعارف نگهدارى كند يا به نيكى آزاد « 1»  فَإِمسْاكٌ بِمعَْرُوفٍ أَوْ تسَْرِيحٌ بِإحِسْانٍ
اگر او را طلاق داد پس براى او حلال نيست  پس  گذارد تا آنجا كه گويد فَإِنْ طَلَّقهَا فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حتََّى تنَْكِحَ زَوجْاً غيَْرَهُ

 از بعد از طلاق سوم مگر آنكه ديگرى با او نكاح و آميزش كند، پس خداوند واجب نمود تحقق در مرتبه و

______________________________ 
 .نقل از ابى نعيم 161ص  5كنز العمال ج ( 1)

 .191 -185ص  3سنن كبرى ج ( 1)
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و نه بتكرار صيغه طلاق را  -ثلاثا -ها را بيك كلمه عد از طلاق سومّ را و اين را جمع نميكند جمع كردن طلاقحرمت ب
 .سه مرتبه در پى هم بدون اينكه آميزش و معاشرتى ميان آنها در وسط واقع شود

ايكه  ى كه وحدتيكه در سوره فاتحهآنرا مكرّر نميكند، آيا نميبين -ثلاثا -امّا اولّ، پس براى آنكه آن يك طلاق است و گفتن
در ركعات نماز معتبر است تكرار نميشود اگر نمازگذار آنرا توام كند بقول خود شما خمسا يا عشرا و نميگويند، كه او سوره را 

 .تكرار كرد و بيش از يكمرتبه خواند

منى پس كفايت نميكند از او ( جمره)و همينطور هر حكمى كه در آن عدد معتبر است مانند انداختن هفت ريگ در سه 
ها را يكمرتبه و مثل چهار شهادت در لعان و نفى فرزند كردن كافى نيست از او يك شهادتيكه باشد بقول  انداختن سنگ ريزه

 .او، اربعا

و رديف ..( .اشهد ان لا اله الا الله و )و مثل فصول اذان كه در آن دو بار گفتن معتبر است نميشود تكرار در آن بگفتن يكبار 
 .كردن آن بقولش مرّتين

« 1»  و مانند تكبيرات الله اكبر گفتن در نماز عيد فطر و عيد قربان پنج بار يا هفت بار پى در پى، پيش مردم، پيش از قرائت
 آورده نميشود بيك الله اكبريكه بعد از آن نماز گذار بگويد، خمسا يا سبعا

 و 11در تسبيحات آن  كه( نماز جعفر طيّار)و مثل نماز تسبيح 

______________________________ 
صلاة تسبيح همان نماز جعفر طيّار است نزد اصحاب ما، و خلافى در فضيلت آن و كم و كيف آن نيست جز انكه ( 1)

 .اند پيشوايان تسنّن آنرا در صحاح و مانندشان از ابن عباس نقل كرده
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يست از آن يك تسبيح كه آنرا رديف كند بقول خودش عشرا يا خمسة عشر، و تمام اينها از پانزده معتبر شده پس كافى ن
 .مسائليستكه مخالفى در آن نيست

پس بدرستيكه طلاق حاصل ميشود بلفظ اول و بآن جدائى واقع ميشود و زن عقد شده بسبب آن آزاد ميشود و : و امّا دومّ
شود و زن آزاد  ده و بيفايده پس بدرستيكه زن طلاق داده شده ديگر طلاق داده نمىماند آنچه بعد از آنست مگر بيهو باقى نمى

شود بآن عددى كه در موضوع حكم معتبر شده است، بلكه تعددّ طلاق مستلزم وسط واقع  شود پس حاصل نمى شده آزاد نمى
يزش يا رجوع در وسط واقع نشود شدن گره و هدف از زناشوئى است ميان دو طلاق و اگر چه برجوع باشد و تا وقتيكه آم

  اثر خواهد بود و آنرا بيان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله طلاق دومّ لغو و بى

 «لا طلاق الا بعد نكاح»

لا طلاق قبل نكاح، طلاقى پيش از نكاح نيست، : و نيز قول آنحضرت. طلاقى نيست مگر بعد از نكاح و زناشوئى باطل ميكند
 .طلاقى نيست براى كسيكه مالك زناشوئى نشده« 1« »طلاق لن لا يملكلا : و فرمايش آنجناب

جز اين نيست كه نكاح و زناشوئى گرهى است كه بسته ميشود و طلاق آنرا ميگشايد و چگونه باز : سماك بن فضل گويد
 «1»ا ه . ميشود گرهى پيش از آنكه بسته شود

______________________________ 
 -318ص  7، سنن كبرى ج 631ص  1، سنن ابن ماجه ج 341ص  1، سنن ابى داود ج 161 ص 1سنن دارمى ج ( 1)

 .181ص  1، مشكل الاثار طحاوى ج 14ص  3، مستدرك حاكم ج 311

 .311ص  7سنن بيهقى ج ( 1)
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: وايت شده كه او گفتو ابو يوسف قاضى از ابو حنيفه از حماد از ابراهيم از ابن مسعود كه بر او رضوان خدا باد ر -م
موقعيكه از حيضش پاك شد بدون آن كه با او آميزشى كند و او مالك : طلاق سنّت اينست كه مرد زنش را يك طلاق گويد

رجوع هست تا آنكه عدّه منقضى شود پس هرگاه عدهّ منقضى شد پس او يك خواستگار از خواستگارانست پس اگر 
سپس او را طلاق دهد وقتيكه از حيض . ق گويد وقتيكه از حيض دوّمش پاك شودخواست او را طلاق سوم بدهد او را طلا

 .و مقصود او چنانكه ميآيد واسطه شدن رجوع است بعد از هر طلقه و طلاقى 119سومش پاك شود كتاب آثار ص 

 -طلاق دو مرتبه است( نِالطَّلاقُ مَرَّتا)و دليل بر اينكه مقصود در قول خدا : گويد 447ص  1و جصّاص در احكام القران ج 
الطلاق : امر بجدا كردن طلاق و بيان حكم چيزيستكه متعلّق بواقع شدن طلاق كمتر سه است از رجوع كردن اينكه گفت



مرّتان، و اين بدون شك اقتضاء تفريق و جدا بودن را ميكند، چونكه اگر دو طلاق با هم ميداد هر آينه جايز نبود كه گفته 
ش داد، و همينطور اگر مردى دو درهم بديگرى داد جايز نيست گفته شود دو مرتبه او را داد تا جدا شود شود دو مرتبه طلاق

چنين بود، پس اگر حكم مقصود بلفظ آن چيزى باشد كه  پرداخت دو درهم پس در اين هنگام بر او اطلاق شود و هرگاه اين
نه اين منجر شود بساقط شدن فايده دگر دو مرتبه اگر اين حكم آن تعلّق و بستگى بدو طلاق داشته باشد از بقاء رجعت هر آي

پس ثابت شود باين كه ذكر دو مرتبه جز اين نيست كه آن امر واقع شدن آن دو . ثابت در يك مرتبه باشد اگر دو طلاق دهد
 .مرتبه و نهى از جمع كردن ميان آنهاست در يكمرتبه
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محتمل براى دو امر بود هر آينه واجب بود حمل كردن آنرا بر اثبات حكم در ايجاب و از جهت ديگرى اينكه اگر لفظ 
دو فايده و آن امر بجدا كردن طلاق است وقتيكه بخواهد دو مرتبه طلاق دهد، و بيان حكم رجوع هرگاه چنين طلاق دهد 

 .پس لفظ جامع براى دو معنى ميباشد

اى و اجتهادى كه برابرى كند كتاب خدا را مگر آنكه بازى كند بآن چنانچه اين چيزيستكه قران كريم گوياى آنست و نيست ر
: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در صحيح ديگر تصريح بآن نموده نسائى در سنن نقل كرده آنرا از محمود ابن لبيد گويد

پس برخاست غضبناك، سپس فرمود  رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خبر داد از مرديكه طلاق داد زنش را سه طلاق تمام
. اى رسول خدا آيا نكشم او را: آيا بكتاب خدا بازى ميشود و حال آنكه من در ميان شمايم تا آنكه مردى برخاست و گفت

«1» 

ركانه زنش را در يك مجلس سه طلاق گفت پس بر آن : و ابن اسحاق روايت كرده در لفظى از عكرمه از ابن عباس گويد -م
چطور او را طلاق دادى، گفت در يك مجلس او را سه طلاق : شد پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود سخت غمگين

 .جز اين نيست كه اين يك طلاق است پس بآن رجوع نما: گفتم، فرمود

______________________________ 
ص  8ارشاد السارى ج  177ص  1 ، تفسير ابن كثير ج161ص  3، و در تيسير وصول ج 141ص  6سنن نسائى ج ( 1)

 .183ص  1، الدر المنثور ج 118
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ترين چيزيكه در آن ديدم سخن عينى است كه  و براى برخى از بزرگان قوم در اين مسئله سخنان طولانى است و عجيب
 .گويد 537ص  9در عمدة القارى ج 

نسخ نكرده و نسخ بعد از ... ن نسخ چيست و حال آنكه عمر پس اگر بگوئى دليل اي. طلاق وارد در كتاب خدا منسوخ است
 .پيامبر صلّى اللّه عليه و آله چطور است



ميگويم زمانيكه عمر صحابه را خطاب كرد باين پس انكارى از صحابه واقع نشد اين اجماع صحابه شد و نسخ باجماع را هم 
است علم يقينى را مانند روايت صريح، پس جايز است كه اند بطريق اينكه اجماع موجب  بعضى از بزرگان ما تجويز كرده

 .تر است از خبر مشهور نسخ بآن ثابت شود و اجماع در حجة بودن آن قوى

 .كه اين اجماع بر نسخ است از پيش خودشان پس اين درباره ايشان جايز نيست: پس اگر بگوئى

 .كه ايجاب نسخ نموده باشد ولى اين بما نرسيده باشدمحتمل است كه براى ايشان روايت صريحى طاهر شده باشد : ميگويم

گوشها خبر اين نسخ را در قرنها و زمانهاى گذشته نشنيده تا آنكه روزگار، عينى را بوجود آورد پس آمد ادعاء كرد چيزيرا 
سنّت خدا ارزش بيند براى آن و براى  هدف سخن گفته و بازى كرده با كتاب خدا و نمى كه هيچ كس نگفته و همينطورى و بى

 .و مقامى

كجاست براى اين مردك كه اثبات كند حكم قطعى آن باجماع صحابه بنابر آنچه را كه خليفه احداث و ابداع كرد وقتيكه مردم 
و چگونه جايز دانست ترك كردن آيه محكم كتاب و سنّت را براى ايشان برائى كه پيامبر بزرگوار آنرا . را خطاب بآن نمود

 ارزشمند بازى با كتاب

 367: ص

خدا ديده است چنانچه گذشت از صحيح نسائى اندكى پيش از اين و حال آنكه مردم بر حكم كتاب و سنّت بودند جز 
رأئى نيست براى كسيكه پيروى نميشود داشته باش اين را در حاليكه درّه و شلّاق خليفه است « لا رأى لمن لا يطاع»آنكه 

 .كه بر سر مردم حركت ميكند

اند كه جمع بين سه طلاق  آنگاه اگر باجماع نسخى واقع باشد پس چگونه ابو حنيفه و مالك و اوزاعى و ليث باين عقيده رفته
ظاهر حديث حرمت : اند كه حرام نيست لكن بهتر تفريق است و سندى گويد بدعت است و شافعى و احمد و ابو ثور گفته

 «1». است

يض در دو روزش نموده است و حال آنكه هرگز اجتماع بر خطاء نكنند، اين اجماع عينى و چگونه امّت اجماع بر دو نق -م
و : است كه پنداشته است روز اولّ رأى خليفه در طلاق، و اين اجماع صاحب كتاب عون المعبود است پيش از او كه گويد

يك لفظ يك طلاق محسوب ميشود و اين اند بسنّت دومّ از خلافت عمر بر اينكه سه طلاق ب بتحقيق كه صحابه اجماع كرده
اجماع نقض بخلافش نشده است، بلكه همواره در امّت كسى بوده كه فتواء بآن دهد قرن و زمانى بعد از قرن ديگر تا اين 

 ه. زمان ما

 (161ص  3تيسير الوصول ج )



اند  ران بآن گويا شده و نقض كردهاند بر خلاف آنچه كه آيه محكم ق بر فرض اينكه امت اسلامى قديما و جديدا اجماع كرده
آنچه را كه آورنده شرع مقدس اعلان بآن نموده پس آيا براى ما مجوزيست كه از آن دو دست برداشته و قول امّت غير 

 معصوم را بگيريم و نسخ بخبر

______________________________ 
 143ص  6مراجعه كن حاشيه امام سندى را بر سنن نسائى ج ( 1)
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مشهور بعد از چشم پوشى از آنچه در آنست از خلاف هيجان آميز جز اين نيست كه آن براى عصمت گوينده آنست پس 
 .قياس بآن نشود قول كسيكه عصمتى براى او نيست

از  و احتمال استناد اجماع صحابه بخبر صحيح و صريحيكه بما نرسيده است ياوه گوئى است كه آنرا نصوص خليفه و غير آن
صحابه تكذيب ميكند مضافا اينكه آنچه را كه خليفه بسوى آن رفته است نيست مگر مجردّ راى و سياست خشك و 

 .مخصوص او

در ( ايقاظ همم اولى الابصار)در كتابش  1198و چه اندازه خوبست سخن شيخ صالح بن محمد عمرى فلانى فوت شده  -م
اند تا روز قيامت و  صحابه و تابعين و كسانيكه پيروى نيكوئى از ايشان كردهآنجا كه ميگويد، بدرستيكه معروف نزد  9صفحه 

نزد ساير علماء مسلمين اينست كه حكم حاكم مجتهد هرگاه مخالف صريح كتاب خداى تعالى يا سنّت رسول خدا صلىّ اللهّ 
دا و سنّت پيغمبر صلّى اللّه عليه و عليه و آله شد واجبست نقض و باطل كردن آن و منع كردن نفوذ و اثر آن و صريح كتاب خ

هاى نفسانيه و تعصّب شيطانيه نميشود باينكه گفته شود، شايد اين مجتهد بر اين نص  آله معارضه باحتمالات عقليه و انديشه
ه و مانند اطلاع پيدا كرده و آنرا براى علتّى كه براى او ظاهر شده ترك كرده است يا اينكه او اطلاق بر دليل ديگرى پيدا نمود

 .اند هاى فقهاء متعصّب بآن ثبات ورزيده بر آن مقلدين نادان اتفاق كرده آن از چيزهائيكه گروه

 369: ص

 اجتهاد خليفه در نماز بعد از عصر 61

و از تميم دارى نقل شده كه گويد او دو ركعت بعد از نهى عمر بن خطاب از نماز بعد از عصر بجا آورد، پس نزد او آمد  -1
نشين و او در نمازش بود پس عمر نشست سپس تميم از نمازش فارغ شد و  او را با شلّاقش زد پس تميم اشاره كرد باو كه به

 :بعمر گفت چرا مرا زدى گفت

بدرستيكه من آن دو ركعت را با كسى بجا آوردم : براى آنكه تو اين دو ركعت را بجا آوردى و من نهى از آن كرده بودم گفت
اى گروه نيستيد شما براى من و لكن من ترسيدم : و بهتر بود و آن رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله بود، پس عمر گفتكه از ت



اينكه بيايد بعد از شما مردميكه ميان عصر و مغرب نماز گذارند تا اينكه بگذرد بساعتيكه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله 
 .نچه پيوست دادند ميان ظهر و عصر رانهى فرمود كه در آن نماز بخوانند چنا

: اش زد، پس تميم گفت عمر تميم دارى را ديد بعد از نماز عصر نماز خواند پس او را با تازيانه: و از وبره نقل شده كه گويد
م همه اى تمي: براى چه مرا زدى اى عمر ميزنى مرا براى نمازيكه با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله خواندم، پس عمر گفت

 .مردم نيستند كه بدانند آنچه كه تو ميدانى

عمر بر مردم بيرون رفت و زد ايشانرا براى دو سجده بعد از عصر تا آنكه تميم دارى : و از عروه بن زبير نقل شده كه گويد
 گذشت، پس گفت من ترك نميكنم آن دو ركعتى را كه خواندم با كسيكه او بهتر از تو
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اگر مردم مانند هيئت تو بودند باكى نداشتم، هيثمى در : رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله بود، پس عمر گفتبود و او 
 .رجال طبرانى رجال درستى هستند: مجمع آنرا صحيح دانسته و گويد

 .از سائب بن يزيد نقل شده كه او ديد عمر بن خطاب را كه ميزند منكدر را در نماز بعد از عصر -1

 .ود نقل شده كه عمر ميزد مردم را بر دو ركعت بعد از نماز عصرو از اس

عمر بن خطاب ويرا ديد در موقع خلافتش كه ركوع ميكند بعد از نماز عصر : از زيد بن خالد جهنى روايت شده كه گفت -3
چون منصرف شد  دو ركعت پس رفت بسوى او و او را با شلّاقش زد در حاليكه نماز ميخواند چنانچه او مشغول بود، پس

بزن اى رهبر مومنين قسم بخدا هرگز اين دو ركعت را ترك نميكنم بعد از آنكه ديدم رسول خدا صلّى اللّه عليه و : زيد گفت
 :آله ميخواند، پس عمر در كنار او نشست و گفت

زدم تو را در آن دو ركعت، اى زيد بن خالد اگر نبود كه ميترسيدم مردم آنرا پلگان و نردبان براى نماز بگيرند تا شب نمي
 .در مجمع كه اسناد آن خوبست: هيثمى گويد

از طاوس نقل شده كه ابو ايّوب انصارى پيش از خلافت عمر دو ركعت نماز ميخواند بعد از عصر پس چون عمر خليفه  -4
كه عمر ميزد مردم : شد، ترك كرد آنرا و چون عمر مرد باز شروع كرد پس باو گفتند براى چه حالا شروع كردى، پس گفت

 .را بر آن دو ركعت

سئوال كردم از انس ابن مالك از نافله بعد از عصر پس گفت عمر ميزد دستهاى : مسلم از مختار بن فلفل نقل كرده گفت -5
 مردم را بر نماز بعد از عصر و ما بوديم كه بر عهد پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله دو

 371: ص



آيا پيامبر صلّى اللّه عليه و آله هم آن دو : يم بعد از غروب آفتاب پيش از نماز مغرب پس گفتم باوركعت نماز ميخواند
 .ركعت را خواند، گفت آنحضرت ما را ميديد كه ميخوانيم پس ما را نه امر نمود و نه منع كرد

عايشه از نماز رسول خدا صلىّ اللهّ  پرسيدم از: ابو العباس سراّج در مسندش از مقدام بن شريح از پدرش نقل كرده گويد -6
آنحضرت در نصف روز نماز ميخواند، سپس بعد از آن دو ركعت ميخواند : عليه و آله كه چگونه ميخواند نماز ظهر را گفت

عمر بود كه مردم را بر آن دو ركعت ميزد و نهى مينمود : آنگاه عصر را ميخواند پس از آن بعد از آن دو ركعت ميخواند گفتم
كه پيامبر ميخواند آنرا و من ميدانم كه رسول خدا صلّى اللهّ عليه و آله آن دو ركعت را بجا ميآورد و لكن : ز آن، پس گفتا

قوم تو اهل يمن طبقات پست او باشند نماز ظهر را ميخواندند سپس ميان ظهر و عصر نماز ميخواندند و نماز عصر ميخواندند 
 «1». دند حقّا نيكو كردندسپس ميان عصر و مغرب نماز ميخوان

عجيب است از فقاهت خليفه وقتيكه با شلّاقش جلوگيرى ميكرد از نمازيكه ثابت شده از طريق : گويد( قدس الله تربته)امينى 
 سنّت كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله آنرا خواند و هرگز ترك نكرد بعد از

______________________________ 
، 91 -91اجابه زركشى ص  91ص  1موطاء مالك ج  115، 111ص  4، مسند احمد ج 311ص  1 صحيح مسلم ج( 1)

ص  4، كنز العمال ج 81ص  3و ج  51ص  1، فتح البارى ج 195ص  1، تيسير الوصول ج 111ص  1مجمع الزوائد ج 
 .198ص  1، شرح موطا زرقانى ج 13ص  8، شرح المواهب ج 116 -115
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و گفته قسم بآن خدائيكه پيامبر را در جوار رحمت « 1»  در كتاب صحاح وارد شده و عايشه بآن خبر داده عصر چنانچه
خود برد آنرا ترك نكرد تا خدا را ملاقات نمود، و خداى تعالى را ملاقات نكرد تا آنكه سنگين بود از نماز، و بسيارى از 

هرگز ترك نكرد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله دو : از عصر را و گفتاوقات بود كه نشسته ميخواند آنرا يعنى دو ركعت بعد 
نبود : سجده بعد از عصر را نزد من و گفت نبود پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله كه آنرا در نهائى و آشكارا ترك كند، و گفت

 .ه دو ركعت نماز ميخواندپيامبر صلّى اللّه عليه و آله كه بيايد پيش من در روزى بعد از نماز عصر مگر آنك

كه عمر نهى ميكرد از نافله بعد از عصر و ميزد مردم را بر آن، پس عايشه گفت راست گفتى و : ايمن گويد: و در عبارت بيهقى
 .لكن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله آن دو ركعت را بجا ميآورد

: ر استدراكش از طريق ابى سعيد خدرى است گويدنقل از ابى منصور بغدادى د 91زركشى ص ( الاجابه)و در حاشيه  -م
عمر ميزد بر سر مردم بر آن دو ركعت يعنى نماز بعد از سفيدى صبح تا طلوع آفتاب و بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب، 

او پس او را نهى كردم پس مرا گرفت و رفتيم پيش عايشه پس ب: پس ابو سعيد ديد كه پسر زيبر را كه آنرا ميخواند گويد
  من ديدم كه رسول خدا صلّى اللّه عليه: پس عايشه گفت... گفت اى مادر مومنين بدرستيكه اين مرا منع ميكند 



______________________________ 
، سنن بيهقى ج 334ص  1، سنن دارمى ج 111سنن ابى داود ج ص  311، 319ص  1صحيح بخارى، صحيح مسلم ج ( 1)
 .51ص  1، فتح البارى ج 195ص  1، تيسير الوصول ج 458ص  1
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 .و آله آنرا بجا ميآورد

و پيروى كردند اثر آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله را در آن صحابه و تابعين در طول زندگانى آنحضرت و بعد از آن و از 
ليه السلام و زبير و ابن زبير و تميم كسانيكه روايت شده از او رخصت و اجازه در نافله بعد از عصر امام امير المؤمنين على ع

دارى، و نعمان بن بشير و ابو ايّوب انصارى و عايشه ام المومنين و اسود بن يزيد و عمرو بن ميمون و عبد الله بن مسعود، و 
بن اسود، و  اصحاب او بلال و ابو الدرداء و ابن عباس و مسروق، و شريح، و عبد الله بن ابى الهذيل، و ابو برده و عبد الرحمن

عبد الرحمن بن بيلمانى، و احنف بن قيس است و بودند بر اين عهد تا آنكه صاحب شلّاق آنرا شكست و در نزد او چيزى 
نبود كه بآن متوسّل بر نهى و زجر بر آن شود جز ترس اينكه مبادا مردمى بيايند و اتصال دهند ميان نماز عصر و مغرب را 

 .بنماز

و سئوال كند علّت كراهت اين اتصال چيست و حال آنكه نيست براى او از طرف شريعت هيچ حقيّكه آيا كسى نيست كه از ا
جلوگيرى از آن اتّصال نمايد بر فرض كه او ديده است كراهت اين پيوست را پس براى چه نهى از دو ركعت ميكند و حال 

نابر فرض اينكه آن دو ركعت پر كند وقت بين عصر آنكه دو ركعت پر كننده نيستند فراغت بين دو وقت عصر و مغرب را، و ب
و مغرب را واجب بر او اين بود كه نهى كند از نمازيكه در اولّ وقت مغرب است غير از نماز واجب كراهت آنرا او ديده است 

سالت و و ليكن چه ارزش و قيمتى براى رأى و اجتهاد اوست در حاليكه قطعا مردم آنرا در عصر پيامبر در حضور صاحب ر
 .اند و آنجناب ايشانرا نهى نفرموده است گان آنحضرت بجا آورده ديده

 آنگاه آنچه كه عمر ترسيده از اينكه مردمى بيايند كه اتصال دهند
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بين وقت عصر و مغرب را آيا علمش را از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله مخفى مانده پس تشريع كرد بر ايشان اين دو 
تر از بصيرت و بينش پيامبر  ت را بعد از عصر يا آن كه ميدانست آنرا و اعتنا نكرد بآن آيا بينش خليفه در كارها قوىركع

بزرگوار بود، بخدا قسم نه آن بود و نه اين لكن رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله همه اينها را ميدانست و نديد زيانى را 
 .بچيزيكه عمر از آن ترسيده بود

گان در جلوى  اى چه اين جماعت از اخيار از صحابه مستحقّ شلاق خوردن و رسوائى شدند در حضور گروهى از بينندهو بر
گان پيامبر بزرگوار در نزديكى مشهد و قبر پاكش و كسانيكه ميآورند چيزيرا كه خليفه مكروه داشته بعد از اين مردمى از  ديده



هاى ايشان تا اين ساعت منعقد و بسته نشده و او خود اعتراف دارد كه  ينكه نطفهاند كه مرتكب آن نشدند يا ا مردان آينده
 .ايشان از اين گروه نيستند، و شايد خليفه قصاص قبل از جنايت غير قصاص شده از او را جايز ميدانسته، بيا و تعجب كن

احتياط كنيد اين رأى را بر : كه ميگفتو مثل اينكه خليفه در آرايش اين اختصاص را داشته كه غافل از گفته خودش بوده 
دين پس جز اين نيست كه تنها رأى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله موافق با واقع است چونكه خدا باو ارائه ميدهد و جز 

 «1». و گمان بينياز نميكند از حق چيزيرا: اين نيست كه رأى در اينجا زوركى و گمانست

______________________________ 
 117ص  6و ابن ابى حاتم نقل كرده چنانچه در الدر المنثور ج  134ص  1ج ( العلم)ابو عمر نقل كرده آنرا در كتاب ( 1)

 .ميباشد
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  رأى خليفه درباره عجم 63

مسيّب كه ميگفت عمر  مالك امام و رهبر گروه مالكيّه روايت كرده از كسيكه نزد او مورد اعتماد بوده كه او شنيده از سعيد بن
 .بن خطاب خوددارى ميكرد از اينكه يكى از عجمها را ميراث دهد مگر آنكه در عرب بدنيا آمده باشد

و اگر زن آبستنى از زمين دشمن ميآيد پس در زمين عرب ميزائيد پس عمر فرزند او را ارث ميداد اگر مادرش : مالك گويد
 «1»دنيا ميرفت ميراث او را در كتاب خدا  ميمرد و بمادرش ارث ميداد اگر آن بچه از

اين حكميست كه آنرا محدود كرده تعصّب محض عربى، و بدرستيكه تورات ميان مسلمانها همگانيست : امينى طاب ثراه گويد
عرب باشند يا عجم هر كجا بدنيا آيند و هر كجا زندگى كنند و سكونت نمايند از ضروريات دين اسلام است و بر آن صادر 

 .ده آيات ضريحه كتاب و سنّت ثابته خاندان رسالتش

پس عمومات كتاب تخصيص نخورده و از شروط توارث و ارث بردن تولد در زمين عرب بودن از شرايط اسلام نيست و اين 
ق و هاى اجتماع را و متفرّ عصبيت و تعصّب جاهلانه و امثال آن در موارد بيشمارى چنانستكه پاره ميكند ريسمانها و رشته

  هاى شانه هستند هيچ برترى پراكنده ميكند جمعيّت مسلمين را و جز اين نيست كه مسلمين مانند دندانه

______________________________ 
 .11ص  1موطاء مالك ج ( 1)
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ز اين نيست كه مومنين با هم برادرند، ج« 1»إِنَّمَا الْمُؤْمنُِونَ إخِوَْةٌ : ميان ايشان نيست مگر بتقوا و خداوند سبحان ميفرمايد
 :و ميگويد

 .، بدرستيكه گراميترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست«1»  إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عنِْدَ اللَّهِ أَتقْاكمُْ

و اگر ميگردانيديم آنرا قرآنى عجمى هر « 3»  رَبيٌِوَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرآْناً أَعجَْميًِّا لقَالُوا لوَْ لا فُصِّلَتْ آياتهُُ ءَ أَعجَْمِيٌّ وَ عَ: و ميفرمايد
هايش آيا قرآنى عجمى است و مخاطب عربست و اين اعلان و فرياد پيامبر بزرگ صلّى  آينه ميگفتند چرا بيان كرده نشده آيه

 .اللّه عليه و آله است از خطبه آنحضرت در روز حج بزرگ در آن اجتماع وسيع به قولش

  معظمه خطبه پيامبر در مكه

انما المومنون اخوه و لا يحل لامرء مال اخيه الاعن طيب نفسه منه الاهل بلغت، اللهّم اشهد فلا ترجعّن بعدى كفّارا : ايها الناس
 .يضرب بعضكم رقاب بعض فانى قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لم تضلوا بعده كتاب الله الاهل بلغت اللهّم اشهد

كه مومنون با هم برادرند و حلال نيست براى كسى مال برادرش مگر از پاكى دل او از آن،  جز اين نيست: اى اقشار مردم
 بدانيد كه آيا نرسانيدم، بار خدايا گواه باش، پس بعد از من برگشت بكفر

______________________________ 
 .11سوره حجرات آيه ( 1)

 .14سوره حجرات آيه ( 1)

 .44سوره فصلت آيه ( 3)
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نكنيد و مرتد نشويد كه ميزند برخى از شما گردن برخى ديگر را پس بدرستيكه من در ميان شما چيزى گذاردم كه 
 .و آن كتاب خداست، آگاه باشيد كه رسانيدم بار خدايا گواه باش: ماداميكه شما آنرا گرفتيد بعد از آن گمراه نشويد

كلكم لآدم و آدم من تراب اكرمكم عند الله اتقاكم، و ليس لعربى على عجمى فضل ان ربّكم واحد، و ان اباكم واحد : ايها الناس
 «1». فليبلّغ الشاهد الغايب: نعم قال: الا بالتقوى الا هل بلغت اللهم اشهد، قالوا

بدرستيكه پروردگار شما يكيست و محققا پدر شما يكيست همه شما از آدم هستيد و آدم از خاكست : اى گروه مردم
يترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست و نيست براى عرب فضيلت و برترى بر عجم مگر به پرهيزگارى بدانيد كه من گرام

 .پس حاضرين بغائبين برساند: آرى رسانيدى، فرمود: گفتند. رسانيدم، بار خدايا گواه باش



عرب و نه برترى براى سياه بر سرخ و نه  بدانيد كه فضيلتى نيست براى عرب بر عجم و نه براى عجمى بر: و در لفظ احمد
 .روايات او مردان درست هستند: هيثمى گويد« 1»  فزونى براى سرخ بر سياه مگر بتقوا و پرهيزكارى

 :آمده: و در عبارت طبرانى در كبير

______________________________ 
 .91ص  1ى ج ، تاريخ يعقوب85ص  1، العقد الفريد ج 15ص  1البيان و التبين ج ( 1)

 .166ص  3مجمع الزوايد ج ( 1)
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فليس لعربى على   وَ جَعَلنْاكمُْ شعُُوباً وَ قبَائِلَ لتَِعارفَُوا إِنَّ أَكْرَمَكمُْ عِندَْ اللَّهِ أَتقْاكمُْ  إِنَّا خَلقَنْاكمُْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنثْى: يا أَيُّهَا النَّاسُ
 «1». ى فضل و لا لاسود على احمر و لا لاحمر على اسود الا بالتقوىعجمى فضل و لا لعجمى على عرب

 :ها براى اينكه شناسائى شويد ها و قبيله بدرستيكه ما شما را از يكمرد و زن آفريديم و شما را قرار داديم شعبه: اى گروه مردم

برترى و نه بر عجم بر عرب  ترين شما نزد خدا پرهيزكارترين شماست پس نيست براى عرب بر عجم بدرستيكه گرامى
 .فضيلتى و نه سياه بر سرخى و نه براى سرخ بر سياهى فزونى مگر به پرهيزگارى

است فضلى و ترجيحى نيست براى عرب بر عجم و نه براى عجم براى عرب و نه براى سفيد بر سياهى و : و در لفظ ابن قيم
 «1». د و آدم از خاك استنه براى سياهى بر سفيدى مگر به پرهيزكارى مردم از آدمن

براى هيچكس بر ديگرى فضيلتى نيست : و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در حديث صحيحى كه بيهقى آنرا نقل كرده فرموده
و اگر ما فزونى و برترى فرض نمائيم در عنصريّات و جسميات پس اين در غير احكام و « 3»  مگر بدين يا عمل شايسته

ول است و چه اندازه مسلمين نيازمند هستند از اولّ روزشان به برادرى و برابرى و اتحاد برابر سيل كفر و قوانين شايعه و متدا
 اند از اى كه بسوى اسلام و مسلمين در حركت است ولى بسيارى از ايشان تحت تاثير تبليغات سوء بيگانگان قرار گرفته زندقه

______________________________ 
 .171ص  3ئد ج مجمع الزوا( 1)

 .116ص  1زاد المعاد ج ( 1)

 .جامع صغير سيوطى و آنرا صحيح دانسته( 3)

 379: ص



هاى فاسده پارگى ايجاد كرده  گى و تفرقه داده و راى جائيكه نميدانند پس هواهاى شيطانى پليد آنها را سوق به پراكنده
يّت و عوامل داخلى و عواطف حزبى ما را غافل از حفظ مرزها در پشتيبانى جامعه و نزاعهاى گروه گرائى و فريادهاى قوم

  نموده است

گرائى و تفاخرات بعربيت را كه كافيست، پس تمام اينها ايجاب ميكند به  اضافه كن بر همه اينها كشمكشهاى شعوبى و حزب
جلوى چشم همه تعليمات و  مخالفت و جدال كردن با اجتماع و پراكنده كردن وحدت كلمه و حال آنكه قرار داده شده در

 :آموزشهاى پيامبر پاك و بزرگداشت او شخصيتهاى شهرها و اماكن را بسبب فضائل از عناصر مختلفه مانند قول آنحضرت

 «سلمان منّا اهل البيت»

بسيارى از  تا( و ايرانيها)اگر علم در ثريّا و آسمان بود هر آينه آنرا بدست آورد مردمى از پسران فارس : و فرمايش او« 1»
 «1». امثال اين سخنان پاك آنحضرت

پس بر مسلمانست كه اين آراء نادره و كمياب را خط مشق و روش خود نگيرد و غفلت و صرف نظر نكند از گفته پيامبر 
  كه از ما نيست كسيكه دعوت بعصبيّت كند و از ما نيست كسيكه براى عصبيّت و قوميّت: امين

______________________________ 
 .46ص  1، شرح مختصر صحيح بخارى ابى محمد ازدى ج 598ص  3مستدرك حاكم ج ( 1)

، و ابن قانع آنرا نقل كرده باسنادش بلفظ، اگر دين معلّق به ثريا بود هر آينه آنرا قومى 411 -411ص  1مسند احمد ج ( 1)
 .459ص  3از پسران فارس بدست ميآورد، اصابه ج 

 381: ص

 «1». و نيست از ما كسيكه بر عصبيّت و تعصّب قوميّت بميرد: جنگ نمايد مقاتله و

و قول آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله، كسيكه جنگ كند زير پرچم گمراهى و ضلالت كه براى عصبيّت غضب كند يا  -م
 «1». بسوى عصبيّت بخواند يا يارى عصبيّت كند پس كشته شود پس بدين و روش جاهليّت كشته شده است

  تجسّس خليفه به تهمت 64

 :اند كه گفت سعيد بن منصور و ابن منذر از حسن نقل كرده

كه فلانى درست نميشود پس عمر بر او داخل شد و گفت من بوى شراب ميابم اى : مردى نزد عمر بن خطاب آمد و گفت
هى نكرد كه تجسّس و تفتيش نكنى پس اى پسر خطاب و تو باين كارى آيا خدا تو را ن: فلانى تو باين كارى پس مردى گفت

 .عمر شناخت اشتباهش را پس عمر او را واگذارد و راهى شد



آيا ميبينى چگونه خليفه ترتيب اثر بر تهمت داده بدون شاهدى و بدون آنكه منع كند خبرچين : امينى نور اللهّ مرقده گويد
مسلمانش به بهتان و اشاعه دادن كار زشت در بين كسانيكه تهمت زننده را از آنچه كه مرتكب شده از بدگوئى درباره برادر 

 اند يا ايمان آورده

______________________________ 
 .331ص  1سنن ابى داود ج ( 1)

 .156ص  8سنن بيهقى ج ( 1)

 381: ص

آن بصريح قرآن  غيبت كردن مرد مسلمانى پس واقع شود از كشيدن همه اينها در محظور ديگرى از تجسّس منع شده از
 .حكيم لكن او بشتاب ممانعت نكرد بسبب منصرف كردن آن مرد نظر او را بحكم شرعى

65 

ام المومنين و بگو عمر بتو سلام  عمر بن خطاب به پسرش عبد الله گفت برو نزد عايشه: از عمرو بن ميمون نقل شده كه گفت
منين امير نيستم، و بگو عمر بن خطاب اجازه ميخواهد كه با دو گو امير المؤمنين چونكه من امروز براى مو ميرساند، و نه

 .صاحب و رفيقش دفن شود

پس عبد الله بن عمر رفت و سلام كرد و اجازه خواست آنگاه داخل بر عايشه شد و ديد كه نشسته و گريه ميكند پس گفت 
ميخوانستم آنرا براى خودم ولى او را امروز  من: عمر تو را سلام ميرساند و اجازه ميخواهد كه با دو رفيقش دفن شود، گفت

 :اين عبد الله بن عمر است كه ميآيد، پس عمر گفت: بر خودم اختيار ميكنم، پس چون آمد، گفتند

چيزيكه امير مومنين دوست : گفت: نزد تو چيست: مرا بلند كنيد پس او را مردى بسينه خود تكيه داده و نشانيد، پس گفت
تر از اين خوابگاه نبود، پس هرگاه من جان دادم مرا حمل  شكر خدا را در نزد من چيزى مهم: اد گفتدارد، عايشه اجازه د

 «1». و اگر عايشه مرا طرد كرد پس مرا برگردانيد بگورستان مسلمين( براى روضه پيامبر ص)كنيد 

______________________________ 
اند كه ما در  ارى از حافظين و پيشوايان حديث آنرا نقل كردهو جمع بسي 163ص  1و ج  166ص  5صحيح بخارى ج ( 1)

 .اينجا طول نميدهيم ذكر آنانرا

 381: ص



ايكاش خليفه بما اعلام ميكرد كه جهت اجازه گرفتن از عايشه چيست، پس آيا او مالك : گويد( نور الله تربته)امينى 
نحن : )اند كه فرمود پس قول آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله كه پنداشتهحجره رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بارث شده بود، 

ما گروه پيامبران ارث نميگذاريم آنچه ما آنرا گذارديم صدقه است، و بهمين حديث ( معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه
حديث موهوم ابو بكر عايشه و ساير  مجعول دروغى فدك را از صديقه طاهره سلام الله عليها منع كردند و گرفتند و بهمين

همسران پيامبر صلّى اللّه عليه و آله را منع كرد وقتيكه دست جمعى آمدند و مطالبه هشت يك ميراث كردند، و اگر خليفه 
عدول كرده از اين رأى و عقيده وقتيكه براى او معلوم شد صحيح نبودن روايت پس بدرستيكه ورثه دختر رسول خدا صلّى 

از هشت يك بوده  1/ 9ليه و آله اولى بودند باذن گرفتن چونكه آنها مالك حقيقى بودند، و امّا عايشه برايش يك نهم اللّه ع
همسر بود، پس آنچه كه بعايشه ميرسيد از حجره  9/ 1زيرا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از دنيا رفت در حاليكه داراى 

بوده و نميرسيد از اين باو مگر يك وجب يا كمتر از دو وجب و اين گنجايش دفن  1/ 8از يك هشتم  1/ 9شريفه يك نهم 
بدن خليفه را نداشت، و بر فرض كه او منضم ميكرد بآن سهم دخترش حفصه را پس همه آن كوتاه ميآيد از بدن اين در حال 

ك پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و خوابيدن، پس تصرفّ در اين حجره شريفه بدون رخصت و اجازه مالكش از خاندان پاك پا
 .مادران مؤمنين مناسب و سازگار با ميزان شرع مقدس نيست

 :و چه بسا خواننده ميخواند در اين مقام آنچه را كه ابن بطّال

 383: ص

در آنجا حق  كه جز اين نيست كه عمر آنرا استيذان كرد از عايشه براى آنكه آن جا خانه عايشه بود و او: آورده از قولش
داشت پس خيال ميشود كه در اينجا حقى براى مادر مؤمنين است كه ايجاب ميكند اين استيذان و رخصت گرفتن را و آنرا 
صحيح ميداند، و حال آنكه نيست آن مگر حق سكونت و مجردّ اضافه كردن خانه بعايشه و آن دو ايجاب نميكند مالكيت 

 .عايشه را

استدال كرده بآن و به رخصت طلبى عمر از عايشه بر دفن شدن در حجره شريفه : گويد 53ص  7ابن حجر در فتح البارى ج 
 .بر اينكه او مالك خانه بوده است

و در آن تأمل است بلكه واقع مطلب اينستكه او مالك منفعت خانه بود بسكونت در آن و منزل دادن و سكونت در آن هم 
ند زنان معتدّه و صاحب عده ميباشد چونكه ايشان بعد از پيامبر حق شوهر كردن را ميراث نميشود، و حكم همسران پيامبر مان

 ه. ا. ندارند

گويد و تائيد ميكند آنرا يعنى عدم ملكيت را كه ورثه ايشان وارث نشدند از آنها منازلشان را و اگر  161ص  6و در ج 
وارثين آنها حقوقشانرا دلالت بر اين است و براى همين  ها ملك آنها بود هر آينه منتقل ميشد بورثه ايشان و در ترك خانه

منازلشان بعد از موتشان بمسجد النبى صلّى اللّه عليه و آله اضافه شد و جز و مسجد گرديد براى عموم نفع آن براى مسلمين 
 ها . ها، و الله اعلم، و خدا داناتر است چنانچه شد در آنچه كه صرف ميشد برايشان از مخارج و نفقه



 :گويد در حديث عايشه گويد 131ص  7و عينى در عمده القارى ج 

( زمانيكه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله كسالتش سنگين شد همسران آنحضرت اجازه گرفتند كه در خانه من پرستارى كنند)
  نسبت داد خانه

 384: ص

هاى پيامبر از خصايص و  صلّى اللّه عليه و آله در خانه را بخودش و علّت و دليل آن اين بود كه سكونت همسران پيامبر
 .گيهاى او بود ويژه

پس چون ايشان مستحق نفقه و خرجى شدند براى محبوس بودن آنها در منازلشان مستحق سكونت شدند ماداميكه زنده 
نسبت محقّق ميشود دوام باشند، پس بخارى آگاهى داده بسوق احاديث اين موضوع و آن هفت حديث است بنابر اينكه باين 

 .ها ماداميكه زنده باشند استحقاق سكونت ايشان در خانه

نسبت داد خانه را بخودش و دليل آن اينست كه سكونت همسران ( عايشه)گويد  191ص  5و قسطلانى در ارشاد السارى ج 
و خرجى هستند براى محبوس  هاى او از خصايص است پس همچنانكه مستحق نفقه آنحضرت عليه الصلوة و السلام در خانه

بودنشان مستحق سكونت هم هستند ماداميكه باقى باشند پس آگاهى داد بر اينكه باين نسبت محقّق و ثابت شد دوام 
 .ها ماداميكه باقى باشند استحقاق ايشانرا براى سكونت خانه

صلّى اللّه عليه و آله مگر سكناى در آن  پس خواننده داناست در اين موقع كه ام المومنين نبوده برايش از حجره رسول خدا
 .مانند زن معتده و عدّه دارو براى او نيست هرگز كه تصرفّ كند در آن بچيزيكه مترتّب بر ملكيّت است

اند در حاليكه  و بدبختى عجيب اينست كه حافظين اهل سنّت اين اجازه خواهى و اين دفن شدن را از مناقب خليفه شمرده
 .مّه و همگانى اسلامند در تصرفّ در اموال مردمغافل از قانون عا

و من نميدانم بچه حقّى وصيّت فرمود امام حسن دختر زاده پاك پيامبر صلوات الله عليه كه در اين حجره شريفه دفن شوند و 
  آيا عايشه

 385: ص

كسيكه اطاعت نشود، پس بنى اميّه منع كرد از اينكه در آن دفن شود يا اذن داد باو و اطاعت نشد و رائى نيست براى 
 :مسلّح شدند و گفتند

همه اينها براى چه، « 1»ما نميگذاريم كه با رسول خدا صلىّ اللهّ عليه و آله دفن شود و نزديك بود كه فتنه و خونريزى شود 
 .من نميدانم



  خطبه خليفه در جابيه 66

 ...عمر بن خطاب : از على بن رباح لخمى نقل شده كه گفت

پس كسيكه ميخواهد از قرآن سئوال كند پس رجوع به ابى بن كعب نمايد، و كسيكه ميخواهد : اى مردم خطبه خواند و گفتبر
از حلال و حرام به پرسد بيايد نزد معاذ بن جبل، و كسيكه ميخواهد از واجبات و فرائض سئوال كند پيش زيد بن ثابت آيد، 

 .دار آنم دار و نگه يد چونكه من خزينهپرسد نزد من آ و كسيكه ميخواهد از مال به

 «1». دار و تقسيم كننده آن قرار داده مرا خازن خزينه: پس بدرستيكه خداوند تعالى: و در عبارتى ديگر

______________________________ 
  و جمله ديگرى از كتب تاريخى 44ص  8تاريخ ابن كثير ج ( 1)

ص  6، سنن بيهقى ج 131ص  1، العقد الفريد ج 171 -171ص  3حاكم ج  ، مستدرك113كتاب اموال ابى عبيد ص ( 1)
 .135، مجمع الزوائد ج ص 111

 386: ص

  مدارك اين خطبه

نقل كرده با سندها كه تمام راويانش مورد اعتمادند، و بيهقى در سنن  113، آنرا در كتاب اموال ص 114ابو عبيد متوفاى  -م
ياد نموده و سيره عمر ابن  131ص  1و در العقد الفريد ج  171 -171ص  3المستدرك ج  ، و حاكم در111ص  6كبرى ج 

اى خواند كه  خطبه... در جابيه عمر بن خطاب : پس گفت 33ص  3و بآن اشاره شده در معجم البلدان ج  87جوزى ص 
 «1»  يهمشهور است و در ترجمه و بيوگرافى بسيارى آمده كه آنها شنيدند خطبه عمر را در جاب

 :اسناد آن از طريق ابى عبيد

و او را ابن معين و ابن خراش و ابن بكر اندلسى و ابن  111حافظ عبد الله صالح بن مسلم عجلى ابو صالح كوفى متوفاى  -1
 .«1»  اند و او از مشايخ و بزرگان روايات بخارى است در صحيحش حبّان توثيق كرده

و او را احمد و ابن سعد و ابن معين و عجلى و نسائى  163د الرحمن مصرى متوفى موسى بن على بن رباح لخمى ابو عب -1
 «3»اند  و ابو حاتم و ابن شاهين توثيق كرده و چهار نفر از امامان شش صحيح بان احتجاج و استدلال كرده

  سعد و عجلى و يعقوب بن ، ابن7/ 114و متوفاى سال  11على بن رباح لخمى تابعى ابو عبد الله، ابو موسى متولد سال  -3



______________________________ 
 .جابيه نام محلّى است در حجاز( 1)

 .171، خلاصة الكمال ص 161ص  5تهذيب التهذيب ج ( 1)

 .336، خلاصة الكمال ص 363ص  11تهذيب التهذيب ج ( 3)

 387: ص

 «1». اند ن شش صحيح بآن احتجاج نمودهسفيان و نسائى و ابن حبان او را توثيق و چهار نفر از صاحبا

هاى صحيحى كه تمام راويان آن موثق و مورد اعتمادند و  در اين خطبه ثابته مقطوع و مسلّم كه روايت شده از خليفه به طريق
 .اند آنرا حاكم و ذهبى صحيح دانسته

گان فقط منتهى  ين چند نفر ياد شدهفرائض با -3حلال و حرام  -1قران  -1اعتراف و اقرار است باينكه علوم سه گانه 
  ميشود، و براى خليفه حظى و نصبى از علوم نيست مگر آنكه او خزينه دار مال الله است

و آيا ميبينى كه از معقول باشد كه خليفه و جانشين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر امّت او در شريعت و دين او و كتاب و 
از مردم باشند چنانچه ( بلكه چند نفرى)لوم و جاهل بآن باشد و مرجع او در اين علوم گروهى سنّت و فرائض او فاقد اين ع

پس اين خلافت براى چيست و آيا خلافت بمجردّ امانت دارى مستقرّ ميشود و حال آنكه . سير و روش او خبر از آن ميدهد
 .ختصاصى باو دارددر امّت محمد صلّى اللّه عليه و آله امانت دار كم نيست، و چه وجه ا

 .بر غير طريقه مردم در خليفه اولّ( يعنى ابو بكر)واقع شده نصّى بر او از كسيكه در خلافت از او پيشى گرفت : بلى

و چه اندازه فاصله و فرق است بين اين گوينده و بين كسيكه همواره خودش را در معرض مسائل مشكله و علوم غامضه و 
 موقع سئوال آن حل آن مشكل را نموده و با صدا و آوازى بلند بردشوار قرار ميداد و فورا در 

______________________________ 
 131، خلاصه الكمال ص 318: 7تهذيب التهذيب ج ( 1)

 388: ص

سيد مرا پر سئوال كنيد از من پيش از آنكه نه»سلونى قبل ان لا تسالونى و لن تسالوا بعدى مثلى : بالاى منبرها فرياد ميزد
 .و هرگز بعد از من مانند مرا نخواهيد ديد تا سئوال كنيد

 .نقل كرده و آنرا صحيح دانسته و ذهبى هم در تلخيصش 466ص  1حاكم در مستدرك ج 



اى در كتاب خداى تعالى و نه در سنتّى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و  و قول آنحضرت عليه السلام، سئوال نميكنيد مرا از آيه
ثابت شده نيز بدون : از دو طريق نقل كرده و گفته 131ص  4مگر آنكه آنرا بشما خبر ميدهم، ابن كثير در تفسيرش ج  آله

 .هيچ اشكالى

پرسيد از من كه بخدا قسم سئوال نكنيد مرا از چيزى كه واقع ميشود تا روز قيامت مگر  به: و گفته آن بزرگوار عليه السلام
اى از كتاب خدا مگر آنكه من ميدانم آيا  ال كنيد مرا از كتاب خدا كه بخدا سوگند نيست هيچ آيهآنكه بشما خبر ميدهم و سئو

 .در شب نازل شده يا در روز در زمين هموار آمده و يا در كوه

  مدارك اين جمله

لخلفاء و در تاريخ ا 198ص  1نقل كرده و محبّ الدين طبرى در رياض ج  114ص  1ابو عمر در جامع بيان العلم ج 
، عمده القارى 485ص  8فتح البارى ج  338ص  7، تهذيب التهذيب ج 319ص  1ديده ميشود، الاتفاق ج  114سيوطى ص 

 .411ص  1، مفتاح السعادة ج 167ص  9ج 

 .آيا مردى نيست كه سئوال كند پس منتفع شود و همنشينان او هم سود برند: و سخن آنحضرت عليه السلام

 389: ص

 

 

بخدا قسم كه : و گفته آن بزرگوار عليه السلام 57نقل كرده و در مختصر آن ص  114ص  1عمر در جامع بيان العلم ج ابو 
 .اى مگر آنكه من ميدانم درباره چه نازل شده و كجا نازل شده نازل نشده آيه

 68ص  1عيم آنرا در حليه اولياء ج بدرستيكه پروردگار من بمن قلبى دانا و آگاه و زبانى پرسنده و گويا بخشيده است، ابو ن
 .، آنرا ياد نموده است411ص  1نقل كرده و صاحب مفتاح السعاده در ج 

اى  پرسيد از من از كتاب خدا و نيست آيه سئوال كنيد مرا پيش از آنكه مرا از دست بدهيد، به: و قول آنحضرت عليه السلام
 .يا زمين هموارى مگر آنكه من ميدانم كجا نازل شده است بدامنه كوهى

ها و جنگها كه نيست هيچ فتنه و آشوبى مگر آنكه من ميدانم چه كسى آنرا برپا ميكند و چه  مرا از فتنه: و سئوال كنيد
 .شخصى در آن كشته ميشود

 (174ينابيع الموده ص . )امام احمد حنبل آنرا نقل كرده و گفته از آنحضرت بسيارى از اين مطالب روايت شده است



زره پيغمبر خدا صلّى اللّه عليه و آله بر آنحضرت و شمشير او ... ته آنجناب عليه السلام در بالاى منبر كوفه در حاليكه و گف
پرسيد مرا  به: بر كمرش بسته بود و عمّامه پيامبر بر سرش بود پس نشست بر منبر و شكم و سينه مباركش را باز و فرمود

يست كه در ميان قلب و سينه من علوم فراوانى است اين است علم و دانش اينست لعاب پيش از آنكه مرا نيابيد پس جز اين ن
 .آب دهان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله، اينست آنچه كه پيامبر خدا مرا خورانيد و نوشانيد نوشيدنى

هل توراه بتوراتشان و باهل پس سوگند بخدا كه اگر براى من مسندى گذارده شود و بر آن بنشينم هر آينه فتوا ميدهم بر ا
  انجيل

 391: ص

بانجيلشان تا آنكه خدا توراة و انجيل را بسخن آورد پس بگويند راست گفت على كه بتحقيق فتوا داد شما را بآنچه كه 
 .در منست و حال آنكه كتاب را تلاوت ميكنيد آيا پس انديشه نميكنيد

: كسى نبود از صحابه كه بگويد: از ابى سعيد نقل كرده سعيد بن مسيّب گويد (فرائد السمطين)شيخ الاسلام حموى آنرا در 
اى سئوال ميشدند مانند سكّه  و آنحضرت بود كه هر گاه از مسئله« 1»  پرسيد مرا مگر على بن ابيطالب عليه السلام سلونى به
 :و ميفرمود( سرخ ميشد)داغ شده 

  اذا المشكلات تصدين لى
 

 ركشفت حقائقها بالنظ

 

 .ام ميگشودم هنگاميكه مشكلاتى براى من پيش ميآمد حقايق آنرا با نظر و انديشه

  فان برقت فى مخيل الصواب
 

 عمياء لا يجتليها البصر

 

 .ايكه نگرشى آنرا روشن نميكند اى زند در تصوّر عقل مسئله كور و پيچيده پس اگر جرقه

 مقنعة بغيوب الامور
 

 كروضعت عليها صحيح الف

 

 كه پوشيده باشد بمطالب نهائى بكار اندازم بر آن انديشه صحيح را



______________________________ 
و محب الدين . 58و در مختصر آن ص  114ص  1احمد در مناقب آنرا نقل كرده و بغوى در معجم و ابو عمر در العلم ج ( 1)

 .76و ابن حجر در صواعق ص  198ص  1طبرى در رياض ج 

 391: ص

 

  لسانا كشقشقة الارحبى
 

 او كالحسام اليمانى الذكر

 

 .زبانى را كه چون تيغ كچ يا مانند شمشير بمانى نام آور است

  و قلبا اذا استنطقه الفنون
 

 ابّر عليها بواه درر

 

 .و قلبيكه هرگاه فنون مختلفه از آن سئوال كند احسان نمايد بر آن بدرهاى سفته

  لست بامعةّ فى الرجالو 
 

 يسائل هذا و ذا ما الخبر

 

 .و نيستم من كه بگويم من با مردم و از خودم نظرى ندارم در بين مردانيكه ميپرسند از اين و آن چه خبر است

  و لكن مذرب الاصغرين
 

 امين مع ما مضى ما غير

 

 .با آنچه گذشته استو لكن من قلب و زبان تيزى دارم كه بيان ميكنم آينده را 

نقل كرده آنرا و حافظ عاصمى در زين الفتى شرح سوره هل اتى و  171و در مختصر آن ص  113ص  1ابو عمر در العلم ج 
ص  5و سيوطى در جمع الجوامع چنانچه در ترتيب آن ج  38ص  1قالى در اماليش و حصرى قيروانى در زهر الاداب ج 

 158ص  1نقل از امالى و ميدانى دو بيت آخر آنرا در مجمع الامثال ج  168ص  5ج و زبيدى حنفى در تاج العروس  141
 .ياد كرده



 :شايان تامل است

  نديدم در تاريخ پيش از مولايمان امير المؤمنين عليه السلام كسى

 391: ص

اس هيجان آميزى را كه خودش را در معرض مسائل مشكله و سئوالات سخت قرار دهد و بلند كند صدايش را باحس
پرسيد مرا مگر برادر و قرين او پيامبر بزرگوار صلّى اللّه عليه و آله كه  اش، سلونى به ميان گروه دانايان و دانشمندان بگفته
پرسيد و  پرسيد از من آنچه ميخواهيد و قول او سلونى، سلونى و گفته او سلونى به بسيار ميفرمود سلونى عما شئتم به

زى مگر آنكه شما را بآن خبر ميدهم پس همچنانكه امير المؤمنين عليه السلام وارث علم او صلّى اللّه عليه و پرسيد از چي نمى
مگر در نبوت و )آله شد وارث اين مكرمت و بزرگوارى و غير آن گرديد، و آن دو در تمام مكارم همزاد و قرين يكديگرند 

 (مترجم. رسالت

السلام اين سخن را بزبان نياورده مگر آنكه مسلّما رسوا شده و در زحمت و گرفتارى  و هيچكس بعد از امير المؤمنين عليه
 .افتاده و با دست خودش پرده از كمال نادانى خود برداشته است

 :مانند

ابراهيم بن هشام بن اسماعيل بن هشام بن وليد بن مغيره مخزونى قرشى والى مكه و مدينه و امير حاج هشام بن عبد  -1
: سلونى فانا بن الوحيد لا تسألوا احدا اعلم منّى: با مردم حج كرد و در مدينه خطبه خواند، سپس گفت 117سال الملك 

پرسيد از من كه من فرزند يگانه علمم، سئوال نميكنيد از كسيكه داناتر از من باشد، پس مردى از اهل عراق برخاست و از  به
 او قربانى پرسيد كه آيا واجبست آن؟

 .ست چه بگويد، تا از منبر بزير آمدپس ندان

 (315ص  1تاريخ ابن عساكر ج )

  مقاتل بن سليمان: ابراهيم حربى گويد: مقاتل بن سليمان -1

 393: ص

، پس مردى باو (لويانا)پرسيد از من از آنچه زير عرش است تا  به: سلونى عما دون العرش الى لويانا: نشست و گفت
دكى سر او را تراشيد ابراهيم گويد، پس مقاتل باو گفت، اين سئوال از انديشه خاطر و عمل شما گفت وقتيكه آدم حج نمو

 .نبود، و ليكن خدا خواست مرا رسوا كند بغرور و اعجابى كه بخودم كردم

 (163ص  13تاريخ خطيب بغدادى ج )



زير عرش است، پس شخصى باو گفت اى پرسيد از من آنچه كه  روزى مقاتل بن سليمان گفت به: سفيان بن عيينه گويد -3
پس شيخ : اش در جلوى او يا در عقب اوست، گويد اى بگو آيا دل و جگر و روده ابو الحسن آيا ذرّه و مورچه را ديده

 .من گمان كردم كه آن عقوبتيست كه بآن گرفتار شد: ندانست چه بگويد باو سفيان گويد( بيچاره)

 (166ص  13تاريخ خطيب بغدادى ج )

گويد بمن رسيد كه قتاده وارد كوفه شده و در مجلسى كه براى او بود نشسته و گفته سلونى عن : موسى بن هارون حمّال -4
سنن رسول الله صلّى اللّه عليه و آله، تا بشما پاسخ دهم، پس جماعتى به ابو حنيفه گفتند برخيز و از او سئوال كن، پس ابو 

چه ميگوئى درباره مرديكه از عيالش غايب شد، پس زنش شوهر كرد سپس شوهر  اى ابو الخطاب: حنيفه برخاست و گفت
ام سپس شوهر دومّ آمد و باو گفت اى  اى زنا كار شوهر كردى و حال آنكه من زنده: اولش آمد و بر آن داخل شد و گفت

هر : شده پس ابو حنيفه گفتزناكار شوهر كردى و حال آنكه شوهر داشتى، لعان چگونه است پس قتاده گفت اين قصّه واقع 
 :چند كه واقع نشده باشد ما بايد براى آن آماده باشيم، پس قتاده باو گفت

  پرسيد؟ پس من در اين مسئله چيزى بشما نميگويم از قرآن از من به

 394: ص

گفت آنكسيكه « 1»  ابِ أَنَا آتيِكَ بهِِقالَ الَّذِي عنِدَْهُ عِلمٌْ مِنَ الْكتِ: چه ميگوئى در قول خداى عزّ و جل: ابو حنيفه گفت
آيا او چه كسى بود، قتاده گفت اين مردى از فرزندان عموى سليمان ابن داود بود . نزد او علمى از كتاب بود من ميآورم آنرا

 .كه اسم اعظم را ميدانست

ور پيامبرى از پيامبران كسيكه داناتر نه گفت سبحان الله و بود در حض: آيا سليمان اين اسم را ميدانست گفت: ابو حنيفه گفت
 .پرسيد من از تفسير پاسخ شما را نميدهم از آنچه مردم در آن اختلاف و تنازع دارند به: از او بود، قتاده گفت

اميدوارم، ابو حنيفه باو گفت پس چرا نگفتى چنانچه ابراهيم گفت در آنچه از او حكايت : آيا تو مومنى، گفت: ابو حنيفه گفت
دست مرا بگيريد كه بخدا قسم هرگز داخل اين شهر : بلى قتاده گفت: آيا ايمان ندارى گفت: ده خدا وقتيكه باو گفتنمو

 .نميشوم

 (156انتفاء ابى عمر صاحب استيعاب ص )

و ابو . پرسيد از هر چه ميخواهيد به: از قتاده حكايت شده كه او داخل كوفه شد پس مردم دور او جمع شدند، پس گفت -5
پرسيد از او مورچه سليمان آيا نر بود يا ماده پس پرسيدند،  به: پس گفت. حنيفه در ميان مردم و در آنروز جوانى نورس بود

: چطور دانستى اين را گفت از قول خداى تعالى: ماده بود پس باو گفتند: پس نتوانست جواب دهد، پس ابو حنيفه گفت
 ت نمله مانند حماسه و شاة است كه بر نر وو گف( قال: )و اگر نر بود ميفرمود( قالت)



______________________________ 
 .41سوره نمل آيه ( 1)

 395: ص

 .ماده اطلاق شود

 (368ص  1حياة الحيوان ج )

ما پرسيد از من آنچه ميخواهيد كه خبر ميدهم ش به: شنيدم شافعى در مكّه ميگفت: عبيد الله بن محمد بن هارون گويد -6« 1»
وَ ما آتاكُمُ : را از كتاب خدا و سنّت پيامبرش، پس باو گفتند اى ابا عبد الله، چه ميگوئى در محرميكه زنبورى را بكشد، گفت

 (188ص  1طبقات حفاظ ذهبى ج . )آنچه كه پيامبر براى شما آورده آنرا بگيريد -8سوره حشر آيه  - الرَّسُولُ فَخذُُوهُ

______________________________ 
پرسيد از من پيش از آنكه مرا از دست  سلونى قبل ان تفقدونى، به: مشهور است كه احمد جامى هم بالاى منبر گفت( 1)

بدهيد، پس زنى از پشت پرده فرياد زد اى شيخ بيهوده ادّعا نكن چيزى را كه از عهده آن نميتوانى برآئى، گفت من از عهده 
دعّاء را هيچكس جز امير المؤمنين على بن ابيطالب نكرد مگر آنكه خدا رسوايش كرد، سخنم برميايم گفت مگر نشنيدى اين ا

 .گفت آنها غير از من بودند

اى مورچگان « ...يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادخُْلُوا مسَاكنَِكُمْ »گفت حال كه چنين است بگو آن مورچه كه بر سر راه سليمان نبىّ فرياد زد 
پاى سليمان و لشكرش نابود نشويد، آيا نر بود، و يا ماده، گفت اى زن سئوال ديگرى نداشتى مگر به منازلتان برويد تا زير

من در آنزمان بودم و يا اگر ميبودم ميتوانستم تشخيص بدهم كه مورچه نر كدام است و ماده كدامست، گفت اى شيخ لازم 
ن داشتى اين مسئله را ميدانستى كه آن مورچه ماده بوده نيست كه معاصر زمان و يا بيطار مورچگان باشى، اگر آشنائى با قرا

، شيخ بسيار ناراحت شد چون مردم باو خنديده و بر آنزن (قالت نمله)كه ميفرمايد  19گفت كجاى قرآن گفت سوره نمل آيه 
 .درود گفتند

اى خدا شوهرت  ا اجازه آمدهاى يا بدون اجازه او، اگر ب پس گفت ايزن بگو آيا با اجازه شوهرت در اين مجمع شركت كرده
 .لعن كند و اگر بى اجازه آمدى خودت را

بينم آيا ام المومنين جناب عايشه با اجازه پيغمبر بجنگ امام زمانش على بن ابيطالب عليه السلام آمده بود و  بگو به: زن گفت
منزل رفت و چند روزى از غصّه يا بدون اجازه، پس شيخ بيچاره شد و نتوانست جواب بگويد و از منبر بزير آمده و ب

 .رسوائى بيمار شد

و نظير از ابن حاجب و ابن جوزى نيز نقل شده و برخى آنرا نسبت به ديگرى ميدهند و ممكن است قصّه و ادعاء بيجا براى 
 (مترجم( )قصص علماء و غيره. )هر سه اتفاق افتاده باشد
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: اند در شعب الايمان و قرطبى در تفسيرش باسناد صحيح از عبد الله بن عمر نقل كردهخطيب بغداد در راويان مالك و بيهقى 
 «1». كه گفت عمر سوره بقره را در دوازده سال آموخت و چون آنرا تمام كرد كره شترى قربانى كرد

______________________________ 
ص  1، الدر المنثور ج 111ص  3ابى الحديد ج شرح ابن  165، سيره عمر ابن جوزى ص 34ص  1تفسير قرطبى ج ( 1)

11. 
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 .عمر سوره بقره را آموخت با فقه و آنچه در آنست در دوازده سال: گويد 131ص  1قرطبى در تفسيرش ج 

تمام او بآن اين مطلب اظهار و فاش ميكند كه يا از عدم توجّه و التفات خليفه بر قرآن اه: گويد( قدس الله نفسه)علّامه امينى 
مهمترين اصول اسلامى است و در آن پيچيده شده علوم مهمّه تا آنكه تأخير ( يعنى فرا گرفتن و تعليم قرآن)بوده با آنكه آن 

گى در  اى از آنرا تا آخر اين مدت طولانى و شايد او را غافل و مشغول از اين كرده دلّالى و واسطه انداخته ياد گرفتن سوره
 .اند بيش از يكى از اين آثار وارد شده و خود او و ديگران از صحابه عذرخواهى بآن كرده بازار چنانچه در

و يا از قصور و كوتاهى هوش و درك او و خشگى غريزه و شعور او بوده كه امتناع كرده از انعكاس آنچه القاء بآن شده پس 
 .شود آنچه را كه قصد آموختن آنرا نموده است محتاج بتكرار و مواظبت بسيار و بازگو گرديده تا منتقش در خاطره او

گذشت از گفته رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله باو كه من  119و چه بسا تاكيد ميكند احتمال دوّمى را آنچه كه در صفحه 
ه، ياد شده از فرمايش آنحضرت درباره او بحفص 118گمان ميكنم تو بميرى پيش از آنكه اين را بياموزى و آنچه در ص 

 .نميبينم كه آنرا اقامه نمايد: نميبينم كه پدرت آنرا بياموزد و گفته آنجناب

است كه عمر اعلم و افقه از عثمان بود و ليكن حفظ قران براى او ( برادران تسنّن)و كمك ميكند اين را آنچه كه در كتابهاى 
 «1». مشكل بود

______________________________ 
 .نقل از نهايه 733 ص 1عمده القارى ج ( 1)

 398: ص



و هر چه باشد پس بدرستيكه ياد گرفتن و آموختن اين سوره ممكن نيست كه در زمان پيامبر شده باشد زيرا كه سوره 
سوره بقره و نساء : ايكه در حجة الوداع نازل شده و عايشه گويد بقره در مدينه نازل شده باتفّاق تمام مفسّرين جز چند آيه

بنابر آنچه )د مگر آنكه من نزد آنحضرت صلّى اللّه عليه و آله بودم و پيامبر خدا صلّى اللهّ عليه و آله از دنيا رفت نازل نش
از سال يازدهم مهاجرتش، و با اين كيفيّت اختيار نكرده آموزش آنرا از رسول خدا صلّى اللّه ( برادران سنّى بآن معتقد هستند

: ز صحابه يا چند نفرى از ايشان بوده آنرا آموخته است و ايشانند كسانيكه گوينده ميگويدعليه و آله پس ناچار پيش يكى ا
كه خليفه اعلم على الاطلاق صحابه بوده است و گواهى ميدهد نيز بر خالى و عارى بودن خليفه از بيشتر علوم قرانى در بقيّه 

عده مستدعى بيش از يكصد و سى سال است بحساب اجزاء ها كه آموختن آن بر اين قا ها كه موجود است در بقيه سوره سوره
 .قرآن كريم

پس خليفه بر اين حساب محتاج و نيازمند است در آموختن و ياد گرفتن تمام قرآن بزمانيكه نزديك صد و پنجاه سال باشد 
بيش از آنهائيستكه در هاى قرآنست  و حال آنكه عمر خليفه وفاء باين نكرد، بنابر اينكه احكاميكه در غير بقره از سوره

آموز و حال آنكه خليفه آموزگار و معلم مردم است نه شاگرد و آموزنده از ايشان و براى  آنست، پس خليفه بود و دانش
ترين چيزى از معانى آن تعمّق و  همين بود كه راه نميبرد بجمله از احكام موجوده در قرآن و خيال ميكرد بسيطترين و ساده

 ايم و ميگفت هر كه ما از آن نهى شده« 1»ت و ادّعاء ميكرد تكلّف و دشوار اس

______________________________ 
 .385رجوع كن به صفحه ( 1)
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 (.در خطبه جابيه گفته)كس ميخواهد از قرآن سئوال كند پس بابى بن كعب مراجعه كند، تا آخر آنچه 

اموشى بر او و امّا بعد از آن پس محمد بن سيرين روايت كرده كه عمر در اين است مقام خليفه پيش از عروض نسيان و فر
آخر دوران خلافتش مبتلا بنسيان و فراموشى شده بود حتّى عدد ركعات نمازش را فراموش ميكرد پس مرديرا پيش روى 

 «1». ميكرد خود قرار داده كه او را تلقين كند پس هرگاه باو اشاره ميكرد كه قيام كند يا ركوع نمايد او

و اگر تعجب ميكنى پس عجيب و شگفتى اينست كه او با تمام اين مطالب كه ياد شد از قضاوت و داورى خوددارى نكرده و 
 .از فتوا دادن رجوع و امتناع نميكرد هر چند كه خطاء و اشتباه او در بسيارى از آنها ظاهر ميشد

 (آقاى عبد الله بن عمر. )گى اقتداء كرده بود صه و ويژهو به پدرش در اين خصي: و بابه اقتدى عدىّ فى الكرم

نقل كرده كه عبد الله بن عمر براى آموختن سوره بقره هشت سال معطل شد كه تا آنرا فرا  161ص  1مالك در موطاء ج 
 بن عمر كه عبد الله: ياد كرده 731ص  1ياد كرده و عينى در عمده القارى ج  34ص  1گرفت و قرطبى آنرا در تفسيرش ج 



ص  1سوره بقره را در دوازده سال ياد گرفت بود و در طبقات ابن سعد است چنانچه در تنوير الحالك شرح موطاء مالك ج 
  براى آنكه او واجبات و احكام آن و آنچه كه: است كه پسر عمر سوره بقره را در چهار سال آموخت، باجى گويد 161

______________________________ 
 .111ص  3شرح ابن ابى الحديد ج  -135يره عمر بن خطاب ابن جوزى ص س( 1)

 411: ص

 .متعلّق بآنست ميآموخت

 1361هجرى قمرى برابر هشتم خرداد  1411تمام شد جلد يازدهم جزء اولّ جلد ششم الغدير در شنبه پنجم شعبان المعظم )
امامت و ولايت حضرت امام على بن الحسين زين العابدين و  ش كه مصادف با سالروز ميلاد مسعود چهارمين اختر فروزان

 (.به نگارش و ترجمه اين بنده گنهكار. سيّد الساجدين عليه و على آبائه و ابنائه صلوات المصلين

 «محمد بن على الشريف الرازى»

 

 

 


